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فهرست مطالب 


مقدمة مترجم 
مقدمه 


سیب انحراف مردم از علی(ع) ستیز وکینه ودشملی قومی و تعضب جاهلی است 


سخن در اثبات برتری علی (ع) بهدلیل روایاتی که از بزرگان اصحاب نقل شده است در قبال 
روایتی که از ابن عمر برخلاف آن نقل شده است. و اینکه روایاتی که منحرفان از علی درباره عدم 
پرتری او از قول گروهی اندک از صحابة ضعیف نقل کردهاند» در برابر روایاتی که گروه بسیاری از 
بزرگان صحابه در برتری او نقل کردهاند مردود است. وانگهی کسانی از پزرگان اصحاب که دربار 
عثمان سخن گفته‌اند بیش از صحابة بی‌اهمیتی هستند که دربارط علی(ع) سخن گفهال و به چه 
سپب منحرفان به سخن بزرگان صحابه واشراف ایشان دربارة عثمان متأثر نشده‌اند و به‌سخن 
فرومایگان دربارة علی متأثر شده‌اند 

مقایسه میان گذشت و بزرگواری امیرالمزمنین علی و سخت‌گیری و تندخوبی کسانی که پیش از او 
بوده‌اند 

آنچه میانامیرالممنین علی و کسانی که با او پیمت و سپس مخالفت کردند گذشت و انچه میان 
امالمزمنین امسلمه و امالمزمنین عايشه پیش امد 

نقشه‌ای که امالمؤمنین عايشه داشت و أُالممنین ام‌سلمه که درود خداوند بر او باد ان را نقض 
کرد 

نامه امالمزمنین آمسمهره)بهامیرالمزمنین هنگام حرکت طلحه و زییر و عایشه به بصره و خبر 
دادن او به علی(ع) از حرکت ایشان و فرستادن پسر خود عغمر بن ابی‌سلمة را برای باری دادن 
امیرلمزمنین 
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ra 
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۳۶ 


۷ المعيار والموازنه 

ذکر انواع مخالفان و ستیزگران با امیرالمزمنین علی بن ابی‌طالب علیهالسلام 

سخن درباره آغاز یت با ابوبکر و سخن او درباره مسائل روحی و شخصیت خویش 

روش انعقاد امامت به‌نظر مؤلف این کتاب» و توصیف چگونگی ییعت مردم با امیرالمؤمنین علی 


علیه‌السلام که ارکان آن نیرومندتر و حجت ان بزرگتر و سبب آن استوارتر و راه و روش ان 
روشن تر بوده است. 


عفد خلافت عمر فقط از سوی ابوپکر بو همچنان که عمر روز سقیفه آن را برای ابوبکر قرار داد و 
هر یک آن را برای دیگری دست بهدست داد 

شتاب مردم پس از کشته شدن عثمان به یت با امیرالسومنین علی و هجومآوردن انان و 
اصرارشان که برای بیمت گرفتن دست بگشاید و ستایش ایشان او را که فقط او ستعین برای 
امامت و خلافت است. و خودداری آن حضرت از پذیرفتن. وازدحام مردم بر او واتمام حجت اوبا 
طلحه و زییر و شرط کردن با مردم که بابد در مسجد رسول خدا(ص) بیمت کنند و يعت مردم با او 


در سجد 


خطبذ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب به هنگامی که خبر حرکت طلحه و زییر و عايشه به‌سوی بصره 
به او رسید و خبر دادن علی از اندیشه و فرجام کار آنان و داستان پارس‌کردن سگهای منطقه 
وب بر عایشه و نگران شدن او 

استقبال صحابی بزرگ عمران بن حُضین خزاعی و ابوالاسود دتلی از عايشه در نزدیکی بصره و 
نصیحت و اندرزگویی آن دو اورا 

نام امیرالمزمنین علی بن ابی‌طالب علیهالسلام به عثمان بن یف والی خود بر بصره پس از آنکه 
خبر صحیح حرکت طلحه و زییر به او رسید. و فرمان دادن او به نیکوکاری و روش پسندیده و 
پاره‌ای از مکارم اخلاقی او با اصحاب جَمَلْ 

شرح و بیان بر تری امام علی بن ابی‌طالب علیهالسلام بر همۀ افراد بشر پس از انییاء و پیامبران. 
به‌سبب جمع شدن ریشة همه خویهای پسندیده و همه نکوییها در او که در دیگران پراکنده است 
و بی‌نیازی او از دیگران و نیاز دیگران به او 

برتری علی علیه‌السلام از دیگران به سبب پیشی گرفتن او در اسلام و گردن نهادن او بر آیین 
مسلمانی به‌هنگامی که دیگران بتها را می‌پرستیدند 

برخی از چشمه‌های حکمت که از امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام نقل شده است 


تفسیم مخالفان علی عیه‌السلام به سه گروه زیان‌کار نابوده شده 
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فهرمت مطالب * ۷ 


فغیات بنی‌هاشم بدطور اعم و بهخصوص علی(ع) بر دیگر مؤمتان به سیب تحمل گرفتاری 
محاصرة پیامبر(ص) در شعب ابوطالب که سختی وگرفتاری آن به حد نهایت رسید 

فضیلت علی علیهلسلام بر همه مومنان در مراتب پیکار و میدانهای جان‌فشانی در راه خدا 

بیان پاره‌ای از پر توهای رخشان اندیشه و گفتار و تدیبرهای ارزنده و صحیح علوی 


نمونه‌های رخشانی از دلایل رسا و نامه‌های تابناک و روش پسندیده و آتديشة درست و 
چاره‌اندیشی روشن علی علیه‌السلام 

خطبة امیرالمزمنین علیه‌السلام. همینکه به او خبر رسید که روی گردانندگان از حق از پیمت با او 
خودداری کرده‌اند و دعوت از انان وگفتگوی با ایشان و عتاب با آنان در حضور مهاجران وانصار و 
دیگر مردم 

اجازهگرفتن عمار یاسر از امیرالمزمنین علیلسلام که با ابن عمر و محمد بن مسلمه گفتگوکند و 
سخن علی علیهالسلامدربارة کسانی که از همراهی با او خودداری کودند 

خطبذامیرالمزمنین عليه السام پس از اینکه بزرگان اصحاب پیامیر(ص) به او خبر دادند که طلحه و 
زییر با فرد بنی‌امیه که در مدیناند, دیدار کرده و تصمیم گرفته‌اد ییعت تو را بشکنند 

فرستادن امیرالمؤمنین(ع) پسر خود حسن(ع) و عمار پاسر را به کوفه برای بسیچ کردن مردم ان 
شهر به‌هنگامی که برای خاموش کردن فتذ طلحه و زییر و امالمژمنین عايشه آهنگ رفتن به 
پصره کرد 

خطبة صحابی بزرگ عمار بن یاسر, که خدای مقامش را فراتر فرماید میان سردم کوله و 
برانگیختن او ایشان را به پیوستن به امیرالمومنین علیه‌السلام 

خطبۀ زید بن صوحان عبدی. که خدای مقامش را فراتر دارد میان مردم کوفه و ستودن او علی 
علیهالسلام را و برانگیختن او مردم کوفه را به پیوستن به علی و فرمانپذیری از او 

سخن حجر بن عدی, که خدا مقامش را فراتر دارد. در ستایش امام حسن و برانگیختن مردم په 
پیوستن به امیرالمزمنین علیهالسلام و جهاد به همراه او 

نامه امیرالمومنین علی غلبه‌السلام به کارگزاران خراج 

امه امیرالممنین علی علیه‌السلام به کارگزاران خود هنگامی که آهنگ جنگ با معاویه و پیروان 
تبهکار او راداشت 
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۸ * المعیار والسوازته 


برخاستن امیرالمزه‌تین علیه‌السلام میان مردم و رایزنی او با ایشان دربارة حرکت برای جنگ با 
معاویه و برانگیختن ایشان را به جنگ با شامیان, پس از رسیدن عاملان و یارائی که په آنان نامه 
نوشته بود که به حضورش ايند 


فرود امدن امیرالمزمنین علیه‌السلام در مسیر خود به شام کنار دیر بلیځ در َقة و پایین اسدن 
راهب از دیر خود به حضور آن حضرت و عرضه داشتن نامه‌ای که آن را یکی از حواریون عیسی بن 
مریم(ع) نوشته بود و مژدۀ برانگیخته شدن پیامبر عربی وگذر کردن وصی او را همراه لشکر خود 
از کنارآن دیر و سفارش ایمان آوردن به پیامبر وهمراهی با وصی آن حضرت در آن نوشته شده 
بود 

سځن صحابی گرانقدر عمار بن یاسر که خدای مقامش را برتر فرماید. که نشانی از اغلاص و 
تقرب جسئن او به پیشگاه خداوند متعال است و نمودار جانبازی او در راه خدا و ستیز او باگروه 
سرکش است 

برحذر داشتن امیرالمزمنین علیه‌السلام از عادت کردن به دشنام دادن و نفرین کردن و ناخوشایند 
داشتن این که آنان «شنام‌دهنده و لمن‌کننده باشند. 

خطبه اہن عباس میان مردم بصره و برانگیختن آنان به جنگ با معاویه پس از رسیدن نامة 
امیرالمزمنین علیه‌السلام که خودش و لشکر بصره برای رفتن به شام به‌حضور آن حضرت بروند 
سفارش امیرالمزمنین علیه‌السلام به زیاد بن نضر حارئی؛ هنکامی که او را به فسرماندهی 
پیشاهنگان سپاه خویش گماشت و به‌سوی شامش گسیل فرمود 

نامة امپرالمؤمنین علیه‌السلام به زیاد بن ضر و شریح بن هانی. پس از آنکه اختلاف آن دو په 
اطلاع او رسید 

خطبة ابن عباس میان مردم عراق هنگام رویاروبی آنان با شامیان در صفین و ستایش او از علی 
علیه‌السلام و برالگیختن او مردم را به جنگ با معاویه و یاران او 

خطبه علی علیهالسلام در سرزنش یاران خود که در یکی از ببردهای صفین نخست از برابر تشکر 
معاویه گر يخته بودند و سپس بر انها حمله برده وآثان را از جایگاه خود رانده و بهگریز اداشته 
بودند 

گفتار امیرالمؤمنین(ع) به یاران خود هنگام عبور کردن از کنار گروهی از شامیان که او را دشسنام 
می‌دادند 

متوجه کردن دلها به حق و حقیقت. با ايراد پرتوی از گفته‌های باران امیرالمزمنین علیهالسلام و 
گفتههایی از یاران معاویه که بر چه عقیده‌ای بوده‌اند 
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قهرت مطالب ۶ ٩‏ 


چگونگی رفتار علی(ع) در جنگهای خود با دشمنانش و سفارش و بسانگیختن او یارانش را 
به‌هنگام نزدیک شدن به دشمن برای پیشروی وجنگ 


سخن شهیدعبه مرادی به روز جنگ صفین دربارة پستی نیا وگرانقدری آخرت و تشویق مردم 
به جنگ با معاویه و سپاه او و رفتن او همراه گروهی از برادران ایمانی به آورگاه و به شهادت 
رسیدن آنان که خدای از همه‌شان خشنود باد 


فریب‌کاری عمروعاص و معاویه در بامداد شبی که به لیلةالهر یر معروف است به برافراشتن 
قرانها بر نیزه‌ها و فریاد برآوردن شامیان به فرمان آن دو میان عراقیان که میان ما و شما کتاب خدا 
حکم باشد و فریب خوردن عراقیان از این موضوع و خطبه خواندن امیرالمؤمنین برای انان و 
برحذر داشتن از توجه به این فریب‌کاری و آنچه میان آن حضرت و قاریان سفله و فرماندهان 
يمارد عراقی گذشته است 


سخنان برخی از سران مردم عراق و سرداران سپاه امیرالمؤمتین علی علیه‌السلام هنگامی که 
شامیان ستمگر قرانها را بر نیزه‌ها برافراشتند و با فریب و نیرنگ مدعی شدند که از حکم قران 
فرمالبری خواهند کرد و عراقیان فریب خوردند وگرفتر اختلاف شدند 

نامة عقیل په برادر خود امیرالمومنین علیهالسلام. هنگامی که در روزهای پایان خلافت ان حضرت 
مردم کوفه از باری دادنش خودداری کردند 

پازگشت امیرالمزمنین علیه‌السلام از صفین به کوفه و گفتگوی او پا عبدالله بن ودیعة انساری و 
پرسیدن از او دربارف گفتار مردم در مورد آنچه میان علی و معاویه گذشته است 


گفتگوی امیرالمزمنین علیه‌السلام با صالح بن سلیم و حارث بن شرحبیل به‌هنگام بازگشت از 
صفین و رسیدن اوکنار کوفه 


جدا شدن سفلگان و گمراهان خوارج از قطب حق امیرالمزمنین علیهالسلام و اعلان آنان که یاران 
علی(ع) راکافر می‌دانند و اعلان جنگ با او 


خطبة امیرالمؤمنین علیهالسلام در احتجاح با خوارج پس از اینکه از او جدا شدند و نخست ابن 
عباس را پیش آنان فرستاد سپس خود به او پیوست و به لشکرگاه نان وارد شد 


رد کردن مولف برخی از حدیثهای دروغ پیروان خاندان ابوسفیان را دربارف منزلت ابوبکر وعمر 


بیانی مختصر درباره پیوند برادری که رسول خدا(ص) میان مهاجران و انصار برقرار فرمود و پیوند 
برادری که میان خود و علی علمهماالسلام برقرار کرد 
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حدیث غدیر که میان مسلمانان به حد تواتر رسیده است و قطمه‌ای از خطبه‌ای است که 
پیامبر(ص) آن را در محل غدیر خُم ايراد فرموده است و ضمن آن منزلت علی(ع) را در نظر خود 
برای مردم اعلام داشته است و او را نشانة هدایت مردم و پناهگه ایشان پس از رحلت خود 
دانسته است 


حدیث منزلت و عطا کردن رسول خدا همة موارد مقام و بلندی منزلت غیر از مقام پیامبری را به 
علی, و فقط مقام نبوت است که به پیامبر(ص) پایان پذ یرفته و علی را در آن بهره نبوده است که 
پس از رسول خدا(ص) هیچ پیامبری نیست 





ابطال پاره‌ای از احادیث مجعول که پیروان بنی‌امیه در شأن ابوبکر و عمر ساخته و پرداخته‌اند و 
آوردن برخی از فضانل درخشان امیرالمزمنین که از زبان فرخندة پیامبر صادر شده است و خداوند 
نها ره قلم همکان جاری ساخته اس 





در اینکه امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام از لحاظ پارسایی و شکیبایی و عسبادث از 
همگان برتر و در استفاده از زیورهای این جهانی از همکان خوددارتر و به‌هنگام سختی و در 
میدان جنگ از همگان شکییاتر و در محراب مناجات و مقام عبادت از همگان عابدتر بوده است 
سخن دربارة نمودارهایی استوار از برتری و بزرگی و فروخوردن خشم و صبر علی(ع) 

نموداری از نمونه‌های شکیبایی و بردباری آن حضرت در مورد حاسدان و دشمنان خود و متسرض 
نشدن به ایشان 

نمونه‌هایی از عفو و گذشت و چشم‌پوشی او از کسانی که نسبت به او بدرفتاری و ستم کرده‌اند 
نمونه‌هایی از پر تو بخشش او بر تهیدستان و برگز یدن آنان را بر خود و خائدان پاک‌نهاد خود 
نمونه‌های درخشان از پارسایی و فروتنی اوه و گفتارش در وصف شیعیان کامل و یاران رسول 
خدا(ص)؛ و ارزش جامه‌هایی که از او بازماند 


دیدار امیرالمزمنین در بصره از علاء بن زیاد حارثی و گفتار آن حضرت با او و برادرش عاصخ بن 
زیاد 

وصیت امیرالممنین علیه‌السلام هنگامی که هشرف به رهایی از این خانة رنج و اندوه و پیوستن به 
عرش برین گردید 

نمونه‌های روشنی از دادگری علی علیهالسلام سبت به افراد خانواده و رعیت خود و برخی از گفتار 
وکردار او در کشیدن جانها ه‌سوی خداوند متعال و رساندن حقوق به کسانی که سزاوار آن بود‌اند 
ومصرف آن در جای خود 
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فهرست مطالب + ۱۱ 


رفتن ابوصالح به خانذ امیرالمزمنین علیه‌السلام و آوردن خوراک برای اوه و گفتن او به ایشان که 
شما با آنکه امیران هستید. چنین خوراکی به من می‌دهید 


ہر تری امام علی بن اپی‌طالب علی‌السلام پس از خاتم پیامبران از لحاظ علمی بر همان و برتری 
او از همه جهات بر همة جهانیان و نمونه‌هایی از علوم او و خطبه‌های آن حضرت که از جمله 
خطبه‌ای که موسوم به زهراء است 


گفتار علی علیه‌السلام در پاسخ یکی از بهودیان که از او پرسیده بود: خدای ما از چه هنگام بوده 
است؟ 


سخن علی علیه‌السلام در وصف اسلام و عظمت ارکان آن 


سخن امیرالمؤمنین علیه‌السلام با نوف بکالی در ستایش پارسایان و تشویق پیروی و پیمودن راه 
ایشان 


گفتار امیرالمزمنین علیهالسلام در حذر کردن از دنیا و شیفته نشدن به روی آوردن آن و اندوه 
نخوردن بر پشت کردن آن 


گفتار ان حضرث در وصف دنیاء هنگامی که شنید کسی آن را نکوهش می‌کند 

گفتار آن حضرت در هدایت‌کردن خردمندان به‌سوی خداوندمتعال وتشویق ایشان دراتام 
فرصت از روزکار و فزون ساختن آنان کردارهای پسندیده راو اندوختن از متاع خانة فانی برای 
روزی که در آن مال و فرزندان سودی ندارد 

گفتار آن حضرت در آموزش دادن چگونگی درود فرستادن بر رسول خدا(ص) 

گفتار علی علیه‌السلام در تأکید واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر و جایز نبودن مدارا با 
منافقان و تبهکاران و سرکشان 

گفتار ان حضرت در وصف امام عادل و بیان وظائف ویژذ او و آنچه که برای او و برعهدة وی است و 
این که اوحجت بر رعیت است وهرگاه از حق روی گرداند و از روش دادگری کمراه شود مردم را 
بر اوحجت است 

گفتار آن حضرت در طمنه‌زدن و نکوهش پاره‌ای از زاهدان نادان که فقط به انجام برخی از عبادات 
مواظیت می‌کنند و منزلت علمای ربانی را خوار می‌شمرند. 


گفتار ان حضرت درباره سراغاز فتنه‌ها و ریشه انحراف از حق و حقیقت وشرع وشریمت 
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۲ + المعیار والموازنه 

گفتار ان حضرت دربارة اکثریت پیروان باطل از حق‌جویان در یشتر زمانها واینکه گاهی اهل حق 
بر اهل باطل چیره می‌شوند 

سخن دربارة آنکه متکلمان کتابهای خود و سخنوران و واعظان مجالس خود را به عموم سخنان 
امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام آراته‌اند ولی آنها را به خود نسبت داده‌اند 


پاسخهای امیرالمزمنین عليه السلام به پرسشهای ابن کواء دربارة برخی از آیات قران ریم و 
دربارة تتی چند از بزرگان اصحاب رسول خدا(ص) که در دنبالة سخن, منزلت خود امیرالمؤمنین در 
پیشگاه پیامبر(ص) مطرح شده است و سپس گفتار علی(ع) دربار اختلاف احادیث نقل شده از 
رسول خدا واینکه احادیث مورد اعتماد همانهایی است که او قل فرموده است و دیگر احادیث را 
باید ثابت کرد و در صحث ان جای درنگ است 


فهرست راهنما 


۳۳۶ 


f 


مقدمة مترجم 


بسم‌اللهالرحین الرحیم 
الحمدللّه رب العالمین 
رالصلوة رالسلام على خير خلقه محمد خاتمالمرسلین 
و على آله الطاهرين المعصومين. 


یکی از کتابهای ارزنده و مرجع درباره اثبات برتری امیرالممتین علی بن ابی‌طالب علیهالسلام پس از 
حضرت خدمی مرتبت (ص) و پیامبران بر همه خلق و تمامی سلمانان کتاب الممبار والموازنة است. این 
کتاب در نیمه اول قرن سوم هجری تألیف شده و نام آن در مابع کهن و از جمله در الفهرست ابن ندیم 
آمده است.۱ این کتاب نمودار اندیشه و باور گروه معترلة بغداد است که پس از پیامبران به برتری 
امیرالممنین علی علیه‌السلام بر همگان اعتقاد داشتند. 

بر خوانندگان گرامی پوشیده نیست که همین معترله بغداد با داشتن چنین اندیشه‌ای در غین سال امامت 
مفضول را بر فاضل روا می‌دارند و به خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و پیشوایی و امامت هر کس که با او 
بیعت شود؛ معنقدند. بزرگانی از متکلمان و دانشمندان شیمه از دیرباز بر رد این اعتقاد آنان کابهایی تألیف 
کرده‌اند و تا آنجا که این بنده می‌داند» محمد بن علی بن نعمان معروف به مومن طاق از یاران حضرت امام 
باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم‌السلام و در گذشته به سال ۱۱۱ هجری کتابی ب‌نام الرد علی المع 
في اماية المفضول تألیف کرده است. ابن ندیم نام این کتاب را در الهرست ثبت کرده است»۲ شیخ طوسی 
هم در فهرست خود این کتاب را از آثار مومن طاق دانسته است.۴ 

شیخ مفید(ره) در پاان قرن چهارم و دهه نخست قرن پنجم چند کتاب در این بارهتألیف کرده است 


۱ محمد بن اسحاق الند یم الټهرست» به‌اتمام مرحوم رضا تجدده ام رکیبرهتهران» 4۱۳۵۰ ص ۲۱۳: 

۲ ابن ندیم»الهورست: ص ۰۲۱۴ 

۴ شخ طومی؛ الفهرست» بهاهتمام استاد ققید دکتر محمود رامیره مشهد: ۱۳۵۱ ش» ص ۳۲۴ و طرسی؛ ربعال: جاب 
نجف» ۱۳۸۰ ص ۳۰۴-۰۳۵۹ 


۴ المعيار والموازنة 





که الافصاح» ال بضاح) النض الجّلى از ار 
مجلة حوزه مراجعه کرد.۱ 

ملف کتاب المعیار والموازنة ابوجعفر محمد بن عبدالله اسکافی دانشمند بزرگ معترلی نیمه اول قرن 
سوم هجری و در گذشته به سال ۲۴۰ هجرت با پسرش ابوالقاسم جعفر بن محمد اسکافی است. ابن ندیم 
از تألیفات پسر می‌داند و در همان صفحه الفهرست می‌نویسد که ابوالقاسم جعفر بن محمد 


ترین آنهاست و برای اطلاع يشتر می توان به ما سودمند 








ای توانا و دییری خردمند بوده است و معتصم عباسی که از سال ۷۱۸ تا ۲۲۷ هجری بر 
مسند خلافت عباسی بوده است؛" سرپرستی یکی از دیوانهای خلافت را به او مپرده بود. پیش از آنکه 
به‌شرح حال و آثار پدر پردازیم» اشاره به این نکته لازم است که ابوالقاسم جعفر بن محمد اسکافی هم 
باید متولد پیش از قرن سوم باشد» زبرا لازمه واگذاری سرپرستی دیوان به او از سوی معتصم که آخرین 
سال حکومتشن ۲۴۷ هجری است؛ این است که او به حد کمال نسبی رسیده باشد و اگر عمر او را به‌هنگام 
سرپرستی دیوان خلافت ۳۰ سال بدانیمه تولدش حدود سال ۲۰۰ خواهد بود. در این صورت اگر کاب 
المعار والموازنة را از مؤلفات پسر بدانیم؛ باز هم از لحاظ قدمت چیزی از ارزش آن کاسته نمی‌شود. 

درباره پدر بعنی ابوچعفر محمد بن عبدالله اسکافی و کارهای او پس از این توضیح خواهم داد. نسخه 
کتاب المعبار والموازنة در سال ۱۳۹۹ هجری قعری در اختیار استاد محترم و محقق گرامی حضرت آفای 
حاج شیخ محمد باقر محمودی دامت افادائه قرار گرقه است؟ و ايشان که در تصحیح و نشر آثار ارزنده 
موفق‌اند؛ کتاب را به‌صورتی پسندیده به سال ۱۴۰۲ هجری قمری در بیروت به چاپ رسانده‌اند و این 
ترجمه از آن چاپ صورت گرفه است.. 

این بنده در نوشتن این مقدمه از آنچه که ايشان در مقدمه خود بر کتاب آورده‌اند کمال بهره را برده‌ام 
و چون لازم بود مطالب دیگر و برخی از منابع را متذکر شوم» برای ترجمۀ کامل مقدمۀ ایشان که مطالب 








آن در این مقدمه گنجانیده شده است» ضرورتی احساس 
نخستین کتابی که دربارة ابوجعفر محمد بن عبدالله اسکافی مطالبی از قول بلخی " ثبت کرده است و نام 
و آثار پسرش راهم آن آورده است؛ همان کتاب الفهرست ابن ندیم است که ترجمه گفتارش چنین 


است: 
«بلخی گوید: اسکافی یعنی ابو جعفر محمد بن عبدالله» اصل او از سمرفند است. در دانش و زیرکی و 








۱. مجله حوزه کشاره ۸۵۴ بهمن و اسفند ٩۱۳۷۱‏ ص ۰۲۵۴-۰۳۳۳ 

۴._سیوطی: تاریخ الخلقا اعتمام محمد محبی‌الدین عبدالحمید مصر؛ ۱۳۸۹ + می ۰۳۳۵ 

۴ حضرت آقای محمودی به نشر و تصحیح اتقادی بيار پسندیده متون ارزنده‌ای چون بخشهایی از اناب الاشراف 
بلاذری و استخراج شرح حال حضرت امیر از تاریخ ان اک و تیف پیج اعاده موفق بوده‌اند. برای اطلاعبیشتربه 
مصاحبه کیهان فرهنگی با ایشان در شماره نهم: سال سوم؛ آذر ماه ۱۳۹۵ مراحمه فرمایید که آثار خود را به تفصیل 
معرفی کرد‌اند. 

۴ آیا مقصود ارام خی دانشند معروف ممتلیدرگذشته اواخر قرن سوم است؟ یا احمد بن سهل بلخی درگذشته 
به سال ۳۲۲ که کتابی هم بهتام الاسماء والکنی والالقاب داره و این ندیم در النهرست؛ ص ۱۵۳ آورده است؟ 














مقدمة مترجم + 1۵ 


معرفت و بلندی همت و خویشتن‌داری و پاکی از آلودگیها کم‌مانند و دارای منزاتی شگفت بود. همقامي 
رسید که هيچ‌یک از همانندهای او بدان نرمید. معتصم سخت شیفتة او بود و او را بر دیگران مقدم 
می‌داشت و برای او گشایش فراهم می‌ساخت. به من خبر رسیده است که هرگاه او سخن می‌گفته است 
معتصم خاموش به او گوش می‌سپرده و هر کس هم در مجلس حاضر بوده خاموش می‌مانده است و 
هيچ‌کس یک کلمه بر زبان نمی آورده است و چون گفتار اسکافی تمام می‌شد؛ معتصم به حاضران 
مي‌نگریست و می‌گفت چه کسی می تواند از این گفتار و بیان روی گردان باشد و خطاب به اسکافی 
می‌گفت: ای محمد! همین مذهب و اعتقاد را بر موالی عرضه دار و هر کس از ايشان که از آن سرپیچی کرد 
به من بگوه تا او را چنین و چنان کنم. 

اسکافی به سال چهلم -یعنی سال ۲۴۰ هجری - درگذشت و چون خبر مرگش به محمد بن عیسی 
برغوث رسید» سجده شکر به‌جای آوردا و خود شش ماه پس از مرگ اسکافی درگذشت. اسکافی نخست 
ُوزنده بود و پدر و مادرش او را از آموختن علم و کلام بزمی‌داشتند و به‌همان پیشه و کار تشویق 
می‌کردند. جعفر بن حرب! او را پیش خود برد و هر ماه یست درهم به جای د رآمد دوزندگی برای مادر او 
می‌فرستاد. 

کتابهایی که اسکافی تألیف کرده است بدین شرح است: 

۱. کتاب اللطیف» ۲. کاب البدل» ۳. کتاب الرة على النظام» ۴. کتاب المقامات فى على 
علبهالسلام» ۵. کاب انات خلن القرآن» .١‏ کتاب الرد على المشبّهة؛ ۷. کتاب المخلوق علي المجبرة 
۸ کاب یان‌المشکل علی برغوث؛ .٩‏ کاب النمویة نقض کتاب حفص؛ ۱۰. کتاب الشقض لکتاب 
السین ار ۱۱. کناب الرد علي من انکر خلق الفرآن) 1۲. کناب الشرح مقویل المجبرةء ۴ ۱. گاب 
ابطال قول من فال بتعذیب الاطفال: ۰۱۴ کتاب جمل قول اهل الحن؛ 1۵. کناب النعيم؛ .١ ١‏ کتاب ما 
اختلف فيه المتكلمون» ۱۷. کتاب الحسین علي الرد حسین فى الاستطاعة: ۰۱۸ کتاب فضایل على 
علیهالسلام» .۱٩‏ کناب الاشربق ۲۰. کتاب المطب» ۲۱. کناب علی هتام ۲۲. کاب نقض کاب ابن 
شیب فی الوعید.,' 

سأله مهم این است که از این يست ودو کتاب که ابن ندیم برشمرده است» دو کتاب درباره فضایل و 
تفضیل على علیهالسلام است. 

مسعودی دانشمند بزرگ نیمه اول قرن چهارم که معاصر این ندیم و در گذشته به سال ۳۴۹ هجری 
ب درباره اسکافی چنین آورده است: 

«مردی از مشایخ معتزله بغداد و سران ایشان که اهل دین و پارسایی و معتقد به برتری علی علیهالسلام 
بر دیگران و در همان حال معتقد بر درستی امامت سغضول بوده است» ابوجمفر محمد بن عبدالله 














است در کناب مروج الذ 


۱ جعفر بن حرب همدانی از بزرگ‌زادگان و پیشوایان بزرگ معترله و شاگرد برجستة ابوالهذ بل علاف و درگذشته به‌سال 
۷ مجری است. په تاریخ بخداده ج ۸۷ ص ۱۹۳ مراجمه نمی 
۲ ابن ندیم الهرست؛ ص ۲۱۳. 


* المعیار والموازتة 


اسکافی است که بر کتاب جاحظ به‌نام المشماڼة؛ ردی نوشته که به نقض العلمانه معروف است. اسکافی به 
سال ۷۴۰ هجری درگذشته است:,۱ 

ملاحظه می‌فرمایید که مسعودی؛ اسکافی را به دیا 

ابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه که در نیمه اول قرن هفتم تألیف شده است فراوان از اسکافی نام 
برده و عقیده او را به گونه‌ای آشکار بیان کرده است. او ضمن شرح خطه ۵۷ نهج البلاغه چنین می‌نویسد! 

«شیخ ما ابوجعفر اسکافی که خدایش رحمت کناد؛ از کسانی است که به حقیقت معروف به دوستی 
علی علبه‌السلام و از له کنندگان در تفضیل آن حضرت بر دیگران است و هر چند اعتقاد به تفضیل میا 
عموم یاران بغدادی ما شایع است» ولی ابوجمفر اسکافی در این عقیده از همگان استوارتر و اظهارنظرش 

7 خالصانه‌تر است.م۲ 

ابن ابی‌الحدید در شرح نامه شماره ۵۴ نهجالبلاغه همچنین می‌نویسد: 

«شبخ ما ابوجمفر اسکافی تامش محمد و نام پدرش عبدالله است» قاضی عبدالجبار محترلی او را در 
طبقه هفتم از ممتزله قرار داده است و می‌گوید: ابوجعفر اسکافی مردی عالم و با بوده و هفتاد کتاب 
در علم کلام تألیف کرده است و هموست که بر کناب الما جاحظ نقض و رد نوشته است و بر اعد 
معتزلۀ بغداد معتقد به بر تری علی علبه‌السلام بر دیگر اصحاب بوده است و به گونۀ حقیقی علوی و به کمی 
تعصب و انصاف آراسته بوده است».۴ 

می‌بینید که ابن ابی‌الحدید آنچه را که قاضی عبدالجبار در طبقات‌المعتزله آورده» نقل کرده است. 
احمد بن بحیی بن المرتضی هم در کتاب خود اسکافی را از طبقة هفتم معترله شمرده است. او هم 
می‌نویسد اسکافی هفتاد کتاب در علم کلام تألیف کرده است و در سال ۲۴۰ هجری درگذشته است.۴ 

کس دیگری که چند سطری درباره اسکافی نوشته است؛ ابن حجر عسقلاتی است که ضمن مطالب ابن 
ندیم افزوده است که اسکافی را با کرایسی و افرادی دیگر مباحثات و مناظرات مفصل بوده است.٩‏ 

عباس قمی هم سال مرگ اسکافی را همان سال ۲۴۰ هجری ثبت 


و پارسایی می‌ستاید. 















محدث خير مرحوم حاج شب 
کرده است.۱ 

متذکر می‌گردد که در پاره‌ای از کتابها تاربخ مرگ اسکافی را به اشتباه ۲۴۰۴ و ۲۳۴ هجری 
نوشته‌اند که بدون تردید اشتباه است» و روشن است که با سال د رگذشت محمد بن احمد بن جنید اسکافی 
و محمد بن همام اسکافی اشتباه کرده‌اند. 


مسمودی» مروج‌الذهب: چاپ باریه دومناره پاریس: ج ٩۰ص‏ ۵۸و ج ۷ص ۰۲۳۱ 

به جلوه تاریخ در شرح نیچ لاه ج ۲ ترجمه به فلم این بنده؛ نشر نی؛ تهران» ۱۳۹۸ ش؛ ص ۲۴۱ مراجمه فرمایید.. 
1. به شرح تهج الاغه» ج ۸۲ بهاهتمام محمد ابوالفضل ابراهیم» مصر» ۱۹۱۳ مبلادی؛ ص ۱۳۲ مراجعه فرمایید. 

طقات المعتزله: افست از چاپ ولرره یروت: ۱۳۸۰ ق» ص ۷۸. 

لان المیزان؛ ج ۵ چاپ افست اعلمی؛ یروت بدون تاریخ» ص ۰۲۲۱ 

. الکنی و لالقاب: ج ۲ء چاپ صیداه ۱۳۵۸ ف» ص ۲۳. 

بتانی؛ دائزةالىعارت ج ۴ عی ۵۴۰ و حواشی توضیح الملل ج ۱+ ۴۷. 


اا واوا ع 


دا مترجم ۵ ۱۷ 


نکته دیگر این است که برخی از مولفان و تذکره‌ویسان اسکافی را بهاسکاف که بخشی از ناحیه 
نهروان است و میان بغداد و واسط قرار داشته» منوب دانسته‌ند.! این نسبت درباره این جنید و محمد بر 
هتام درست است در حالی که درباره ابوجعفر محمد بن عبدالله که ابن ندیم اصل او را از سمرقند مي‌داند 
و ابن حجر عسقلانی هم این موضوع را به‌صورت تأکبد آورده و می‌گوید؛ باید بگویم که اصل او از 
سمرفند است» قابل تأمل است. با توجه به این موضوع که اسکافی پیش از آغاز به آموځتن؛ پیشه دوزندگی 
داشته است و کلمه اسکاف هر چند به‌معنی موزه و پای افزار است ولی از دیرباز در فرهنگهای هربی این 
لغث را به‌معتی پیشه‌ور و آزموده و ورزیده هم معنی کرده‌اند؛ و ابن درید و ابن منظور و فیروزآبادی نیز 
کلمه اسکاف را به این معنی نقل کرده‌اند؛ ! در این صورت آيا بهتر ثیست که درباره ابوجمفر محمد بن 
عبدالله این نسبت را از لحاظ پیشه و هنر با ورزیدگی او بدانیم» زیرا او از مردم احبه اسکاف نبوده است. 

اهمیت اسکافی از لحاظ اعتقادی چنان است که شاخه‌ای از معتزله را که پیرو افکار او بوده‌اند اسکافیه 
نام نهاه‌اند و در کتابهای ملل و نحل نام این گروه ثبت شده است.۲ مکتب فکری اسکافی تا شش قرن پس 
از او پایدار بوده و فرقه اسکافیه تا فرن نهم هجری در مصر باقی بوده‌اند؛ مقریزی در کتاب خطط خود 
ضمن برشمردن پیروان مذاهب فکری سلمانان مصر چنین نوشته است: 

+ششم» اسکالیه که پیروان ابوجعفر محمد پن عد الله اسکافیاند ۴ 

در کتابهای فرن چهارم هجری و بهعنوان مثال در کتاپ ارزشمند سقالات الاسلامیین و اخثلات 
المصلین» بقلم ابوالحسن اشعری» درگذشت به سال ۳۲۴ هجری» می توان به فراوانی اظهارنظر اسکافی را 
در موضوعات مختلف در قبال اظهارنطر دیگران دید.* 

موضوع درخور توضیح و دقت دیگر» این است که دستگاه خلافت عباسی از آغاز تا پایان حکومت 
معتزله را به‌شّت در مقابل شیمه و علویان تقویت و حمایت می‌کرده‌انده زیرا معترله در همۀ احوال بر این 
هقیده بوده‌اند که امامت و پیشوایی مفضول بر فاضل روا و درست است و به‌همین سبب هم همپچگونه 
اعتراضی بر خلیفگان نداشته‌اند و بسیار روشن است که از لحاظ سنّاح و منصور و هارون و مأمون حمایت 
از این جناح به مصلحت بوده است و کجا مي‌توان آن را با عقید؛ متکلم بزرگ شیعه مومن طاق و در 
دوره‌های بعد با عقیدة بزرگانی چون شیخ مفید و سید مرتضی یکسان دانست که امامت مفضول بر فاضل 
را به هیچ روی درست نمی‌دانتند. ب‌همین سبب است که اسکافی و ابن ابی دؤاد و ال او از حمایث 








۱. به معجم اللدان؛ ج ۱ء چاپ مصر؛ ۰۶۱۹۰۱ ۲۴۴ و مرحوم مسد فمی(ره)؛ هدپذ ال حجاب؛ امرکیرهتهران» 
۳ ش؛» ص ۱۱۲ مراجعه فرمیید. 

.این دریده حمهرةاللنه: ج ۰۳ چاپ افست بنداد؛ ص ۳۸و این منظوره انالمرب: ج ۰٩‏ ۱۴۰۵ تیه ص ۰1۵۷ 

۴. شهرستانی؛ الملل واحل: به‌اهتمام محمد سید کیلانی؛ مصر؛ ۱۳۸۷ ق» ص ۵۸ و توضیح اللل؛ ج ١ء‏ جاب استاددکتر 
سید محمدرضا جلالی نلینی» تهران» ۱۳۹۲ ش؛ ص ۴۷. 

۴ مفریزی» خطط؛ ج ۲ افست بفداد؛ پدون تاریخ؛ ص ۰۳۴٩‏ 

8 ترجمة مقالات الاسلامین: بقلم استاد دکتر محسن مزیدی؛ ایرکیر؛تهران؛ ۱۳۹۲ ش؛ ص ۱۱ ۸۹۲ ۱۱۱۷ ۰۱۱۸ 
۱ ۱ ۷ 





۸ + السعیار والموازنة 


آشکار مأمون و معتصم برخوردار بودند. این نکته نباید بر خوانند؛ بعبر پوشیده بماند که در همان حال 
به تحریک خلیفگان عباسی و بازیگران سیاسی» برخی از بزرگان معترله که نمودار کامل آن جاحظ است» 
باب دوستی و اعتقاد به عثمان و عثمانیان بلکه برای کاستن ستزلت حضرت امیرالم مین صلی 
علبه‌السلام و شیفتگان علویان به نوشتن کتابهایی دربارة فضایل و مناقب عشمان پرداختند و کتابهایی چون 
یه پدید آوردند و به این کار بسنده نکردند و در مجالس عیش‌ونوش دربار متوکل کار به آنجا کشید 
که مسخرگان و دلقکان دربارة اهانت به شخص علی بن ابی‌طالب علیهالسلام آنچه ناید انجام دهند انجام 
مي‌دادند. این بنده نمی‌خواهم این مقدمه را با نقل کردارهای نکوهیدة آنان آلوده سازم انا این سوضوع 
چندان ادامه بافت که منتصر» پسر و جانشین متوکل در حضور جمع او را از آن کار بازداشت و چون آثار 
غیرث و خشم بر منتصر آشکار شده بود؛ متوکل او را سخت دشنام داد و ن به مادرش ناسزا گفت. 
همین پیشامد پکی از انگیزههای منتصر برای کشتن متوکل ہود۔' رفتار خشونت آمیز متوکل عباسی با 
ابن سکتت دانشمند آزاده که دستور اعدام او را به بدترین صورت صادر کرد و زبان ابن سکیّت را از پس 
گردنش بیرون کشیدند زیرا سخن در ستایش علی گفته بوده نمونه‌ای از سختگیری بر شیعیان است و این 
موضوع در صفحات تاربخ یز بت است. با این اوضاع و احوال شهامت اعتقادی و اخلاقی اسکافی در 
تألیف کتابهای نقض المشانیه: و خود یا پسرش در نگارش السعار والموازنة به‌خوبی آشکار می‌شود؛ 
به‌ویژه که پس از تألیف نقض المشاڼه» جاحظ در پی آزار اسکافی بوده است و اسکافی از او روی پنهان 
می‌کرده است که با او روباروی نشود.؟ 

از همۀ آثار ارزندة اسکافی که به گت قاضی عبدالجبار معترلی هفتاد کتاب در علم کلام بوده است و 
همان‌گونه که دیدید» ابن ندیم یست‌ودو کتاب او را نام می‌برد؛ تاکنون چیزی بجز بخشهایی از کتاب 
نتض العشمانا او و همین کتاب المعار والموازنه به‌دست نیامده است. 

ابن ابی‌الحدبد در شرح نهجاللافه بخشهایی از نقض‌الشایذ را در جاهای سخظف آورده است و 
بیشتر به‌صورت نقل به‌معنی است نه نقل به مضمون. استاد عبدالسلام محمد هارون دانشمند معاصر مصری 
که به تصحیح و شر بسیاری از آثار ارزنده چون وقمة صفین نصر بن مزاحم منقری و الیان والتیین جاحظ 
و دهها کتاب دیگر موفق بوده‌اند» تمام مطالب کناب فض العثماة اسکافی را که ابن ابی‌الحدید ضمن 
شرح خطبه‌های مختلف و امه‌ها آورده است؛ گرد آورده و در بایان کتاب العشمانیه جاحظ جاب مصر به 
صورت پوستی جداگانه ضمیمه کرده است. سحی او مشکور باد و اسیدوارم که از عنایات وی 
امیرالممنین علی علیه‌السلام برخوردار گردد. 

کتاب المقامات فی تفضیل علی عله السلام که چهارمین کتاب از کتابهای اسکافی است که ابن ندیم در 
























۱. به دمیری؛ اة العیوان الکُرئ» ج ۱ء چاپ مصره بدون تاریخ؛ ص ۸۴ و ابن طقطفاء الفخری» جاپ بیروت؛ 
۱ص ۲۴۷ مراجعه فرمایید. 

۲ به ابن خلکان: وات الاعیان؛ ج ۵ به‌اهشمام محمد محیی‌الدین عبدالحمید» مصره ۱۳۹۷ ق» ص ۴۳۹ و الکنی 
والالقابں ج ۱ ص ۳۰۳ مراجمه فرمایید. ۴. شرح نھچ اللا ج ۱۷ص ۱۳۳ 


مقدمة مترجم ۶ ۱٩‏ 


الفهرست نام برده است؛ مورد استفاده سیدرضی(ره) قرار گرفه است؛ زیرا در آغاز نام پنجاه‌وچهارم 
نهج البلاغه نوشته است: واز نامه‌های آن حضرت برای طلحه و زیر که همراه عمران بن حصین خزاعی 
گیل فرموده است و این نامه را ابوجمفر اسکافی در کتاب المقامات آورده است ,۱ 

کتاب المعبار والموازنه که همچون بسیاری از کابهای دیگر در پاسخ به پرسش برخی از پرسشگران 
تألیف شده است» نخست این مبحث را طرح کرده است که سبب و انگیزه انحراف مردم از امیرالمۋمنین 
علی علیه‌السلام کینه و دشمنی گروهي و تعصب دورة جاهلی بوده است. آن‌گاه روایات بزرگان صحابه را 
درباره افضلیت علی علیهالسلام و بی‌ارزشی روایات برخی از صحابة معمولی درباره مفضول بودن آن 
حضرت را آورده و آنها را رد کرده است. سپس به مقایسة رقار امیرالمۋمنین با عمان و داستان خودداری 
گروهی از بیعث با آن حضرت و بردباری و سعة صدر او پرداخته و سپس موضوع جنگ جمل را مورد 
بررسی قرار می‌دهد. و سائلی چون پایندی علی علیهالسلامبه اصول مکارم اخلاق و اجتماع هم محاسن 
را در ایشان با استناد په احادیث مورد قبول اهل سنت ثابت می‌کند که خوانندگان گرامی سرفصل این مسائل 
را در هرست کتاب ملاحظه خواهند کرد و نیازی به تکرار آن در این مقدمه نیست. 

برخی از انگیزه‌های این بنده در ترجمة این کناب به‌طور خلاعه بازگو می‌شود: 

۱. مولف کتاب از چهره‌های درخشان علمی قرن دوم و سوم هجری است و به‌حق او را می توان در 
زمر دانشمندان بزرگ آن دوره همچون ابن هشام؛ واقدی» محمد بن سعد؛ نصر بن مزاحم منقری» ثقفی 
و ابن شه و نظایر آنان شمرد. 

۲. این کتاب نموداری از عقیده و عواطف عالیة مسلمانان غی عرب نسبت به حضرت امرالممنین علی 
علیهالسلام است که همراه با شهامت اخلاقی و دلیری در بیان حق و با روش بسیار پسندیده و منطقی و 
بدون تعصب تألیف شده است. 

۳ محقنق محترم که کتاب را تصحیح و منتشر کرده‌اند در هم مواره تعلیقات بسیار سودمند سرقوم 
داشت‌ند که زحمت تبع را از دوش این بنده برداشت‌اند و ابرگهای ايشان بر کاب راهگشا و راهنمای این 
بنده بوده است و مطالبی که گاه گاه بر آن حواشی فروده‌ام» در همان جهت کار ایشان است و به‌عنوان مثال 
ارجاعات به پاره‌ای از ترجمه‌های معاصر است. 

۴. با نوجه به این موضوع که کتاب المعبار والموازنه حدود ۱۸۰ سال پیش از رحلت سیدرضی(ره) و 
گردآوری نهج‌البلاغه تألیف شده است و بیاری از خطه‌ها و نامه‌ها و کلمات قصار امرالممنین علي 
علیهلسلام در آن آمده است از دو جهت در خور کمال اهمیث اسث» نخست آن که خطبه‌هایی در آن 
آمده است که از نظر سید رضی مانده یا مصلحت در گزینش آن نبوده است» دو دیگر آن که این 
کتاب از مراجع استوار و منابع ارزندة بسیاری از خطبه‌های هع البلاغه و پاسخگوی اعتراض افراد مغرض و 
کم‌اطلاع دربارة نهج‌البلاغه است که با ادعای نادرستی در صحت آن گرفتار شک و تردید شده‌اند. هر 













« ج ۱۲ ترجمه فارسی حدود فرن پنجم و ششم؛ به تصحبح استاد دکترعزیاله جوینی؛ ص ۳۹۹ مراجعه 





۰ * المعیار والموازئه 


چند این کناب گرانقدر به‌هنگام تألیف کتابهایی چون استتدنهج البلاغه استاد فقبد امتیاز علیخان عرشی و 





مصادر نیج البلاغه و اسانیده استاد دانشمند سید عبدالزهراء حسینی خطیب و روشهای تحقیق در اسناد و 
مدارکک نهج البلاغه استاد محمد دشتی در اختیار مؤلفان نبوده است؛ ولی امید می‌رود از این پس سورد 
استناد قرار گیرد. 


خوشبختانه کتاب مورد توجه و استفاده اساتید محترم قرار گرفته اسث و بهعنوان مال استاد علامه 
سیدجمفر مر تضی العاملی در کتاب سلمانالفارسی خود که به‌سال ۱۴۱۰ قمری چاپ شده است» از آن 
استفاده کرده و بدان ارجاع داده‌اند.۱ 
اگونه کتابهای استوار و مراجع کهن که نموداری از اخلاص و محبت افراد غبرشیمی 
ت به امیرالمۋمنین علی علیهالسلام است و دوستی و مودت آنان را نشان می‌دهد برای شیعیانی که 











خواهد بود و ما استواری 
وداد و اعتقاد آنان مي‌شود و چنین است که خداوند برای مؤمنان راستین و آنان که کردار پسندیده دارند؛ 
محبت ویژه‌ای در دل بندگان می‌افکند و خود فرموده است: اد الذين آمنوا و عملوا الصالحات سیجمل 
آم الرحنن دا" همانا آنان که ایمان آرند و کردارهای صالح انجام دهند خدای رحمان برای آنان 
دوستي مي‌نهد - و بدون تردید علي علیه‌السلام از مظاهر کمال ایمان و عمل صالح است و باید دوستی او 
در دلهای مردمان جایگزین و استوار باشد. 

بدین منظور نخست از درگاه خداوند متعال طلب خر و از ارواح پاک اولیاءبه‌ویژه از ساحت مقدس 
علوی استمداد کردم و خدای را سخت سپاسگزار و آن امام معصوم را منت دارم که توفیق ترجمة این 


نمی توانند از این منابع که به‌زبان عربی است» استفاده کنند؛ بسیار سود 











کتاب به | اتوان ارزانی شد. 
تردیدی نیست که ذر این ترجمه کاستبها و نارسايبهايي خواهد بود که اميد است از راهنمايي اهل فضل 
برخوردار باشم. 


در بایان این مقدمه نخست بر خود فرض می‌بینم که مراتب احترام و ادب خود را به روان پاک پدر 
بزرگوارم حضرت آةالله حاج شیخ محمد کاظم مهدوی دامغانی طالب ثراه و روان سادر دین باور و 
شریف خود که به‌راستی شیفته و سرسپرد خاندان عصمت و طهارت و مودّت کیش و تقوی پشه بودنده 
تقدیم دارم و میدوارم مشمول عنایات و الطاف مولی الموحدین و قائد الفزالمحجلین قرارگیرند. همچنین 
از دو برادر معظم و گرامی خود حضرت استاد دکتر احمد و حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا 
مهدوی دامغانی ادام الله ایام افاضاتهما سپاسگزارم که در رفع مشکلاتی که متوجه شده و پرسیده‌ام مرا 
یاری داده‌اند و چه بسیار مواردی که متوجه نبوده‌ام بپرسم و خطای آن بر عهده خود این بنده است. 

از اعضای محترم شرکت نشر نی به‌ویژه دوست خردمند دانش‌پژوه آقای جعفر همایی که با 





۱ به‌نوان مثال به صفحعه ۱۴۳ کتاب مذکور مراجعه فرماید. 
. آیه ٩۷‏ سوره نوزدهم -مریم زمخشری در تفسبر کشاف وسیوطی در تفسیر درالستور و دیگران شأن نزول این آیه را 
درباره علی علهالسلام می‌دانند و به فضائل الخسه من الفحاح اه ج ۰۱ ص ۲۷ مراجعه فرمایید. 


مقدمد مترجم ۷ ۲۱ 


گشاده‌رویی انتشار این اثر را پذبرا شده‌انده سپاسگزارم خداوندشان توفیق بیشتر در نشر آثار دینی و 
علمی ارزانی دارد. 
اگر در این کار کوچ اندک خدمتی صورت گرفه است از مصادیق بارز و ما کم من نعمةٍ فمن الله 
است و هرگونه سهو و خطا سرزده از نفس گنهکار این بنده است که و ما اصابک من سيلة فمن نفسک. 
و به هر حال آرزومندم به چشم رضا و مرحمت مقبول پیشگاه امیرالممنین علي صلوات الله و سلامه 
علبه قرار گیرد که 
لایستطیم جواد کنه جودهم ولا يداينهم قوم ول كرموا 
پستدفم الشر بو بختهم و یسترب به الاحسان ولشعم 


کمترین بنده درگاه علوی 
محمود بهدوی دامفانی 
مشهد مقدس رضوی» چهارشبه هجدهم ذیحجّه ۱۴۱۳ 
«عید سعید غدیرو 


برابر نوزدهم خرداد ماه ۱۳۷۲ خورشیدی و هم ژوئن ۱۹۹۳ میلادی 
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رت 


بسمالله الرحمن الرحیم 
و به ٹقتی 


سپاس و ستایش خداوند پروردگار جهانبان را که چیزی چنو نیست و هموست که شنوا و 
بیناست. و درود خداوند بر سرور ما محمد و بر آل و با 





او و بر همه پیامبران باد. 

خداوند حق اولیای خود را بزرگ فرموده و دوستی آنان را به‌دوستی خود و سحبت 
زان فضیلت آنان 
در اطاعت خدا بر ما واجب است و فرمان خداوند چنین صادر شده است که دوستی 


ایشان را به محبت خود پیوسته است. دوست داشتن اولبای خداوند با 








ورزیدن در راه خدا از بهترین وسایل تقرب به حق‌تعالی است. خداوند حرمت پیامبر خود و 
حرمت وصی او را بزرگ قرار داده است و حرمت مؤمن از بزرگترین حرمتهاست که 
خداوند مال و جان و خون ممن را محترم قرار داده و آمرزش‌خواهی و قبام برای باری 
مؤمن را مقرر داشته است. 

هر کس ایمان خود را به شناخت دوستان خداوند و بیزاری جستن از دشمنان او پیوند 
دهد» شناخت او کامل می‌شود و با دوستی خداوند در پرده عصمت قرار می‌گیرد. و ه رکس 
چنین نکند» نادانی او سبب بازماندگی او می‌شود و شناخت او کامل نمی‌گردد و کمی 
کردارش او را از رسیدن به کمال فرمانبرداری بازمی‌دارد و در گروه گمراهان در می‌آید. 

خداوند متعال در این باره چنین می‌فرماید: 

من کان دول و کته و له و جبریل و میکال فان الل مد لکافرین۱-ه رکس 
دشمن خداوند و فرشتگان او و پیمبرانش و جبریل و میکال باشد: همان که خداوند دشمن 
کافران است. 








۱ آیه ۹۸ سوره دوم -قره. 
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و فرموده است: الالء يوم بَفضَهم إِبغْضِ عدة الا | در این روز دوستان 
برخی دشمن برخی دیگرند؛ مگر پرهیزگاران. 
و فرموده است: نما المومتون و۲ | 
و فرموده است: لاتتولوا قوماً غضب الله علیهم سا هم نگم و لاسنهم ۲ -دوستی 
مورزید باگروهی که خداوند بر آنان خشم گرفته است» آنان نه از شمایند و نه از ایشان, 
خداوند به ما و شما چنگ‌زدن به ریسمان خود و قبام به حق را در مورد دوست داشتن 


است و جز این نیست که مؤمنان برادران‌اند. 





دوستانش و دشمنی ورزیدن با دشمنانش ارزانی فرماید که خود فرموده است: لا تچذ قوماً 
یومنون بالله والیوم الا خر یوادون مَنْ حاذ الله و رسوله ۳ -نمی‌یایی گروهی را که به خدا و 
روز رستخیز ایمان آورده‌اند که دوستی بورزند با آن کس که با خدا و پپامبرش ستبز و 
دشمنی کند. 

اینک پس از ستایش پروردگار خویش و درود فرستادن بر پیامبرمان؛ آغاز به پاسخ 
دادن دربارۀ پرسش شما دربارۀ اختلاف‌نظر مان مردم پیرامون باران پیامبر(ص) می‌کنيم و 
آرزومندیم حق را روشن کنیم و راه درست را در آنچه رفه‌انده کشف سازیم که در آن 
سلامت و رستگاری باشد و نیرو و توالی جر به ځداوند نیست. 


۱ آبه ٩۷‏ سوره چهل‌وسوم - زخرف. ۲ بخشی از آیه ۱۰ سوره چهل‌ن 
۴ این آیه در قرآن مجبد ب‌صورت الم ری الذین تقو است نه به این صورت که در من آمده است. شاید هم کانبان 
آیه را که بخشی از آیه ۱۳ سوره مجادله است با آیه ۱۴ سوره متحنه د رآیخه‌ند. 

۴ بخشی از آبه ۲۲ سوره پنجاه‌وهشتم - مجادله. 





نسخه ۱ 





4 
سبب انحراف مردم از علی(ع) ستیز و کینه و دشمنی قومی و تعضب جاهلی 
است 
وه 

اینک خدایتان شما را از نابودی به‌سلامت دارد و در اعتقاد و گفتار به استقامت و درستی 
مید بدارد» بدانید که در موضوع پرسش شما از دیرباز سخن بسیارگفته شده است و 
اختلاف ایشان به درازا کشیده شده است و هوای دل ایشان گوناگون گردیده است و بدان 
سبب سینه‌های ایشان تنگی گرفته است و هماهنگی آنان ناهمگون شده است که از نخست» 
انگیزه آن کینه و ستیز و تعقب و خشم بوده است. چنین نبوده است که شک و شبهه‌ای به 
روش نادرست در آن وجود داشته باشد و همچنان که گفتیم ریشه‌های آن همان چیزهاست 
و سپس شاخه‌های آن ریشه» هوس را در دلها و گرایش از حق به ناحق را پدید آورده است 
و هر کس به انداز؟ هوس و هوای خویش سخن گفته است و هر چه دلش خواسته؛اظهار 
داشته است و برای تأیید رای خود و تفویت عقیده و سخن خویش به ستبز و جدل پرداخته 
است و به روزگاران دراز سرگشته شده‌اند و به خطا درافتاده‌اند و گمراه گردید‌ند. و چنان 
شده است که گفت وگو دربارة آن به مردان و زنان عامی هم سرایت کرده است و گرفتاری و 
قیل و مقال در آن مورد بسیا رگردیده است. و نسلها این کینه و ستیز را چنان به ارث برده‌اند 
که اگر کسی به‌سبب درست‌اندیشی از نادرستی گفتار و پندار ایشان باز می‌ایستاده دشنام 

می‌شنید و القاب ناشایسته به او می‌دادند و متهم به نو آوری ناپسند و گمراهی می‌شد, 
کار به آنجاکشید که اگررگروههایی جمع می‌شدند و در مورد اختلافات دیگر و مسائل 
کلامی با یکدیگر مباحثه می‌کردند گوینده و شنونده به روش پسندیده و انصاف می‌گفت و 
می‌شنید ولی همینکه در این مورد گفت‌وگو می‌شد» سخت آشفته می‌شدند» آن چنا ن که 
اشخاص خاموش هم به سخن می آمدند. صداها بلند می‌شد و خروش برمی آوردند و از 
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سرشت نرم خود دگرگون می‌گردیدند و در سخن چیرگی می‌جستند و زور می‌گفتند و 
گفتارشان حال آنان را دگرگون می‌ساخت که خشم و تعصب سراپای آنان را فرو می‌گرفت. 

و این حال از اهل ادب و پیشوایان در علوم نظری و کلام هم سر می‌زد و شگفت است 
که آنچه گفتیم میان گروهی جربان داشت که پیشینه‌ای در تعصب نداشتند و کسی به‌ظاهر 
ایشان را هتمصب فرانمی‌خواند و حق تقدمی هم نداشتند که انگیزة خشم و حمیت آنان 
باشد. شگفتی بیشتر در آن است که خود آنان می‌گفتند و معتقد بودند که اختلاف‌نظر در این 
موضوع چندان مهم نیست و خطای در این مورد چندان بزرگ نیست و سخن و اختلاف‌نظر 
در این باره هرگ همچون سخن و اختلاف‌نظر در مورد توحید و عدل نیست. 

ما این مقدمه را فراهم آوردیم تا شما بدانید که آفت آن گروه در این موضوع همان یک 
مسأله است و این انگیزه در آن پایدار است. 

اما آن گروه از اصحاب حدیث که از حشوه! بودند و دیگر مردم عوام در این مساله 
به‌انداز؛ نادانی و کمی شناخت خود تعضب و سخت‌گیری داشتند که بارای تشخیص میان 
ست و فربضه و آبین شرع و آنچه راکه پادشاهان بنی‌امیه به آن فرامی خواندنده نداشتند و 





در نتبجه معتقد به عقیدۀ آنان می‌شدند و همان گفتار را می‌گفتند. 

هر چند پادشاهان اموی و مروانی -از مان رفتهاند ولی عموم مردمی که پیرو عقاید 
ایشان بوده‌انده امروز [قرن سوم هجری] هم وجود دارند و به‌همان عقایدی که از پادشاهان 
سرکش و گذشتگان ستمگر خویش ارث برده‌اند» پایبند هستند. 

توجه بنی‌امیّه به این گناه خود تا آنجا رسید که آموزگاران را وادار می‌کردند عقاید آنان 
را در مکتیها به کودکان آموزش دهند نا کودکان با چنان پندارها پرورش یابند و در بزرگی 
و سالخوردگی هم از دل آنان بیرون نرود. 

جزوه‌هایی فراهم کرده بودند که در آن نام پیشوابان را چنین نوشته بودند: ابوبگر بن 
ابی فحافة» عمر بن خطاب؛ عثمان بن عفان؛ معاوية بن ایی‌سفیان. 

و چنان شد که بیشتر عوام مردم علی بن ابی طالب و نسب او را نمی‌شناختند: نام او هم بر 
زبان هیچ‌یک از ایشان جاری نمی‌شد. 

از اخباری که این موضوع را تأیید می‌کند» خبری است که از محمد بن حنفیه از جنگ 
جمل نقل شده است که می‌گفته است: به مردی حمله کردم و همینکه نیزه‌ام خواست او را 








۱ زییدی در تاج المروس؛ ج ۰۱۰ص ٩۰‏ می‌نویسد حشویه گروهی از بد 


سخن در اثبات برتری علی(ع) ۶ ۲۷ 
فروگیرد؛ گفت من بر آیین عمر بن ابی طالب هستم! دانستم مقصود او علی است و نیزه را از 
او برداشتم. 


ج 
سخن در اثبات برتری علی (ع) به‌دلیل روایاتی که از بزرگان اصحاب نقل 
شده است در قبال روایتی که از ابن عمر برخلاف آن نقل شده است, واینکه 
روایاتی که منحرفان از علی درباره عدم برتری او از قول گروهی اندک از 
صحابة ضعیف نقل کرده‌اند, در برابر روایاتی که گروه بسیاری از بزرگان 
صحابه در برتری او نقل کرده‌اند مردود است. وانگهی کسانی از بزرگان 
اصحاب که دربارۀ عثمان سخن گفته‌اند بیش از صحابةبیاهمیتی 
که دربارة علی(ع) سخن گفته‌اند و به چه سبب منحرفان به سخن بزرگان 
صحابه و اشراف ایشان درباره عثمان متأثر نشده‌اند و به‌سخن فرومایگان 
دربارةعلی متائر شده‌اند 
¢ 
از جمله مطالبی که تو را راهنمایی می‌کند که عوام مردم در این مورد به‌سبب نداشتن دانش و 
شناخت» سرگردان و فریب‌خورده شدهاند و نسبت به ايشان خدعه شده این اس که همگی 
گواهی می‌دهند ابوبکر افضل از عمر است و تنها به حدیثی از عبدالله بن عمر استنادمی‌کنند 
که ابربکر بر علی هم برتری داشته و از او افضل است و با همین خبر از عبدالله بن عمر در 
این‌باره تقلید می‌کنند.۱ حال آنکه اخبار بیشتری دربارة برتری و تقدم علی بر همۀ مردم؛ از 
محمد بن ابی‌بکر و سلمان و عمار باسر برای آنان نقل شده است و قیام این سه تن هم به 
همراهی علی مشهور است؛ ولی غاتۀ مردم نخواسته‌اند به آن توجه کنند. 
بر فرض که آنا نگفتار عبدالله بن عمر را با این اعتقاد تصدیق کرده باشند که از نظایر خود 
برتر و عابدتر و گزیده‌تر است و حال آنکه به اعتقاد ما چنین نیست؛ باز هم تقلید از علی بن 
ابی‌طالب و کسانی که نام بردیم سزاوارتر است» زیرا در این موضوع که علی از عبدالله بن 








۱ مقصود این حدابث ابن عر است که می‌گفته است به روزگار سول خدا(ص) می‌گفتبم و معتفد بودیم که پرتر مردم 
رسول خدامت سپس ابوبکر و پس از ابوبکره عمر. 
برای اطلاع بیشتر از این حدیث و نفد آن به ترجمه رامین علی عله الام از تاریخ «م؛ این عساکره ج ۱» ص 
۳ که بهاهتمام مصحح سسترم همین کتاب متشر شده است» مراحمه فرماید. 








۸ * المعیار والسوازنه 





عمر برتر وگزیده‌تر است» خود آنان هم هیچ شک و تردیدی ندارند. اگر به سخن عبداله بن 
عمر به این علت گرایش پیدا کرده‌اند که پدرش امام فاضلی بوده است؛ گرایش به محمد بن 
ابی‌بکر سزاوارتر است که خود ایشان ابوبکر را بر عمر مقدم می‌دارند و ببرثر می‌شمرند. 
بنابراین در این باره سیب و انگیزه‌ای که قابل توجه باشد چیزی جز همان خدعه و تقلید 
کورکورانه از آن خبر پیدا نمیکنیم. 

موضوع روشن‌تر درباره نادانی عوام این است که به‌عفیده خودشان و در نظرشان از مین 
همسران رسول خدا(ص)؛ عايشه از همگان نامورتر و به‌هر حال از دخترابوسفیان برتر است 
و در علم و معرفت هم مشهور است؛ با وجود این اعتقاد؛ اگ ر کسی از معاویه به بدی نام ببرد 
خشمگین می‌شوند و انکار می‌کنند و آن کس را نفرین می‌کنند و دلبل خود را چنین بیان 
می‌دارند که معاوبه دایی مؤمنان است!! و اگر پیش آنان از محمد بن ابی‌بکر بد گفته شود؛ نه 
تنها خاموش می‌مانند که خشنود هم می‌شوند و به کسی که از او بدگویی کرده است گرایش 
پیدا می‌کنند و حال آنکه دای بودن محمد بن ایی‌بکر برای مؤمنان روشن و آشکار است. 

دلهای آنان از علی بدین سبب رمیده است که او با معاویه جنگ و ستیز کرده است و 
دلهای آنان با کشته‌شدن عمار و محمد بن ابی‌بکر آرامش یافته است و حال آنکه حرمت 
دایی بودن برای محمد هم محفوظ است. محمد بن ایی‌بکر خود از صماوبه برتر است و 
پدرش هم از پدر معاویه بهتر است. 

در این سخن که گفتیم بیندیشید تا بدائد که بیماری این فوم؛ فریب و نادانی است وگرنه 
چرا کشته‌شدن محمد را زشت نمی‌شمرند و دابی بودن او را برای مؤمنان به باد نمی آورند؟ 
خدای ایشان را بکشد به کجا می‌روند! 

آنان از امامت علی بن ابی‌طالب روی گردان شده و آن را ضعیف شمرده‌اند و برخی از 
ایشان امامت او را نفی کرده‌اند و سبب آن را مخالفت عايشه و طلحه و زیبر و خودداری ابن 
ید از بیمت با علی دانسته‌اند؛ در حالی که همین اشخاص 
و تردید و تضعیف امامت علی شده‌اند: کسانی هستند که بر 











عمر و بحمد بن مسلمة و اسامة 
که در نظر ایشان موجب 
عثمان هم طعنه زده‌اند و مردم را بر او شورانده‌اند وگفهاند که عثمان دگرگون و قدرت‌طلب 
شده است. نخستین کسی که بر عثمان شورش کرد عايشه بود. او در حالی که عفمان بر منبر 
بود پیراهن پیامبر(ص) را بیرون آورد و فرباد کشید: ای عثمان! این پیراهن رسول خدا هنوز 








سخن درالبات برتری علی(ع) ۶ ۲٩‏ 

کهنه نشده است و حال آنکه تو سنت او را فرسوده کردی,۱ 

به خدا سوگند که با سخنان ابشان در دل آنان هیچ شک و تردیدی درباره عثمان پدید 
یامد و از تفضیل و مقدم داشتن او کوتاهی نکردند و اعتراض ایشان در دلهای آنان تأثیری 
نکرد. همینکه این گروه از باری دادن یا بیمت کردن با علی خودداری کردند؛ آن را دلیل بر 
شک درباره امامت علی قرار دادند بدون آنکه سبب دیگری از دگرگونی و قدرت‌طلبی و 
فتنه‌انگیزی بباورند و تنها دلبل ایشان پیمان‌شکنی و خرده گیری همان گروه بود. 

شما خود روایت کرده‌اید که عثمان؛ ابوذر را تبعید کرده است و خود سابقه و تقدم و 
فضیات ابوذر را شناخته‌اید» و خود اقرارکرده‌اید که عثمان نسبت به ابن مسعود و بزرگان 
دیگری از اصحاب پیامبر(ص) چگونه رفتارکرده است " و حال آنکه هی چکس را نمی‌پیید 
که پیش از آنکه نسبث به علی شروع به ستبز و ستم کرده باشد» علی نسبت به او دست بازیده 
باشد و هیچ‌گونه افزون‌خواهی و ترجبح دادن کسی ب رکس دیگر و خیانت و خطایی از علی 
نفل نشده است. 

وانگهی؛ همه ابن کسانی راکه می‌گویید با غلافت علی مخالفت و از یاری او خودداری 
کرده‌اند؛ گروه دیگری از معاصران و اشخاصی که نظیر ایشان بوده‌انده آنان را در آن کار 
تخطله کرده‌اند و گفته‌اده که مخالفت و خودداری ايشان ادرست بوده است. 

در مورد عابشه» همتای او ام سلمه بر او اعتراض کرد و با دلابل روش ن کار او را نادرست 
دانست و عايشه نتوانست انکار کند. 

در مورد عبدالله بن عم عبدالله بن عباس که از لحاظ علم و فضیلت از او برتر بوده 
اعتراض کرد. طلحه و زییر نخستین کسانی بودند که با علی بیعت کردند و پس از اقرار به 
بیعت» پیمان‌شکنی کردند. از محمد بن مسلمه بزرگتر و مهمتر سلمان است و عمار از اسامة 
بن زید برتر و بهتر است. 

بنابراین چرا شما هم همراه آنان به کژی افتادبد و حال آنکه این کسانی که نام بردیم با 


۱ برای اطلاع یشتر در مورد رفتار عايشه با عشمان به الندیوه مرحوم علامه اینی؛ ج 4٩‏ ص ۸و صفحات بعد و ترجه 
الجمل: شبخ بزرگوار مفید بقلم این بنده؛ نشر نی؛تهران؛ ص ۸۵ و شرح نهح لاف ابن ابی الحدید؛ ج 7+ ص ۲۱۱ 
مراجمه فرمایید. 

۲ داستان تبعید ابوذر(ره) و رفتار تسناد عشمان با او و عبدالله بن مسعود در عموم تواریخ و کتابهای شرح حال اصحاب 
آمده است؛ برای مثال به ابن سعد؛ طبقات: ج 4۴ عی ۱۷۲ و ج ۱۴ بخش اول» ص ۱۱۳ و مرحوم امینی(ره) یود 
ج ٩۰ص‏ ۴و صفحات بعد مراجعه فرماید. 


۰ + المعپار والموازنه 
آنان معارضه کردند. افزون بر ایشان؛ هفتاد تن از شرکت‌کنندگان در جنگ بدر! و هفتصد 
تن از مهاجران و انصا رکه از جملۀ ایشان مقداد بن اسود و ابوایوب انصاری دوست رسول 
خدا(ص) و ابوالهیثم بن البهان و خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین و کسانی دیگر از باران پیامبر 
بوده‌اند» با او همراهی و بیعت کرده‌اند. 

چگونه است که در نظر شما بیعت ابوبکر تها با بیعت کردن ابوعبيدة بن جراح و عمر بن 
خطّاب درست است؛ با آنکه سعد بن عبادة با آن مخالفت و از بيعت خودداری کرد و 
گروهی از انصار هم مخالفت کردند. وانگهی؛ ابوپکر خود برای خلافت خویش کوشش 
می‌کرد و فرامی‌خواند؟ و بیعت با علی بن ابی‌طالب با آنکه مهاجران و انصار و سابقه‌داران 
ایمان که خود در جستجوی او بودنه و همگان با او بيعت کردنده ناتمام است و در آن 
روزگار هیچکس که معادل و نظیر علی باشد وجود نداشت. 

افسوس از این اندیشه و باو رکه تناقض آن این چنین روشن است و کسی که چنین باوری 
داشته باشد سخت بی آزرم است. ادامة مخالفت کسی که با ابوبکر بیعت نکر ده است - سعد 
بن عبادة - نا هنگام مرگ ابوبکر در تضعیف امامت ابوبکر مهمتر است از مخالفت کسانی 
که نخست با علی بیعت و اقرار کرده‌اند - طلحه و زبیر - و سپس پیمان‌شکنی کرده‌اند و 
مدعی شده‌اند. اگر مدعی شوید که انصار پس از مخالفت» همگی به امامت ابوبکر اتفاق 
کردند؛ این سخن شما دربارة سعد بن عباده و آنچه که خودتان از سلمان روایت می‌کنید 











از سوی دیگر نمی‌توانید این موضوع را انکار کنید که طلحه و زبیر نخست اقرار به بيعت 
با امیرالممنین على کردند و سپس بدون هیچ عذر مقبولی» که در شرع و نظر افراد عاقل 
خردمند خالی از هوی و هوس باشد» پیمان‌شکنی کردند. هر چند به تصور باطل شما این 
بازگشت آنان از بیعت دلالت بر خطای آنان در آغاز کار دارد. از این سهمت ر گریستن و 
پشیمانی عایشه است و اندوه خوردن ابن عمر بر آن کاره نا آنجا که تقصیر و کوتاهی در این 
مورد او را وادار به چنان مبالغه و افراطی کرد که با حجاج بن یوسف بیمت کرد و چنین گفت 
۱. حاکم نیشابوری در اواغر شرح حال عشمان در الستدرکده ج ۳ ص ۱۰۴ با اسناد خود از حکم تقل می‌کند که 
می‌گفته است هشتاد تن از شرکت‌کنندگان در جنگ بدر و دویست‌وپنجاه تن از شرکت‌کنندگان در یعت رضوان در 
جنگ صفین همراه علی علهالسلام بودند و در الاستیعاب: ج ۲» ص ۴۱۳ از قول عیدالرحمان بن آیزی آمده که 
می‌گفته است؛ ,همراه هشتصد تن از بیمت‌کنندگان رضوان در رکاب علی علهالسلام در جنگ صفین شرکت کردیم و 
شصت‌وسه تن از ایشا که عمار یاس هم از نان بود شهید شدنده. 


مقایسه میان بزرگواری علی(ع) و تدخویی دیگران ۶ ۴۱ 
که از پیامبر(ص) شنیده است که فرموده است: هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد مردنی 
چون مردن دور جاهلی دارد. نقل همین حدیث از ابن عمر دلیل بر آن است که او معنقد به 
امامت هلی بن ابی‌طالب بوده است؛ که هر کس معتقد به امامت حجاج باشد نمی تواند از 
امامت علی بن ابی طالب برکنار باشد. 

کوتاهی و اشتباه عبدالله بن عمر در بیعت نکردن با علی علیه‌السلام و خودداری او از 
شرکت در جنگ صفین بسیار روشن است به‌ویژه که خودتان از قول او روایت می‌کنید که 
می‌گفته است؛ بر چیزی جز سه کار اندوه نمی‌خورم؛ یکی این است که چرا با این گروه 
سرکش بعنی معاویه و سپاهیان او جنگ نکردم:۱ 


چه 
مقایسه میان گذشت و بزرگواری اسپرالسزمنین علی و سخت‌گیری و 
تندخویی کسانی که پیش از او بوده‌ائد 
هه 
شما خودنان دربارة درشت کرداری و پاییندی علی(ع)به انجام حق و خودداری او از انجام 
کارهای اروا و منطبق بر هو و هوس؛ و شکیبایی و فروخوردن خشم او چندان روایت 
نقل کرده‌اید که بر هیچ خردمندی پوشیده نیست. 
حال آنکه چون به شمان خبر رسید که بوذر در شام سختانی گفته است» نخست او را 
مجبور به آمدن به مدینه کرد» و چون در مدینه همچنان سخنالی می‌گفت او را به ربذه تبعید 
کرد. و چون عتار درباره کارهای او سخن گفت» عثمان با او چنان کرد که خبرش به شما 
رسیده است. با ابن مسعود هم بدان‌گوثه که خود روایت کرده‌اید رفتا رکرد. 
و در آن هنگام که سعد بن عباده سخن گفت و اعتراض کرد» عم رگفت: سعد را بکشید 
که خدایش بکشد» و چون قیس بن سعد پاسخ عمر را همان‌گونه داد؛ عمر خودداری کرد و 


دست برداشت.؟ 








. این سخن این عمر در بسیاری از متابع اهل سنت تفل شده است. از جمله بلاذری فیل حدیث شماره ۲۰۹ شرح حال 
امیرالمزمنین على عليه السام در اتاب الا شراف: ج ۰۲ ص 1۷۹ و ابن عبدالبر در الاستیماب؛ در حاشیه الاصابه اج ۱۳ 
ص ۵۴ و با الفاظی نزدیکک به‌همین الفاظ و حاکم تبشابوری در السندرکد: ج ۴؛ ص ۱۱۵ آن را آورده‌اند. به شرح 
حال امیرالممنین از تاربخ دملق؛ ج ۰۳ بهاهتمام استاد محترم شیخ عمد باقر سحمودی؛ ص ۱۷۴ هم مراجمه فرمایید. 

۲. ابن ایی‌الحدید در شرح تج لاخ ج ۰۱8ص ۱۹۹ نوشته است: عثمان» عبدالله بن سعود را چتان زد که «نده‌هایش 

شکست. برای اطلاع از رقا ناپسند غلامان عنمان با عمار که چندان او را زدند که فتق گرفت و يكي از دئده‌هایش 








۳ + المعیار والموازنه 


4 
آنچه میان امیرلمزمنین علی و کسانی که با او بیعت و سپس مخالفت 
کردند.گذشت و آنچه میان ام المؤمنین ام سلمه و امالمزمنین عایشه پیش 
آمد 
هه 

طلحه و زیر پس از بیعت سخنانی گفتند که به علی رسید و چون آن دو را خواست منکر 
شدند. علی نسبت به آن دو هیچ شتاب‌زدگی نفرمود؛ و چون آن دو از او اجازۀ رفتن به مکه 
خواستنده آنان را از آن کار باز نداشت» هر چند در کارشان مراقبت می‌فرمود ولی هرگ تا 
پرده از کار برکنار نمی‌شد: کسی را به تهمت نمی‌گرفت. 

چون آن دو آهنگ مکه کردند و بیرون رفتند؛ هيچ‌کس را نمی‌دیدند مگر اینکه به او 
می‌گفتند ما با علی بیعت نکرده‌ایم مگر به‌زور و او را بر ما اطاعتی نیست. چون این خبربه 
اطلاع علی بن ابی‌طالب که خدایش از او خشنود باد رسید» این آبه را تلاوت کرد؛ لد الذین 
یبایمونک نما یبایمون الله ید الله فوق ایدیم فمن نکث فائما ینک على نفسه۱ - همانا 
آنان که با تو بیعمت مي‌کنند جز این نیست که با خدا بيعت می‌کنند دست خدا فراز دستهای 
ایشان است و آن کس که پیمان شکند همانا جز این يست که بر خود پیمان شکند. 

سپس فرمود: آنان فصد عمره ندارند؛ با دو چهر؛ تبهکارانه پیش من آمدند و اینک با 
دو چهرة فریب‌ساز و پیمانگسل بیرون رفنند. به خدا سوگند پس از این با آن دو رویاروی 
نمی‌شوم مگر در لشکری گران و درشتخوی و آن دو خویشتن را به کشتن خواهند داد. 
می‌بینید که کار آن دو بر علی پوشیده نبود و چه رای درستی دربار؛ آنان داشت و در آزاد 
گذاشتن آن دو به‌حتی رفتار فرمود تا آنکه خودشان پرده از کار خود برداشتند و اندیشةً 
درونی خود را در قبال حق آشکار ساختند. 

اما درباره عایشه خودنان از توبه و بازگشت او از عقیده‌اش آگاهید" و خداوند متعال او 


شکست. بهالاستحاب: در حاشبه اماب ج ۰۷ ص ۴۷۷ مراجعهفرمیید که از کنابهای بسیار مر اهل سنت است. 
برای اطلاعبشت از ار عمر با معد بن عباده در ماع عبر اهل سنت به این سعد طلات+ ج ٩۳‏ بخش دم ص 
۱۴۴-۵ و تویری» نهابةالارب» ترجمه این بنده؛ امب رکییر؛ تهران» ۱۳۱۴ ش مراجمه فرماید. 

. آیه ۱۰ از سوره جھل وهشتم - القتح. 

1. ممزله اعتفاد رامخ به‌توبه عایشه دارند و حال آنکه قرالتی وجود دارد که او از دشمنی و سیز غود با هلی(ع) و 
خاندان ار دست برنداشته است و جلوگیری از دفن حضرت مجتیی که سباری از مورخان بزرگگ اهل منت آن را ذ کر 











تقض نش امین عابشه توسط لین امسلمه ‏ ۱۳۳ 
را فرمان داده است که در خانه‌اش آرام گیرد و او را از اینگه خودنمایی کند؛ نهی فرموده 
است که و رن فی بیویک و لانیزجن تبرج الجاهلية ال ۱ -و قرارگیرید در خانه‌های 
خود و خودنمایی مکنید؛ خودنمایی دوره جاهلیت نخستین. وانگهی ام سلمه او را به آنچه 
که خیر و صلاح او در آن بود» آگاه ساخت و سفارش پیامبر(ص) را فرایادش آورد؛ و 
امسلمه آنچه دربار؟ علی‌گفت به‌سیب خویشاوندی نزدیک نبود که ام‌سلمه از بی مخزوم 
است و از روی هوی و هوس هم نگفته است بلکه دین و پرهیزگاری و پارسایی و رغبت او 
به‌حق او را وادار به گفتن آن و اعتقاد بهنضیلت علی و اظهار آن کرده است. 


یه 

نقشه‌ای که امالمزمنین عايشه داشت و أُمالسومنین ام‌سلمه که درود 

خداوند بر او باد ان را نقض کرد 

وي ۳ 
از جمله اموری که از عايشه نفل شده» این است که چون امسلمه را در مکه دید به او گفت: 
ای دختر ابوامیة؛ تو نخستین بانویی هستی که در راه خدا هجرت کردی و از همذ همسران 
پیامبر(ص) بزرگتری و پیامبر(ص) افامت خود زا در خانه‌های ما از خانذ نو آغاز می‌فرمود 
و جبریل در خان از جاهای دیگر آمدوشد داشت. ام سلمه گفت: ای دختر ابوبکره 
این سخن را به چه منظور می‌گویی؟ عايشه گفت: دو پسرم -یعنی طلحه و زیر و پسر 
خواهرم -یعنی عبدالله بن زییر - به من خبر داده‌اند که شورشیان بر علمان نخست از او 
خواسته‌اند که توبه کند و چون او توبه کرده است؛ او را کشته‌اند. و هم خبر داده‌اند که ابن 
عامر به آنان خبر داده است که در بصره صدهزار تن از کشته شدن عثمان خشمگین شده‌اند و 
خون او را طلب می‌کنند و من بیم آن دارم که میان مردم جنگ و خون‌ریزی صورت پذپرد. 
آبا موافقی که به‌همراه تو به بصره برویم» شاید خداوند این کار را به‌دست ما اصلاح کند؟. 
ام سلمه گفت: ای دختر ابوبکر! آیا تو خون عثمان را طلب می‌کنی؟ په خدا سوگند که تو 
از همة مردم بر او درشت‌تر بودی و او رال می‌نامیدی» یا بر علی بن ابی طالب خشم 





کرده‌انده همچون ابن سعد در طقات و ابن عساکر در تاریخ دمشق؛ صفحه ۲۲۴ من حدیث ۳۵۷ در شرع حال امام 
حسن؛ و بلاذری در اشاب الاشرا۔ ج ۰۳ص ٩۱‏ و ابن ای‌الحدیده شرح نج اللاغہ ج ٩۰۱ص‏ ۱۳و ابوفرج 
اصفهانی در ما لین ص ۱۷۴ فرینه روشنی بر دشمنی اوست؛ و چون خبر شهادت علی علب الام را او دادند 
شهری خواند که نشنهندهشادی او بود ۷ بخشی از آیه ۴۴ سوره می‌وسوم -احزاب. 

۲ مل بر وزن جعفر به معنی کفتر نرو پیر خرف شده است و نام مردی بهودی که چون می‌خواستند علمان را دشنا 





۴ + البعیار والموازنه 
گرفته‌ای و حال آنکه هم انصار و مهاجران با او بيعت کرده‌اند. اینک خدا را به‌یاد تو 
می‌آورم و پنج موضوع راکه من و تو هر دو از رسول خدا(ص) شنيده‌ايم. عایشه پرسید: آن 
پنج چیز چیست؟ 

امسلمه گفت: آیا به‌یاد می آوری که روزی پیامبر(ص) در حالی که ما هم همراهش 
بودیم می‌آمد و چون از گرد فیدفرود آمد؛ سردم به چپ و راست فرود آمدند و 
پرا کنده شدند. رسول خدا در حالی که همراه علی بن ابی‌طالب بود و آهسته سخن می‌گفتند 





به‌سوی ما آمد» تو در حالی که سوار بر شتر خود بودی به‌سوی آنان رفتی. من تو را از آن 
کار بازداشتم و گفتم؛پیامبر(ص) همراه پسرعموی خود است؛ شاد با یکدیگ رکاری داشته 
باشند تو سخن مرا تپذیرفتی و نافرمانی کردی و به‌سوی آن‌دو رفتی. چیزی نگذشت که 
گربان برگشتی, گفتم: من تو را از این کار بازداشنم, گفتی: بهخدا سوگند سبب گستاخی من این 
بود که امروز از روزهای پیامبر نوبت من بود. پرسیدم چراگریه می‌کنی؟گفتی: پیش آن‌دو 
رفتم و به‌علی گفتم: از هر نه شبنه‌روز زندگی پیامبر یک روز از آن به من تعانق دارد. انگ 
ای پسر ابوطالب مرا با یک روز خودم رها نمی‌سازی؟ پیامبر(ص) خشمگین و با 
چهراسرخ؛ روی به من کرد و فرمود: به خدا سوگند هيچ‌کس از اهل بیت من و مردم دیگر 
علی را دشمن نمی‌دارد مگر اینکه از ایمان یرون می‌رود و همانا که علی همراه حتق و حق 
همراه اوست. ای عایشه! این موضوع را هید می آوری؟ عابشه گفت: آری. 

امسلمه گفت: روزی دیگر من و تو همراه پیمبربودیم. توسرگرم شستن سر پیامبر(ص) 
بردی و من سرگرم فراهم ساختن کشک و خرما بودم که پیامبر آن را دوست می داشت. 
پیامبر(ص) سر خود را به‌سوی من برگرداند و فرمود: ای دختر ابوامیه» تو را در پناه خدا قرار 
می‌دهم که مبادا سگهای منطقه اب بر تو پارس کنند و در آن هنگام تو از راه راست 
برکنار باشی. من دستم را از میان کشک و خرما بیرون کشیدم و گفتم: از چنان کاری به خدا 
و پیامبرش پناه می‌برم.پیامبر(ص) فرمود: به هر حال یکی از شما دو تتن چنان کاری را 
خواهد کرد. ای عایشه! آیا درست به خاطر می آوری؟ عابشه:گفت آری. 

امسلمه گفت: روزی ما همسران رسول خدا(ص) در خانۀ حفصه دختر عمر بودیم. برای 
هنگام آمدن پیمبر(ص) جامه‌های خود را با پکدیگر عوض کردیم و ه رکس جامه دیگری 





دهند او را به آن مرد تشییه مي‌کردند و عایثه می‌گفته است: نعثل را بکشید که خدایش بکشد. به ابن منظوره 
لمان المرب ج ۰۱۱ چاپ حوزء علبه قم» ۱۴۰۵ ق» ص ۰ ۱۷ مراجعه فرمایید. 





تقضی تقثة امالسزمنین عايشه توسط امالمزمنین امسلمه * ۳۵ 
را پوشید. در این هنگام پیامبر(ص) آمد و چون تو را خوش می‌داشت کنار تو نشست و با 
دست به پشت تو زد و فرمود: ای حمیراء! پنداشتی که با دگرگون ساختن جامه‌ات تو را 
نمی‌شناسم؟ هماناکه تو را می‌شناسم و برای امت من روزی تلخ از تو خواهد بود. ای عایشه! 
آیا این موضوع را بهخاطر م ی آوری؟ گفت: آری. 
۰ امسلمه گفت: اینک آن روزی را مي‌گويم که در یکی از سفرهای پیامبر(اص) من و تو 
همراهش بودیم. در آن سفر علی عهده‌دار نگهداری جامه‌ها و کفش پیأمبر(ص) بود. هرگاه 
می دید جام پیامب رکثیف شده است؛ آن را می‌شست و هرگاه می‌دید کفش پیامبر پاره شده 
است» آن را مرمت می‌کرد و پینه می‌زد. روزی علی آمد. کفش پیامبر را برداشت و در ساپ 
. خت. در همان حال پدرت و عمر آمدند و اجاز؛ ورود 
خواستند. من و تو برخاستیم و پشت پرده رفتیم آن دو درآمدند و پس از گفتگوهایی» 
گفتند: ای رسول خدا! به خدا سوگند ما نمی‌دانیم تو چه مدنی دیگر با ما خواهی بوده آیا 
خلیفۀ خود ره ما نمی شناسانی که پناهگاه ما باشد؟ پیامبر فرمود: من هم | کنون جایگاه او را 
می‌بینم و اگر او را معرفی کنم» از او پراکنده خواهید شد» همان‌گونه که بنیاسرالیل از هارون 
بن عمران پرا کنده شدند. و چون آن دو بیرون رفتند من و تو از پس پرده بیرون آمدیم و تو 
که نسبت به پیامبر گستاخ بودی پرسیدی؛ ای رسول خدا چه کسی را بر آنان به خلافت 
می‌گماری؟ پیامبر(ص) فرمود: مرمت‌کنندة کفش راء من به علی بن ابی طالب نگربستم و 
گفتم؛ ای رسول خدا من کسی جز علی را نمی‌بينم. رسول خدا فرمود؛ آری هموست. ای 
عايشه آیا این موضوع را به‌خاطر می آوری؟ گفت: آری. 
` امسلمه گفت: ای عایشه! آیا به‌خاطر مي‌آوری آن روزی راکه پپیامبر(ص) به‌هنگام 
مرگ خویش همسران خود را جمع کرد و به آنان فرمود: ای همسران من! از خدای بترسید 
و در خانه‌های خود آرام گیرید و نباید هيچ‌کس از شما بخواهد که شما را از خانه‌هایتان 
برون آورد. عايشه گفت: آری. 
عایشه از پیش ام‌سلمه بیرون آمد و در تصمیم خود برای خروج از مکه سست شد و 
به‌سنادی خود فرمان داد در مکه جار بزند که امالمومنین صايشه از بیرون شدن از مکه 
پشیمان و منصرف شده است. پس از آن طلحه و زببر و مروان بن حکم و عبدالله بن زیر 
پیش او جمع شدند و رأی او را دگرگون کردند و کارها را بر او مشتبه ساختند و او را به‌خطا 
و غفلت کشاندند و به او گفتند بیرون می‌آبی و میان مردم را اصلاح می‌کنی؛ شاید خداوند 
به‌باری تو فتنه را دفع فرماید و پاداش آن برای تو بزرگتر است. بدین‌گونه تصمیم او را برای 











۷ ۶ السعار والموازنه 


داندند.۱ 





بیرون رفتن قوت بخشیدند او را از اندیشه‌اش با 


4 
نام امالمؤمنین أُمسَلَّمه(ره) به امیرالمؤمنین» هنگام حرکت طلحه و زبیر و 
عايشه بمیصره و خبردادن او به علی(ع) از حرکت ایشان و فرستادن پسر 
خود عُمر بن ابی‌سلمة را برای یاری دادن امیرالمزمنین 
ی 
گفتهاند که چون آن گروه آهنگ بصره کردنده ام سلمه برای علی بن ابی طالب چنین نوشت: 
ای امیرالمومنین! به خدا سوگند اگر نه این است که رسول خدا(ص) به ما فرمان داده است تا 
در خانه‌های خود آرام گیریم» همراه تو بیرون می‌آمدم. ینک شنوایی و بینش خود یمنی 
عمر بن ابی‌سلمه را که پیش‌زادۀ پیامبر(ص) است» همراه تو گسیل می‌دارم. او برادرزادۀ 
توست. او را با دانش پرورش بده و با جوانمردی بیارای و او را همان‌گونه نگهداری فرمای 
که دو پسرم حسن و حسین را نگه می‌دازی. 

و چون علی(ع) آهنگ حرکت فرمود؛ ام‌سلمه پسر خویش راکه فاضل و فقیه و عابد 
بود فراخواند و به او گفت: پسرکم! به علی بن ابی‌طالب بپیوند و چون با سواران روباروی 
شدی نیزه و شمشیر بزن» و بدان که من از پیامبر(ص) درباره علی سخنی شنیدم که پس از آن 
برای تو تخلف از همراهی علی روا نیست و برای من بازداشتن تو از همراهی ا ت 

عمر بن ابی سلمه حرکت کرد و به علی پیوست و همراه او جنگ کرد 








۱. ابن گفتگوی امسلمه(ره) با عابشه که به‌صورت نامه هم تقل شده است علاوه بر این نع که خود از کنابهاي کهن نیمه 
اول فرن سوم است در مآخذ دیگری هم که گهن است آمده است. برای ال ابن ایی الحدید آن رابا تفاوتهای مطتصر و 
کاستی و فزونیهایی بقل از قتل ابومخنف در شرح خطبه ۷٩‏ در جلوه ناریخ در شرح نهج الاه ج ۲۴ ص 
۲۵۸-۹ ابن یه در الامامة وایاسته ج ١ص‏ 88و غريب الحديث صدوق در معانی ال بارهس ۳۷۵ شيخ 
مفید در برد جمل؛ ص ۱۴۲ و در اختصاصی» چاپ استاد محترم آقای علیاکبر غفاری؛ ص ۱۱۹ و مجلسی در 
بحارالانوارں چاپ استاد عحترع حاج شخ محمدیاقر محمودی آورده‌اند. 

.ابن ابیالحدید در شرح نهحالللاغه ضمن شرح خطه ۷۹ این نامه را یا اندک تفاوتهایی بهتقل از کاب العمل هشام 
کلبی آورده است. به جلوه تاریخ در شرح نچ لاغ ج 0۳ص ۲۹۰ مراجمه فرمایید. 











ستیزگران با علی(ع) + ۳۷ 

چه 

ذکر انواع مخالفان و ستیزگران با امیرالصومنین علی بن ابی‌طالب 
عليه السلام 

وه 
اینک نخست اصناف مخالفان را برمی‌شمریم و سپس پاسخ آنان را می‌دهیم؛به گوه‌ای که 
حق روشن و باطل سرکوب شود. لطفا به آنچه می‌گویم گوش فرادهید و ذهن خود را برای 
سخن ما آماده سازید و با رها کردن هرگونه گرایشی در جستجوی انصاف باشید تا برای شما 

با دلائل روشن و برهان آشکار» حق روشن شود. 
می‌دانید بزرگترین خطا در این مورد و چیزی که کار را بر دانشمندان مرجثة و سعتزله 
دشوار ساخته است کمی‌اطلاع و نادانی ایشان به انجام و فرجام این کار است ‏ وکمی‌اطلاع و 
شناخت ایشان در تفاوت مبان سنت و فریضه است و همین مسأله سبب شده است تا تقلید از 
آنچه راکه پادشاهان بنی‌امیه به آن فراخوانده‌اند؛ مشروع تصور کنند, برخی از آنان؛ ابوبکر 
را بر علی مقدم دانست‌ند و برخی دیگر در این مورد از اظهارنظر خودداری کرده و متوقف 

مانده‌اند, 

رسوانر از اين» اشتباهی است که طلحه و زبیر را همسنگ علی بدانند یا در آن مورد 
متوفف بمانند و این چیزی است که پاره‌ای از خواص و عوام به آن دل‌بسته‌اند و برخی از 
خواص: عوام را به آن دل‌بسته کرده‌اند. نادانی و کوردلی بزرگتر این است که معاویه را قابل 
سنجش با علی بدانند و این همان چیزی است که پاره‌ای از عوام سرگردان و فرومایگان از 


حشوئه که با حقیقت فاصله دار به آن معتقد شده‌انده و چون ما به توضیح همان اعتقاد 





نخستین بپردازیم و باطل بودن آن را روشن سازیم؛ خطا بودن آن و امور دیگر پس از آن 
آشکار می‌گردد. 
دربارة اختلاف نظر مردم در مورد علی بن ابی‌طالب که خدایش از او خشنود باد می‌توان 
عیسی بن مریم صلی‌اللهعلیه وسلم را مثل آورد. همان‌گونه که امت درباره عیسی عليه السلام 
چند گروه مختلف شدند؛ گروهی چندان افراط کردند که او را پرستیدند و گروهی دیگر 
چنان کوتاهی کردند که او را لعن و نفرین کردند و متهم ساختند. 
کسانی از روافض" که درباره محبت علی افراط کرده‌اند همچون مسیحیانی هستند که 





1. بر خوانندگان گرامی پوشیده نیست که با فرینه روشن می‌شود که منظور ملف از روافض کسانی هستند که به خدایی 








۸ * المعیر والموازنه 


دربارة عیسی افراط کرده‌اند؛ و مرجثه که در دشمنی با علی و کوتاهی در ادای حن او افراط 
کرده‌اند همچچون بهود هستند که در حق عیسی بن مریم علیه‌السلام بسیار کوتاهی کردند و 
آن حضرت را دشنام دادند. 

در این باره حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده که به علی فرموده است: در مورد تو دو گروه 
هلاک می‌شوند. آنان که در محبت افراط کنند و آنان که در دشمنی افراط کنند.۱ 

پیش از آنکه برای آگاهی به‌حقء سخن مختصر با مفصلی گفنه شود توجه به این نکنه 
لازم است که شهرهایی که مردمش ناصبی بودند و در شناخت حق علی(ع) کوتاهی 
می‌کردند؛ بصره و ری و شهرهای شام بوده است. 

مردم بصره پس از آنکه کارها روشن شد برگشتند و دقت کردند و روشن شدند و به 
تشع گرایدند و شمار شیمیان بسیار شد. مردم ری و شام هم همینگونه بودند؛ و دانسته شد 
که کارهای علی(ع) در طول روزگاران روشن می‌شود و اگر درست نگریسته شود حق با 
حجّتهای استوار برتری می‌یابد و نادانی و اشتباه و تعصب سرانجام مردم را ملول می‌سازد. 
نکن دیگری هم وجود دارد و آن این است که هرگز شیمه‌ای را نمی‌بینی که به فهقرا برگشته 
باشد بلکه در افراط خود و مبالغه در اعتقاد می‌افزاید و به کوتاهی باز نمی‌گردد تا آنجا که 
رافضی یی بزرگ می‌شود. بههمین جهت یکی از مردم گفته است شیعه‌ای را د رکودکی به من 
نشان بده تا من او را در بزرگی به‌صورت رافضی نشانت دهم. 

علّت این موضوع آن است که چون آن شخص معتقد به تشبع می‌شود؛ فضائل و مناقب 
بر او گسترده می‌شود و چون به‌دقت می‌نگرد؛ فضائل امام خود را چنان روشن می‌بیند که با 
دلائل رخشانی همچون ماه تابان و ستارگان رخشان او را مقدم می‌دارد و ببرون شدن از آن 
اعتقاد بر او دشوار می‌گردد و چون پارسایی و حزم در خودداری از مبالغه و لطافت و دقت 
نظر ندارد نمی تواند از دایرۀ مبالغه ببرون رود و افراط او را چنان فرو می‌گیرد و بازمی‌نشاند 
که رافضی می‌شود. 

گروهی هم چنان در دشمنی و کینه‌توزی نسبت به او زیاده روی می‌کنند که او را دشنام 





علی(ع) اعتفاد دارند. 

۱ این حدیث در متایع منعدد آمده است. حافظ حبکانی در تفسیر آیه ۵۷ سوره ۴۴ و ابن عصاگر در شرح حال 
امپرالمزمنین در تاریخ دسثن؛ ج 4۲ ص ۱۵۹ و بحرانی در غاية المرامں ص ۴۲۴ و فراندالسمعین؛ ج ۰۱ص ۱۷۲ آن 
را آورده‌ند. و به سید هاشم بحرانی: تضیر رانء ج ۲۴ ص ۱۵۰-۱۵۲ مراجعه فرمایید که آن را از قول کابنی و شیخ 
طوسی و دیگر بزرگان از منابع مختلف آورده است. 





ستیزگران با ملی(ع) * ۱۳٩‏ 

می‌دهند و تکفبر می‌کنند و در نتیجه خو د کافر می‌شوند. 

گروهی دیگر به پیامبری او معتقداند و سرانجام گروهی دربارۂ او همان عقیده را پیدا 
کرده‌اند که مسیحیان درباره عیسی علیهالسلام. 

هی چکس را پیدا نمی‌کنی که دربار؛ ابوبکر و عمر این چنین اعتفادی داشته باشدء بلکه 
گاهی معتقدان ه‌مقدم بودن ابوبکر و عمر را می‌بینیم که از مذهب خود برمی‌گردند و 
بهاعتفاد درست و پسندیده و راه صحیح تشیع گرایش پیدا می‌کنند. 

ما نمی خواهیم افراط کسانی را که دربارة علی(ع) افراط کرده‌اند با دشنام دادن کسانی را 
که دشنام می‌دهند دلیل بر تقدم علی بر ابوبکر و عمر بدانیم» بلکه این مسأله را از این جهت 
بیان کردیم که بدانید تشخیص دادن و شناخت مقدم بودن علی انگیزه‌ای برای جستجوی 
حفیقت و نظر صحیح است.گروهی را تعصب و ببخردی واداشته است تا افراط کسانی را که 
دربارة علی افراط کرده‌اند و همچنین ستیز گروهی راکه با او ستیز کرده‌انده دلیل بر کاستی 
مقام او بدانند و ما خواستیم به آنان نشان دهیم که این موضوع پیش از آنکه دلالت ب رکاستی 
داشته باشد دلیل بر فضیلت است و بر تقدم او بیشتر دلالت دارد تا بر تفصیر اوه همچنان که 
در مورد عیسی بن مریم علیهالسلام گفتیم. 

پندار نادرست تا آنجا رسیده است که گروهی پنداشته‌اند مخالفت فراوان سپاهیان علی با 
او در لشکرگاه و پیمان‌شکنی پیمان‌شکنان دلبل بر آن است که او تدییر نداشته است و 
سیاست و مدیریت پسندپده‌ای که در دیگران بوده در او وجود نداشته است. 
پنداری کمال ستم و افراط در بی‌انصافی است زیرا آنان در مورد بی‌تدییری و 
نادرستي سیاست او به‌هیچ کار معروف و شناخته شده‌ای و به‌هیج حدیث مشهوری ما را 
نمی‌سازند و فقط می‌خواهند برای اثبات اشتباه خود و گرایش خویش به تعصب» 
پاره‌ای از مقایسه‌ها را موجه بشمارند؛ و هیهات که به آنچه درباره علی قصد کرده‌اند برسند 
و به آن دست یابند. 

بر فرض که سخن و اعتقاد ایشان درست باشد؛ می‌گرییم از دین برگشتن عموم اعراب و 
اجتماع آنان در جنگ رده به روزگار ابوبکر نشانه‌ای از اشتباه کاری و سیاست نادرست 
بیشتری است» که آن 














بزرگتر بوده است. همچنین فتنة روزگار عشمان و ستیز مردم با او 
گرا تر و بزرگتر بوده است. بنابراین آنچه که شما می‌گویید در مورد عثمان صحیح‌تر است و 
از ابرالحسن دور است؛ زیرا سبب اصلی ستیز مردم با عثمان رفتار خود او بوده است و این 
موضوع در کتابهای عامه هم مشهور است و نقل شده است تا چه رسد در کتابهای خاصه. 


۰ + المعيار والموازته 





انی و سستي و هوی و هوس خود او بود و 
دربارة او مدعی شدند که ستتها را دگرگون ساخته است و درآمد مسلمانان را هرگونه که 
خواسته به دیگران پرداخته است» و کسی راکه پیامبر(ص) تبعید فرموده به مدینه برگردانده 
شه خود برمی‌گشته و از کاری به کار دیگر روی می آورده است و ابوذر 
را که خدایش از او خشنود باشد؛ تبعید و از مدینه ییرون کرده است." بنابراین؛ سخنان و 
ادعاهای شما درباره عثمان صحیح و درباره علی باطل است و خدای را سپاس که ناسپاس را 
مبهوت و ستیزه گر را سرکوب می‌فرماید. 

هرگاه مردم سرگردان بخواهند فتنه‌ها و ستیزه‌هایی راکه به روزگار ابوالحسن پدید آمده 
است دلبل بر کاستی مقام او بداننده این مسأله درباره ابوبکر واجب‌تر و در سورد عشمان 
لازم تر خواهد بود. و اگر بخواهند اندیشه عثمان را در خودداری از جنگ تصویب کنند و 
صحیح بشمارند و اقدام علی را در مورد جنگ خطا بشمرند؛ لازم می‌آید افدام ابوبکر را 
هم در جنگ با کسانی که از پرداخت زکات خودداری کرده بودند؛ خطا بشمرند و باید 
ابوبکر را به گمراهی و خطا متهم کنند که او چنین می‌بنداشت که برای پایبند شتری از اموال» 
اگر زکات ندهند کسان را خواهد کشت و خونها را خواهد ربخث. 

و اگر بخواهند انديشة ابوبکر را تصویب کنند و صحیح بشمرند» عثمان را در اینکه از 
دفاع در مورد جان و دین خود اقدام نکرده است خطا کار دانسته‌اند. با این دلایل و حجتها 
به کجا می‌توانند بگریزنده اگر ستیز و تمصب نباشد به کجا راه دارند؟ 

روشن‌تر از این مورد؛ داستان اسامة بن زید است که چون او را از سبب خودداری از 
یاری امیرالممنین علی پرسیدند گفت: من به روزگار پیامبر(ص) سوگند خورده‌ام که باکسی 
که لاله الا اللهم بگوید جنگ نکنم؛ و چنان بود که در یکی از سریه‌ها که به جنگ مشرکان 
رفته بود مردی را پس از اینکه ,لا اله الا الله, گفت کشت. پیامبر(ص) به او اعتراض فر مود و 
گفت: او را پس ا زگواهی دادن به ,لا اله الا الله کشتی؟ اسامه عهد کرد و با رسول خدا پیمان 
بست که با کسی که شهادتین را بر زبان آورده جنگ و کشت‌وکشتار نکند.۲ 

اسامة در مورد اول که کشتن کافران باشد به آن صورت مرتکب خطا شده است و در 


سبب مخالفت مردم با عثمان آشکار شد 









است؛ و پیاپی از ان 








۱ برای اطلاعبیشر از انگیزه‌های ستیز و شورش مرد بر عثمان به ضرح نیج لاه ابن ابیالحدید ذیل خطبههای ۳۰ و 
۴بهویژه ج ۱۳ص ۱۱-۹۹ مراجعه فرمایید. 

. برای آگهی بیشتر درباره این جنگ و موضوع اسامه که به سال هفتم هجرت بوده است به ترجمه مفازی واقدی: بهقلم 
این بنده؛ مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۹۲ ش و ترجمه نهایة ارب بقلم این بنده» ارکیره ۱۳۹۵ ش؛ مراجعه فرمایید. 


ستیزگران با علی(ع) + ۴۱ 

مورد حکم خداوند در جنگ باکسانی که مسلمان و اهل قبله باشنداستنباط غلط کرده است» 
زیرا در مورد کافر» جنگ با او بهسیب انکاررگواهی به یگانگی خداوند واجب است و حال 
آنکه در مورد مسلمانان اهل نماز جنگ با ایشان نه از جهت اقرارشان به یگانگی خداوند 
بلکه به‌سبب ستم ایشان واجب می‌شود. دربارة مسلمانان شورشی همینکه از سنم و شورش 
خود دست بردارند و بازگردند؛ باید از کشتن ایشان دست برداشت؛ همان‌گونه که در مورد 
کافران همینکه از کفر خود دست بردارند باید از جنگ با ایشان خودداری کرد. 
۱ _بنابراین می‌بنید که اسامه نه در اقدام خود در آن جنگ و نه در خودداری خود در 
باری دادن علی(ع) برحق بوده است و در هر دو مورد به‌خطا افتاده است. 

وانگهی؛ این سخن اسامه که به آن معتقد بوده است» دلالت بر خطای رای ابوبکر هم 
دارد؛ زبرا ابوبکر جنگ با مردمی را که اقرار به شهادتین داشته‌اند و به‌سوی فبله نماز 
می‌گزارده‌اند جایز می‌دانسته است. 

شگفتی در این اس ت که بسیاری از یارانپیمبر(ص) هم با بکر مخالف بودند و 
مخالفت خود را با استناد به گفتار رسول خدا اظهار می‌داشتند و می‌گفتند خود از پیامبر 
شنیدیم که می فرمود: به من فرمان داده شده است با مردم فقط تا هنگامی جنگ کن م که ,لا 
اله إلا الله بگویند و همینکه آن را بر زبان آوردند؛ خرن و مال خود رااز من حفظ خواهند 
کرد؛ مگر آنچه را که به حق باید انجام دهند و حساب آنان هم بر عهدۀ خداوند خواهد 








بود. 
و این سخن باران پیامپر(ص) در ایجاد شبهه و مخالفت مهمتر و بزرگتر از روایت محمد , 
بن مسلمه است که نقل می‌کرد از پيامبر شنیده است که فرموده‌اند: هرگاه شاهد فتنه بودی 
شمشبری چوبین برای خود انتخاب کن و شمشیر اصلی خود را به‌دیوار بکوب.۱ 
وانگهی؛ شما خودتان آشکارا روایت می‌کنید که پیامبر(ص) فرموده‌اند: لین مع الحق 
والحق مع على -علی همراء حق است و حق همراه اوست -۲ و چگونه سمکن‌است 
د در صفحات آینده این کاب ملاحظهخوامید فرمد که چون اریز من گننگوی دوستاه از سنه ین ملمه در 
مورد این ررایت توضیح خواست از پاسخ دادن خودداری کرد و فقط به گفتن این جمله بسنده کرد که ای عمار خدابگ 
رحست کناد موضوع را رهاکن. 
۴ ابن حدیث را ترمذی در باب اقب رامین علی در سنئ؛ ج ۰۱۲ س ۱۲۹ و ابن عساکتر در شرح حال 
امیرالمۋمنین در تاریخ دمشن؛ جلد ۰۳ ص ۱۲۰ آوردماند. مرحوم علامه امین هم در الدیه چاپ دوم؛ ج ۱۳ ص 


۹ از طرق سختلف آن را تقل کرده است. برای اطلاع بیشثر به فضانل الخمسه مرحوم سید مرتضي فیروزآبادی(ره)چ 
۲ ص ۱۰۸۱۱۲ مراجعه فرماید: 





۳ « المعیار والموازنه 
جنگ که فرمانده و رهبر آن علی بن ابی‌طالب باشد؛ وجمل» صفین؛ خوارج, فتنه نامیده 


شوده 

علاوه بر این شما خود در روایت مشهوری از پیامبر(ص) نقل می‌کنید که فرموده‌اند: 
اگرخلافت را برعهد؛ ابویکر بگذارید؛ او را از لحاظ جسمانی ناتوان ولی در دین خدا 
نبرومند خواهید بافت» و اگر برعهدة عمر گذارید او راهم از لحاظ بدنی نیرومند و هم در 
دین خدا نبرومند می‌باییه و اگر بر عهدة علی بن ابی‌طالب بگذاربد شما را بهراه حق 
رهنمون می‌شود و شما را به بزرگراه رخشان خواهد برد.! 

چگونه است که اندیشه و تصمیم جنگ با مسلمانان را از ابوبکر پذیرا می‌شونده آن هم 
بدون اینکه ابوبکر آن کار خود را مستند به‌فرمان رسول خدا(ص) کرده باشد یا در آن باره 
از کسی شهادت بخواهد که حدیثی نقل کند؛ و در چیزی که نظیر آن است شک و تردید 
می‌کنند و جنگ علی را با کسانی که پیمان بیعت را گسسته‌اند و ستم روا داشتهاند و وحدت 
مسلمانان را شکافه‌اند و غنایم و اموال عمومی را برای خود برگزیده‌اند؛ تصویب 
نمی‌کنند؟! آن هم با تو جه به این مطلب که علی(ع) کار خود را مستند بهفرمان و گفتار پیامبر 
کرده و گفته است: ,همانا پیمبر(ص) با من عهد فرمود که باید بان کثان و قاسطان و مارقان 
جنگ کنم, و گروهی بسیار از مهاجران و انصار در این بارهگواهی دادند که از جملةایشان 
عمار بن یاسر و ابرایوب انصاری و کسان دیگری از آهل فضل و سابقهبوده‌اند. 

ما این مدمه را بیان کردیم که بدانید کسانی که از فضیلت و برتری امیرالمژمنین اعراض 
کرده‌اند» انگیزه و برهانی جز ستیزورزی و پیروی از هوس نداشهاند. 


۱ اتاد محترم شیخ محمد باقر محمودی مصحح من در پاورلی نود سا ابن روایت با این الفاظ همه‌اش ضیف 
است و به‌همین سب ابن جوزی آن را از احادیث بسیار سست و واهی شمرده است. ذهیی هم در تلیص السند رک اج 
۴ ص ۷۰ آن را منکر دانسته است. 
۲. مصادر و متا این حدیث در آثار اهل سنت یار ست از چمله اپوحاتم رازۍ در اعلا الیوة» ص ۱۱۰ و یریم و 
یهقی در دلاق اوة خود آن را آورده‌اند. 
برای اطلاعبیشتر از منایع آن به فضائل الخسه؛ ج ۲۲ ص ۴۵۸-۳۹۳ مراجعه فرمایید که از مدرگ المحیحی و 
تاریخ داد و اسدالفابه و دیگر کته تقل شده است.. 





آغاز یعث با ابریکر * ۳۳ ۰ 


سخن دربارة آغاز بیعت ابوبکر و سخن او درباره مسانل روحی و شخصیت 


خویش 
و 

اینک با دفت به آغاز بیمت با ابوبکر بنگرید و سبب آن را بررسی کنید تا بدلید که مردم و 
آن قوم نه از جهت فضیلت او بر علی بن ابی طالب به ا وگرایش پیداکردند و نه این موضوع 
را سیب تقدم او بر علی قرار دادند. 

ما نمی‌خواهیم با روایاتی که رافضبان نقل کرده وگفت‌ند که یمت با ابوبکر با زور و فهر 
و بدون اجماع و مدارا بوده است با شما احتجاج کنیم؛۱ این را هم حجت نمی آوریم که 
خودنان روایت کرده‌اید همینکه بهاطلاع کارگردانان رسید که انصا رگرد آمده‌اند و سعد بن 
عباده را امیر خود کرده‌اند؛ شتابان و بدون هيچ‌گونه رایزنی و نظرخواهی و اجتماعی؛ با 
بیعت ابوبکر کار را فبصله دادند. 

بلکه برای این روایت شما تأویلی پسندیده می‌کنيم و می‌گوییم آری چون خبر گرد آمدن 
انصار و آغاز مخالفت آنان بهاطلاع آن قوم رسیده از بیم بروز اختلاف و پراکندگی و 
به‌تباهی کشيده شدن؛ مردم با ابربکر بیمت کردند و به‌همین سبب عم رگفت: بیعت با ابوبکر 
فته‌ای بود که خداوند شر آن را حفظ فرمود. 

آری خداوند عمر را بهگفتن این سخن واداشته است تا بدانید که آن فوم به ابوبکر از این 
جهت که او بر همگان مقدم است گرایش پیدا نکردهاند و امامت هم به‌سیب فضیلت و برتری 
او برای او فراهم نشده است و تا آنجا که ما می‌دانيم هیچ‌کس هم چنین ادعایی نکرده است 
و آنان سبب بیعث خود را با ابربکر دفع ادعای انصار دانسته‌اند و حق فرابت با رسول خدا را 
خواسته‌اند و اینکه مدعی بوده‌اند امامت فقط باید میان قريش باشد و بر غیرقریش حرام و 


ممنوع است. 
ما نمی‌خراهيم جز با سلاح خود شماء با شما احنجاج کنیم و نمی خواهیم شما را جز با 
آنچه که خود روایت کرده‌اید» فروگیریم تا بدانید که حق نیرومند و باطل سست است. 





از جمله چیزهایی که گفته‌های ما را محقق می‌سازد» سخن خود ابوبکر است که گفتار ما 

۱. تها رافضیان نیستند که چنین روایت کرده‌اند بلکه پیروان خود ابویکر با همه پرهیزی که از تقل آن داشهند نار از 
نفل آن شدهان. برای اطلاع به‌داستان سقیفه در اشاب الاشراف بلاذری و تاریخ طبری و ناب السلیفه جوهری و 
گامل افواریخ ان ابر وال آن مراجمه فرمایید. 

















۳ * المعبار والموازنه 





را تصدیق می‌کند و آن سخن این است: «عهده‌دار ولایت بر شما شدم و بهترین شما | 
در این سخن؛ ابوبکر شخصیت خود را برخلاف آنچه شما می‌گویید روشن می‌سازد و 
ادعای شما را با این صراحت تکذیب می‌کند, 

اگر برخی چنین پنداری داشته باشند که منظور از این سخن ابوبکر این است که من از 
لحاظ نسب بهترین شما نیستم؛ می‌گوبیم این چنین تأویل و تفسیر از این خبر اشتباه است» 
زیرا هنگامی که خبری به‌صورت مرسل و عام نقل شده است اگر آن را بهمورد مخصوصی 
معنی کنیم و آن را خاص قرار دهیم حجیت اخبار باطل می‌شود و احتجاج به احادیث 
ارزش خود را از دست می‌دهد» و اخباری هم که خداوند در قرآن بیان فرموده است 
سودبخش نمی‌تواند باشه و مناظره از ارزش می‌افند و هر شخص مبطلی به‌علتی نظیر این 
علت متمسکک می‌شود و منهومی خاص را عام و موضوعی عام را خاص معنی می‌کند, 
وانگهی؛ اگر چنین تأریلی در این خبر راه داشته باشد تأویلهای دیگر هم در آن راه پیدا 
خواهد کرد. 

اگر کسی بگوید تأویل دیگری را در آن راه نیست» می‌گوييم چنین نیست و سقصود 
ابوبکر این بوده است که من از لحاظ دینی بهترین شما نیستم و در خود ولایث و امامت هم 
شایسته‌ترین شما نیستم؛ آری ففط در مورد سبقت به اسلام و هجرت ممکن است بر شما 
برتری داشته باشم و مقصود او این است که من با امامت بر شما و به این سیب بهترین شما 
نبستم و این تأویل از آن تأویل استوارتر هم ب‌نظر می‌رسد؛ زیراابوبکر در سخن خود از 
ولایت نام برده است و از نسب نام نبرده است و به‌هر حال شما باید این خبر را به‌صورت عام 
آن بپذیرید که ظاهر آن هم بر همین معنای عام دلالت دارد و هر کس مدعی شود که این 
خبر معنی مخصوصی دارد نمی‌تواند ادعای خود را ابت کند مگر اینکه در آن مورد خر و 
نض صریح دیگری ارائه دهد. آری تنگنای بطلان؛ شخص را وادار به چنین تأویلی می‌کند. 
وانگهی» نسب ابوبکر برای آن قوم معروف بوده است و جهلی وجود نداشته است و بگر و 
مگویی و شبهه‌ای در آن مورد نبوده است که ابوبکر محتاج به بیان آن گردد و نسب خود را 
وصف کند و همگان می‌دانستهاند که ابوبکر از لحاظ نسب بهترین ايشان نیست؛ و این تأویل 
هیچ معنی ندارد جز آنکه بگوییم حیله‌سازی لطیفی است. 








۱. برای اطلاع بیشتر در مورد این خبر و گتار سبدمرتضی(ره) و پاسخ این ابی‌الحدیده به الشافی: ص ۴۱۵-۴۱۱ و 
شرح نهج لاخ ابن ابی الحدید» ج ۰۱۷ص ۱۵۹-۱۵۸ مراجعه فرمیید. 


آغازیت باایریکر » ۴۵ 
و حال آنکه به‌نظر ما ابوبکر این سخن را برای روشن ساختن حالت روحی و شخصیت 
خود گفته است؛ زیرا بعضی از مردم گمان میکردند خلافت ابوبکر به سیب تفضیل و تقدم ۱ 
او بر دیگران است و ابوبکر با این سخن شخصیت خود را روشن ساخته و خطاو اشتباه مردم 
را اصلاح کرده است و آنان را به حق برگردانده است و بر این موضوع آگاه ساخته است. این 
راه و روش او بوده است که مردم را در مورد خود و دیگران روشن سازد که چون از پیش 
او بروند حق را برای آنان آشکار ساخته باشد و به‌همین سبب گفته است من ولایت بر شما را 
عهده‌دار شدم در حالی که بهترین شما نیستم؛ بنابراین ولایت مرا وسیله اشتباه خود فرار 

مدهید که بگویید من از دیگری برتر و سزاوارترم. 

گروهی دیگر درباره این سخن ابوبکر چاره‌ای دیگر اندیشیده وگفته‌اند این سخن او از 
روی فروتنی و ترک خودستایی گفته شده است؛ زبرا مژمن هیچ‌گاه خود را نمی‌ستاید و با 
زبان خوده خویش را ترکیه نمیکند که خداوند متعال فرموده است: فلا ناکم 
عم بمن انقی ۱ - پس خویشتن را مسنایید» او داناتر است به آن که پرهزگار است. 

خطا بودن این تأویل از تأویل نخست روشن‌تر است که موجب کاستی منزلت گوینده آن 
است؛ زبرا بیان فروتتی نمی‌تواند همراه با دروغ و خلافگویی باشد و انصاف هم بر آن 
نیست که حق چیزی را نفی کنند. بدیهی است اگر کسی غبر از ابوبکر به خلاف چنین سخنی 
بگویده آن را دروغ می‌شمرند. چگونه ممکن است چیزی که از غر ابوبکر دروغ شمرده 
می‌شود؛ در مورد او فروتتی شمرده شود. وانگهی جایز نیست که ممن از روی فروتنی 
بگوید ومن مؤمن نیستم»» شما می دانید که پیامبر(ص) از همگان فروتن‌تر و منصف‌تر بوده 
است و روا نیست که آن حضرت اشد ومن به پیامبری برای شما فرستاده شده‌ام و 
بهترین شما نیستم»» و تواضع در این نیس تکه شخص پاک و پا یستم؛ 
یا ممن بگوید من مؤمن نیستم و صالح و فاضل بگوید چنین نیستم؛ بلکه فروتنی و تواضع 
در این است که در آداب معاشرت و گفتگوهای دوستانه از لحاظ حفظ مساوات از 

















ه بگوید من پا 






خودستایی و ستودن خویش خودداری شود. 

اینک از کسانی که ابوبکر را بر ابوالحسن مقدم می‌دارند می‌پرسیم شما چه برهانی بر 
مقدم داشتن ابویکر بر علی بن ابی طالب دارید؟ اگر اجتماع مردم را بر ابوبکر دلبل آورن که 
آن را از بزرگترین دلایل خود می‌داننده به آنان می‌گوييم ما سبب جمع شدن مردم را بر 


۱ بخثی از آیه ۳۲ موره پنجاه و سوم افج 


* المعبار والموازنه 

ابوبکر پیش از این شرح دادیم و گفتیم که برگزیدن مردم او را برای خلافت موجب این 
نمی‌شود که او بر دیگری فضیلت داشته باشد. و ما از شما می‌پرسیم فضیلت ابوبکر بر 
دیگری پیش از اينکه او را به‌خلافت برگزینند چه بوده است؛ و اگر پیش از انتخاب 
به خلافت فضیلتی که او را پر علی مقدم بدارد؛ نداشته است؛ این سخن شما که می بید او را 
از این جهت که افضل بوده است برگزیده‌اند معنی ندارد. 

و اگر بگویید چون دیگران او را برگزیده‌اند همین موضوع موجب برتری اوست که 
دیگران با این کار خود او را ه‌فضیلت و مقدم بودن رسانده‌اند؛ پاسخ این است که اگر 
انتخاب آنان موجب فضیلت و برتری او شده است بنابراین پیش از انتخاب فضیلتی نداشته 
است بلکه از دیگران فروتر بوده است. شما فضیاتی مشهور از ابوبکر را بر علی نشان دهید که 
در آن بر او برثری داشته باشد و شايستة آن باشد که سزاوار برای امامت و انتخاب شدن 
باشد» وگرنه نمی توانیم هرگز تسلیم ادعای شما شویم. 
اگر بگویند فضایلی داشته که به آنها معروف نبوده است و علی هم آن فضایل را 
نمی‌دانسته است جز اپنکه ما می‌دانیم که انتخاب مردم او را بهخلافت به‌سبب فضیلت و 





برتری او بوده است؛ پاسخ می‌دهیم چه فرقی میان این سخن شماست و سخن آن کسی که 
می‌گوید مردم به‌سیبی که من بر آن آ گاهنیستم بر ابویکر جمع شدند؛ ولی این را می‌دانم که 
سبب آن افضل بودن ابوبکر نبوده است. 

اگر ابربکر پیش از اتتخاب شدن به خلافت از علی افضل می‌بوده شهرت می‌یافت و 
آشکار می‌شد و پوشیده نمی‌ماند» و اگرانتخاب مردم بر مبنای فضیلت و برتری ابوبکر بود و 
امامت مفضول بر فاضل روا نمی‌بود هرگز برای انصار جایزنبود که بگویند امیری از ما و 
امیری از شما حکومت کنند. وانگهی بر ابوبکر هم حرام بود که دست خود را برای بيعت 
کردن با عمر و ابوعبیده دراز کند و بگوید با هر یک از شما که بخواهید بیعت می‌کنم. 

و اگر بگویند دلیل بر فضیلت ابوبکره که ما مدعی آنیم؛ این است که او در زمان زندگی 
رسول خدا با مردم نماز گزارده است و پیامبر(ص) به عايشه فرمان داده است که په ابوبکر 
بگو با مردم نماز بگزارد؛ پاسخ می‌دهیم که این خبری است از عايشه و ثابت نشده است و 
مردم هم آن را به‌درستی نپذیرفته‌اند؛ و بر فرض که این حدیث را از شما بپذیریم موجب 
برتری و تقدم ابوبکر بر علی نمی‌شود و اگر بهدنبالۀ همین حدیث دقت شود می‌توانیمدلیل 
بیاوریم که مایۀ نقص و کاستی منزلت ابوبکر است؛ زیرا دنبالة آن بدین‌گونه است که چون 
پیامبر(ص) توانی در خود یافت از حجره بیرون آمد و خود را به مسجد رساند و دست 





آغاز یعت با ابوبکر * ۲۷ 


ابوبکر راگرفت و او را از جابگاه دور ساخت و خود به‌جای او ایستاد. رافضیان می‌گویند 
این کار پیامبر(ص) نشان‌دهند؛ آن است که نمازگزاردن ابوبکر بدون دستور آن حضرت 
بوده است و خبر را نادرست می‌دانند و می‌گویند علم و یقین چنین حکم می‌کند که اگر 
پیامبر(ص) خود دستور نماز خواندن ابوبکر را صادر فرموده بود و آن را قبول داشت» لازم 
نبود با پیماری و ناتوانی مبادرت به بیرون آمدن از حجره فرماید تا آنجا که ابوبکر را از 
جایگاه نماز کنار زند و خود در جایگاه بایسند؛ و اگر به‌فرمان پیامبر(ص) صورت گرفته 
بود؛ ابربکر را به‌حال خود رها می‌فرمود و پشت‌سرش نماز می‌گزارد و بدان‌گونه که شما 
می‌گویید؛ همان‌گونه که پشت‌سر عبدالرحمان بن عوف نماز گزارد با ابوبکر هم نماز 
می‌گزارد. 

شما خودنان گواهی می‌دهید که نمازگزاردن پیامبر(ص) پشت‌سر عبدالرحمان بن عوف 
دلیل بر فضیلت و برتری عبدالرحمان بر علی نیست» و حال آنکه حدیث شما در مورد 
نمازگزاردن ابویکر با مردم دارای ضعف و سستی و از احادیث شاذ است. 

رانگهی؛ رافضیان دربارة این حدیث شما بر شما اعتراض می‌کنند و می‌گویند چگونه 
حدیث عابشه را درباره نمازگزاردن ابوبکر می پذیرید و آن را حجت قرار می‌دهید و سخن 
فاطمه را دربارة فدک نمی‌پذیرید و حال آنکه گواهی ام‌ایمن و علی بن ابی‌طالب که 
خدایش از او خشنود باد همراه سخن فاطمه بود و پیامبر(ص) هم گواهی فرموده بود که 
فاطمه اهل بهشت است. 
< اگر پاسخ بدهید که احکام اصولی با گواهمی زن واجب نمی‌شوده به‌شما می‌گرییم 
حجتهای اصولی دین هم همین‌گونه است و باگواهی زن واجب نمی‌شود اگر نماز ابویکر با 
مردم موجب فضیلت او بر کسانی باشد که پشت‌سرش نماز گزارده‌اند» بنابراین نماز گزاردن 
عمرو بن العاص بر ابوبکر و عمر موجب آن است که عمروعاص بر آن دو مقدم باشد و 
عمروعاص هنگامی عهده‌دار پیشنمازی بر ابوبکر و عمر بوده است که فرماندهی سریه را 
هم برعهده داشته است و امام جماعت بوده است و این خبری است که مورد اتفاق است»۱ 
بنابراین هیچ سیبی برای تقدم ابوبکر بر علی نیست. 

برخی از اهل‌نظر در این مورد به‌قیاس پناه برده‌اند وگفهان اگر جایز می‌بود که مفضول 


. برای اطلاع بیشتر در مورد این سریه و فرماندهی عمروعاص به سریه ذاتالسلایل در توجمه مغازی واقدی» بقلم این 
بنده» ص ۵۸۷ و ترجه ططقاتء ج ۲ بهقام این ند ص ۱3۲ و ترجه نهابال ارب ج ۰۲ به لم این بنده» ص ۲۵۴ 
که از کتابهای معنبر اعل سنت است مراجمه قرمایید.. 


۸ ٭ المعيار والموازنه 
بر فاضل ولابت داشته باشد» جایز بود که مقضولی به‌عنوان پیامبر بر فاضلی مبعوث شود؛ و 
در این صورت جایز است که در زمان پیامبران هم کسانی برتر از ایشان وجود داشته باشنده 
این گروه کار مردم را از طریق قباس با کار خدا حجت قرار داده‌اند. 

در پاسخ آنان می‌گوييم؛ این استدلال و پاسخ شما از چند جهت نادرست است. نخستین 
جهت آن این است که امامت شبیه به پیامبری نیست" بلکه به امبری و فرماندهی شبیه است 
زیرا امام علم غیب ندارد و تبدیل و تغیبر او جایز است و حال آنکه پیامبر(ص) از تأیید غیبی 
برخوردار و از تبدیل و تغییر در امان است. آیا کسی که می‌گوید همان‌گونه که عهده‌دار شدن 
ولایت برای امامی که آگاه بر غیب نیست جایز است؛ می‌تواند بگوید جایز است پیامبری 








مبعوث شود که فقط خودش به‌سود خود مدعی نبوت باشد. 

وانگهی؛ اگر امکان این باشد که امامی که از تبدبل و تغیر در امان نیست امام باشد 
ممکن است که خداوند پیامبری بفرستد که از تبدیل و تغببر در امان نباشد و این قیاس» قباس 
فاسدی است که امامت قابل مقایسه با پیامبری نیست؛ و امامت را باید با امارت و فرماندهی 
مقایسه کرد؛ و امام را نشاید که از احکام خدا تعدی کند و پیروی از احکام برعهدة اوست و 
امبر هم همین منزلت را دارد و تمی‌تواند به‌سود خویش گواهی دهد همچنان که بر غیب آگاه 
نیست. امام گاهی که عهده‌دار ولایت است افراد را به ولایت می‌گمارد یا عزل می‌کند و 
عهده‌دار پیشنمازی است و منزلت امیر هم همین‌گونه است. 

اينک می‌گوییم امامت مفضول بر فاضل از لحاظ دینی درست و جابز است؛ زرا 
پیامبر(ص) در جنگ ذات‌السلاسل عمروعاص را به فرماندهی بر ابوبکر و عمر گماشت. 
انجام چنین کاری برای امت هم درست است. اگر امامت و فرماندهی مفضول بر فاضل روا 
نمی‌بود؛ پيامبر هرگز آن چنان رفتار نمی‌فرمود و عمروعاص را بر آن دو فرماندهی نمی‌داد. 
وانگهی؛ رفتار و گزینش رسول خدا از رفتار و گزینش مردم به حقیقت و خواست خداوند 
متعال نزدیک تر است. اگر بگویید انجام چنین کاری به‌هنگام زنده بودن رسول خدا درست 
است که در صورت ابتلای عمروعاص به‌انحراف و دگرگونی؛ پیامبر زنده بود و دربارة آن 
تصمیم می‌گرفت و به همین علت انجام چنین کاری پس از رحلت آن حضرت روا نبست: 
پاسخ می‌دهیم که پس از آن حضرت هم اگر حاکم و امام دگرگونی پیش آورد؛ برعهدة 





که این عقیده ممتزله است و با عقدهشیمینمفایرت دارد و رل این بحث بهترین 
شان آن است که ملف این کناب شیمه یست. 


چگونگی بیعت مردم با علی(ع) + ۲٩‏ 
امت اس ت که او را از کار برکنا رکند و دیگری را ولایت دهد, خلاصة سخن آن است که اگر 
این کار بر روزگار پیمبر(ص) روا بوده است؛ پس از او نیز رواست و اگر حاکم دگرگونی 
پیش آورد بر فرض که رسول خدا رحلت کرده باشد» سروکار حاکم با خداوند است که 
زند؟ جاوید است و مرگ را بر او راه نیست. و بدین‌گونه سخن درباره امامت مفضول بر 
فاضل تمام است.۱ 


ی 
روش انعقاد امامت به‌نظر مولف این کتاب» و توصیف چگونگی بیعت مردم 
با امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام که ارکان آن نیرومندتر و حجت آن بزرگتر 
و سبب آن استوارتر و راه و روش آن روشن‌تر بوده است 
4 

ما اینک چگونگی به‌امامت رسیدن علی را توصیف می‌کنيم تا بدانید که امامت او از لحاظ 
اسباب ظاهری از هر امامتی قوی‌تر و پایدارتر و استوارتر و روشن‌تر و دادگران‌تر و از لحاظ 
حجت از همه بزرگتر بوده است. 

راه امامت چنین است که با رای مردمی که آهل فضیلت و سابقه‌اند و کسانی که با اجتماع 
آنان شک و تهمت از میان می‌رود و خیرخواهی و پاسداری آنان ثابت می‌شود؛ منعقد 
می‌گردد. 

سنت دربار؛ امامت بر این قرا رگرفته است که امام با ایزنی میان اهل فضیلت و عدالت و 
علم و آنانی که به حکم کناب خدا و سنت آشنایی دارنده برگزیده شود که خداوند متعال 
فرمود است: و رهم شوری بیتهّم - و کار ایشان مشورث میان خودشان است.۲ 

و از ستهای امامت یکی این است که کسانی که در آن نظارت دارنده هیچ یک اشتیاق و 
شیفتگی از خود در طلب مسند امامت نشان ندهد که این کار انگیزه اختلاف و سبب تهمت 
و بدگمانی می‌شود و مابة فتنه و پراکندگی خواهد شد. 

و از اسباب و لوازم امامت یکی این است که هرگاه برای مردی منعقد شد و گروهی که 
۱ خوانندگان گرامی تو جه دارند که معتزلهمعتفد بر امامت مقضول بر فاضل‌اند. این ابی الحدید معتزلی هم در سطر پنجم 

صفحه اول شرح نهج اللاغه» چاپ محمد ابوالفضل ایراهیم» مصر همین موضوع را می‌گوید. 

معتزله می‌گویند در عین حال درست بودن خلافت ابویکره علی عابه السام افضل و برتر از او بوده است و اينکه برخي از 


اهل سنت و اشاعره می‌گویند خلافت ابویکر نشانه برتری او بر علی علیهالسلام است» درست نیست. 
۲_بخشی از آیه ۳۸ سوره جهل‌ودوم - الشوری. 








۰ * السمبار والموازنه 


به‌عدالت و پاکدامنی و معروف به نیکی و پارسایی موصوف باشند و دربار؛ آنان اتهامی 
وجود نداشته باشد او را به‌امامت برگزیننده دیگران باید تسلیم گردند مگر آنکه دلبل روشنی 
داشته باشند که آن امام شایسته و سزاور مسند امامت نیست و دیگری بر آن سزاوارتر است» 
و هرگاه از آنان طعنی بر امام و دلبل و حجتی روشن آشکار نگردیده است» رضایت و 
تسلیم وظيفه ایشان است. 

اینک لطفاً بنگرید که این شرطها در چه کسی جمع شده است تا درستی آنچه راکه ما 
می‌گوییم بدانید. ما پیش از این چگونگی و سب بیمت ابوبکر راگفتیم که همراه با شتاب و 
بدون مشورت و خارج از نتظار صورت گرفته است و گفتیم که در آغاز فقط دو مرد یعنی 
عمر و ابوعبیده آن را با‌ریزی کردند و پس از آنکه انصار هم می خواستند امامی برگزینند؛ 
چگونه سعی و کوشش کردند و نموله‌های مخالفت و ستبز سعد بن عبادة و سوگند او و 
سخنان سلمان و دیگران راگفتیم. 

و رواپت شده است که علی بن ابی طالب 
فرماید پیمت نکرد.۱ 


مست وکا ت 
عقد خلافت عمر فقط از سوی ابوبکر بود, همچنان که عمر روز سقیفه آن را 
برای ابوبکر قرار داد و هر یک آن را برای دیگری دست به‌دست داد 
سس و جح 
پس از ابوبکر بیعت با عمر بود که ابوبکر خلافت را برای او گره زد؛ همانگونه که او آن را 
برای ابوبکر گره زده بود؛ و در این‌باره سخنهایی به‌دل خطور می‌کند که باید با دلایل و 





ه بدون آنکه خشم و انکاری آشکار 


۱ درباره مخالفت سعد بن عباده در پاورلی صفحه‌های پیشین نوضیح دادم و مدارک اراله شد. حباب بن منذر و قیس بن 
سعد بن عباده و زیر بن عوام و گروهی دیگر چون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار هم از یعت با ابویکر خودداری 
کردند؛ نسفی در کشت المقاین: جاپ اتاد محترم دکتر احمد مهدوی دامفانی» می ۱۴ شار ايشان را هیجده تن 
دانته است و میدمرتضی بن داعی هم در کتاب تلاو همین هیجده تن را نغل رده است؛ مسعردی در 
مروجالذحب: ج ١ء‏ ص ۴۱۴ می‌گوید تا هنگامی که فاطمه(ع) رحلت نکردہ بود ھی چ کس از پنی‌هاشم با بوبکر یمن 
نکرد که در ابن صورت شمارشان بهمرانب بیش از هیجاده تن است. برای طلاع بشت به تلیقه فاضلایه استاد محشرم دکتر 
احمد مهدوی دامغاتی در کشی‌الحتایق» ص ۲۵۹-۲۵۷ مراحمه فرماید. 

و این سخن مزلف که علی علبه‌السلام انکار و خشم خود را ظاهر نفرمود؛ صحبح نیست که اگر ففط به خطبه شقشقیه 
مراجمه شود علات آن بت می شود و بهپاورفی بر فاضلانه اتاد محرم شیج مصدیالر مصودی مجح من 
حاضر مراجعه شود. 











شتاب و هجوم مردم برای بيعت با علی(ع) ۶ ۵۱ 
براهین لطیف آن را پاسخ داد و از عهده‌اش بیرون آمدا مسلمانان خشم و انکار خویش را 
در این‌باره آشکار ساختند و به ابوبکر گفتند: درشتخوی بدزبان را بر ما ولایت دادی! و 
ابوبکر گفت: پروردگارابهثرین اهل تو را بر ایشان ولایت دادم!(۱ 

علی در آن هنگام هم خاموش بود" و اگر آن چنان که برخی از نادانان گفته‌اند؛ او از 
کسانی بود که از غیر راح و حقیقت در جستجوی خلافت و فنه‌انگیزی بود این جا 
بهترین جای اعتراض بود و از او هم همان چیزی سر می‌زد که از انصار در مورد دوست 
داشتن خلافت و متصدی شدن سر زد» ولی علی که در جستجوی صلح و آرامش و در 
انتظار برگشت مردم به حق و وحد ت کلمه بود از انجام چنین عملی خودداری فرمود. سپس 
عمر خلافت را در شورای شش نفری قرار داد و همان‌گونه که خود می‌دانید خلافت 
بهعشمان رسید. این جا جای سخن و شبهه و نکته‌های بسیار پیچیده است» و چنان نیست که 


شما به‌تفضیل و مقدم بودن آنان دست می‌زنید و دل می‌بندید, 





چ 

شتاب مردم پس از کشته‌شندن عثمان به بیعت باامیرالمژمنین علی و 

هجوم آوردن آنان و اصرارشان که برای بیعت‌گرفتن دست بگشاید و 

ستایش ایشان او را که فقط او متعین برای امامت و خلافت است» و 

خودداری آن حضرت از پذیرفتن, و ازدحام مردم بر اوء و اتمام حجت او با 

طلحه و زبیر و شرط کردن با مردم که باید در مسجد رسول خدا(ص) بیعت 

کنند و بیمت مردم با او در مسجد 
ی 

علی که خدایش از او خشنود باد در خودداری با خشنودی به‌هنگام وحدت کلمه بر یک 
راه و روش بود. و چون عثمان کشته شد علی پیش از آن به‌سبب آنچه از عثمان در مورد 
ابوذر(ره) سرزده بود و به جهات دیگر متزوی و از کار کناره گرفته بود." آری؛ گویی که 





.بای اطلاع از اعتراض سخت طلحه بهاتتصاب عم بهخلافت» در متایع بسیار کهن و معتبر اهل سنت به ابن سعده 
طفات ج ۱۳ چاپ ادوارد ساخاوء بخش اول» ص ۱۱۴۲ تابخنامه طری» ج ۰۱ به‌اهتمام استاد محمد روشن: شر تو 
تهران» ۰۱۳۹۹ ص ۴۲۵ مراجعه فرمایید. 
۲. سیب خاموشی علی علهالسلام بیم از مرندشدن همگان است و در کمین بودن فته‌انگیزانی که در صددد ریشه کن ساختن 
اسلام بوده‌اند. 
۴ اپوجعفر طبری نفل می‌کند که چون عشمان محاصره شد علی علبه‌السلام در مزرعه خود در خر بود. برای اطلاعبیشتر 








۲ * المعبار والموازنه 


سرشت علی بر درستی سرشته شده و مژید به فرشته‌ای بود که او را از راه خطا برکنار 
می‌داشت و ملزم به استقامت در درستی می‌کرد و هیچ‌کس نمی‌تواند تناقضی در فضبلت او 
به ما نشان دهد. یا اختلافی در سخن او ارائه دهد. خدای چهرة آن بزرگمرد را سپید و 
مفامش را در آخرث برتر فرماید. 

و چون عثمان کشته شد مردم با میل و رخبت در مسجد رسول خدا(ص) برای بیعت با 
او هجوم آوردند.۱ مهاجران و انصار گرد آمدند و رای همه به‌صورت اجماع بر علی بن 
ابی‌طالب فرار گرفت که او از دیگران برای امامت شایسته‌تر است و به روزگار خود مانندی 
خانۀ علی رفتند و او را از خانه بیرون آوردند. 

علی بن ابی طالب پیش طلحة بن عبیدالله رفت و به او گفت: مردم گرد آمدهاند که با من 
بیعت کنند و مرا نیازی به بيعت تو دست فرازآر تا مردم به‌شرط رعایت 
کتاب خدا و سنت محمد(ص) با تو پیمت کنند. طلحه گفت: تو به آن سزاوارتر و برای آن 
تری. وانگهی؛ این همه مردم که از 





ندارد و سپس همگان به 














به‌سبب برتری سابقه و خویشاوندی با رسول خدا د 





من پرا کنده شده‌اند» همگان برای تو جمع شده‌اند: 

علی فرمود: بیم آن دارم که نسبت به من حیه‌سازی کنی و بیمت مرا بشکنی, طلحه گفت: 
مترس که به خدا سوگند از سوی من کاری که خوش نداشته باشی نسبت به تو سر نخواهد زد. 
علی فرمود: خداوند در این باره کنیل تو خواهد بود؟ گفت: آری که خداکفیل و گواه بر من 
خواهد بود. علی پیش زبیر رفت و با او هم همان‌گونه سخن گفت و او هم پاسخی چون 
طلحه داد. علی برای اثبات درنگ و تا کید خود باز هم به خانة خویش برگشت. 

در این هنگام مردم که جمع شده بودند و شمارشان بسیار بود بر در خانه‌اش بازگشتند و 
او را از خانه ببرون آوردند و گفتند دست بگشای تا با تو بيعت کنیم. علی دست خود راکنار 
کشید و آنان آن را می‌کشيدند؛ و چون اجتماع و هجوم ایشان را بر خود دید فرمود: با شما 
جز در مسجد رسول خدا(ص) و آشکارا بيعت نخواهم کرد و اگرگروهی مرا خوش نداشته 
ام علی به مسجد آمد و مردم هم به مسجد 








باشند بیعت شما را پذیرا نخواهم بود. در این 
آمدند و منادی به آن کار ندا داد. 


در این مورد به شرح خطبه سی‌ام نهج لاه این ابی‌الحدید و جلوه تاریخ در شرح تهج للاغه: ج ۰۱ص ۲۸۷ مراجعه 
فرمید. 

ارالمزمنین علهاسلام خود در خط‌های ۰۵۱۰۳ ۲۳۰ صحنههايي از چگونگی هجوم و یعت مردم را ا ود بیان 
فرموده است. 





شتاب و هجوم عردم برای یمت با علی(م) + ۵۳ 

از ابن عباس روایت است که می‌گفته است: به خدا سوگند پیم آن داشتم که برخی از 
سفلگان یا کسانی که علی پدر با برادرشان را در یکی از جنگها کشته است سخنی بگوید و 
اظهار دارد که ما را به علی بن ابی‌طالب نیازی نیست» و علی هم از پذیرفتن بيعت سردم 
خودداری کند ولی هیچ‌کس جز به تسلیم و رضا سخن نگفت.۱ 

خود امیرالممنین که خدای از او خشنود باد در یکی از خطبه‌های خود چنین می‌فرماید: 

به خدا سوگند همواره حکومت میان امت محمد(ص) را خوش نمی داشتم» تا آنکه مرا با 
زور بر آن واداشتید. به خانۀ خود بردم؛ مرا پیرون آوردید. دست خود را جمع کردم 
آن را با زگشودید و همچون شتران تشته که به آبشخور خود هجوم می آورند بر من هجوم 
آوردید تا آنجا که ترسیدم برخی از شما برخی دیگر را بکشد؛ و چون هم شما پیش من 
جمع شدید بیم آن کردم که در پیشگاه خدا پاسخی برای ردکردن خواستة شما نداشته باشم» 
شما با کمال میل و بدون زور با من بيعت کردید. آنگاه گروهی از شما با من مخالفت 
ورزیدید و پیمان‌شکنان پیمان بیمت را شکستنده بدون آنکه من کار ناروایی کرده باشم؛ و 
من خود از پیامبر(ص) شنیده‌ام که می‌فرمود: هیچ حا کمی عهده‌دار حکومت چیزی بر امت 
من نمی‌شود مگر اینکه او را به روز رستخیز بر لبڈ صراط باز می‌دارنده سپس نام کردارش را 
می‌گشایند و فرشتگان آن را می‌خوانن. اگر دادگر بوده باشد رهایی می‌بابد و اگر ستمگر 
بوده باشد درمانده و بدبخت می‌گردد و پل صراط با لرزشی و تکالی او را به فروترین و 
ژرف‌ترین جای آتش می‌افکند. 

اینکک ای گروه امت محمد(ص) اگرگفتار مرا بشنوید و فرمان مرا به کار بندید بر شاهراه 
رخشان پایدار خواهید بود و اگر نپذیرید شما را با شمشیر خود عقوبت می‌کنم» تا خداوند 
که گز 

نخستین کسانی که با او بیعت کردند طلحه و زبیر بودند و سپس مهاجران و انصار. 

آن‌گاه علی(ع) برخاست و خطبة مشهور خود راکه نظیر آن دیده نشده و میان هم 
خطبه‌ها و سخنرانیهابه‌خوبی و برتری مشهور است ابراد فرمود." چون علی از سخنرانی 








بن داوران است میان من و شما داوری فرماید.۲ 





برای اطلاع بیشتر از چگونگی بیعت با میرالمهنین در منابع کهن به شيخ مفید(ره)» برد جمل: ترجمه به قلم این بنده 
نشر نی؛ تهران» ۱۳۹۷ ش؛ ص ۴۵ مراجعه فرمایید. 
'. عباراتی از این خطبه در خطب‌های ۵۴ و ۲۲۷ آمده است. به استاد سید عبدالزهرا حسینی؛ مصادر نهج اإلاغه و 
اساښده ج ۳» ص ۱۷۱ مراجمه فرمایید. 
۴ این خطبه در متابع ببار گهن آمده است» جاحظ در گذشته به سال ۲۵۵ هجری» که از معاصران اسکافي است» این 
خطبه را در الیان واین» ج ۲: چاپ استاد عبدالسلام محمد هارون؛ مصره ۱۳۸۸ ق؛ ص ۵۰۰ از قول ابوعییده معمر 


۳ » المعيار والموازنه 
خود فارغ شد» خزيمة بن ثابت انصاری ,ذوالشهادتین, برپاخاست و چنین گفت: 

ای مردم! ما رایزنی کردیم و برای دین و دنیای خود مردی را برگزیدیم که رسول خدا او 
را برای ما برگریده بود! و با او بیعت کردیم. اگر همه بندگان برابر باشنده نعمتها -یعنی 
فضایل -از میان می‌رود و اگر در شوری از هوی و هوس پیروی شود؛ ارزش شوری از میان 
می‌رود و اگر ستیز جایز می‌بود؛ تسلیم از میان می‌رفت. مدینهپایگاه ایمان و هجرت است و 
حاکمان بر مردم در آن مستقراند و در موضوع عثمان هم چیزی برعهد؛ ما نیست. 

آنگاہ ابوالهیشم بن البهان که از شرکتکنندگان در بیمت عقبه و جنگ بدر بود برخاست 
و گفت: ای مردم شما اندیشه و خیرخواهی مرا در مورد خودتاندانسته‌اید و به منزاتی که در 
پیشگاه رسول خدا داشتم آگاهید و ما اینک حکومت را به کسی واگذا ر کردیم که از هم 
شما به رسول خدا نزدیکتر است و زودتر از همه شما اسلام آورده است؛ از همه شما داناتر و 





به‌احکام دین خدا آگاءتر و برای امت از همگان خیراندیش تر و به‌سنت داناتر است. شاید 
خداوند در پناه او دوستی را فراهم سازد و به‌وسیله او خونها را حفظ فرماید و اصلاح 
کدورتهای میان مردم صورت گبرد» و آنچه را که ستمگران آن را فرسوده و رها کردنده 
آشکار سازد. 

همگان پاسخ دادند که ما خود فضیلت او را شناختیم و بیعت با او را پذیرا شدیم, 

و چون خبر کسانی که از ببعت خودداری کرده بودند به علی رسید فرمود: آنان حق را 
نشناختند تا به‌سوی آن شتاب گیرند و باطل را نشناختند که هر کس را مرتکب آن می‌شود: 
یاری ندهند." علی آنان را آزاد گذاشت و هيچ‌کس را مجبور به بیمت نفرمود. 


بن ملنی و ابن عبدربه در عفدالقریده ج ۱۴ چاپ احمد امین و دیگران» مص ۱۹3۷ لادی و شیخ مفید در الصلع 
مس ٦۰‏ چند جمله از آن را آوردهاند. ابن ایی‌الحدید در شرح نیج للاغهه ج ۰۱ ص ۲۷۵ می‌گوید سبدرضی آن را 
برای اختعبارتباورده است و خود متن آن را از الیان و امین جاحظ آورده است. 

این نکته که می‌گوید پر او را برای ما تخاب فرموده بود درخور مال اهمیت است و می‌یند که مورد اعتراض هم 
واقع نی‌شود. 

۲ ین خهلبه ۲۱۷ هم فرموده است: سعد بن الی‌وقاص و عبدالله بن عمر نه حق را پاری دادند و نه باطل را خوار و 

زیون ساختند. 








خطبة علی(ع) هنگامی که خبر حرکت اصحاب جمل به او رسید + ۵۵ 


وه 
خطیه امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب به‌هنگامی که خبر حرکت طلحه و زییر 
و عايشه به‌سوی بصره به او رسید و خبردادن علی از اندیشه و فرجام کار 
آنان و داستان پارس کردن سگهای منطقه وب بر عايشه و نگران شدن او 
وه 
چون از گفتار ممنان برای علی که خدایش از او خشنود باد خبر رسید که طلحه و زیر و 
عايشه آهنگ بصره کرده‌اند به‌منبر رفت. پس از ستایش خداوند و درود فرستادن بر 
پیامبر(ص) چنین گفت: 
عابشه و زبیر و طلحه حرکت کرده‌اند. زییر و طلحه هر یک مدعی خلافت هستند بدون 
اینکه برای دیگری در آن حقی منظور داشته باشند. طلحه از این جهت که پسرعموی عایشه 
است! در جستجوی خلافت است. زییر هم چنین می پندارد که چون شوهرخواهر عایشه 











است" برای خلافت سزاوارتر است. به خدا سوگند بر فرض که بر آنچه می‌خواهند پیروز 
شوند که هرگز آن را نخواهند دید؛ طلحه بدون تردید گردن زییر را خواهد زد و زیر گردن 
طلحه راء به‌سبب ستیز سختی که در پادشاهی است. 

به خدا سوگند که آن زن شترسوار بر هیچ گرده‌ای نمی‌گذرد و در هیچ منزلی فرود 
نمی آید مگر در معصیت و خشم خداء تا آنکه خود و همراهانش را به جایگاه نابودی 
خواهد رساند. یکسوم آن گروه کشته خواهند شد و یکسوم ايشان خواهند گریخت و 
یکسوم آنان توبه خواهند کرد. به خدا سوگند سگهای منطقه اب بر او پارس خواهند 
کرد. آبا اندیشمندی هست که بیندیشد و عبرت آموزی هست که عبرت آموزد؟ به خدا 
سوگند که طلحه و زییر به خوبی می‌دانند که اشتباه می‌کنند و چنین نیست که ندانند؛ چه بسا 
عالمی راکه نادانی‌اش» او را کشته است و علمی که همراه اوست» او را سود ندهد.۴ 

| خدایتان رحمت کناد» در مورد این اخبار بیندیشید که در آنها شفای دل و روشنگری 
نهفته است و هدایتی را که به شما روی می آورد بفهمید و مبادا که روی برگردانید» ثا بدالید 
که هم هکارهای علی پایه نهاده شده بر یقین و علم و حجت روشن و استوار است. او به‌هنگام 


۱. خوانندگان گرامی توجه خواهند فرمود که ابوبکر و طلحه نوه عموی یکد یگر و از فیله یم بن مره‌اند. 
۲ زیر همسر اسماء؛ دختر ابویکر است که خواهر بزرگتر عايشه بوده است. 
۴. در بخش کلمات قصار نج لاه بهشماره ۱۰۴ آمده است. 








۵1 * اللعبار والموازنه 


سختیها سستی نمی‌ورزد و در گرفتاریها ناتوان نمی‌شود. کار او در بینش درست و تقدم 
یکسان است. او دو بهلو سخن نمی‌گوید و به‌هنگام اقدام سستی نمی‌کند. د رکوشش و نیرو و 
درست فرقی میان احوال او به روزگار پیامبر(ص) و این حال نیست. در هم 
بنگرید تا بدانید که کردار او بر مبنای یقین است و آنها رابا بصیرت در دین انجام 
می‌دهد. کردارهای او را علم روشن و ژرف آشکار می‌سازد و چنین فهمیده می‌شود که 
کارهای او بدین صورت جز ا زکسی که اعتماد کامل بر شناخت و توکل نداشته باشد و مؤید 
به باری دادن از خدا و فرشتگان نباشد اتفاق نمی‌افند. 

بر این گفتار علی علیهالسلام هم بنگرید که بر منبر فرمود: عقید او این است که با باید با 
ایشان -یعنی طلحه و زبیر و بارانشان - جنگ کند یا آنکه به آنچه خداوند نازل فرموده 
است کافر شود کسی که با علی مخالفت ورزد هرگز گستاخی چنین ادعایی ندارد و 
هی کس هم علی را در این گفتار خود تکذیب نکرده اسث و چنین ادعابی جز برای او 

در پی این گفتار او به این سخن دیگرش هم توجه می‌کنيم که همواره می فرموده است: 
پیامبر(ص) با من عهد کرده است که باید با ناکثان و قاسطان و مارقان جنگ کنم.۲ 

پیش از آنکه به‌دلیل و حجت دیگری بنگریم» آبا برای کسی که با علي مخالفت می‌کند 
می‌توان چنین ادعابی ؟ آنان را در مخالفت خود با بهانه‌های ساخته و پرداخته‌ای 
می‌بینی که هر کس آن را می‌شنود انکار می‌کند و با آن بهانهها بر شک و تردید و ضعف 
ایمان آن قوم دلالت می‌شود. مخالفان علی یکبار می‌گوبند به خونخواهمی عشمان فیام 
کرده‌اند» بار دیگر می‌گوینه ما با زور بیعت کرده‌ايم و باری می‌گویند برای اصلاح میان مردم 
آمده‌ایم. 








علاوه بر این افرادی که این سخنان متفاوت و گفتارهای ضد و ثفیض را می‌شنوند؛ 
دلابلی در نادرستی ادعاهای ایشان دارند. 


شما خودتان دربار؛ متلزن بودن عايشه روایت می‌کنید که گاه می‌گفته است برای اصلاح 





میان مردم می‌روم و گاه که خطای کار را متذکر و دربارة آن متوقف می‌شده است؛ تصمیم 


۱۱۵ این سخن را بلاذری با دو ستد در اشاب الاشر اف ج ۰۲ص ۲۴۹ و حاکم نیشابوری در السندرگده ج ۳ص‎ ٩ 
و ابن عساکر ضمن دو حدیك در شرح حال امرالممنین در تاریخ دمشق؛ ج ۴» ص ۱۷۴ تقل کرده‌اند.‎ 

۲ پیش از این گفته شد که این حدیث از احادیث متواتر است و گروهی از دانشمندان اهل سنت آن را از نشانه‌های 
پاسری وسول خدا دنهد از جمله ایوحاتم رازی» اعلام اوق می ۲۱۰ آن را آورده است. 


خطبة علی(ع) هنگامی که خبر حرکت اصحاب جمل به او رسید + ۵۷ 
به بازگشت می‌گرفته است. و خودتان با سندهای آشکار و روشن دربارة آب وب از قول 
شمبی از ابن عباس چنین روابت می‌کنید که می‌گفته است: عایشه و طلحه و زیر و همراهان 
ایشان به‌هنگام شب کنار آبگیر حوب رسیدند که یکی از آبهای فلا بنیعامر بن صعصعه 
است. سگهای آن‌جا بر ایشان پارس کردند و شتران چموش رم کردند. در این میان کسی 
گفت: نفرین خدا بر مردم حوأب باد که سگهای آنها این همه‌انداعايشه پرسید: این کدام 
آب است؟ محمد پسر طلحه و عبدالله پسر زیرگفتند: این آب حوأب است. عايشه گفت: به 
خدا سوگند دیگر همراه شما نخواهم آمد. مرا برگردانید» برگردانید که خود شنیدم 
پیامبر(ص) می‌فرمود: و گوبی سگهای منطقه‌ای را که به آن آب راب می‌گویند می‌بینم بر 
یکی از زنان من که همراه گروه سرکش و ستمگر خواهد بود پارس می‌کنند»؛ سپس فرمود: 
وای حمیراء! نکند که تو همان زن باشی. آن‌گاه علی را خواست و مدتی درباره آنچه 
می خواست با او آهسته گفتگو فرمود»؛ مرا برگردنید.! 

زیر به عايشه گفت: خدایت رحمت کناد آرام بگیر. مردم و مسلمانان تو را خواهند دید 
و خداوند به‌وسیلهٌ تو میان آنان را اصلاح می‌فرماید, طلحه هم گفت: اینک هنگام باز 


نیست. 











سپس عبدالله بن زییر پیش عايشه آمد و گفت: این آب» آب حوب نیست و شروع په 
سوگند خوردن برای عايشه کرد. عابشه گفت: آبا گواهی هست که بر این موضوع گواهی 
دهد که این جا وب نیست؟ پنجاه مرد عرب ن را برپاکردند و برای آنان پاداشی 
مقر داشتند تاگواهی دهن د که آنجا آب حوأب نیست» و این نخستین گواهی دروغ بود که 
در اسلام صورت گرفت. 

اینک ه رکس ی که جان دارد باید عبرت گیرد و ه رکس دلی آ گاه دارد باید متذکر شودا و 
بدانید که این اخبار و امثال آن ساخته و پرداخته نیست» زیرا چگونه ممکن است چنین 
اخباری در مورد عايشه ساخته و پرداخته شود و دربارة علی ساخته نشود. و ما این تذکر را 
دادیم تا بدانید که اگر راه و روش علی بر دروغ و زورگوبی بود کسانی که مخالف او بودند 
امثال همین اخبار را برای او هم ساخته و پرداخته می‌کردند. وانگهی شما خودتان این اخبار 
را در مورد عايشه رد نمی‌کند. دروگویی هم از علی و بزرگان مهاجر و انصار بعید است و 











۱. برای اطلاع بیشتر در این مورد به جلره تاریخ در شرح نج لاه اي انی الحدیده ج ۴» ص ۳۴۷و ښرد جمل؛ ص 
۱ که ترجمه هر دو کتاب به‌قلم این بنده است و به‌همت شرکت تشر تی در ۱۳۷۰ و ۱۳۱۷ ش منتشر شده است و به 
البعة پن السلف بهفلم استاد فقید سیدمرتضی فبروزآبادی؛ قم» ۱۳۹۱ ش» ص ۱۷۷ مراجعه فرماید. 


۵۸ * المميار والموازنه 
حال آنکه از اعراب صحرانشین و سفلگانی که سپاه آن بانو بوه‌اند 

وانگهی؛ ملاحظه فرمودید همان‌طور که در چند سطر پیش از این نوشتیم» علی که 
خدایش از او خشنود باد در مدینه می‌گوید: ,به‌زودی سگهای منطقه رب بر او پارس 
خواهند کرد» خود عابشه هم همینکه آب حوأب را می‌بیند و پارس سگهای آن را 
می‌شنود؛ می‌گوید از پیامبر(ص) چنان شنیدم و می‌افزاید که پیامبر(ص) علی را خواست و با 
او به رازگویی پرداخت, 

آبا سخنی از این روشن‌تر هست که علی در هیچ کاری اقدام و خودداری و خاموشی و 
سخن گفتن نکرده است مگر به فرمان رسول خداکه سلام و درود پروردگار بر او باد. 

از این گذشته این سخن علی که می‌گوید: باگر طلحه و زیر بر کار پیروز شوند هر یک 
دیگری را فروم‌کوبده: از ستیز زشت آن دو در مورد نماز گزاردن با مردم و درگیری آنان 
بر سر پیشنمازی روشن می‌شود.۱ 


بز بعیدی نیست. 





چ 

استقبال صحابی بزرگ عمران بن خضین غزاعی! و ابوالاسود ُنلی" از 

عايشه در نزدیکی بصره و نصیحت و اندرزگویی آن دو اورا 

ج ھی 

بصره رسید» عمران بن حُصین خزاعی که از اصحاب رسول 
خدا(ص) است و ابوالاسود دُئلی به‌استقبال او رفتند و چون پیش او رسیدند گفنند: ای 
امالممنین! آیا بهرغم عهد و پیمانی که رسول خدا با تو فرموده است از خانه‌ات بیرون 
آمده‌ای؟ مگر مردم با پسرعموی پیامبر خود که وصی او هم هست و بهترین کسی اس ت که 
شما می‌دانید پیمت نکرده‌اند؟ چگونه شهر پیامبر(ص) و حرم آن حضرت را رها کرده و 
بهبصره آمده‌ای؟!! 





نوشته‌اند که چون عايشه نزد 








. برای اطلاع بیشتر درباره ستیز طلحه و زیر در مورد پیشنمازی برای نماز صح در متون کهن به تاریخ بعقوبی» چاب 
بیروت؛ ۱۳۷۹ + ص ۱۸۱ و ابن اثیره کاملافراریخ؛ ج ۰۳ ص ۸۱و نرد جمل؛ نشر نی؛ تهران: ۰۱۳۹۷ ص ۱۷۱ 
مراجعه فرمایید. 

'. عمران از اصحاب محترمپیمبراست؛ در سال فنع غیبر مسلمان شده است و در جنگهاي پس از آن شرکت کرده است. 
و به مال ۲ ۰ 


ق در بصره درگذشته است. به این یره اسداقایف 
۴ ظالم بن عمرو که یشثر به‌همین کنیه خود «ابوالاسرده معروف است از بزرگان تابعان و از دانشمندان و ادبای بصره 
است به‌شماره ۴۳۲۹ اعاية ابن حجر مراجمه فرماید. 











استقبال و اندرزگریی دو صحایی بزرگ: عایشه را در تزدبکی بصرء + ۵٩‏ 

عايشه گفت: ما به‌طلب خون عثمان آمده‌ايم. عمران گفت: در بصره هیچ یک از خونیان 
عثمان وجود ندارد. عايشه گفت: آری: آنان همراه علی بن ابی طالب‌اند و آمده‌ايم تا همراه 
باکسانی از مردم بصره و دیگران که از ما پیروی کرده‌اند با ایشان جنگ کنیم. چگونه است 
که از تازینه و عصایی که عثمان به‌شما می‌زد خشمگین شدیم و اینک برای شمشیری که 
به عشمان زده‌اند خشمگین نشویم؟ آن دو به عايشه گفتند 
و چوبدسنی عثمان چه کارا که تو بازداشته رسول خدایی و خداوندت فرمان داده است در 
خانه خود آرام بگیری و آیانی رکه در خانهات خوانده می‌شد؛ فرایاد آوری. آن را رها 
کرد‌ای و آمده‌ای تا مردم را وادار به کوییدن یکدیگر کنی؟ وانگهی تو را نباید کاری به 
خونخواهی و حضور در جنگ باشد و در این موضوع چه کار داری که علی نسبت به عثمان 
از تو سزاوارتر است. عايشه گفت: آیااکسی با من جنگ می‌کند؟ عمران گفت: آری» به خدا 
سوگند جنگی که آسان آن هم سخت و دشوار خواهد بود. عایشه گفت: من برای اصلاح 
آمده‌ام» تا التيام بخشم نه آنکه بی‌سر و سامانی بار آورم و برای جمع‌کردن آمده‌ام و تفرقه 
نخواهم افکند. عمران بن حصین به او گفت: ای مادر مق خدای بترس که خداوند در 
چشم مردم تو را به‌سبب پیوند با بنی‌هاشم بزرگی و شرف ارزانی داشته است. اینک از 
خدای بترس و حق خوبشاوندی نزدیک علی با رسول خدا را نگهدا رکه پس از پیامبر(ص) 
مردم با پدرت بیعت کردند و علی تسلیم شد و رضایت داد و هرگز مخالفتی نکرد و پیمان 
نشکست؛ و چون عمر او را نفر ششم از شورای ششگانه قرار داد باز هم تسلیم و راضلی 
شد آن! اه نو آوریهای عثمان و کار مردم آن‌چنان که خود می‌دانی پیش آمد و تو خود از 





تو را با شمشیر و تازیانه ما و تازیانه 





همگان نسبت به عشمان بدزبان‌تر بودی و از همگان بیشتر مردم را بر او می‌شورانیدی. آنگاه 
طلحه و زبیر و مردم با علی بیعت کردند و امه‌های آنان در این مورد به‌دست ما رسید. ماهم 
راضی شدیم و بیعت کردیم. اکنون برای شما چه پیش آمده است؟! عايشه تنها پاسخی که 
داشت این بود که به آن دو گفت: با طلحه دیدار کنید. 

این سخن کسی است که دلالت بر خطا و متهم‌بودن گوینده آن دارد که پیش از 
این گفته بود ما برای اصلاح میان مردم آمده‌ايم مردمی که در کمال سکون و آرامش و در 
راه فرمانبرداری و پایداری در شهر خود بودند و میان ایشان کدورتی نبود» همینکه آنان په 








۱ اگرکی بهمصلحتی و برای حفظ اساس اسلام در کاری به‌ظاهر لیم شود دلیل بر خشنودی و رضایت نیست و پیش از 
این هم به این موضوع اشاره شد. 


۰ * المعیار والموازنه 
شهر ایشان آمدنده سینه‌ها را از کینه نباشته کردند و موجب پرا کندگی گفتار شدند و قبایل را 
به تعصب برانگیختند و مردم را به‌مخالفت با پسر ابوطالب فراخواندند و گروهی از اهل 
فضل و سابقه و سبابجه! را کشتند. 

اگر د رکارهای ایشان بنگرید آن را 
ایشان و سرکشی آن گروه است. 

این احوال آنان بر اهل معرفت و زیرکان آشکار است و آشکار بوده است و سپس برای 
سرگردانان و اهل تفلید هم که شناختی نسبت به حق ندارند روشن شده است و چون جنگ 
سپری شد و سخنیهای خود را یک‌سو نهاد بر اهل ایمان و کسانی که از امام پیروی م یکر دند 
بصیرت و بقین فزون شد و آنان که تفربط کرده بودند به‌اندوه و حسرت و پشیمانی برگشتند 
و درگذشتگان از ابشان هم گرفتار کردار خود شدند. ,آنان که پیروی کرده بودند از کسانی 
که پیروی شده بودند بیزاری جستند و عذاب را دیدند و گسپخته شد از ابشان رشنه‌هاء و 
به‌زودی آنان که ستم کردند خواهند دانست که به چه بازگشتگاهی باز می‌گردند.۲ 

اپنک خدایتان رحمت‌کناد باز گردید به آنچه شناختید و فضیلت را برای فاضل و حق را 
برای حق‌دار بازشناسید تا در گرو او قرا رگیرید «و از خدای بترسید و هممراه راستگویان 
باشید,.۳ و اگر ما بخواهیم همۀ چیزهایی راکه در این ابواب آمده است به تمامی نقل کنیم 
سخن به درازا می‌کشد؛ ولی ما در هر مورد بهذ کر آنچه کافی و بسنده باشد» قناعت مي‌کنيم. 

آن‌گاه در روشهای امیرالمزمنین علی و جنگهای او بنگرید و از گفتار و کردارش پند 
گیرید. او را وفادارترین مردم به‌عهد و پیمان و دادگرترین سردم از لحاظ راه و روش و 
ام قدرت و فراخوانندهترین آنان بهانصاف و شکیباترین ایشان در 

۴ 


گفتارشان می‌بینید که نشان‌دهندة هدف اصلی 

















بخشنده‌ترین ایشان به 
سختی و اجرا کنند: اترین مردم به‌فرمان خدا خواهید یافت. 





. فومی چایک از مردم سناد و هند که پاسداران یت‌المال بده‌ند و به لان امرب» ج ۲+ ص 1۹۴ و ج ۱۷ ص ۳۰۸ 
مراجعه فرماید. 


و آخرین آیه سوره بست وشم - لام 


1 
2 
£ 





۴ برای اطلاع بیشتر در مورد گفتگوی عمران و ابوالاسود با عایشه و طلحه به ترچمه برد جسل: ص ۰۱۹۹ مراجعه 
فرمایید که بقل از ابومخنف و مداینی و ابن دأب در گذشته ۱۷۱ هجری قمری بهتفصیل آن را آورده است. و هم به 
جلوه تاریخ در شرح نهج اللاغهابن ابی‌المدیده ج ۴» ص ۳۵۰ مراجمه رمیید. 


نامة علی(ع) به عشمان بن حنیف * ۷۱ 


4 
نامة امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیهالسلام به عثمان بن حتف والی 
خود بر بصره پس از آنکه خبر صحیح‌هرکت طلحه و زبیر به او رسید و 
فرمان دادن او به نیکوکاری و روش پسندیده؛ و پاره‌ای از مکارم اخلاقی او 
با اصحاب جَمَلْ 
هه 
هنگامی که خبر صحیح حرکت آن قوم به‌سوی بصره و پیمان‌شکنی و بیرون رفتن ایشان از 
فرمانبرداری بهاطلاع علی علیهالسلام رسید؛ این نامه را برای والی خود بر بصره نوشت: 
وبه‌نام خداوند بخشایند؛ مهربان 
از بندة خدا علي امیرممنان به علمان بن تیف 
اما بعد» هماناکه پیغان گسلان نخست با خدای خود -بر بیعت با من - پیمان بستند و 
سپس آن راگسستند و آهنگ شهر تو کرده‌اند. شیطان ایشان را پیش می‌راند و آنان چیزی 
را اراده کرده‌اند که خداوند به آن راضي نیست و خداوند نیرومندتر و سخت عقوت تر 
است. اگر به شهر تو آمدند نخست آنان را به‌حق و بازگشت به وفاداری نسبت به‌عهد و میثاق 
خدای که بر آن بیمت کرده‌اندفراخوان, اگر پذ یر شدند با آنان خوش رفتاری کن و به آنگیه 
بگو به‌همان‌جا که از آن‌جا آمده‌اندبازگردنده و اگرنپذیرفتند و به ریسمان پیمان گسلی 
دست پازیدند با آنان جنگ کن تا خداونه میان تو و ايشان حکم فرماید.,۱ 
پس از اینکه علی که خدایش از او خشنود باد بر آنان پیروز شد» زخمیهای ایشان را 
نکشت. خانه‌های آنان را نگشود. کسانی راکه گریخته بودند تعقیب نفرمود و اموال آنان را 
بهغنیمت نگرفت و در همۀ احوال فرمان و حکم خدا را دربارة ایشان پیروی کرد. 
آن‌گاه محمد بن ابی‌بکر و عمار بن اسر را خواست و به آن دو دستور داد خود را 
نزدیک کجاو؛ عایشه برسانند و همان جا باشند؛ همینکه قوم پراکنده د 
مانع از هجوم مردم به کجاوه شوند و او را پوشیده و محترم بدارند و مردم رااکنار زنند که 
مبادا چیزی از عايشه برای مردم دیده شود که روا نیست و این کار برای حسفظ صایشه و 














نزدیک روند و 





۱. ابن ابی‌الحدید این نامه را ضمن شرح خطبه ۱۷۴ در شرح نیج الا ج »٩‏ ص ۳۱۲ بهقل از ابومخنف و گلیی با 
افزونی این عبارت: شتم و شتابان بهخواست خداوند سوی نو می آپم این نامه په خط عبدالله 
بن ابی‌رافع در سال سی‌وشش نوشته شده آورده است. 











۲ * الممیار والموازنه 

مدارای با او صورت گرفت. نکتة دیگری که خود می‌دانید و نمی‌توانید منکر آن شوید و 
دلهایتاننمی‌تواند چیزی جز آن را بپذیرد» این اس ت که انسان سخت‌دل و خوطه‌ور در بدی» 
همینکه فرود آمدن فرشتة مرگ را احساس می‌کند دلش به‌رقت می‌آید و از گناهان و 
کارهای شبه‌نا کی که انجام داده است؛ استففار می‌کند. شما خود می‌دانید که عمربن خطاب 
در بیماری مرگ خود - پس از ضربت خوردن - بر کارهای بسباری پشیمانی می‌خورد و 
علی بن ابی‌طالب را فراخوانه و از او خواهش کرد نا راضی شود و گفت: اگر زنده بسانم 
حفوق مردم را به تساوی پرداخت خواهم کرد. 

و این ابوبکر است که ضمن یکی از سخنان خود می‌گوید: همرگاه من گرفتار لغزش 
می‌شوم مرا به‌راه راست بیاورید که مرا ثیطانی است و مرا فرومی‌گیرد و هرگاه خشمگین 
می‌شوم از من فاصله بگیرید که مبادا بر موها و بدن شما چنگگ زنم. 

و این عمر است که سهبار پیاپی گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم آیا مرا عادل 
" می‌شناسید؟ و این خود زییر اس ت که می دانید چون علی برابر او ابستاد چگونه او را باری داد 
صحنة جنگ را رها کرد و رفت. 

می‌گویند؛ چون جنگ جمل شدت بافت و بر آن قوم رسید آنچه رسید» مردی به علی 
که خداوند از او و از همۀ مزمنان راستین خشنود باد گفت: بای امیرالممنین| کدام فتنه 
بزرگتر از این فتنه است که شرکت‌کنندگان در جنگ بدر با شمشیر به یکدبگر حمله 
می‌برند؟ اي 

علی که خدایش از او خشنود باد فرمود: موای بر تو آیااین جنگی که رهبر و فرماندة آن 
من هستم فتنه است؟ سوگند به کسی که محمد(ص) را به حق گرامی داشته است؛ من دروغ 
نمی‌گویم و به من دروغ گفته نشده است و نه گمراه شدهام و نه کسی به‌سیب من به گمراهی 
افتاده است» نه لغزیده‌ام و نه کسی را به لغزش انداخته‌ام» و من بر حجت و دلیل روشنی از 
خدای خود هستم. خدای آن حجت را برای رسول خویش روشن فرموده است و رسول 
خدا آن را برای من روشن کرده اسث؛ و تا هنگامی که به پیکار با ایشان مشغول هستم 
گناهان من از من زدوده می‌شود., 

وانگهی: این عايشه است که پشیمانی و گریستن خود را دربارة شرکت در جنگ جمل 
آشکار ساخت و این سخن اوست که دوست مې داشتم خداوند بیست سال پیش از این جانم 
راگرفته بود. 

و این سخن عايشه را در مورد عمار در نظر بگیرید که می‌گفت از پبیامبر(ص) شنیدم 





بیان برتری علی(ع) بر حبذ بشر پس از پیامبران + 1۳ 
می‌فرمود:«بهشت شیفتۂ چهار تن است که یکی از ایشان عمار بن باسر است.»۱ در این هنگام 
مردی از قبیلة تقیف به عایشه گفت: ای مادر مومنان! اگر عما رکنار شتر تو کشته می‌شد چه 
می‌کردی؟ از سوی دیگر چند روایت از طلحه دربارة اقرار او به‌خطای خویش رسیده است 
و هموست که به‌هنگام مرگ خوبش می‌گفت: پیرمردی خطاکارتر از خود ندیده‌ام و 
گوبی خداوند در این آیه که فرموده است: و انوا فتة لاتصیبَّ الذين ظلموا نكم خاصة 
- بترسید از آزمونی که تنها به ستمگران شما نمی‌رسد - ما را در نظر داشته است.۴ 

و حال آنکه علی از کردار خود خشنود و در آن کوشا و شاد بوده است که خداوند 
متعال شکیبایی در جهاد با کسانی راکه به او ستم کرده‌اند به او ارزانی فرموده است و باران 
خود را مژده می‌داده و بر آن ترغیب می‌فرموده است. 

آری این حال علی در سختی و آسایش است که در همه حال سپاسگزار و شکیبا و به‌یاد 
خداوند است و تا هنگام ی که به‌دیدار خدای شتافت و شهید شد و از دست برفت فقط به‌مزد 

و پاداش خداوند چشم داشت. درودهای پاک و پسندیده و کامل خدای بر او باد و 
پروردگار او را به پیامبر خویش محمد که سلام و درود بی‌شمار بر او باد ملحق فرماید. 

دربارة امامت آنچه راکه در آن شرح و کفایت بود 









و سپاس خدای را بر این منت 
و احسان او سپاسی فراوان و ستایشی جاودانه و یرون از مرز زمان. 





وړ ا تست 
شرح و بیان برتری امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام بر همة افراد بشر 
پس از انبیاء و پیامبران, به‌سیب جمع شدن ريشة همه خوییهای پسندیده 
و همة نکوییها در او که در دیگران پراکنده است و بی‌نیازی او از دیگران و 
نیاز دیگران به او 
هب 
اگ ر کسی از اهل‌نظر در مورد این ادعای ما که علی بن ایی طالب را پس از پیامبران و انیا بر 
همه افراد بشر از لحاظ فضیلت مقدم می‌داریم: پرسد و بگوید اینک که شما بر آنچه ما 


۱. این حدیث را اب عیدالر در الاسیماب در حاشیهالامابته ج ۲ص ۴۷۹ آورده است. 

۲ بخشی از آیه ۲۵ موره هشتم -انفال. 

۴ برای اطلاع بیشتر در مورد پشیمانی طلحه و همین سخن او به شرح خطبه ۱۴۹ در شرح تهج اللاغه ابن بی‌الحدید و 
جلوه تاریخ در شرح نهج اد ج ۴ ص ۲۹۲ مراجعه فرمایید. 





۴ * المعیار والموازته 


می‌گوييم خرده می‌گیرید» ادعای خود رابا برهان و دلیل غير قابل انکار ثابت کنید و فضیلت 
سالار خود را با بیان فضایلی که او را بر دیگران مقدم داشته است روشن سازیده می‌گویيم: 
آری این حق شما و برعهد؛ ماست و ما ضمن یاری جستن از خدای» کارهایی از علی را بیان 
می‌کنيم که خود آشکار و غیرقابل انکار است و دلایل قوی می‌آوریم که امکان رد آن 
نیست. توفیق ما جز از خداوند نیست و همو ما را بسنده است و از پیشگاه او تأیید خویش را 
مساألت مي‌کنيم. 

شما خود می‌دانید که فضیلت فاضل و منزلت متقدم در این است که همۀ نیکوییها و 
کارهای پسندیده در او جمع و فضیلتها را دارا باشده آن‌چنان که آنچه در دیگران پراکنده 
است در او فراهم آمده باشد؛ آنگونه که در صفات جمع شده در او کسی برابر یا مانند او 
نباشد و آنچه خوبان همه دارند تو ننها داری,. 

شرح و تفسیر مناقب و خویهای پسندیده‌ای که موجب برتری شخص فاضل است و از 
چیزهایی است که شما هم منکر آن نیستید؛ اموری بدین شرح است: 

نخست علم به خدا و به دین خدا و دفاع از حریم یکتاپرستی و قیام به حجت آوردن در 
برابر کسانی که از وحید روی گردانند؛ و دربارة حق بودن همین موضوع خداوند فرموده 
است: «آ یا کسانی که می‌دانند با آنان که نمی‌دانند برابراند, ؛ همچنین فرموده است: و آبا آن 
کس که می‌داند آنچه از پروردگازت بر نو نازل شده است حق است» چون کسی است که 
نابیناست؟ همانا جز این نیست که خردمندان متذکر می‌شوند.,؟ و هم فرموده است: ,ان 





بندگان خداء دانایان از او پیم دارند, ۴ 





موضوع خداوند متعادل فرموده است:, آنانی از شماکه پیش از فتح -مکه -اموال خود را 
انفاق و جنگ و جهاد کردند» دارای درجة بزرگتری هستند از آنانی که پس از آن انفاق و 
جنگ کرده‌اند و خداوند به‌همگان وعدة پسندیده می‌ دهد . 

فضیلت دیگر پیکار با دشمن است و در این باره خداوند متعال می‌فرماید: مخداوند 
پیکارکنندگان را بر فرونشستگان فضیلت و پاداش بزرگ داده است»* و هم فرموده است: 
,همانا خداوند از ممنان جانها و اموال ایشان را خرید به اینکه بهشت از آنان باشد, در راه 


1 بخشی از آبه نهم سوره سی‌وتهم س زعر: ۲. آیه ۱٩‏ سوره سیزدهم سرد 
۴ بخشی از آیه ۲۸ سوره سی‌وپنجم فاطو ۴ آیه ۱۰ سوره پنجاموهفتم -حدید. 
8 بخشی از آیه ٩۵‏ سوره جهارم ستماه. 


برتری علی(ع) به‌سبب پيشي گرفتن در اسلام + 1۵ 

خدا جنگ کنند که بکشند و کشته شوند. وعده‌ای است بر حق که در تورات و انجیل و 
فرآن - آمده است و چه کسی به پیمان خوپش وفادارتر از خداوند است. پس به 
معامه‌ای که انجام دادید شاد باشید و این است آن رستگاری بزرگ.»۱ 

فضیلت دیگر شکیبابی در پریشانی و رنجوری و فروخوردن خشم است و خداوند 
متعال در این‌بارهمی‌فرماید: بو شکیبایان در پریشانی و سختی و بههنگام بیم س جنگ - 
آنان‌اند که راست گفهاند و هم آنان پرهیزگاران‌ند, و نیز فرموده است: وای کسانی که 
گرویده‌اید» شکیبایی ورزید و بردبارباشید و خویش را آمادة جنگ دارید و از خدای 
بترسید شاید رستگار شوید.م" و هم فرموده است: «شکیبایان را مژده بده؛ آنانی که چون 
مصیبتی به ایشان رسد گویند همانا که ما از خداایم و هماناکه ما به‌سوی او بازگردندگانیم» 
آنان‌اند که بر اپشان درودها و رحمتی از پروردگارشان است و آنان هدایت شدگاناند.,؟ و 
حق جل‌جلاله - خطاب به پیامبر فرموده است: «شکیبایی بورز همچنان که پیامبران 
اولوالمزم شکیبا بودندم و خدای عزشأنه فرموده است: بو فروخورندگان خشم و 
گذشت‌کنندگان از مردم»!. 

و فضیانهای دیگری چون عبادت همراه با پارسایی و روزه گرفتن و نمازگزاردن و شتاب 
و پیشی‌گرفتن بر یکدیگر در انجام کارهای پسندیده. 

اینها که برشمردیم فضایل پسندیده و منزلنهای نکو و ستوده است که به‌صورت مختصر 
و مفصل در فرآن مذکور است و ه رکس دارنده و جامع این صفات باشد بدان سیب بر مردم 
مقدم خواهد بود. 


4 
برتری علی علیه‌السلام از دیگران به‌سبب پیشی‌گرفتن او بر اسلام و 
گسردن نهادن او بر آیین مسلمانی به‌هنگامی که دیگران بتها را 
می‌پرستیدند 
ه 
ما سخن خود را با بیان تقدم علی(ع) در مسلمان شدن آغاز می‌کنيم» هر چند مردم در این 
1 آیه ۱۱۱ سوره هم توب ۲ بخی از آیه ۱۷۷ سوره دوم بره 


۴ آپه ۲۰۰ سوه سوم = آل عمران. ایی از آیات ۱۵۵-۱۵۷ سوره دوم سیقوه. 
۵ بخشی از آبه ۳۵ سوره چهل‌وشنم -احقاف. ۱ بخشی از آیه ۱۳۴ سوره سوم - آل‌عمران, 











۷ المميار والموازنه 
باره در مورد ابوبکر و علی اختلاف‌نظر دارند؛ ولی همگان بر این موضوع اجماع دارند که 
از لحاظ زمان» علی(ع) پیش از ابوبکر اسلام آورده است؛ جز اینکه چنین پنداشت‌اند که 
اسلام آوردن علی(ع) در حال کودکی او بوده است:۱ بنا 
ما راکه علی پیش از ابوبکر اسلام آورده است؛ تصدیق کنند و این ادعای ایشان که علی در 
آن حال ابالغ بوده است» جز با دلیل و برهان پذیرفته نخواهد شد, 

اگر بگویند این سخن و اعتقاد شما که او در حال بلوغ اسلام آورده است؛ ادعای 
مردودی است؛ پاسخ می‌گوییم مسلمانی برای علی(ع) ثابت شده است و حکم به مسلمانی 
او چه از لحاظ دعوت پیامبر(ص) او را به‌اسلام و چه از لحاظ افرار او به اسلام واجب است 
و اگر او در آن هنگام نابالغ می‌بود در حفیقت مسلمان شمرده نمی‌شد؛ زبراکلمات اسلام و 
ایمان و کلمات کفر وگمراهی و سرپیچی و فرمنبرداری بر افراد بالغ و عاقل اطلاق می‌شود 
نه بر افراد نابالغ و دیوانگان. 

دلبل دیگر در این باره این است که خداوند متعال هیچگاه پیامبری را برای کودکان و 
دیوانگان گسیل نفرموده است و چون می‌بینیم پبامبر(ص) آهنگ فراخواندن علی بن 
ابی طالب به اسلام فرموده است و او را فرمان داده است که ایمان آورد و پیش از همه مردم 
از او آغاز کرده است برای ما علم حاصل می‌شود که علی(ع) بالغ و عافل و ایمان آوردن 
برای او لازم برده است. اگر بگویند دعوت پیامبر(ص) از علی به‌روش ادب بوده است 
همانگونه که ما هم کودکان نابالغ خود را برای تعلیم و تربیت بهانجام فرائض وامی‌داریم» به 
آنان پاسخ می‌دهیم که این گفتة شما درست نیست؛ زیرا ما این کار را به‌روزگاری انجام 
می‌دهیم که اسلام جایگزین شرک شده و آشکار گردیده است و کودکان در محیط اسلامی 
متولد می‌شوند و پرورش می‌یابند ولی در محیط شرک و جنگ و ستیز این کار روا نیست. 
وانگهی؛ پیمبر(ص) چنان نبوده است که کار و هدف اصلی خویش را در جامعه مشرک و 
مردم کافر رها فرماید و به‌دعوت افراد تابالغ سرگرم شود و پیش از انجام واجب به کار 
مستحب پردازد که چنین کاری از آن حضرت بعید است. 


واجب می‌آید که این ادعای 





۱. اخبا در این باه پهحد توانر رسیده است. بهترجمه ام رامین از تاریخ دملق: ج ۰۱ چاپ اسناد محقق شيخ 
محدیاف محمودی؛ ص ۴۱-۱۱۷ و محاال انح ۴۸ ص ۲۰۱-۲۸۸ وبه شرح خطبه ۲۴۸ شطبه فاصفة ‏ 
بهویژه صفحات ۲۱۵-۲۵۲ از جاد سیزدهم شرح نج له ابن ایی الحدید مراجمه فرماید. 

۲ اسکافی این بحث را در کناب دیگر خود که رد بر کناب علمنیه جاحظ است به تفضیل بیشتر آورده است به ان 
جاب عبدالسلام محمد هارون؛ مصره ص ۲۸۲ مراجمه قرمایید. 


برتری علی(ع) بسب پیشی گرفتن در اسلام ‏ ۷۷ 

از این گذشته چرا پیامبر(ص) نوجوان نابالغ دیگری غیر از علی بن ابی طالب را بهاسلام 

آوردن فرانخوانده است؟ وانگهی سنت بر این نیست که کودکان نابالغ را به‌اسلام فراخوانند 
و پیش از آنکه به‌حد بلوغ برسند میان ایشان و پدرانشان جدایی افکنند. 





دلبل دیگر این است که متزلت پیامبر(ص) در آغاز دعوت همراه با سختی و تنهایی و 
غربت و گرفتاری بوده است و این از اموری اس که فقط کسی عهده‌دار آن می‌شود که 
اسلام در نظرش با دلبل و برهان جایگزین شده و با علم و شناخت؛ در دل او بفین حاصل 
شده است. از سوی دیگر شأن کودک نابالغ این است که از افراد اصلی خانوادۀ خود پیروی 
و از 





نزدیکان خود تقلید می‌کند و بر راه خانوادة خود که میان آنان متولد شده است می‌رود 
و وارد اموری نمی‌شود که شناخت آن او را بهزحمت می‌اندازد و نفس با بقین و دانش و 
فرجام‌نگری به آن تمایل پیدا می‌کند.۱ 

اگر بگویند علی با پیامبر(ص) الفت و انس داشته است و به‌روش مساعدت با آن حضرت 
موافقت کرده است؛ می‌گوييم درست است که علی با پیامر نس و الفت داشته است ولی این 
دوستی و همنشینی بیشتر از دوستی و ألفت او با پدر و مادر و برادران و عموها و دیگر 
خویشاوندانش نبوده است» و آن مقدار لفت در حدی نبوده اس ت که او را از آنچه به آن 
پرورش و رشد یافته است بیرون آورد و اسلام آیینی نبوده است که او بر آن پرورش بافنه و 
فراوان به گوشش خورده باشد. 

دلبل دیگر آن است که اسلام جز با خلع کردن بتها و همتابان و هر معبود دیگری غبر از 
خدا و بیزاری جستن از کسانی که به خدا شرک ورزیده‌اند» محقق نمی‌شود و این چیزی 
است که در اعتفاد نوجوان نابالغ صورت نمی‌گیرد» بلکه برای افراد بالغ و عافل هم فراهم 
شدن همة ابن حالات سخت و دشوار است» مگ رکسانی که حجت و برهان را برگزیده‌اند و 
به‌عاقبت پسندیده رغبت کرده‌اند و از عذاب سختی که بارای آن را ندارند ترسیده‌اند. 

اگر بگویند چگونه برای علی حکم بلوغ را جاری می‌کنید و حال آنکه حکم پیامبر(ص) 
در مورد بلوغ پانزده سالگی است و سن علی به‌هنگامی که مسلمان شده است پانزده سال 
نبوده است؟ به آنان پاسخ می‌دهیم که پانزده سالگی آغاز حد بلوغ نیست بلکه پایان آن 


. پانزده سالگی 





است و سن بلوخ را حدی میانه هم هست که خدای و پیامبرش از آن آگاه 


1 شدای رحمت‌کناد اسکافی راکه این موضوع را با تقفیل بیشتر و بسیار گویانر در کناب تقض عشمایه آورده است. به 
شرح نهج لاه این ابی‌الهدیده ج ۰۱۳ ص ۲۴۳-۴۵ مراجمه فرماید. 


4 + المعيار والموازنه 


را خداوند از این روی حکم قرار داده است که افراد کم عفل‌تر و آنانی که شناخت کمتری 
دارند در پانزده سالگی به حد بلوغ می‌رسند. مردم در سرعت رسیدن به‌حد بلوغ و کمال عقل 
بر یکدیگر برتری و با هم تفاوت دارند. بنابراین ممکن است حد آغاز بلوغ در مورد علی بن 
ایی طالب سیزده سالگی باشد و آخر حد بلوغ در کسی چون عبدالله بن عمر پانزده سالگی 
باشد و افراد دیگر هم به‌میزان تفاوتی که در عقل و درک دارند در فاصلۀ سیزده تا پانزده 
سالگی بالغ می‌شوند و این موضوعی شناخته شده است که نه تنها افراد در حد بلوغ بلکه 
بزرگترها هم از لحاظ قدرت حفظ و علم و زیرکی و احتلام و حیض با یکدیگر تفاوت و 
برتری دارند. کودکان هم در چگونگی آموزش چه در مکتبخانه و چه در کارگاههای 
صنتی از لحاظ قدرت حفظ و فراگیری با یکدپگر تفاوت دارند و معلم هر کودکی را به 
اندازة قدرت حفظ و شناخت او تعلیم می‌دهد و او را موظف می‌سازد. 

همانگونه که بلوغ را حدی است که آغاز و پایانی دارد؛ بسیاری از احکام دیگر خداوند 
هم همین‌گونه است که حد آن» آغاز و پایان و میانه‌ای دارد. بهعنوان مثال پیامبر(ص) حکم 
فرموده است: آغاز نماز ظهر وقتی است که سای هر چیز به‌انداز؟ خودش باشد و آخر وقت 
آن هنگامی است که سای هر چیز دو برابر آن باشد و فرموده است ميان این دو وقت برای 
امت من وقت نماز ظهر است و همین‌گونه برای نماز عصر. 

می‌گوييم خداوند عقل علی بن ابی‌طالب را که از او و از همة مژمنان خشنود باد چنان 
روشن قرار داده است که در آن موضوع سن و سال مطرح نیست و چنان بوده است که پس 
از پبامبر(ص) نخستین کس که قابلیت پذیرش اسلام را داشته همو بوده است و اسلام او 
مقدم بر همگان است و اگر چه به‌ظاهر سن و سال کودکان را داشته است» از عقل افراد بالغ 
برخوردار بوده است و به‌همین سبب در اسلام و تکلیف بر دیگران تفدم یافته است. شما 
به‌خوبی می‌دانید که منزلت پیامبر(ص) در عقل و بلوغ چون منزلت دیگران نیست و 
پیامبر(ص) در کودکی هم معروف به وقار و خرد و وفا و رامتگویی و رجحان در علم و 
دانش بوده است. 

ما سخن را به‌دراز کشانيديم تا بدانند که حد بلوغ و حکم آن مختلف است و مردم در 
آن مورد با یکدیگر تفاوت دارند. منزلت پیامبر در این مورد چنان است که هی چکس به او 
نمی‌رسد و منزلت علی در حالی که از منزلت پیامبر فروتر است ولی چنان است که کسی به او 
نمی‌رسد. و باید بدانند که منزلت علی در قرب به پیامبر(ص) با دیگر مردم تفاوت و فاصلا 
بسیار دارد و این موضوع با تفکر و استنباط روشن می‌شود و بدین سبب شایسته است که 


برتری علی(ع) ب‌سبب پیشی گرفتن در اسلام + ٩‏ 


منزانش نسبت به پیامبر(ص) چون منزلت هارون به موسی باشد که درودهای خدا بر محمد 
و پیامبران پیش از او باد. وانگهی» خود شما روایت می‌کنید که پیمبر(ص) علی را برای 
برادری خود برگزیده است و هم فرموده است: «متزات على نسبت به من؛ همچون هارون 
نسبت به موسی است جز اینکه پس از من پیامبری نیست»!, آنچه راکه ما گفه‌ايم شما هم 
در آثار و اخبار نفل کرده‌اید و از جمله آورده‌اید که علی به حضور پیامپر(ص) آمد و دید 
که آن حضرت و خدیجه نماز می‌گزارند. چون پیامبر(ص) از نماز خود فارغ شد» هلی 
پرسید: این کار که انجام می‌دادی چه بود؟ پیامبر(ص) فرمود: این آیین خدایی است. ای 
علی! خدای مرا بر این آنین برانگیخته است» تو هم در این آیین درآی. علی بن ایی طالب 
عرض کرد مرا مهلت ده تا امشب را در این باره بیندیشم؛ و پیامبر(ص) او را مهلت داد و 
علی پس از بررسی ذهنی و اندیشیدن فردای آن شب مسلمان شد. می‌بینید که این کار و این 
پاسخ نمی تواند کا رکودک نابالغ باشد. دعوتی هم که پیامبر از او فرموده است دعوتی نیست 
که ا زکودکان نابالغ می‌شود. 

و از زید بن علی (ع) روایت شده است که پسر نوجوانی راکه دزدی کرده بود بهحضور 
علی(ع) آوردند. فرمود: لگ او را کنار زنید و بر پشت مثانه‌اش 
است با نه د چنا کردند و چیزی ندیدند. فرمود: رهایش کنید و افزود چون پسر به دوازده 
سالگی برسد احکام بر او جاری می‌شود و آنچه میان او و خداوند است برعهدة اوست و 
دختر چون به ده سالگی رسد احکام بر او جاری می‌شود و آنچه میان او و خداوند است 








بنگرید - آیا موی رسته 





برعهدۀ اوست و چون موی بر پشت مثانه روید؛ حدود هم جاری می‌شود. 

می‌بیند که این موضوع در اخبار هم آمده است هر چند آنچه ماگفتیم با حجت اخبار 
هم واجب شده است و با قیاس و حسن‌نظر هم بر شناخت آن دلیل آوردیم. 
دیگری که موجب تحقیق این موضوع است؛ خبری است که از اسماء دختر یس 
روایت شده است که گفته است: در محضر پیمبر(ص) بودیم. پشت خود را به‌سکویی تکیه 
داد و فرمود: همانا امروز همان سخن را می‌گویم که برادرم موسی(ع) گفت و عرضه داشت: 
+پروردگارا ناه مرا یامرز و سینه‌ام را برای من گشاده فرمای و برای من وزیری از اهل من 
قرار بده که برادرم علی باشد. پشت مرا با او استوار و او را د رکار من -حکومت -شریک 





۱. این حدیث نه تنها میان شیعیان که میان اهل سنت و هواداران بنیامیه هم به صورت متواتر تقل شده است. برای اطلاع 
بیشتر بهترجمه امرلمزین از تاریخ دمشق؛ ج ۰۱ص ۳۰۱-۹۴ مراجعه شود. 


۰ * المعبر والموازنه 


فرمای؛ تا تو را فراوانتسییح گويیم و تو را فراوان یاد کنيم. همان که تو خود بر ما بینیی.,۱ 

و گواهی می دهم که خداوند به پیامبرش پاسخ مثیت داده است و خواستة او را برآورده 
است و سپس در سفر حجهالوداع به پیامبر فرمان داده است تا برای تأ کید و اظهار فرمان خدا 
آن را برای امت خویش آشکار سازد تا حجت بر مردم استوار شود و بهانه و عذر 
شود؛ و بدین منظور برای سخنرانی برخاست و فرمود: 
آبا من ای ممنان از خودشان فرمانرواتر و سزاوارتر سم تم؟ گفتند: آری که چنین است. 

۰ گفنند: 7 است. آن‌گاه رسول خدا 

دست علی را گرفت و فرمود که هر که را من حاکم اويم علی خاکم اوست. خدایا دوست 
بدار هر که راکه او را دوست می‌دارد و دشمن بدار آن که راکه او را دشمن می‌دارد.۲ 

این روایت هم روایهایی راکه من پیش از این نقل کردم تأیید میکند و بهانة هر پهانه جو 
از متکلمان و مرجته و دیگر نوخاستگان را تما می‌کند و این خبره خبری است که حجت 
آن روشن و اسباب و ارکانش استوار است. آنچه هم که از طربق اندیشه و نظر گفتیم چنان 
به حد کفایت گفنه شد که برای مخالف امکان هیچ‌گونه شبهه‌ای نمی‌رود و با چنان برهان 
روشنی ثابت شد که برای مخالف هیچ روزنه‌ای به جای نمی‌گذارد. 

بنابراین فضیلت پیشی گرفتن در مسلمانی برای علي صحیح و استوار است و خدای را په 
این نعمت و هر چه ارزانی فرموده است می‌ستاییم و سپاسگزاريم. 

افزون از این موضوع؛ در اسلام علی فضبائی دیگر هم وجود دارد و آن این اسث که 
اسلام ابوبکر از حالت کفر صورت گرفته است: بدین معنی که پیش از آن که مسلمان شود 
کافر بوده است» ولی اسلام علی بدون آنکه پیش از آن مرتکب خطا و لغزشی شده باشد 
محقق شده است» و چگونه ممکن است این مسأله فضیلت نباشد و حال آنکه پیش از او 
پیامبران همراه رسالت خود آن را آشکار ساخته‌اند و این خود یکی از معانی طهارت و 
وجود نداشتن تهمتهاست و مایهٌ فزونی حجتها شمرده می‌شود. 

اينک اگر کسی به من بگوید با این حساب تو خود از ابوبکر فاضل‌تری زیرا مسلمانی تو 
هم چنان است که از کفر و شرک به اسلام در نیامده‌ای و حال آنکه ابوبکر پیش از آن که 
مسلمان شود کافر بوده است» می‌گوبیم این سخنی که می‌گوبی قیاس درستی نیست» زرا علی 





ناصبی‌های نوخاسته و مرجله 








۱ این حدیث را حافظ حسکانی در تفسبر آبات ۴۰-۴۴ سوره طه با سندهای سختلف آورده است. 
۲ این همان حدیث غدیر است که ميان مسلمانان به حد تواتر تقل شده است؛ به ترجمه امرالمزنین علی(ج) از تاریخ 
دمشق؛ ج ۷+ ص ۵ و به الیو مرحوم امینی(ره) مراجمه فرمایید. 





برتری علی(ع) به‌سیب پیشی گرفتن در اسلام * ۷۱ 

و ابوبکر هر دو در یک زمان و میان مردمی مشرک زندگی می‌کرده‌اند؛ یکی از آن دو در 
آن جامعه رشد کرده و پرورش بافته است و حال آن که از شناخت ح‌تعالی کوتاهی کرده 
و سستی ورزیده و بر آبین جاهلی باقی مانده است و خدا را بر او حجتها بوده است که از 
سوی پیامبران پیشین آشکار شده بود. علی هم مانند ابربکر در همان جامعه پرورش يافته 
است و به‌محض اپنکه حجت به او رسیده است؛ تسلیم شده و انکار نکرده است و کفر 
نورزیده و ایمان آورده است. 

منزلت من نوعی با منزلت آنان تفاوت دارد که من در سرزمین و جامعة اسلام و ایمان 
پرورش یافتهام و بر آبین اسلام زاده شده‌ام. وانگهی؛ پدر و مادرم مسلمان بوده‌اند؛ و این 
حالت چون حال آن دو نیست. علی بن ابی‌طالب و ابوبکر در تولد در جامعة مشرک و کافر 
بودن پدرا و مادر با یکدیگر برابرنده ولی در گرایش به اسلام با یکدیگر تفاوت دارنده و 
چون علل و اسباب در آن دو یکسان بوده است و در کفر و ایمان آوردن با یکدیگر تفاوت 
داشته‌اند» فضیلت برای علی بر ابوبکر ثابت و خالص می‌شود. 

در مورد سوالی که دربارة من و ابوبکر می‌کنید؛ فرق دیگری هم وجود دارد و آن این 
است که ابوبکر در امور بسیاری با من فاصله دارد که من با او مقایسه نمی‌شوم که با این 
خصات بر او مقدم باشم. آری اگر در همة امور با ار مساوی می‌بودم غیر از همین بک 
خصلت» در آن صورت بر او مقدم می‌بودم. و حال آنکه تمام کارهای علی مقدم بودن او را 
بر ابوبکر تأیید می‌کند و از آن جمله خصلت پیشی گرفتن او بر اسلا که آن را یاد کردیم. 

اگ رکسی بگوید در پیشی‌گرفن به کارهای پسندیده برای ابوبکر فضیلتی می بابیم که برای 
علی نیست؛ و آن دهمین آبۀ سورة حدید است که خداوند متعال می‌فرماید: «آنانی از شما 
که پیش از فتح -مکه انفاق و جهاد کرده‌اند با آنانی که پس از آن انفاق و جهاد کرده‌اند 
یکسان نیستند» که درجذ آنان بزرگتر است و خداوند به همگان نوید پسندیده می‌مهد., و 
ابوبکر در حالی که توانگر بوده مسلمان شد و مال خود را برای پیامبر و مومنان هزینه کرد تا 
آنجا که پيامبر فرمود: مال ابوبکر ما را سودمند بوده می‌گوييم خداوند در این آیه دلیل 
فضیلت را تنها بخشیدن مال قرار نداده است و فضیلت دیگری را همراه آن قرار داده است 
که علی در آن بر ابوبکر برتری دارد و آن جنگ کردن اسث؛ و چون خداوند انفاق مال رابا 


۱ ماله کفر ابوطالب از مسائل مورد اختلات است و بزرگان شیعه نظیر شیخ مفید(ره) درباره ایمان ابوطالب کتاب مستقل 
تألیف کرده‌اند. 


4 البياروالوازنه 
جنگ و پیکار همراه فرموده است و ابویکر فقط مال خود را انفاق کرده است بدون آنکه 
جنگ و پیکار کند -جان خود را نقاق کند -با جنگ و پیکار فضیلت برای علی بن 
ابی‌طالب حاصل می‌شود. 

و اگر گوینده‌ای بگوید چرا فضیلت شرکت در جنگ و پیکار را بتهایی برای علی 
فضیلت می‌شمری و فضیلت انفاق را بهتهایی برای ابوبکر فضیلت نمی‌شمری؟ می‌گوييم 
تکلیف شرکت در جنگ بر هر دو بوده است و خداوند هر دو را به آن فراخوانده است»! و 
حال آن که هر دو را ه‌انفاق مال فرانخوانده است. بنابراین وقتی خداوند او را به‌انفاق 
فرانخوانده است؛ تقصیری متوجه علی نیست و حال آن که با توجه به فراخوانده شدن 
ابوبکر -و همگان -به جنگ در از دست دادن فضیلت قتال تقصیر متوجه ابوبکر است. 
آری اگر هر دو توانگر و دارای مال می‌بودند و بر آن کار فراخوانده شده بودند و یکی 
انفاق می‌کرد و دیگری از آن خودداری می‌نمود؛ بدیهی است که آن کس که انفاق کرده 
افضل است؛ و چون هر دو را به جنگ و پیکار فراخوانده‌اند و یکی در آن شرکت کرده 
است و دیگری شرکت نکرده است» آن که جنگ و پیکار کر ده است افضل است. 

این موضوع هم تأکید بر مطالب گذشته است و نظیر همان چیزی است که ماگفتيم. شاید 
هم روشن‌تر و استوارتر است. خلاصه آنکه چون علی توانگر نبوده است و ابوبکر توانگر 
برده است امر به‌انفاق مال دربار؛ علی نبوده است و آن کسی که دارد و انفاق می‌کند بر آن 
کس که به‌سبب نداشتن؛ انفای نکرده است فضیاتی ندارد و حال آنکه امر به‌جنگ چنین 
نیست و هر دو مأمور به‌جنگ بوده‌اند و در این صورت آن کسی که جنگ کرده است بر 
کسی که جنگ نکرده است فضیلت دارد. 

آنچه راکه گفتیم بفهمید و در آن با دقت بنگرید» می‌بینید که هیچ اشکالی برای شما باقی 
نمی‌ماند و من همة اشکالهایی راکه ممکن است در این مسأله پیش آید» خود آن را به حد 
کمال و آنچه لازمة علم کلام است بررسی کردم و چنان نبوده است که اگر چیزی به‌ذهن 
شما نگذرد و از اقامۀ آن و اظهارش ناتوان باشید آن را غنیمت بشمرم؛ ببلکه هر چه از 
اشکالها و انگیزه‌های شماکه بر اندیشه‌ام گذشته است» پاسخ آن را فراهم آورده‌ام و خود را 
متعهد و ملزم ساخته‌ام که در هر مورد جز حقیقت و راستی نگویم و از ستم و یاوه گوبی 
۱. اساد محترم آقای حاج شبخ محمدباقر محمودی برای غواشدگان پاورقی خصلی مرفوم داشت وا کناب تقض مشاه 


اسکافی مطالب دیگری در مورد اینکه ابوبکر در آیه نوی با همه توانگری از بخشیدن صدله خودداری کرده است 
آورهماند, به من عربیالسیاروالوازنه ص ۷۴ مراجعه فرماید. 


برتری علی(ع)به‌سیب پیشی گرفتن در اسلام ۶ ۷۳ 

اجتناب ورزیده‌ام و این کار را به‌چند سبب انجام داده‌ام. 

نخست آنکه» آنچه را خداوند در طلب حقیقت و اجتهاد در انديشه و نظر بر من واجب 
فرموده است؛ انجام دهم. 

دو دیگر آنکه بهانه‌ها و بگو و مگوهای مدعيان که خود را اه نظر می‌دانند تمام شود و 
کسی نگوید فلائی از فلان اشکال غافل مانده و کوناهی کرده است. 

سدیگره آنکه خواستم با شما با این روش پسندیده و معتدل برخورد ګنم تا ماو شما در 
اموری که با یکدیگر اختلاف داریم؛ بدین‌گونه رفتاکنیم و درگفتار بر یکدپگر ستم روا 
نداریم و بدون حجت و برهان و با بیانصافی ستیز نکنیم؛ و به خدا سوگند که باکمال راستی 
و خیرخواهی با شما گنتگو می‌کنم و هر دلبل و انگیزه‌ای را که در حد فهم و اجتهاد خود 
فهمیده‌ام رها نکردم و از خدای توفیق و عصمت می‌طلبم. و اگر شما فقط ادعای خودتان را 
حجت قرار دهید و با تعصب و ستیز مسلح شوید در آن صورت شما را با رافضیان رها 
مي‌کنيم که ادهای شما در قبال ادعای ايشان فرو می‌ماند و از جدل و مناظره با آنان باز 
می‌مانید و شما را ناچار از مراجمه به ما می‌سازد, بابراین خودتان با انصاف و خیراندیشی و 
درست فهمیدن ما را یاری دهید, 

اینک دربارة فضیلت پیشی گرفتن بر اسلام شرحی دیگر برای شما می افزایم که موجب 
روشن شدن بیشتر حن خواهد شد. لطفاًاندبشة خود را برای فهم آن در اختیار ما بگذارید. 

شما به‌خوبی می‌دانید که خداوند بندگان خود را با سختی و راحتی و نعمت و گرفتاری 
می آزماید نا روشن فرماید که کداسیک از ایشان پسندیده کردارتر است» و از جمله 
چیزهایی که خداوند بندگان خویش را به آن آزموده است؛ منزلت فقر و توانگری است. 
منزلت علی به‌هنگام مسلمان شدن منزلت فقر و بینوایی بوده است و متزات ابوبکر همراه با 
توانگری؛ و توانگری نعمتی است که خداوند شکر و سپاسگزاری بر آن نعمت را واجب 
فرموده است و سپاسگزاری بر آن نعمت دارای مراحبل مختلف است که از جملۀ آن 
پرداخت زکات واجب است. پاره‌ای از امور مربوط به توانگری در زمرت کارهای مستحب 
است از قبیل انفاق در راههای خبر و برآوردن نیاز و مواسات با نیازمندان و بینوایان, 

اما تنگدستی و ینوایی آزمون دشواری است که خداوند شخص بینوا را با آن می آزماید 
یبای هم 








و خداوند در قبال این آزمون شکیبایی بر آن را واجب فرموده است و این 
دارای مراحلی است که برخی از آن واجب و برخی مستحب است. 
اینک می‌گوييم درست است که ابوبکر در انجام سپاسگزاری از حد میزان واجب فراتر 


۴ + المعيار والموازنه 
رفته است و با انقاق اموال خود امور مستحب را هم انجام داده است؛ اما بدون تردید علی 
بن ابی‌طالب هم که درودهای خدا بر او باد در انجام شکیبایی بر بینوایی خویش از حد 
واجب فراتر رفته است و در آن به مرحله‌ای رسیده است که کس دیگری را بارای تحمل آن 
نبوده است و جان‌فشانیهایی کرده که بر آن مکلف نبوده است و ما شرح این موضوع را در 
جای خود می آوریم. 

می‌گوییم بنابراین ابربکر در حالی که توانگری مپاسگزار بوده سلام آورده است و علی 
بن ابی طالب که رحمت خدا بر او باد در حالی که بینوایی شکیبا بوده اسلام آورده است. 
چگونه ابوبکر به‌سبب اناق مال ممکن است بر او مقدم باشد؟ که میان آن دو فرقی لطیف 
است؛ بدین معنی که آنچه برای سپاسگزار ایجاب می‌کند همان برای شکیبا هم فراهم است 
ولی آنچه برای شکیبا ایجاب میکند برای سپاسگزار فراهم نیست. آن کس که بر سختی و 
گرفتاری شکیہایی میکند می تواند بگوبد خدا را هم بر این آزمون و سختی که مرا آزموده 
است سپاسگزارم؛ ولی توانگری که در عافیت است نمی تواند بگوید آری بر این توانگری و 
عافبت هم صبر و شکیبایی می‌کنم.نظبر همین فرق میان انصار و مهاجران است» بدین معنی 
که انصار در نصرت دادن خدا و رسولش همان کاری را نجام دادهاند که مهاجران نیز انجام 
داده‌اند؛ ولی کار بزرگ هجرت در زمرة کار انصار نیست و انصار داخل در فضیلت 
مهاجران نیستند و بدین سبب است که مهاجران از انصار برتر و بلندمتبهتراند. 

به‌همین سیب فضیلت اسلام آوردن علی با ینوابی و تنگدستی بر اسلام ابوبکر با 
توانگری او همچون فضیلت مهاجران بر انصار است» که گرفتاری و سختی درویشان 
به‌مراتب بزرگتر از گرفتاری توانگران است» همان‌گونه که گرفتاری هجرت بزرگتر ا زکارهای 
دیگر است. و به‌همین سیب پیامبر(ص) با درویشی و نتگدستی آزمون شده بود. علی بن 
ابیطالب با درویشی اسلام آورد 
گرفت و با همة نوجوانی و نیاز و 
و با عزمی استوار و درست شهوت را فرو کوفت و ب 
وحشت تنهایی را از دل خویش زدود. او با پرهیزگاری, < 
داد و با توکل خود را نیرومند ساخت. از خویشاوندیها دوری گزید و انس با خدا را جانشین 
آن ساخت و با درست‌اندیشی؛ سختی را بر خود هموار ساخت و با یقین قلبی؛ صبر و 
شکیبایی را به کار بست. 

و می‌گوييم درویشی آزمونی بزرگ است که عامۀ مردم از آن به فتنه افتاده‌اند و این 











تنگدستی که داشت با قوم خویش ستبز و از آنان کناره 
ه‌های فراوانی که بود دنیا را از نفس خویش خلع کرد 
پیوستن به خدا و بریدن از همگان 


یشتن را در پرد؛ عصمت قرار 














برتری علی(ع) به‌سبب پیشی گرفن در اسلام + ۱۷۵ 


خواص را دریده است» به‌ویژه درویشی کسی که از گشایش و توانگری 
بهسختی افتد و از اجتماعبه‌تهایی و از بسندگی به‌روزگار کسی افند که سخت تهیدست و 
نادار است. 

آری مرحلۀ درويشي علی(ع) چنان است که در هنگامی که اسلام مستفر و احوال 
مسلمانان معتدل شده بود و او نیرومند بود؛ باز هم او را به‌درویشی سرزنش میکردند. 
هنگامی که پیامب رکه سلام و درود خدا پر او پادء فاطمه را نامزد على که بر هر دو درود باد 
فرمود؛ قرش علی را به‌درویشی و تنگدستی سرزنش می‌کرد و چنان شد که این سرزنش را 
به‌فاطمه(ع) رساندند تا آنجا که او به پدر بزرگوار خویش شکایت کرد و گفت: «سرا 
به‌همسری جوان‌ترین اصحاب و ادارترین آنان درآوردی, پیامبر(ص) فرمود: خداوند 
تو را در آسمان به‌همسری او در آورد و اگ رکسی را بهتر از علی می‌دانست تو رابه‌همسری 
او در می‌آورد. 

آری؛ هبهات! چه کسی می تواند به روزگار زندگی خود بر محنت فقر شکیہا باشد و رنج 
تنگدستی را در همۀ عمر بر خود هموار سازد مگر کسی که دنیا در چشم او اندک آید و 
حقایق صبر را چنان درک کند که شاد و خرم شود و بارای سرکوب کردن و به لگام کشیدن 
هوای نفس را داشته باشد و نفس خود را بر آنچه می‌تواند ادب کند. این فقط کار علی است 
که خدایش از او خشنود باد و او را سپید روی گرداند. 

و به‌همین سبب است که خداوند چشمه‌های حکمت را از زبانش جاری ساخته و درد و 








درمان دنیا و آنچه راکه بر سر دیا خواهان مي‌آید به او شناسانده است. 

اینک در سخن او بیندیشید و صفات او را بفهمید تا بدانید که معرفت ثابت و پایدار او را 
به این درجه رسانده است. این علی است که دربارة صبر و شکیبایی عالمان و آنچه از 
مصالب دیا می‌بینند در یکی از سخنان خود به کمیل بن زیاد چنین می‌گوید. 





.برای طلاع بیشتر درباره ابن موضوع به ترجمه یمین از تاریخ دش؛ ج ۸۱ حدیث شماره ۸۳۰۷ ص ۲۱۴ 
مراعهفرماید. 


»+ المماروالوانه 


ی و ی د 
برخی از چشمه‌های حکمت که از امیرالمزمنین علی علیه‌السلام نقل شده 
است 
چ 
از کمیل بن زیاد' که خدایش رحمت کناد نقل شده که گفته است امیرالممنین علی بن 
ابی طالب» که خدایش از او خشنودباده دست مراگرفت و مر با خود به صحرا برد و چون به 
صحرا رسیدم؛ نخست آهی سرد برکشید و سپس فرمود:! 
ای کمیل بن زیادا همانا نخستین کس که بنیان کوری را پایه‌ریزی کرد و با تعصب به 
جهل دست بازید و گمان برد که پیروز شده است و از دلیل و احکام حق تجاو ز کرد و در 
نتیجه کارها چنان بر او هجوم آورد که در مهلکه درافتاد و می‌پنداشت که پسندیده رفتار 
می‌کند؛ شبهه‌ها او را فراگرفت و نادانیها او را دست به‌دست داد و چنان در تاریکیها فرار 
گرفت که اگر دست خویش را بیرون می آورد آن را نمی‌دید. آری آن راکه خدا برای او 
نوری قرار نداده است» نوری نخواهد بود. او آهنگ باطل کردن حقی را کرد که خداوند 
متعال عهده‌دار اثبات آن است و عالمان به خدا با حجتها و برهانهای الهی ظلم و ستم را از او 
باز می‌دارند و یاوه گویبهای اهل هوی و سخنان باطل خطاکاران را از او برکنار می‌زنند. او 
آنچچه راکه خداوند مقدم داشته است؛ موخر می‌دارد و آنچه را خداوند موخر داشته است+ 


مقدم می‌دارد. پیمان خدایی را می‌شکند و جماعات را پراکنده می‌سازد. لحظه‌ای چون 
صاعقه می‌درخشد و آوای تندر سر می‌دهد. "سپس آن حضرت به من چنین فرمود: 

ای کمیل! این دلها باردان هاست و بهترین آنها فراگیرندهترین آنهاست» پس آنچه را به 
تو سفارش می‌کنم از من به‌خاطر خویش سپار و در جستجوی هوض و بدلی از سفارش من 
مباش, مردم سه دسته‌اند: دانایی خداشناس» آصوزنده‌ای در راه رستگاری» و پشه‌های 





۱. از افراد شریف و محنرم قبیله نخع و از پیوستگان به امیرالمنین علی علهالسلام که در جنگ صفین همراه آن حضرت 
بوده است. او منولد به سال ۱۲ و کشته شده به‌دست حجاج در سال ۸۲ قمری است. به زرکلی؛ الاعلام؛ ج ۰۱ عی ٩۳‏ 
مراجمه رماي 

۲ ضمن کلمات فصار به‌شماره ۱۴۷ در مصادر نهحالاغه و به‌شماره ۱۴۴ در شرح تهح اللاغه ابن ابی‌الحدیده ج ۰۱۸ 
ص ۳۴۹ بخشی از آن آمده است. 

۴ تا این جای این پندها در نسخه‌های معبول و متداول نیج لاه نامه است و بايد توجه داشت که نقل اسکافی در 
خورکمال دلت است.. 





برخی از چشمههای حکمت علی(ع) + ۷۷ 
کوچک فرومایگان که از پی هر آوازدهنده روندگاناند و از پی هر بادی بدین سو و آن‌سو 
می‌رونده از پرتو علم روشنایی نجویند و به پناهگاهی استوار پنه نبرند. 

ای کمیل! دانش برای تو بهتر از مال است که دانش حاکم و فرمانده اس و مال محکوم 
است» آن‌چنان که دانش تو را پاسداری می‌کند و تو مال را پاسداری می‌دهی؛ دانش با 
پرا کنده ساختن - آموزش دادن - فزون می‌شود و حال آنکه انفاق مال را کاستی می‌دهد. 

ای کمیل| دوست داشتن دانش بین است که باید بر آن گردن نهاد» با دانش در زندگی 
فرمانبرداری - از پروردگار -فراهم می‌شود و پس از مرگ آدمی ماي نیکنامی است. 

ای کمیل! گنجوران مال گرچه به‌ظاهر زنده‌اند اما نابود شده‌اند و دانشمندان تا روزگار بر 
جای است» بر جای‌اند؛ گرچه بدنهای آنان از دست شده باشد ولی نشانه‌های آنان میان مردم 
استوار و پای برجای است. 

کمیل گوید: آن‌گاه علی(ع) با دست خویش به‌سینه‌اش اشاره کرد و فرمود: آهآه که در 
این جا دانش انباشته‌ای است» ای کاش فراگیرندگانی برای آن می‌پافتم! آری فراگیرندۂ تیز 
فهمی یافتم ولی شایسته و امین نبود. دین را دام تزویر می‌ساخت و با نعمت دانش 
می‌خواست بر بندگان خدا برتری جوید و با حجتهای دانش ب ر کناب خدا! فخر بفروشد» و یا 
اگر فرمان‌بردار اهل دانش و حق بود در شناختن نکنه‌ها دارای بینش نبود و با نطستین شبهه 
گرفتار تردید می‌شد. آری که نه این شایسته است و نه آن. برخی دیگر 
شهوت رام و اسپرن که فقط سرگرم مال اندوزی می‌شوند. هیچ‌یک از 
و دانش نیستند و بیشتر به چهارپای 
آن می‌میرد؛ و مرگ دانشمند رها کردن به کار بردن دانش است و ھر کس پروردگار را 
سرپیچی کند» مرده است و زنده نیستِ و خود نمی‌داند. 

آری جز اینکه زمین از کسی که برای تو حجت است تهی نمی‌ماند که به‌حق و راستی 
قیام می‌کند؛ يا آشکار و شناخته شده است یا ترسان و پنهان تا حجتهای خدا و نشانه‌های او 
باطل نشود» ولی اینان چنداند و کجایند؟ شمارشان از همه کمتر و قدرشان در پیشگاه خدا 
از همه بزرگتر است. خداوند به آنان حجتها و نشانه‌های خود را حفظ می‌فرماید تا آنها را 
در دلهای همانندهای خویش بکارند. دانش با بیش حقیقت آنان را فراگرفته است و روح 
بقین را دریافته‌ند. آنچه را نازپروردگان از آن به‌دشواری می‌افتند به‌فرمی پذیرفته‌اند و به 





چنان در برابر لذت و 





ده می‌مانند. آری این چنین دانش با مرگ صاحب 








۱. پاره‌ای از کلمات با کلمات هج ااه تفاوتهای لقظی و معنوي دارد. 


۸ * المعيار والموازن 
انس گرفه‌انده گرچه در روزگار زندگی با تنهای خویش در این 
جهان هستند؛ ولی دلهای آنان آویخته به جایگاه برین است.۱ 

سپس فرمود: ای کمیل! در جستجوی آنان باش. گفتم: ای امیرالممنین! آنان راکجا 
جستجو کنم؟ گفت: در اطراف زمین و آنان را چنان خواهی بافت که زمین را فرش قرار 
داده‌اند و آب را گواراترین نوشابه و عطره و یقین را توشه و فرآن را شعار خویش 
گرفته‌اند.چشمهای ایشان را بدون سرمه و بیمارگونه می‌بینی. جامه‌هایشان ژنده است و از 
دنیاکنارهگرفته‌اند. اگر در جایی حاضر نباشند؛ کسی متوجه غیبت ایشان لیست و اگر حضور 
یابنده شناخته شده نیستند. اگر خواستگاری کنند کسی به ایشان زن نمی‌دهد و اگر سخنی 
بگویند؛ سخن ایشان نشانه قرار می‌گیرد. آنان ب‌راستی و حقیقت بندگان خدایند و خلفای 
خداوند در زمین خدایند و فراخوانندگان به آیین خدایند.۲ 

سپس فرمود: همانا در کوری سیاه و تاریکی که گویی از خشم کف بر دهان آورده است 
قرار گرفتهاید که شما را از حالنی به‌حالت دیگر می‌برد. درهای خود را بر شما بسته است. 
خردمندانش از میان رفته‌اند و هیچ راه هدایتی برای شما در آن نیست و هیچ راه رستگاری 





آنچه نادانان از آن رمیدها 





در آن نمی‌شناسید. نشانه‌های دین شما از میان رفته و آثار پیامبرتان فرسوده شمده است. 
کارهای ناپسند مبان شما آشکار است و به‌سبب رها کردن شما فرماثبرداری از خداوند راو 
گرایش شما به گمراهان و توجه به جهان زودگذر نعمتهای شما سپری شده است» در حالی که 
اگر سپاس خدای را به‌جا آورید و آنچه راکه دربارٌ یاری دادن دین خود و دفاع ا زکنابش 
بر عهدة شما نهاده است انجام دهید» بدون تردید نععتهای این جهانی و پاداش آن جهانی را 
به‌شما ارزانی خواهد فرمود. 

سپس فرمود: پیش از آن که مرا از دست دهید از من بپرسید. صعصمة بن صوحان 
برخاست. امیرالمزمینبه او فرمود: با نگشتهایت بشماره هنگامی که مردم امانت را اه 
سازند؛ رباخواری کنند» ساختمان را برافراشته و استوار سازند» خونریزی کننده نادانان سفله 





4 مازه رکه رخا کلمات تانق فرش بترم زد که کین بخ کون 
است که ندیم و تخیر و کاستی و فزونی در آن دیده می‌شوو. 

۲ ظاهر ابن عبارات چنین نشان می دهد که این گفنار امیرالمژمنین پیوسته به یکدیگر است و حال آنکه چنین نیست» این 
بخش از سخنان علی(ع) است با اندک تغیبر به‌روایت نوف بکالی؛ به‌شماره ۱۰۱ بخش کلمات قصار در شرح 
تهج اللاغه این ابی‌لحدیده ج 0۱۸ ص ۲۹۵ 

۴ سؤال صعصعه دربار زمان خروج دجال بوده است. برای اطلاع بیشتر به نج اسعادةه الر ارزندۀ مصحح محترم ج ۱۳ 
ص ۴۳۸ مراجمه فرمایید. 















برخی از چشمه‌های حکمت علی(ع) ۶ ۷٩‏ 
را بر صدور احکام بگمارنده خردمند بردبار ناتوان؛ و ستمگر نیرومند باشد؛ امپران؛ 
, تبهکاران باشند و قاریان قرآن فاسی» ستم آشکار و طلاق و سخن زور و بهتان بسیار شود؛ 
ظاهر فرآنها آراسته و مساجد زیور شوده دلھا با یکدیگر در ستیز و پیمانهاگسسنه گردد؛ 
میخوارگی و به کار بردن ابزار موسیقی معمول گردد؛ زنان بر زینها سوار شونده مردان به 
هردان و زنان به زنان بسنده کنند» سلام به‌منظور آشنایی و گواهی دادن -شهادت -بدون 
اگردد؛ لباس میش بر سرشت گرگ دارند و دلهابشان تلخ‌تر از صبر زرد و بوی ناکتر 
از لاشة مردا رگردد با انجام اعمال مربوط به آخرت در صدد کسب طمع این جهانی برآیند 
و فقبه شدن برای غبر دین باشد» در آن هنگام با شتاب و کوشش باید از مردم گریخت و 
عبادان - آبادان -۱ در آن روزگار چه نیکو مسکنی خواهد بود. کسی که آنجا خفته باشد 
همچون کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند. ه رکس چهل شبانه‌روز آن‌جا آماده جهاد 
بماند؛ آنچه را بر او واجب است ادا کرده است» و هکس چهل شبانه‌روز با من آماده برای 
جهاد باشد» من او را در حق مصاحبت خود با محمد که درود و سلام خدا بر او و گزیدگان 
خاندانش باد شریک می‌سازم. 








سپس امیرالمژمنین فرمود: چون تدییر را پیوسته و تقدیر را معتدل می‌بینیم؛ می‌دانیم که 
برای همه چیز صانع حکیمی وجود دارد؛ برای خودم و نو از خداوند طلب آمرزش می‌کنم. 
ای کمیل! اینک اگر می‌خواهی بروی؛ برو. 

کمیل مي‌گوید؛ آری که علی بر این حال بود که خدایش از او خشنود باد. 
` و نیز از علی علیهالسلام نقل شده که چنین فرموده است: 

همانا خدای را از میان بندگانش وبژگانی است که برگزیدگان آفرینش و مردمانی 
نجیب‌اند» گرچه با تنهای خود در این جهان می‌زیند ولی جانهایشان آوبخته به ملکوت اعلی 
است. آنان در این دنیا شبیه فرشتگان‌اند» و نظیر آنان میان ما اندگ است. 
خداوند و امنای پروردگار در سرزمینهای اویند و فراخوانندگان به‌شناخت خداوند و وسیله 
ابلاغ ن خدایند. هیهات که آنان دیری است که از دست شده‌اند و دل خاک و مفا کهای 
آن ایشان را در خود نهفته است» با این همه زمین هیچ‌گاه از حجت خدا بر خلق خالی 
نمی‌مانده تا نشانهها و آبات خداوند باطل نگردد. هیهات که آنان گروهی هستند که خدای 
از بهر شناخت خویش ایشان را برگزیده و از دیدگان خلق در پرده داشته است. آنان را از 





بندگان نجیب 








۱ در یج المادته ج ۳ ذیل خطه ۱۱۷ ص ۴۴۰ به‌جای عبادان» یت المقدس آمده است.. 


۰ * المعيار والموازته 

آزمون صبر و آفات و فتنه‌های این جهان رستگار و برکنار داشته است. بیابانهای شک و 
تردید را با یقین در نوردیده‌اند و تاریکیهای اشتبه را با پرتو بینش پشت سر تهاده‌اند و در 
کار بستن و انجام فرائض از دانش یاری جسته‌اند و با شناخت به تباهی کردار استدلال 
کرده‌اند. از وحشت غفلت خود را کنار کشیده‌اند و با پرهیز از نادانی جامه علم بر تین 
پوشیده‌ند. از سوبی با بیم از وعید ا زگول خوردن و فریفته شدن در امان مانده‌اند و از سوی 
دیگر با کوشش در انجام کردارهای پسندیده برای رسیدن به پاداش کوشا بودهاند. خود را 
از آزمندی و در آغرش کشیدن هوای نفس تهی ساخته‌اند و با روح بقین شک را از خود 
زدوده‌اند. در تاریکبهای این جهان از پرتو رستخیز روشنابی خواسته‌اند. با پیروی کردن از 
ستنهای پسندیده دلابل بدعت‌گزاران را درهم کوبیده‌اند» و پیش از آنکه امکان را از دست 
دهند از کار ناپسند بر یک سو رفته‌اند و برای عفو در مقابل بدی به‌نیکی کردن پیشی 
گرفه‌اند؛ و برای جلب فزونی نعمت؛ همه نعمتها را سپاسگزارند؛ و در همه حالات و 
اندیشه‌ها سپاسگزاری را برابر دیدگان خود داشته‌ند کار خالصانه کرده‌اند و کردار خود را 
برای روز جزا اندوخته‌اند و آن را با بهای کم‌ارزش و آزمندی دروغین این جهانی عوض 
نکرده‌اند. آری که آنان با این ابزارها به دژهای ایمان پناه برده‌اند و از داسهای شبطان و 
انسانهای سرکش به دژ استوار یکتاپرستی پناهنده شده‌اند» و با اخلاص در کردار از 
بداندیشیهای نفس در امان مانده‌اند و با پوستگی به‌حق از دست‌یازی هوس در پرده قرار 
گرفتهاند. بدین جهات چهره پرهیزگاران و نشانه‌های نیکوکرداران در آنان پدید آمده است. 
آنان مردمی هستند که دنا را با روزی حلال سپری ساخته و با شادمانی آن را برای رسیدن به 











پایان عمر و قطع شدن خوراک گذرانده‌اند» و در همان حال با روش پسندیده و رعایت 
اخلاق و آداب در جهان نیکو زیستهاند و با وصف نیکوی جهان دیگر پرتو شادی و فروغ 
زیر آن را برای خود برگزیده اند. آنان گروهی هستند که زمین را پستر خود و آب را 
گواراترین نوشابه و عطر و همه بقاع زمین را مسجد و مسجدها را خانه و خانه‌ها را چون 
خانه میهمان گرفته‌اند. 

آنان مردمی هستند که خداوند کینه‌ها را از سینه‌هایشان بیرون کشيده و آنان را سخت 
پا کیزه فرموده است دلهایشان را از شک و تردید به‌سلامت و پاک ساخته است» شکمهای 
شت آنان سبکک است» ,بر روی 








آنان از اموال مردم تهی است و پالوده دست‌اند. آری بار 
زمین با فروتنی و همواری راه می‌روند و هرگاه نادانان با ابشان سخن گویند» سلام می‌گویند؛ 


برخي از چشمه‌های حکمت علی(ع) + ۸۱ 

و چون ب کار یاوه بگذرند؛ در حالی که بزرگراران هستنده می‌گذرند 
" آنان گروهی هستند که مردم را شناخته‌اند ولی مردم آنان را نمی‌شناسند؛ بلکه خدای با 
خشنودی آنان را شناخته است و آنان را چراغهای هدایت قرار داده و فتنه‌های گمراه کننده 
را به‌سبب ایشان دور کرده است. آنان قومی هستند که با ینش چشمان خود دنیا را شناخته‌اند 
و با تنهای خویش در این جهان می‌زیند؛ در همان حال با بینش دل جهان دیگر را شناخته‌اند 
و جانهای خود را در آن قرار داده‌اند ایشان با ینش دلهایشان از ملک آخرت بهترین 





نعمنهایی را که از زیور این جهانی به‌چشم سر دیده می‌شود؛ دیده‌اند و بدین‌سبب در این 
جهان آشکارا پارسایی ورزیده‌اند و به آنچه بینش دلشان از پادشاهی آن جهانی دیده است» 
رغبت کرده‌اند. آری اندک خورده‌اند و فزونی آن را پیش فرستاده‌اند و اندوخته فراهم 
آورده‌اند و در طلب خواسته آخرتی کمر همت بسته‌اند؛ و شتابان کردارهای پاک و 
پسندیده انجام می دهند» با این همه نه تنهاگمان می‌برند که در آن شک نمی‌کنند که در عمل 
مقصر هستند؛ آنان اند بشید و ایمان آورده‌اند؛ پس از ایمان یفین پیداکرده‌اند» پس از بقین 
آموخته‌اند و پس از آموزش دانست‌اند و پس از دانستن غنیمت برگرفنه‌اند. سپس ترسیده و 
اند پشیدهاند و بینش یافتهاند و چون پینش پیدا کرده‌اند امواج اندوههای آخرت بر آنان فرو 
آمده است و اندوه زبان آنان را از گفتار باز داشته است. بدون اینکه از بیان محاسن حکمت 
انوان باشند از بیم آنکه مبادا موجب خود آرایی گردد و بدان سبب در پروردگار از 
منزلت فرو افتند از سخن خودداری می‌کنند. اگر نیاز یکی از ایشان» خارخاری در سینه‌اش 
پدید آورد به خود از بیم هوای نفس اجازه آشکار کردن آن را نمی‌دهد. 
سوگند ای برادر؛ با این همه اوصاف پسندیده» آنان در این دنیا مقهورند و اندوهگین؛ با 
داشتن خردهای سالم و بقین استوار و دل سپاسگزار و زبا‌گویای باد خدا و نفس زبون و 
بدن شکیبا و اندام فرمانبردار و نفس به‌فرمان کشيده شدۀ خواسته‌هایی که آویخته به 
ملکوت اعلی و پیوسته به کاری بس بزرگ است. 

در همین حال آنان را اهل دین و سپاس و درستی و توکل و خشنودی و ایمان و یفین 
می‌بینی, اندرزهای پروردگار را می‌اندیشند و همه اندام وحواس خود را بدانچه فرمان داده 
شده‌اند» به کار می‌گیرند؛ چیزی که برای آن آفریده شده‌اند. با شکیبایی بر حق دنیا را سپری 
می‌سازند و با ابزار خرد و اندیشه‌شان هوی و هوس را از خود رانده و به دژ استوار قرآن 








به‌خدا 











۱ بخشی از آیات ٩۳‏ و ۷۱ سوره یستوپنیم -فرفان. 


۳ * المعیار والسوازنه 


مجید و شریعت و سنت متمسکک می‌شوند. دنیا برای ایشان زندان شده است و سرانجام 
آن است. آن‌گاه از دنیا با حالی پسندیده که مورد رشک 








زندانی آسایش و رهایی از 
دیگران‌اند» بیرون می‌روند. چه اشتیاقی برای توصبف آنان و چه شوقی برای دیدارشان و 
چه آرزویی است که کاش همراه و در زمرة ایشان توان بود. در پیشگاه خداوند نیرومند 
چیزی از آنان گرامی تر یست. 

اینک به‌نالة سخنان کمپل برمی‌گردیم که می‌گفته است: به خدا سوگند که امیرالممنین 
سرخیل دارندگان هم این صفات پسندیده بود. به‌همین سبب هر سختی در راه خدا برای او 
نرم و آسان می‌نمود؛ و هنگام هر وحشت و تنهایی با اعتمادی که به پروردگار داشت با آن 
انس می‌گرفت و خداوند با پاس همین حال؛ حجت و برهان خود را به‌وسیلة او نگهداری 
فرمود و او آنها را در دلهای پیروان و دوستان خود کاشت: و به منت خدای که بر او نهاده 
بود روح بقین را در جان خود می‌داشت. 


چ_ 
تقسیم مخالفان علی علیه‌السلام به سه گروه 
2 چ 
کسانی که با علی علبهالسلام مخالفت ورزیدهاند ننه گروه هستند که صفات ایشان بدین‌گونه 
است: گروهی فرمانبردار شهوت و خواستۀ دل خویش بودند. اینان کسانی هستند که با او 
بیمت کردند و چون آرزومند رسیدن به‌مدفهای این جهانی بودند و على چنان نفرمود؛ 
پیمان بیمت او را شکستند و به جستجوی دنیا و برهم زدن وحدت کلمه برآمدند. 
گروهی دیگر فرمانبردار اهل حق بودند ولی هیچ‌گونه بینشی نداشتند.انان کسانی هستند 
که با نخستین شک و شبهه که بر دل و اندپشه‌شان خطور کرد از بيعت با علی(ع) خودداری 
کردنده با آنکه به‌ظاه با اهل حق بودند ولی حت را باری ندادند و البته مرتکب خطا و ستیز 
هم نشدند و به‌اصطلاح متوقف بودند و با نخستین شبهه نادرست خود راکنا رکشيده بودند.! 
گروهی دیگر آزمندان شیفته به گرد آوری و اندوختن اموال بودند و پیروان ایشان که چون 
چهارپایان چرنده از هر بانگی پیروی می‌کردند؛ هرگز از نور دانش پرتو نگرفته‌اند و بهمیچ 
رکن استواری پ 


نابوده شده 











نبرده‌اند. 








۱ این تعلیل در مورد تخلف از یمت درست نیست. مگر آنان نشنیده بودند که پیامبر فرموده است حق با على و على 
همواره همراء با حق است؟ به پاورفی مصحح محترم؛ ص ۸۷ متن مراجمه فرمیید. 








فضیات بنی‌هاشم و علی(ع) بر دیگر مؤمنان * ۸۳ 
اینک خدایتان توفیق دهاد به‌فهمیدن آنچه گفتیم با زگردید. دربارة مزلت کسی که در 
مسلمانی تقدم داشته» سخن روشن و فضیلت او معلوم گردید» و در اینکه آزمون و رنج 
درویشان بزرگتر و بیشتر از رنج و آزمون اغنیاء است اختلافی نماند؛ و ببدین‌سبب از 
پیامبر(ص) روایت می‌کنند که فرموده است: همانا که درویشان چهل سال پیش از توانگران 
وارد بهشت می‌شوند.! و شما خود از عمر بن خطاب روایث می‌کنید که می‌گفته است اگر 
بخواهم همه مردم راکافر می‌کنم! از او پرسیدند چگونه؟ گفت: حقوق ایشان را بازمی‌گیرم» 
کافر خواهند شد که شکیبایی بر درویشی سخت است. 


هم 
فضیلت پنی‌هاشم به‌طور اعم و بهخصوص علی(ع) بر دیگر مومنان پهسپپ 
تحمل گرفتاری محاصرف پیامبر(ص) در ثعب اسوطالب که سختی و 
گرفتاری آن به‌حد نهایت رسید 
+ 
علی علیهالسلام را در آغاز مسلمانی فضیلتی خاص است که آن را به‌دست آورده و 
رنجهای گرانی را تحمل فرموده است و ابوبکر از آن برکنار بوده است. 
اینک خدایتان رحمت کناده دربارة آنچه می‌گویيم بیند بشید و تعصب و گرایش غلط را 
کنار افکنید و برای درست فهمیدن انصاف را به کار بندیده که معلوم شد شما در حق او و 
شناخت فضیلت آن حضرت کوتاهی و کاستی می‌کنبد و از گفتار شما این موضوع روشن 
می‌شود که گروهی از شما درباره امامت و برحق بودن او در جنگهایش متوقف هستید؛ و 
گروهی دیگر از شما چنین می پندارند که پیشوایی و حکومت ابوبکر به‌سبب فضیلت ابوبکر 
بر او بوده است و از همین روی ابویکر برای امامت از او سزاوارتر بوده است: اينک در 
آزمون سختی که برای علی بن ابی‌طالب در محاصره پیامبر(ص) در دره ابوطالب پیش آمده 
است بیندیشید که چه خواری و زبونی را ب‌سیب خود و به‌سبب خویشاوندی نزدیک با 
پیامبر بر خود هموا رکرده است. شکیبایی و بردباری او روشن شده و نیکو و پسندیده از آن 
آزمون بیرون آمده است که خدایش از او خشنو د باد: و در همان حال ابوبکر همراه خاندان 
خود در ایمنی و ایش بوده است. این برای علی و بنی‌هاشم در سالهای نخستین اسلامشان 








۱. این روایتبهتقل از حضرت صادق در اصول کافی: ج ۰۲ ص ۲۹۰ و به‌تقل از آن در بحارالنواره ج ۰۷۲ ص ٩‏ و 
السحجة الیضاهه ج ۷ ص ۴۲۰ آمده است. 








۴ * الممار والوازنه 

فضیلتی است که برای ابوبکر نظیر آن نیست؛ و از بزرگترین گرفتاریهای بنی‌هاشم است که 
همۀ عرب پیمان بسته و هم‌سوگند شده بودند که با آنان هي‌گونه معاملهای انجام نشود و در 
امان نباشند مگر اینکه پیامبر(ص) را بهآنان تسلیم کنند تا آن حضرت را بکشند. علی(ع) 
پوشیده و با زحمت گندم و خوراک برای آنان می‌برد که مردم از انجام معامله با نی‌هاشم 
ممنوع بودند» بدین‌گونه فضیلت او در پیشی گرفتن به‌اسلام بر همه پیشی‌گیرندگان بیشتر 


است. 


4 
 /‏ فضیلت علی علیه‌لسلام بر همه مؤمنان در مراتب پیکار و میدانهای 
جان‌فشانی در راه خدا 

چ 
ما پس از بیان فضیلت پیشی گرفتن در اسلام اینک مراتب جهاد را بازگو م یکنیم. می‌گوییم 
فضیلت جهاد در گرد آمدن صفات و وسایل و ابزار شناخته شده‌ای است که از جمله آن 
نیرومندی و ورزیدگی بدنی و شجاعت دل و آشنابی به آداب و فرهنگ جنگ است از فببل 
پرهیز از غافلگیر شدن و شناخت هنگام حمله ساره و غیره. و شرف و منزلت جهاد در 
درست به کار بردن فنون آن است و رویاروی شدن با دلیران و ضربه‌زدن به همآوردان و تن 
خویش زا به خطر انداختن و در برابر شمشیر و نیزه عرضه‌داشتن و پذیرا شدن خطر و بیم فقط 
برای و فای به‌عهد با خداوند و انس داشتن و پایبند بودن به‌بیمت با خداوند و جان‌فشانی در 








راه او. 

کسانی از اصحاب پیامبر(ص) که شهره به‌دلیری و شجاعت‌اند عبارنند از علی بن 
ابی‌طالب و حمزه بن عبدالمطلب و زییر بن عوّام و ابودجانه انصاری و خاله بن ولید و 
هیچ‌کس ابوبکر و عمر را در زمرة نامداران در ج و دلیری نام لبرده است که 
باشند و دلیر و چون در احوال و کارهای علی در جنگهایش می‌نگریم؛ می‌بینیم در آنچه 
گفتیم مشخص و همه اسباب و ابزار جهاد و دلیری را داراست و هم از لحاظ وسایل و هم 
در عمل بر همگان مقدم است و بدین‌سبب فضل و برتری در او فراهم آمده است. 

اگر چه حمزه بن عبدالمطلب مردی دلیر و پیشتاز و حملهکننه ه‌دشمن بوده است» ولی 
به‌شناخت فرهنگ مشهور نیست و پایداری و مواظبت از خویشتن را هم تباه 
می‌ساخته است. ابودجانه هم دلیری بود که فقط با شمشیر جنگ می‌کرد و نیزه‌زدن 














فضیلت علی(ع) بر هم مان در مرائب جهاد ۰ ۸۸ 


نمی‌دانست و در سوارکاری هم شهره نبود. زیر سوارکار جنگجو بود و فنون پیاده جنگ 
کردن را نمی‌دانست. ولی ابوالحسن علی؛ جامع همۀ این فنون بود. با شمشیر شمشیرزن و با 
نیزه‌زننده و به‌زیرکی و دلیری معروف و به‌سختی حمله مشهور بود و مواظبت از 
خویش را در جنگ به کار می‌بست. 





توصیفی که وحشی -قاتل حمزه از او می‌کند» برای تو این موضوع را روشن 
می‌سازد. وحشی می‌گوید: هنگامی که ب رکوه عَیز تزدیک احد ایستادم؛ نخست آهنگ 
کشتن پیامبر(ص) را کردم؛ دیدم به او دسترسی نخواهد بود. در این هنگام على جلو آمد 
شمشیر در دست داشت و صحنه پیکار را درمی‌نوردید. چنین به‌نظرم آمد که هر یک از 
اندام او را چشمی است که مرا می‌نگرد. همینکه او را با آن حال دیدم؛ گفتم باید او را رها 
کرد که من در خور او نبستم و او در خور من نیست.۱ 

در این هنگام حمزه همچون شیر ری که همه چیز را خرد و ریز می‌کند؛ روی آورد. با 
دو شمشیر جنگ می‌کرد و می‌گفت: من شیر خدا و شیر رسول خدایم. من در صدد شکار او 
برآمدم و زوبینی راکه در دست داشتم به‌سوی او انداختم که بر زیر نافش فرو شد و کشته 
شد و به خدا سرگند ننگ این کار را از خود نمی‌شویم. از این گذشته در بیشتر جنگها حمله و 
سختی و دلیری او از همۀ دلیرنی که نم بردیم بیشتر بوده است. این کار علی علیهالسلام در 
جنگ بدر مشهور اس ت که شمار هم کشته‌شدگان دشمن چهل و اند تن بوده‌اند که پیست تن 
از آنان را او په‌تهایی از پای درآورده است و در کشتن بقیه با دیگران شرکت داشته است:۲ 
۰ واين جنگ خندق است که چون عمرو بن عبدود به آوردگاه آمد و هماورد خواست؛ 
مردم همگان از روبارویی با او خودداری کردند. هر با که او هماورد می‌خواست؛ عل ی که 
خدایش از او خشنود باد برای جنگ با او برمی‌خاست و پیامبر(ص) او را باز می‌داشت و 
رسول خدا این کار را فقط از این روی می‌کرد تا فضیلت علی را بیشتر آشکار فرماید که 
هیچ‌کس جز او را بارای رویارویی با عمرو بن عبدود نیست. دلیل این سخن» این است که 
نخست او را از آن کار باز می‌داشت و پس از اپنکه مردم فرو ماندند و خودداری کردند به 
او اجازه فرمود. دیگر از اموری که این موضوع را محقق می‌دارد کردار رسول خدا(ص) در 
جنگ بدر است که خطاب به بنی‌هاشم فرمود: برخیزید و از دين خود دفاع کنید و آن 

















۱. برای اطلاعبیشتر از هر دو مورد به صفحات ۲۰3 و ۲۰۷ و ۱۱۱ از ترجمه مغازی واقدی مراجمه فرماید. 
۲. بای اطلاعبشتر از هر دو مورد به صفححات ۲۰ و ۲۰۷ و ۱۱۱ از ترجمه مغازی واقدی مراجعهفرماید. 


٩‏ ۶ المعيار والسوازنه 
حضرت همیشه بنی‌هاشم را پیش از دیگر مردم به میدان می‌فرستاد. ولی در جنگ خندق 
نخست علی را از مبادرت به جنگ باز داشت و چون خودداری مردم از اقدام به جنگ با 
عمرو روشن شد و بار سوم على که درودهای خدا بر او باد برخاست» پیامبر او را فرمود: ای 
علی! این عمرو بن عبدود است که این خود تأکید دیگری بر گفتة ماست که پیامبر(ص) 
می‌خواسته است تقدم و فضیلت علی را نشان دهد. علی در پاسخ پیامبر عرض کرد که ای 
رسول خدا! من هم علی بن ابوطالب‌ام. در این هنگام پیامبر(ص) به‌دست خویش عمامه بر 
سر علی(ع) بست» و شمشیر خود یعنی ذوالفقار را بر دوش او آویخت. علی به‌سوی عمرو 
بن عبدود ببرون شد؛ در حالی که مسلمانان بیم زده بودنده موی بر بدن آنان راست و 
چشمهایشان کم سو شده بوده جانهای آنان به گلوهایشان رسیده بود و نسبت به خداوند 
گمانهای یاوه می‌بردند.۱ 

پیامبر(ص) با پافشاری برای پیروزی علی بهدرگاه پروردگار دعا می‌کرد و از پیشگاه 
کردگار فریادرسی می‌فرمود و خداوند متعال به‌وسیلۀ علی(ع) آن اندوه را برطرف ساخت و 
گمانهای یاوه را بزدود و به‌وجود علی(ع) بقین را پایدار فرمود و عمرو بن عبدو د کشته شد 
و حال آنکه پیش از آن چشمها خیره و جانها به گلوها رسیده بود و نسبت به خداگمانهای 
باوه بردند و مومنان سخت متزلزل شدند و منافقان گفتند خدای و رسولش به ما جز وعدۀ 
دروغ و فریب ندادند. در همین باره از حذيفة بن الیمان نفل شده که گفته است خداوند 
متعال پیمبر و ممنان را در دو آوردگاه به‌وجود علی بن ابی طالب تأیید فرمود که اگر هم 
اعمال مژمنان جمع شود همسنگ آن دو نخواهد بود» جنگ بدر و جنگ خندق» و سپس 
داستان دلاوری علی(ع) را در آن دو جنگ بیان کرده است." این احوال امیرالممنین علی 
آشکار و این مناقب او در جنگها شناخته شده و در اخبار و تواریخ مذکور و ميان عامه هم 
روشن و مشهور است. 


.١‏ در آیات ٩-۱۷‏ سوره سی‌وسوم -احزاب این احوال بیان شده است و خداوند پیروزی در آن جنگ را از 
نهمنهای خود شمرده است. 

۲ حاکم حسکانی با دو ململه سند ضمن احادیث شماره ٩۳۴‏ و ٩۳٩‏ در شواهد النزیل: ج ۲+ ص ٩‏ و ۱ می‌گوید: 
پار به على فرمود: بر تو مژده باد که اگر عمل امروز تو با عمل همه امت محمد(صی) سنجیده شود بر آن افزون خواهد 
بود. 

در حدیث بعدی می‌گوید:پیمر فرموده‌اند: میارزه علی با عمرو به روز جنگ خندق برتر از عمل امت من تا روز 
رستخیز است. په اند السمطی: ج ۱ ص ۲۵۵ و تاریخ بداد ج 0۱۳ ص ۱۸ و الستدرکده ج ۰۳ ص ۳۲ هم 
مراجمه فرمیید 


فضیلت علی(ع) بر همه طرطان در مراتب جهاد + ۸۷ 


علی در همة جنگها و غزوات پیامبر(ص) همراه آن حضرت بوده است.گاه پیش پیش او 
درفش را بر دوش می‌کشيده و گاه با شمشیر برابر آن حضرت حرکت می‌کرده و اندوه از 
چهره رسول خدا می‌زدوده است و با کشتن دشمنان خداء خدا را باری می‌داده است. چه 
بسیار دلیران پیکارجو را کشته است که دلیران دیگر از کشتن آنان درمانده بوده‌اند؛ و چه 
بسیار هماوردی را که مسلمانان او را بلندمقام می‌دانسته‌اند و دل آنان در رویارویی با او 
تنگ و لرزان بوده است و پسر ابوطالب شر او راکفایت کرده و به‌دست خود جام مرگ بر 
او نوشانده است. پیش بودن و برتری علی(ع) بر دلیران نام آور در جهان روشن است و فضل 
او بر دیگ رکسانی که در جنگهای پیامبر حاضر بوده‌اند؛ آشکار است. 

یکی از ستبزگران سخنی گفته است که هر کس اندک شناختی داشته باشد از گفتار او 
شگفت می‌کند. او چنین پنداشته است که فضیلت ابوبکر در جنگها پیشتر و کردارش در 
جهاد بزرگتر و بلندمربه‌تر است!! از او پرسیدیم این کردار و فضیلت چیست؟ گفت: 
چاره‌اندیشی او در جنگها و ایستادگی او همراه رسول خدا(ص) گفتیم: آری همراهی و 
ایستادن او در خدمت پیامبر(ص) به‌عنوان یک تماشاگر فابل انکار نیست» ولی اگر 
می‌خواهید بگویید ایستادن او همچون ایستادگی و پایداری جنگجویی است که به‌هنگام 
نزدیک شدن دشمنان مش رک و ااحاطه شدن پيامبر از ایشان» پیش می‌تاخته و جنگ می‌کرده 
است» برای ما نشانی از این حال ابوبکر ارائه دهید. کسی که می‌گوید ابوبکر در جایگاه حمله 
کردن و در صحنۀ آوردگاه بوده است» باید نشان دهد که به‌عنوان مثال دست ابوبکر کجا 





زخمی و سرش کجا شکسته شده است؛ با زخم و جراحتی در بدن و دیگر اندام او رسیده 
است. حداقل این است که روایتی نشان دهید که گویای این موضوع باشد که ابوبکر از دور با 
نزدیک کسی را کشته با زخمی کرده است که حجتی برای ادعای شما باشد و انگیزه‌ای باشد 
که اهل حق و هدایت منکر آن نتوانند شد» و حال آنکه این پیامبر(ص) است که ساقهای 
پاهایش زخمی و خون آلود و دندانهای پیشین او در جنگ شکسته شد و به‌دست خود نیزه 
و زوبین می‌زد؛ ابوبکر در این احوال با پیامبر(ص) چه کاری انجام می‌داده است؟ و اگر 
می‌گوید ایستاده بوده است و با دل خود قدرت و شوکت اسلام را آرژو می‌کرده و خدای 
خود را برای پیروز فرام خوانده و از پیروی دین و چیرگی بر دشمن شادی می‌کرده است» 
ما نه تنها منکر این منزلت ابوبکر نیستیم که آن را برای او قطعی و مسلّم می‌دانیم؛ ولی این 
همان منزلتی است که حسان بن ثابت با همة شهرت به‌ترس دارا بوده است, 

و اگر بگویید این شخن که شما می‌گویید موجب کاستی و عیب‌جویی از ابویکر است و 





۸ * السعیار والموازنه 





این همان آیین رافضیان در عیب‌جویی از اوست؛ می‌گویيم این سخن که درباره ناتوانی او 
در اقدام به جنگ گنتیم خرده گیری و عیب جوبی از او نیست؛ زیرا نیک‌اندیشی و دوستی و 
او برای عزت ایمان و برتری دین چنان است که این ناتوانی او در دلیری و پیکار 
کردن برای او عیب و کاستی شمرده نمی‌شود. شما خودنان از پیامبر(ص) روایث می‌کنید که 
فرموده است: اگر ابوبکر را بر خود ولایت دهید او را از لحاظ تن و بدن ناتوان ولی در 
اجرای فرمان خدا تون خواهید یافت.!بناریناونی بدنی او در قبال دلیری و قوت‌قلب 
علی(ع) برای او عیب و کاستی نیست. 

اما آنچه دربار؛ چاره‌اندیشی و خرد ابوبکر نقل می‌کنیده من دلیلی بر این ادعای شما 
نمی‌بینم که پیامبر(ص) به تن خویش و فضیلت انديشة خود و برتری علمی خویشتن امور 
جنگها را طرح و اداره می‌فرمود. برخی از تدبیر ها را با وحی دریافت می‌فرمود و در پاره‌ای 
از امور برای اظهار دوستی و ابراز عاطفه با باران خود رایزنی می‌فرمود و پس از آن رأی و 
اندیشة خود را به کار می‌بست. شما در این باره یک تدییر و چارهاندیشی ابوبکر را ه‌ما شان 
دهید که بدون توجه با روایت مخالفان خودتان آن را بدانید و روایت کنید, می‌دانید که 
روایت شده است پیامبر(ص) در یکی از جنگهای خود در جایی فرود آمد. انصا رگفتند: ای 
رسول خدا! این‌جا به رای و تدییر خود فرود آمده‌ای یا به وحی خداوند؟ فرمود: به‌رای 
خودم. آنان جای دیگری را پيشنهاد کردند و آن حضرت پیشنهاد ایشان را پذدیرفت.۲ 
اینک اگر می‌توانید مانند همین رایزنی را برای ابوبکر به ما نشان دهید تا نخست آن را 
بپذیریم و سپس با موردی که از آن مهمتر خواهد بود به معارضه پردازیم. وانگهی جای 
بسی شگفتی از بی‌خبری و هوس‌ورزی است که چگونه آدسی را کور می‌سازد. مگر 
خودتان روایت نمی‌کنید که پیامبر(ص) عمروعاص را بر ابوبکر و عمر فرماندهی داده 
است؛ و این فرماندهی نه از لحاظ برتری و فضیلت او از لحاظ دینی بوده است؛ بلکه از این 
جهت بوده که در ری و چاره‌اندیشی بر آن دو برتری داشته است. چگونه ممکن است 
شخصی که عمروعاص در رأی و تدبیر بر او برتری داشته است از آن لحاظ بر علی برترگه 
داشته باشد و چگونه ممکن است چنان شخصی در رایزنی و چاره‌اندیشی یار و کم ککننده 
به پیامبر(ص) باشد و اگر رأی و چاره‌اندیشی ابوبکر در حد کفایت می‌بود عمروعاص بر 

















۱. برای اطلاع از ستی این روایت به ملق مصحح محترم بر حدیث ۲۰۸ یاب ۵۲ در ادلی ج اء ص ۲۹۹ 
مراجعه فرمایید. 
۲. این موضوع در جنگ بدر بوده است به یمه مغازی والدی؛ بقلم این بنده؛ ص ۴۰ مراجمه فرمایید. 


برتری علی(ع) در اندیشه و گفتار  ۸٩‏ 

ایند 
از این گذشته شما و دیگران همگی نفل می‌کنید که چون به روزگار حکومت ابوبکر 
داستان رده پیش آمد» ابوبکر می‌خواست به تن خویش در آن جنگ شرکت کند و از مدینه 
بیرون رود. علی(ع) به اوگفت اگر تو خود به جنگ این قوم بروی برای مسلمانان پناهگاهی 
که به آن پناه برند نخواهد ماند؛ تو از شرکت در این جنگ خودداری کن و سپاهیان را 
گسیل دار تا خود از پشت سر پناهگاهایشان باشی,ابوبکر درستی رأی و برتری چارهاندیشی 








علی را دانست و پیشنهاد او را پذیرفت و خود از شرکت در جنگ خودداری کرد و 
سرانجام کار پسندیده و درست شد. 
4 
بیان پاره‌ای از پرتوهای رخشان اندیشه و گفتار و تدبیرهای ارزنده و 
صحیح علوی 
چ 


اگر بگویند» همان‌گونه که دربارة برتری علی در دلیری و جهاد دلیل آوردید؛ دربار؛ برتری 
او در رأی و چارهاندیشی هم دلیل بیاورید؛ و شما می دانید که قریش دربارة رأی و اندیشه 
علی طعنه زده‌اند و او را از لحاظ چاره‌اندیشی ناتوان دانسته‌اند؛ به آنان پاسخ می‌دهیم که 
سست شمردن قربش رأی و ندییر علی(ع) را از دشمنی و تعصب سرچشمه گرفنه است نه از 
روی حق و حجنی که بتوانند برای ادعای خود ارائه دهند. در غير این صورث شما و ایشان 
باید ما را به موردی از خطا و اشتباء او آگاه سازید. مهم‌ترین دلیل بر فضل رأی و برتری 
تدییر او این است که در هیچ‌یک از جنگهای پیامبر(ص) کسی عهده‌دار فرماندهی بر علی 
نبوده است. اگر علی همانگونه که خود اقرار دارید فقط دلیر و جنگجوی شایسته‌ای می‌بود 
و بدانگونه که ادعا مي‌کنید ضعف تدبیر می‌داشت» مصحلت تدبیر و روش صحیح جنگ 
در آن بود که او مأمور باشد نه امبر.اّا پیامبر(ص) او را همواره امیر و فرمانده قرار داده 
است و این امر دلیلی روشن بر درستی سخن ما و نادرستی پندار شماست. 

همین سخن قریش بهآگاهی علی رسید و با شگفتی از آن سخن آن را تکذیب کرد و 
چنین فرمود؛ «خدا پدرشان را ییامرزد! چه کسی 
سوگند در حالی که فقط بیست سال داشتم در آن پا نهادم و ینک فزون از شصت سال دارم 


بش از من جنگ را آزموده است؟ به خدا 











۰ * البیار والموازنه 
ولی آن راکه فرمان‌نبرند؛ ری و تدییری نیست.,۱ 

و به‌همین سبب هنگامی که رأی و تدییر او را رها کردند به این بیت درد بن ضقة تمثل 
جست که می‌گوید: ومن فرمان خود را در منعرج الیو نام جایی است - به‌شما گفتم و 
اشتگاه روز بعد روشن نشد,.۲ 











علی که خدایش رحمت کناد با آنکه رأی و تدبیر را می‌دانست ولی هرگاه با دیین 
مغایرت و تعارض پیدا می‌کرد از بیم خدا آن را رها می‌فرموده که مکر و فریب در دين 
حرام است و حال آنکه مخالفان او مکر و فریب و دروغ و پیمان‌شکنی و غارت و شبیخون 
را به کار می‌بردند و کارهای دیگری را هم که مانند اینها بود» انجام می‌دادند. در نتیجه 
شخص ادا چنین گمان می‌برد که خودداری علی(ع) به‌سبب کمی شناخت او از تدبیر و 
چاره‌اندیشی است و مخالفان او بهسبب برتری در چاره‌اندیشی -به اصطلاح سیاست -از او 
جلو افتاده‌اند. خود امیرالمژمنین این موضوع را در یکی از خطبه‌های خود متذکر شده است 
و ضمن ستایش وفا و نکوهش فرمت‌طلبی و فریبکاری با آنچه که در شریمت حلال 
نین می‌گوید و رحمت خدا بر او باد. 





,به خدا سوگند که آن -وفا - همزاد راسنی است و هیچ سپری را بازدارنده‌تر از وفا 
نمی‌دانم. آن کس که بداند سرانجام کارها چگونه است بی‌وفایی نمی‌کند؛ و خدا را سوگند 
که ما به روزگاری زندگی می‌کنيم که بیشتر مردم بی‌وفایی را زبرکی می‌شمرند و بی‌وفایان را 
هنیک چاره‌اندیشی نسبت می‌دهند. خدایشان نومیدگرداند چرا این چنین می‌پندارنداگاهی 
چنین است که مرد آزموده و انا چارة کار را می‌بیند؛ ولی امر و منع پروردگار مانع اوست و 
دانسته و توانا آن را رها می‌سازد. در نتبجه کسی که پروای دین ندارد فرصت را غنیمت 
می‌شمرد و سود آن را می‌رباید,,۳ 

آری که گاهی هم بارانی نادان در آن مورد پیدا می‌کند» و فقط نادانان در این‌گونه امور 
شک و تردید می‌کنند. موگند به جان خردم که عمروعاص و ماویه فریکار بودند و هر 
کدامشان هرگاه فرصتی به‌دست می آوردند بدون ترس از خدا و توجه بهامر و تھی پروردگار 
اندیشه و نصمیم خود را به کار می‌بستند و مرتکب گناه می‌شدنده دروغ می‌گفتند؛ مکر و 


۱. به خطبه شماره ۲۷ نیج لاه مراجمه فرمایید و هم به نیج ادها ج ۰۲ ص ۵۵٩‏ و بجلوه تاریخ در شرح نیج لاه 
ج ٤۱‏ ص ۲۴۷ و مصادر نیج لاخ ج ۱ ص ۴۹۷ مراجمه شود. 

۲ این موضوع و تمل به این بیت در خطبه ۳۵ نیج لاه است. 

۳ این خطبه ب‌شماره ۴۱ در تهج اللانه آمده است. 


برتری علی(ع) در اندیشه و گفتار ۶ ٩۱‏ 

فریب می‌ساختند و غارت می‌کردند و کسان که بینش نداشتند با ابن کارهای آنان به‌شک و 
دودلی گرفتار می آمدند. چه گمان می‌بری نسبت به گروهی که پس از کشته‌شدن عماریاسر 
به‌خود آمد که پیامبر(ص) به او فرموده است: ای پسر سمیه! تو راگروه ستمگر سرکش 
خواهد کشت.۱ معاویه به آنان گفت: کسی او را به کشتن داده که او را با خود به جنگ 
آورده است. گروهی سفلگان بیاطلاع از کفر و ایمان و هدایت و گمراه که نادان و ستمگر 
و اهل شک و تردید بودند» این سخن معاویه را پذیرفتند و پنداشتند به‌درستی از عهدۀ پاسخ 
برآمده است و قاتل عماریاسر علی است نه معاو به. چون این سخن معاویه به‌اطلاع علی(ع) 
رسیده در پاسخ آن سفلگان فرومایه که شبیه چهارپایان بودند فرمود: اگر من به‌سبب آنکه 
عمار را با خود به‌جنگ آوردهام قاتل او شمرده شوم؛ باید پیامبر(اص)؛ حمزه و همه کسانی 
راکه در جنگها با خود آورد به کشتن داده باشد. 

معاوبه و عمروعاص با یکدیگر همکاری کردند و با مکر و فریب بر ضد صلی باری 
خواستند. گروهی دیگر هم با شک و تردید و ظاهرسازی و بهبهانه خونخواهی = عثمان - 
بر او شوریدند؛ هر چند برخی از برخی دیگ رگستاخ‌تر و در تباهی و گناه سابقه‌درتربودند. 

یرل منین علی که خدایش روسفیدفرماید پس از بازگشت از بصره - جنگ جمل - 
گروهی راکه از همراهی با او خودداری کرده بودند سرزنش فرمود. مالک بن حبیب 
بربوعی که سالار شرطه‌اش بود برخاست و گفت: سرزنش کردن و سخن درشت گفتن بسنده 
نیست. ما را په کشتن ایشان فرمان بده و به خدا سوگند اگر به ما فرمان دهي آنان را خواهیم 
کشت. علی فرمود: ای مالک! سبحانالله که از اندازه گذشنی و در حکم ستم رواداشتی و در 
ستیز و از بن برکندن مبالقه کردی. مالک گفت: ای امیرالممنین پاره‌ای از تندرویها تو را از 
آسوده می دارد. فرمود: ای مالک این حکم و فرمان خدا نیست و جان 
در برابر جان است. چه جای سخن از نندروی است که خداوند متعال می‌فرماید: وه ر کس 
مظلوم کشته شود همانا که برای خونخواه او فدرت قرار دادیم و بايد که در کشتن 
زیاده‌روی نکند» همانا که او یاری داده شده است.,۲ و منظور از زیاده‌روی در کشتار این 
است که کسی غیر از کشند؛ خود را بکشی و خداوند از این کار نهی فرموده است و این 
همان تندروی است که خدای آن را نهی کرده است. 














چرب زبانی دشمنان 


٩‏ این حدیث که از نشانه‌های پیامیری است از احادیث منواتر است» حافظ این عساکر در شرح حال عمار آن را به‌صورت 
پسندیده و تازه‌تری نقل گرده است. ۴. آیه ۴۴ از سوره هفدهم -الاسرام. 


۲ + المعیار والموازنه 


در روش او بیندیشید و سیاست او را بنگرید فضل و برتری او را در دلیری و اسلام او 
و شکیبایی و يقین او را به‌هنگام سختیها بفهمید. ما این نمونه‌ها را برای شما می‌آوریم تا 
زحمت شما سبک شود و به آن اندازه بیان می‌کنبم که برای شما کافی و شافی باشد. 

دیگر از چیزهایی که دربارة درست‌اندیشی و محقق شدن ادعای ما دربارۀ ا و که همواره 
خویشنن‌دار بوده اس و در امور کاری راکه قرین صحت و صواب بوده می‌گزیده است» 
چیزی است که آن را مورخان و محدثان نقل کرده‌اند. گفته‌اند چون سخنان طلحه و زییر و 
اینکه قصد پیمان‌شکنی و گسستن بیعت دارند به آگهی علی علبه‌السلام رسید» عبدالله بن 
عباس را فراخواند و به او گفت: ای ابوالعباس» آیاگفتار این دو مرد به اطلاع تو رسیده 
است؟ گفت: آری. فرمود: نظر تو چیست؟ گفت: عقیده‌ام ابن است که نسبت به آن دو 
فرصت داده شود تا آزموده شوند و تا هنگامی که حکومتی به آنان واگذار نشود» آزموده 
نمی‌شوند. طلحه را بهبصره و زبیر را به کوفه بگمار که چون بهحکومت گمارده شوند و 
دست و زبان را بگشایند؛ سزاوار عزل و شایسته بفض و خشم می‌شوند. على علیه‌السلام 
خندید و گفت: ای ابوالعباس همۀ مردان و اموال در عراق است و هرگاه آن دو برگردن مردم 
سوار شوند؛ سفلگان را با آز می‌فریبن و ناتوانان را با زور وگرفتاری جلب می‌کنند و در اثر 
قدرت حکومت برای سرکشی و شورش توانترمی‌شوند. وانگهی؛ اگر فرار بود من کسی را 
به‌سیب سود و زیان او در امروز یا فردا به حکومت بگمارم» سعاویه را به‌شام حکومت 
می‌دادم؛ و اگر نه این بود که آزمندی آن دو برای من روشنن شده است دربار؛ آن دو 
تصمیمی می‌گرفتم. 

به‌نظر شما کدامیک از این دو رأی به‌صواب نزدیک‌تر و برای خير دین و دنیا بهتر و 
ارزنده‌تر است و شما مراتب فضل و اندیشة ابن عباس را می‌شناسید و عم رگاهی از اندیشه او 
در حکومت خویش باری می‌جسته است. 

علی علیهالسلام را اران ویژه‌ای از مردم خردمند و اهل 
بوده است. همچون ابن عباس و عمار و مقداد و ابوایوب انصاری و خز: 
ابوالهیثم بن التبهان و قيس بن سعد بن عبا ة انصاری و دیگرانی که در شناخت و بیش 
همانند اینان بوده‌اند» که در جنگها کشته شده‌اند یا مرگ آنان را در ربوده است. 

از عوام مردم گرو هی با علی همراه بودند که دلهایشان خالی از دانش بود با ضعف بینش 
و سستی یقین. آنان نه صبر و پایداری مهاجران را داشتند و نه بقین انصار راء و چون جنگها 
به بکدیگر پیوسته و از پی هم بود -جمل؛ صفین؛ خوارج -و مردم با پیش و یقیننابود 


از میان مهاجران و انصار 
بن ثابت و 








برتری علی(ع) در اندیشه و گفتار + ٩۳‏ 
شدند و افراٍ کم خرد و سست یقین باقی ماندنده که از جنگ خسته و از کشته‌شدن داننگ 
شده بودند» گرفتار سستی گردیدند و به جستجوی آسایش برآمدند و به دستاویزها و بهانه‌ها 
روی آوردند و در آن منگام بود که میان ایشان برخاست و چنین فرمود: 

بای مردمی که بدنهای شما جمع شده -لشکری را فراهم ساخته - است و اندیشه و 
آرزوهای گونا گون داریدهگفتار شما شنگي سخت را سست می‌سازد وکردارتان دشمنان را 
دربارة شما ب‌طمع می‌اندازد. در انجمنها لاف می‌زنید و چنین و چنان می‌گوبید و هنگام 
جنگ و کارزار فرار را بر قرار ترجیح می‌دهید. دعوت کسی که شما را بهباری فرا خوانده 
پذبرفته و نیرومند نمی‌شود و دل آن کس که شما را تیمار می‌دارد؛ آسایش نمی‌یابد, 
بهانه جوییهایی می‌کنید که ما گمراهی است» همچون وام داری که در پرداخت وام خود 
امروز و فردا می‌کند,!. 

در جای دیگر فرموده است: و کاش شما رانمی‌شناختم؛ شناسایی که سرانجامش پشیمانی 
و از پی آن اندوه بود" در جایی دیگر فرموده است: «دلم را از خشم آکنده کردید و با 
سرکشی و خودداری از پاری دادن اندیشة مرا بر من تباه ساختیده تا آنجا که قریش گفتند: 
همانا علی بن ابی‌طالب مرد دلیری است ولی او را بهفتون جنگ آشنایی نیست؟. 

و این احوال برای پیامبر(ص) هم بوده است. با آنکه اسباب عزت آشکار شده بود و از 
سوی خدا برای آنان یقین فراهم آمده بود» باز هم گروهی گرفتار دو دلی و شک و گروهی 
دیگر گرفتار سستی و ناتوانی بودند آن چنان که گروهی از شرکت در جنگ خودداری 
کردند وگروهی از میدان جنگ گریخنند و پایگاههای خود را رها ساختند و به دشمن پشت 
کردند و خداوند متعال دربارة آنان چنین می‌فرماید: 

«هنگامی که از کوه بالا می‌رفتید و به‌هی چکس توجه نداشتید پیامبر شما را از پشت 
سرتان فرا مي‌خواند,؟. درباره کسانی که از شرکت د خودداری کرده بودنده 
خداوند چنین عتاب می‌فرماید که وپس بنشینید با بازماندگان,* و می‌فرماید: بو همانا برخی 
از شما به سختی درنگ می‌کند و اگر به شما مصیبتی رسد می‌گوید خدای بر من نعمت ارزانی 
داشت که همراه آنان نبودم س با آنان کشته نشد م»". 








۱. با اندک اختلاف فظی به شماره ۲۹ در بخش خطه‌هاي نیج لاغه آمده است. 

۲ همچنین به شماره ۲۷ در بخش خطبه‌ها آمده است. ۳ این عبارات هم از همان خطبه ۲۷ تهج لاه است. 
۴ آپه ۱۵۳ سوره سوم ۵ بخشی از آیه ۸۳ سوره تهم. 

+ آیه ۷۲ سوره چهارم. 


۴ + المعیار والموازنه 


می‌بنید این احوالی که دربارة جنگهای علی علیه‌السلام می‌گویند در جنگهای 
پیامبر(ص) هم اتفاق می‌افتاده است و اگر خطای در اندیشه و سرگردانی نیست چرا آن را 
بهانة کاستن مقام او قرار می‌دهید؟ در حالی که به پیامبر(ص) وحی نازل می‌شده است و 
خداوند او را با فرشتگان باری می‌داده است و با وجود این به‌هنگام سختی چشمهای 
گروهی از ایشان تیره و تار و دلهایشان تنگ می‌شد و نسبت به خدا گمانها می‌بردند. 

اینک اگر راست می‌گویید و حال آنکه ج 
می پندارم» یکی از اندیشه‌های نادرست و یکی از غاطهای اور برای ما بگوبید که با دشمنی 
و ستیز به آن بهانه مقام او را تضعیف می‌کنید. شما که خود می‌دانید علی(ع) با چه مقاومتی 
سختبهای جنگهایش را تحمل کرده و بر دوش کشیده است و خود می‌دانید چه اندومها که 
بر او نرسیده است. پیمان‌شکنان و ستمگران همه برای جنگ با او دست به‌دست دادنده و 
علي خود بهتنهایی عهده‌دار تحمل سوز گرمای جنگ و به سر و سامان رساندن آن پود و 
بدون آنکه پار و باوری داشته باشد» آن‌چنان که افراد پیش از او داشتهاند. لشکرها و سپاه‌ها 
را فراهم مي‌آورد و فرماندهی میکرد و گروهها راگسیل می‌کرد و لشکرها را آرایش 
جنگی می‌داد. امبران را خود به‌امارت می‌گماشت. در همان حال خطبه‌هايي در تحریض و 
گاه در سرزنش ايراد می‌فرمود و راه و روش درست را توضیح می‌داد و با کسانی که با او 
بگو و مگو داشتند به‌تن خویش گفتگو و بحث می‌کرد. چه بسیار شبهه‌ها را که روشن 
ساخت و چه بسیار گمراهیها را که از میان برد و چه اندوهها را که برطرف کرد و چه 
گمراهانی را هدایت و به‌راستی ایشان را زنده کرد. 

آباکسی یارای انجام این امور را دارد؛ غبر از کسی که نور بقین را روشن ساخته باشد و 
دانسته باشد که برای او در پیشگاه خداوند چه منزلتی است و بداند با آنچه انجام می‌دهد به 
خشنودی خدا می‌رسد و از خشم کردگار فاصله می‌گیرد. 

بنابراین فضیلت علی(ع) در جهاد به روزگار پیامبر(ص) بر همة کسانی که در سحضر 
پیامبر بوده‌اند» از جمله بر کسانی که آنان را در حکومت بر او مقدم داشته‌اید؛ برطبق دلائل 
قرآنی روشن می‌شود. پیشگامی و فضیلت او در اسلام هم با تحمل گرفتاربهای بسار سخت 
و گرفتاریهای جنگها و تحمل سختیها و ناخوشایندهایی که موجب سپید شدن موهای زلفها 
می‌گردده ثابت می‌شود. علم و خرد او در جنگ با کافران و افرادی که حرام را حلال 
می‌شمردند در پیشآمدهایی که ففهای شما در آن فرومی‌ماندند؛ و شکیبایی در جنگگ با 
اعنماد به یقین خود او را از دیگر مردم مشخص می‌سازد. وانگهی عفو و گذشت او 


نیست و شما را در سخنان خود متعمد 








برتریعلی(ع) در استدلال ر چاره‌ندیشی * ۹۵ 
بههنگام قدرت و فراخواندن او به مهربانی و مدارا در سختان او مشهور است و دانشمندان 
تاریخ آن را بازگ و کرده‌اند. بلاغت و فصاحت او درگفتارش چنان اس ت که ه رکس خطبه‌ها 
و امه‌های او را بشناسد نمی‌تواند منکرش شود. من به‌زودی نمونه‌های دیگری از حسن 
تدییر و راه و روش پسندید؛ او و انديشة رخشان او و چاره‌اندیشی درست او را در جنگها 
می‌آورم و آن را با دلبل روشن عرضه می‌دارم؛ بهگونه‌ای که دل شخص شنوای آگاه 
نمی‌تواند از پذیرفتن آن خودداری کند. 


چ 
نمونه‌های رخشانی از دلایل رسا و نامه‌های تابناک و روش پسندیده و 
اندیشة درست و چاره‌اندیشی روشن علی علیهالسلام 
0 
گفته‌اند مردی که به او ابوبرده می‌گفتند و ازکسانی بود که در جنگ جمل از همراهی با علی 
خودداری کرده برد؛ برخاست و گفت: ای امیرالممنین! آیاکشتگان اطراف عایشه و طلحه 
و زییر را دیدی؟ به چه گناهی کشته شدند؟ فرمود: در قبال خون افرادی از پپروان و 
کارگزاران من که آنان راکشته بودند و در قبال ابنکه آن مرد قبیلۀ ربیعه راکه رحمت خدا بر 
او باد باگروهی از مسلمانان کشتند. آن هم بدین‌سبب که گفته بودند ما همچون شما 
پیمان‌شکنی و مانند شما غدر نمی‌کنيم» آنان را کشتند. از آنان خواستم که قاتلان برادران مرا 
به من بسپرند که در قبال خون ایشان قصاص کنم و سپس کتاب خدا میان من و ایشان داور 
باشد. نپذبرفنند و در حالی که بیعت من بر عهدة ایشان و خون نزدیک هزار تن از مسلمانان 
برگردن آنان بود با من جنگ کردند و من در قبال خون مسلمانان با ایشان جنگ کردم. آیا 
تو در این باره در شک و تردیدی؟ گفت: آری در تردید بودم ولی اینک حقیقت را دانستم 
وگئاه آن فوم بر من روشن شد و دانستم که تو بر هدایت و صواب هستی. آن هرد در جنگ 
صفین همراه علی(ع) حاضر شد. 
۱ و نوشته‌اند که امرالمؤمنین على بر معاوية بن بوسفیان چنین نوشت:۱ 
ءاز -امیرالمومنین - علی بن ابی طالب به معاویه» 
و اما بعدء همائا خداوند بر ما کتاب خود را فرو فرستاده است و ما را در 


2 











۱. برای اطلاع بیشتر در باره این دو نامه به نیج اعادة؛بهلم مصحح محترم؛ ج ۴» ص ۲۵۴ مراجعه شود. 








۲ * المعبار والموازته 


رها نفرموده است؛ و برای هی چکس که به نادانی گناهی انجام دهد عذری باقی نمی‌ماند. در 
توبه گشاده است: و هی کس بار گناه دیگری را تحمل نمی‌کند. تو نخستین کسی هستی که 
ستیز را شروع کردی و در پی فریب آرزو رفتی؛ و برون و درون تو با بکدیگر اختلاف 
دارد؛ آن هم به‌سب گرایش به این جهان که در نتیجه سبب دروغ پنداشتن جهان دیگر است. 
گوبا ت وگذشتۀ خود را ب‌یاد می آوری و برای بازگشت به‌حق راهی نمی‌بایی.» 

این نامه را هم برای عمروعاص نوشته است:۱ 

باز بندة خدا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب به عمرو بن عاص: 

همانا آنچه از دنیاکه فراهم آورده‌ای و به آن اعتماد کرده‌ای و تو را خوش آمده است 
از چنگ تو بیرون خواهد رفت. به دنا اطمینان مکن که سخت فریبنده است و اگر از آنچه 
گذشته است عبرت بگیری» از آنچه که باقی مانده است بر حذر خواهی بود و از آنچه 
پندگیری بهره‌مند خواهی شد. اما نو هوای دل خویش را برگزیدهای و از آن پیروی می‌کنی 
و اگر اب نمی‌بود بر آنچه که ما تو را فراخواندیم چیز دیگری را برنمی‌گزیدی که امید 
بر ما بزرگتر و سزاوارتر به حجت و برهان است؛ والسلام.» 

سپس على علیه‌السلام به فرماندهان سپاه‌ها و سر پرستان گرد آوری خراج چنین نوشت: 
,بسم‌الله الرحمان الرحیم 

از بند؛ خدا على امیرالممنین به فرماندهان مرزبانان؛ 

و اما بعد؛ بر والی است و شایسته اوست که اگر بهفزونی س از مال یا بهفزونی رنب‌ای که 
اوست رسیده او را نسبت به رعیت او دگرگون نسازد؛ پلکه بايد آنچچه که خداوند روزی 
ار کرده است بر نزدیکی او به بندگان خدا و مهرباني او نسبت به ایشان بیفزاید. همانا برای 
شما این حق بر عهدة من است که رازی جز راز جنگی را از شما پوشيده ندارم و کاری را جز 
آنچه که حکم شرعی است بدون رایزنی با شما انجام ندهم؛ و حق و نععنی از شما را به 
اشیده و چون بدین‌گونه رفتار کردم» 
نعمت دادن به شما سزاوار مقام خداوند است؛ و فرمانبرداری از من بر عهد؛ شماست و چون 
شما را فراخوانم نباید درنگ کنید و در آنچه صلاح است نباید کوتاهی کنید و باید در راه 
حق در سختیها فرو شوید و اگر فرمان مرا بدی‌گونه گوش نسپارید» هیچ‌کس در نظر من 
خوارتر از کسی نیست که از میان شما چنین کند؛ ‏ کیفر او را دشوار و بزرگ خواهم داد و 














تأخیر نیندازم و اینکه همه‌تان در حق 











۱. برای اطلاع یشتردرباة این دو امه به نهج اعادة بەقلم مصحح محترم ج ۴ه ص ۲۵۴ مراجمه شود. 


خطبة علی(ع) در عتاب بر پیسان‌شکنان ۶ ٩۷‏ 


در آن مورد رخصت رهایی از من را نخواهد یافت. این دستورها را از فرماندهان ود 
ایی از من را نخوا این دستور خر 
فراگیرید و تن به آن دهید تا خداوند کارتان را برای شما به‌صلاح آورد؛ والسلام.»۱ 


چ 
خطبة امسیرالمومنین علیه‌السلام. همینکه به او خبر رسید که 
روی‌گردانندگان از حق از بیعت با او خودداری کرده‌اند. و دعوت از آنان و 
گفتگوی باایشان و عتاب با آنان در حضور مهاجران و انصار و دیگر مردم 
+ 
و گفته‌اند که چون خودداری عبدالله بن عمر و سعد بن ایی وقاص و محمد بن مسلمه از 
بیعت به آ گاهی علی(ع) رسید» میان مردم برای سخنرانی برخاست. نخست سپاس و ستایش 
پروردگار و درود بر پبامبر را به‌جا آورد که درود و سلام خدا بر آن حضرت و خاندانش 
باد و سپس چنین فرمود: 
ای مردم» شما با من بر همان شروط که با کسان پیش از من بیعت شده بود بیمت کردید. 
اختیار برای مردم تا پیش از بیمت محفوظ است و همینکه بیعت کردند؛ دیگر آننان را 
اخنیاری نیست. همانا بر عهدة امام استقامت است و بر عهدة رعیت تسلیم بودن. این بي 
که با من انجام شده است - بیعتی همگانی است. هر کس آن را رد کند از دین مسلمانان 
روی گردان شده است و راهی به‌جز راه ایشان را پیروی کرده است. 
همان که بیمت شما با من بیعث ناگهانی و همراه با لغزش نبوده است و در آن هیچ‌گونه 
شک و شبهه‌ای وجود ندارد. کار من و شما یکسان نیست که من شما را برای خدا می‌خواهم 





و شما مرا برای خود می‌خواهید. و به خدا سوگند که دشمن را نصیحت می‌کنم و اندرز 
می‌گویم و داد ستمدیده را می‌گیرم؛ و از این عمر و سعد بن ابی‌وقاص و محمد بن مسلمه 
کارهایی بهآ گهی من رسیده است که آن را خوش نمی‌دارم و در آن باره میان من و ایشان 
حق حکم خواهد بود.؟ 


آن‌گاه علی(ع) از منبر فرود آمد و به آن سه تن پیام فرستاد و آمدند و مردم هم جمع 





۱ این نامه با برشی از اتلافات لفطی به شماره ۵۰ در بخش نامههای نهج لاه آمده است. به صفحه ۳۷۳ نیج لاه 
همراه با ترجمه استاد محترم دکتر سید جعفر شهيدي مراجعه فرمایید. 

۲ بخشهایی از ابن خطیه ضمن خطبه شماره ۱۳٩‏ نهم‌اللاغه آمده است و به خطبه‌های شماره ۵8 و ۱۳۷ در 
نیج اعادة بقلم مصحح محترم مراجمه فرمایید. 














۸ * المعیار والموازنه 


شدند. علی به آنان گفت: از شم کارهاییبه آ گهی من رسیده است که آن را خوش نمی‌دارم. 
هماناکه من پس از بیعت با من؛ شما راب جنگ کردن مجبور نمیکنم؛ ولی به من بگویید چه 
چیزی موجب شده است شما را از آنچه مسلمانان در آن درآمده‌اند باز دارد؟ و چرا و چه 
چیزی را از جنگ کردن به‌همراهی من ناخوش می‌دارید؟ مگر شما با ابوبکر و عمر و علمان 
بیمت نکر دید؟ گفتند: آری که بیع ت کرده‌ايم. فرمود: به من خبر دهید که اگر پسر ابوسفیان و 
عمروعاص با یکی دیگر از خلفا جنگ م‌کردند شما همراه آن خلیفه با آن دو جنگ 
نمیکردید؟ گفتند: آری که جنگ می‌کردیم. فرمود: پس به چه سبب جنگ کردن 
به‌همراهی مرا خوش نمي‌دارید و حال آنکه دربار؛ بیعت با من سه شبانه‌روز رایزنی کردید و 
می دانید که من فروتر از آن خلفای شما نیستم» به من بگویید آیا از بیمت من بیرون شده‌اید؟ 
گفتند: نه به خدا سوگند» ولی خوش نمی داریم همراء تو با مردمی که اهل نمازند جنگ کنیم. 
علی که رحمت خدا بر او باد فرمود: همان ابوبکر جنگ با مردمی را که اهل نمازند روا 
دانسته است و عمر هم همان‌گونه نظر داشته است. در این هنگام مالک‌اشتر برخاست وگفت: 
ای امیرالمۋمنین! هر چند فضل تقدم و پیشگامی که برای آنان محفوظ است برای ما نیست؛ 
ولی در این مسأله که ما با آنان انباز و یکسان نان را بر ما فضیلتی نیست. این بیمت 
همگانی است و کسی که از آن بیرون رود دین او مورد طعنه است و کسی که از آن بازگردد 
و تن زند» غیرقابل بخشش است؛ و نباید مردم خواسته‌های دل ایشان را پیروی کنند. امروز 
باید آنان را با زبان و سخن ادب کرد و فردا ادب کردن کسانی که در همراهی با تو در جنگ 
درنگ و سنگینی می‌کنند همانند کسانی نیستند که سبکبار همراه تو می‌شوند. و گفتهاند که 
عبدالله بن عمرگفته است: ای ابوالحسن! تو را به خدا و حق خویشاوندی سوگند می‌دهم که 
مرا در کاری که آن را نمی‌شناسم وارد نسازی که من همچون کسی هستم که سوار بر شتر 
سنگین وزن سالخورده‌ام که نه بامدادان جنب و جوشی دارد و نه شامگاهان:۱ 








۱. این اثر در الهاية فی غریب الحدیث والار ج ۲ ص ۰۲۱۳ ذبل کلمه رداح می‌گوید: این عمر می‌گفته است: در فتنه 
همچون شتر سنگین وزن فرتوتم که هیچ جنب وجوش و شتابی ندارد. 


اجازه گرفتن عماریاسر برای گفتگو با ابن عمر و محمد بن مسلعه + ۹٩‏ 


چه 
اجازه گرفتن عمار یاسر از امیرالممنین علیهالسلام که با ابن عمر و محمد 
بن مسلمه گفتگو کند و سخن علی علیه‌السلام درباره کسانی که از همراهی 
با او خودداری کردند 
+ 
و چون آن سه تن برگشتند عماریاسر که خدایش رحمت فرماید از امبرالمژمنین اجازه 
خواست تابا ابن عمرگفتگ وکند و اجازه فرمود. عمار به ابن عمرگفت: ای پسر عمر! افرادی 
از مهاجران و انصار با علی بیعت کرده‌اند که اگر آنان را بر تو برتری دهمیم؛ خشمگین 
نمی‌شوی و اگر تور بر آنان برتری دهیم خشنود نخواهی بود. تو شمشیر نهادن بر اهل نماز 
را چیزی منکر دانسته‌ای و حال آنکه ما می‌دانیم و تو هم می‌دانی که قاتل را قصاص قتل 
است و کسی که زنای محصنه می‌کنده باید سنگسار شود آن یکی با شمشی رکشته می‌شود و 
این یکی را با سنگار کردن می‌کشند. آگاه باش و بدا ن که علی با هی چکس از مردمی که اهل 
نمازند؛ جنگ نمی‌کنه مگر اینکه حکم جنگ با ار و کشتارش همچون حکم همان افراد 
لازم باشد. 
گوید» ابن عمر خندید و گفت: ای ابوالیفظان! عمر هنگامی که اهل شوری را از فریش 
جمع کرد و آنان کسانی بودند که پیامبر (ص) در حالی که از ایشان خشنود بود رحلت 
فرموده سزاوارترین آنان بهخلافت در نظر پسر عمر؛ علی بن ابی طالب بود. امروز هم همانند 
گذشته او را بر همان حال می‌بینم و این بیمت هم همچون بیعت عثمان است - پر عهده من 





لازم است ‏ جز اپنکه کاری پیش آمده است که شمشیر در آن وارد شده است و من از 





انجامش ناتوان مائده‌ام. و ای ابوالیقط ان به خدا سوگند دوست نمی دارم که دنا و هر چه در 

آن است در قبال آنکه یک روز دشمنی علی را آشکار سازم با یک ساعت کينة او را در دل 

۰ بگیرم از من باشد. گوید؛ عمار خندید و گفت: شگفتاکه می‌دانند و عمل نمي‌کنند و می‌گویند 
و به کار نمی‌بندند. 

عمار به حضور علی که خدایش رحمت کناد برگشت و از او اجازه خواست تا با محمد 

بن مسلمه گفتگ وکنه و امرالمز 

مسلمه رفت. محمد به او گفت: ای ابوالیقظان! پس از جدایی که میان من و تو بود اینکک 

خوش آمدی. و به خدا سوگند اگر نه این است که عهدی از پیامبر(ص) برگردن من است؛ 





به او اجازه فرمود. هنگامی که عمار به‌دیدار محمد بن 








۶ + المعبار والموازته 


بدون تردید با علی برای جنگ کردن در التزام او یمت می‌کردم. و اگر همة مسلمانان را 
به‌سویی ببرند و علی در سوی دیگر قراگیرد بی‌شکک من همراه على خواهم بوده ولی چه 
کنم که عهد رسول خدا(ص) مرا از هر اندیشه باز می‌دارد. 

عمار به او گفت: ای پسر مسلمه بس است. به من بگو پیامبر(ص) به نه فرموده 
است؟ آیا فرموده است هنگامی که دیدی اهل نماز با یکدیگر جنگ می‌کنند؛ با هنگام ی که 
دیدی دو مسلمان با یکدیگر جنگ می‌کنند؟ به خدا سوگند که نمی‌بینی دو مسلمان با 
پکدیگر جنگ کنند» و اگر به تو فرموده است هرگاه دیدی با اهل نماز جنگ می‌شود؛ چه 
کس دیگری این سخن را همراه تو شنیدہ اس ت که تو تنھا و یکی ازگواهانی و پیش ما سخنی 
دیگر از پیمبر(ص) وجود دارد که پس از این سخن که تو می‌گویی و در حجةالوداع 
فرموده است. آن حضرت فرمود: خونهای شما بر یک‌دیگر حرام است مگر در قبال 
حادثه‌جویی, آباپیامبر(ص) به تو فرموده است که با حادثه‌جویان و بدعت‌گزاران جنگ 
مکن؟ همانا هر کس به رسول خدا(ص) درو ببندد نشیمن‌گاه و جایگاه خود را در آتش 
فراهم ساخته است. محمد بن مسلمه گفت: ای ابوالبقظان! خدایت رحمت کناد بس است. 

می‌گوبند» علی به عمار فرموده است: این سه تن را به‌حال خود رها کن. ابن عمر در دين 
خود ناتوان است. سعد بن ابی‌وقاص رشگ برنده است. اما محمد بن مسلمه؛ گناه من در 
مورد او این است که در جنگ خیبر؛ مرحب راکه قاتل برادر او بود کشتهام.۱ 





4 سس 
خطبه امیرالمزمنین علیه‌السلام پس از اینکه بزرگان اصحاب پیامبر اص) 
به او خبر دادند که طلحه و زبیر با افراد بنی‌امیه که در مدینه‌اند, دیدار کرده 
و تصمیم گرفتهاندبیعت تو را بشکنند 
۳ 
و گفته‌اند» چون علی که خدایش از او خشنود باد اموال را میان مسلمانان به نساوی تفسیم 
فرمود و به سیاه و سرخ یکسان پرداخت کرد گروهی این کار را نادرست دانستند و دلگیر 
شدند و پیش یکدیگر رفتند و شروع به سرزنش و عتاب کردند, 
چون این خبر به آ گهی یاران امیرالممنین از مهاجران و انصار رسید:ابولهیشم بن التبهان 


۱. برای اطلاع یشتر در این مورد به ترجمه مفاژی واقدی؛ ص ۵۰۰-۲ مراجمه فرمایید.. 








خطبة علی(ع) دربار؟ یمان‌شکنی طلحه و زیر * ۱۰۱ 
و خزيمة بن ثابت ذوالشهادتین و عمار بن باسر و رفاعة بن رافع و ابوحية و خالد بن زید و 
سهل بن حنیف جمع شدند و رایزنی کردند و اندیشة آنان بر این قرا رگرفت که سوار شوند و 
به حضور علی بن ایی طالب بروند و او را آگاه سازند که طلحه و زبیر و کسانی از بنیامی که 
در حجاز باقی ماندهاند؛ رابزنی کرده‌اند و دشمنی آنان دست به‌دست داده و بر انجام کاری 





اصرار می‌ورزند که بر آن کار بر ایشان ایمن نیستیم. آنان به‌حضور علی(ع) رفتند و گفتند: 
ای امیرالمزمنین بر کار حکومت خود بنگر و این خویشاوندان قرشی خود را مورد عتاب 
قرار بده که پیمت تو را شکسته و پیمان نو راگسسته‌اند و ما را هم پوشیده بهکناره گرفتن از تو 
فرامی‌خوانند. خداوندت به راه سعادت راهبری فرماید. و این بدان سیب است که ایشان 
برتری در برگریدن چیزهای پسندیده را برای خود از دست داده‌اند و سرمشق گرفتن و 
شکیبایی کردن را هم خوش نمی‌دارند و چون میان آنان و افراد غیرعرب تساوی برقرار 
فرموده‌ای؛ این کار را نادرست می‌شمرند و سرانجام با دشمن تو رایزنی کرده‌اند و 
اندیشه‌شان بر این فرار گرفته است که برای تفرقه‌اندازی و سازگاری کردن با نادانان خون 
عثمان را مطالبه کنند. انديشة خود را در این باره به کار انداز. علی(ع) در حالی که سوار بر 
استر شهبای رسول خدا(ص) بود حرکت کرد و چون به مسجد رسید خشمگین بر منبر رفت, 
عمامه‌ای از حریر سیاه بر سر داشت. ردایش جامه‌ای سبز رنگ بود و ازار او رد ی 
شمشیر بر شانه داشت و به کمانی تکیه داده بود و چنین فرمود؛ 

اما بعد» ای مردم! ما نخست خدایی را ستایش می‌کنيم که پروردگار و کردگار و 
ولی‌نعمت ماست. خداوندی که نعمتهای او آشکار و پوشیده ما را فراگرفته است. دون 
آنکه ما را نیرو و توانی باشد» بر ما منت گزارده و فضیلت فرموده است تا ما را بازماید که 
آیا سپاس می‌گزاريم یا کفران می‌ورزيم. هر کس سپاسگزاری کند؛ نعمت را بر او افزون 
می‌فرماید و هر کس کفران ورزد؛ عذايش می‌دهد. و گواهی می‌دهم که کردگاری جز 
خداوند یگانة بی‌انباز نیست» خدای یگانه و پاینده. و گواهی می‌دهم که محمد بنده و پیامبر 
اوس ت که خداوند او را برای رحمت به بندگان و سرزمینها و چهارپایان و جانوران زبان بسته 
گسیل فرموده است» نعمت و منت ی گرانسنگ و فضیلتی بزرگ که بر ما ارزانی فرموده است. 
درود و سلام خدا بر او باد. 
ین مردم از لحاظ منزلت در پیشگاه خداوند و بزرگترین ابشان از 
لحاظ شرف و نزدیکترین آنان به‌رسول خدا(ص) و گرانقدرترشان ننزد خداوند کسانی 
هستند که فرمان خدا را مطیع تر و بهاطاعت از خدا داناتر باشند و سنت رسول خدا را بیشتر 











ای مردم! همانا ب 





۳ مر المعیار والموازنه 


به کار بندند و کتاب و احکام پروردگار را بیشتر زنده بدارند. و برای هیچ‌کس از خلق خدا 
در نظر ما فضیانی نیست مگر به فرمنبرداری از خدا و پیامبرش و پیروی کردن از کتاب خدا 
و سنت رسول او. این کتاب خداوند میان شماست و راه و روش و عهد پیاببر(ص) را فقط 
افراد نادان و ستیزه گر با حق نمی‌دانند. خداوند متعال در کتاب خود می‌فرماید: بای مردم 
همانا که ما شما را از مردی و زنی آفریدبم و شما را ملتها و قبیله‌هابی قرار دادیم تا شناخته 
شوید. هماناگرامی‌ترین شما در پیشگاه خداوند پرهیزگارترین شماست.م۱ و هر کس 
پرهیزگاری کند همو شریف و گرامی و دوستدار است؛ و همین‌گونهاند کسانی که از خدا و 
رسول او فرمانبرداری کنند که خدای متعال در کتاب خود فرموده است: «اگر خدا را 
دوست مي‌دارید از من پیروی کنید تا خدایتان دوست‌بداردم " و خداوند فرموده است: وو 
از خدا فرمان برید و از پیامبر فرمان برد و بترسیدء و اگر پشت کردید بدنید که بر فرستاده ما 
ابلاغ آشکار است:۲ 
آن‌گاه علی(ع) با صدای بلند فریاد برآوزد: ای گروه مهاجران! ای گروه انصار! ای گروه 
مسلمانان آیا با اسلام آوردن خود بر خدا و رسولش منت می‌نهید؟ و حال آنکه اگر 
راستگوبان باشید خداوند و رسولش را بر شما منت است. 
سپس فرمود: همانا هر کس بەقبلة ما روی آورد نماز گزارد - و چهارپایان - حلال 
گوشتی -راکه ما می‌کشيم بخور د وگواهی دهد که پروردگاری جز خداوند یکتای بی‌انباز 
نیست و محمد(ص) بنده و فرستادٌ اوست» ما احکام قرآن را بر او جاری می‌سازیم و از 
غنایم و بهره‌های اسلام بهره‌مندش می‌سازيم. هيچ‌کس را بر دیگری جز به ترس از خدا و 
پرهیزگاری و فرمانبرداری از خداوند فضیلتی نیست. خداوند ما و شما را از پرهیزگاران قرار 
آنان بیمی نیست و اندوهگین نمی‌شونده قرار دهد. 
سپس فرمود: همان این دنیایی که شما در جستجوی آن هستید و بر آن رغبت بسته‌اید؛ و آن 





دهد و ما را از دوستان و یاران خود که بر 


گاهی شما را به خشم می آورد و گاه خشنود می‌سازد؛ خانه و منزلی نیست که شما برای آن 
آفریده شده باشید و جایی نیست که شما را برای آن فراخوانده باشند. هان که جهان برای 
شما پایدار نبست و شما نبز برای آن پاپدار نمی‌مانید. دنا شما را فریب ندهد و شما را از آن بیم 
داده‌اند و خود آن را آزموده‌اید وبرای شما توصیف شده است و خود سرانجام آن را نمی‌ستایید. 


٩‏ بختی از آیه ۱۳ سوره جهل‌وتهم -حجرات. ۲ بخشی از آیه ۴۱ سوره سوم -آل‌عمران. 
۴ این آیه در متن صحیح چاپ نشده است و صحبح آن آیه ٩۱‏ سوه مائده است که ترجمه شد. -م. 


4 خطبة علی(ع) دبا پیمان‌شکنی طلحه و زیر ۶ ۱۰۳ 
۱ بنابراین به‌سوی جایگاههای خود که شما را به آباد ساختن آن فرمان داده‌اند پیشی 
بگیرید که جایگاه آبادی است که هميچ‌گاه ویران نمی‌شود. جاودانه است و کاستی 
نمی پذیرد؛ و جایگاهی است که خداوند شما را بر آن ترغیب فرموده و به‌سویش فراخوانده 
است و پاداش راستین شما را در آن فرار داده است. اینک ای گروه مهاجر و انصار و ای 
پیرران دین خدا؛ بنگرید که د رکتاب خدا چگونه توصیف شده‌اید و بنگرید که در پیشگاه 
پیامبر(ص) چه منزلنی داشتید و برای چه چیزی کوشش می‌کردید. شما به چه چیز برتری و 
فضیلت یافتید آیابه‌نسب و تبار؟ یا به فرمانبرداری و کردار؟ اینک که خدایتان رحمت کناد 
نعمتهای خدا را بر خود به شکیبایی و پایداری در فرمانبری از خداوند تمام کنید و در قبال 
فرمان خدا زبون باشید و برای کسب رضایت خدا شتاب گیرید و بر آنچه خدای فرمان داده 
است که از کتاب او حفظ و پاسداری کنید کوشا و نگهدارنده باشید. همانا پس از آنکه 
سفارش رسول خدا(ص) را حفظ کنید؛ اگر چیزی از دنبای شما تباه شود؛ شما را زیان 
نمی‌رسانده و هماناکه اگر آنچه از پرهیزگاری را که به آن فرمان داده شده‌اید تباه سازید؛ هر 
چه از دنیا را که حفظ کید برای شما سودمند نخواهد بود. ای بندگان خدا بر شما باد به ترس 
از خدا و تسلیم به‌فرمان او و خشنودی به‌قضای الهی و شکیبایی بر آزمون او. 
اما این درآمد و غنایم: هی کس را در آن بر دیگری امتیازی نیست که خداوند متعال از 
آن باد نفرموده باشد. این مال خداوند اسث و شما هم بردگان خداوندید؛ و این کتاب 
خداست که ما به آن افرارکرده‌يم و بر آن‌گواهی داده‌ایم و تسلیم فرمان آن شده‌ايم و عهد 
پیامبر(ص) هم میان ماست. خدایتان رحمت کناد؛ تسلیم فرمان خدا شوید و ه رکس به این 
راضی نیست هر چه خواهد کند و هر کجا خواهد برود. همان کسی که په اطاعت خدا کار 
کند و به‌فرمان خدا حکومت کند بیمی بر او نیست. آنان گروه خدایند که بر آیشان ترسی 
نیست و اندوهگین نمی‌شوند و هم ایشان رستگاران‌اند. از خداوند که پروردگار ماست 
مسألت می‌داریم که ما و شما را از فرمانبرداران خود قرار دهد و گرایش ماو شما را به چیزی 
که در پیشگاه او پسندیده است؛ بگرداند. آنچه راکه گفتم شنیدید و برای خودم و شما طلبار 
آمرزش می‌کنم.۱ 
سپس از منبر فرود آمد و دو رکمت نماز گزارد. آن‌گاه عمار را پیش طلحه و زیی رکه در 








۱ بخشی از ابن خطبه من خطبه ۲۳۰ نیچللاته مرحوم قیض‌الاملام: ص ۷۴۸ آمده است و نمام آن در صفحل 
۵ تحن المنول ابن شعبه حرانی؛ که مقدم بر سیدرضی بوده: آمده است. په خطبه ۵۷ در نهج‌العاده: ج ۱ ص 
۰ مراجمه فرمایید. 


۴ + السیاروالموازنه 
گوشه مسجد نشسته بودند فرستاد و آن دو را فراخواند. آن دو آمدند و پیش او نشستند و 
علی(ع) به آنان چنین فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم؛ آیا شما با کمال میل برای بیمت 
کردن با من نيامدید و مرا به‌خلافت دعوت نکردید و حال آنکه آن را خوش نمی‌داشتم؟ 
گفتند: آری که همین‌گونه است. فرمود: و بدون اینکه مجبور باشید با من بیمت کردید و 
پیمان وفاداری بستید؟ گفتند: آری همین‌گونه است. علی گفت: سپاس و ستایش خداوند 
جهانیان را در این باره. 

سپس به آن دو فرمود: پس چه چیزی پیش آمده است؟ گفتند: ما با تو بيعت کردیم که 
کاری را بدون نظر ما برش ندهی و در کارها با ما رایزنی کنی و خود به‌صورت مستبد رفتار 
نکنی و ما را به‌غیر ما چندان فضیلت و برتری است که خود می‌دانی و حال آنکه اموال را 
تفسیم می‌کنی و احکام را صادر می‌کنی و کارها را بدون رایزنی با ما برش می‌دهی؛ بدون 
آنکه ما را از آن اطلاعی با در آن نظری باشد. 

علی که خدایش رحمت کناد گفت: کارهای کوچک و اندکی را ناپسند شمرده‌اید و 
کارهای بسیاری را رها کرده و بهتأخیرانداخهاید. من اینک برای خودم و شما از پیشگاه 
خداوند آمرزش خواهی مي‌کنم. اینک به من خبر دهید آیا در چیزی که شما را در آن حقی 
بوده است شما را از آن بازداشته‌ام؟ آیا در تقسیم اموال» کسی يا خویشتن را به‌شما ترجیح 
داد‌ام؟ گفتند: هرگ و پناه بر خدا. فرمود: آبا در رسیدگی حق کسی از مسلمانان که به من 
گزارش داده باشد کوتاهی و ناتوانی کرده‌ام یا حکم آن را نمی‌دانستم و آیا در صدور حکم 
اشتباهی کرده‌ام؟ گفتند: هرگز, فرمود: آبا د رکاری از کارهای همگانی مسلمانان مرا دعوت 
کرده‌اید که از آن کوتاهی کرده باشم یا در آن باه با شما مخالفت نموده باشم؟ گفتند: به 
خدا سوگند هرگز. فرمود: پس چه چیزی از کار مرا خوش نمی‌دارید و چه موضوعی را 
ناپسند می‌شمرید که انديشة مخالفت با مرا در سر دارید؟ گفتند: اینکه تو با عمر بن خطاب و 
پیشوایان ما دربارة پرداخت حق ما از اموال و غنایم مخالفت کرده‌ای. تو حق مارا در اسلام 
همچون حق دیگران قرار داده‌ای و میان ما و کسانی که خداوند با شمشیرها و نیزه‌های ما و 
اسب‌تاختن ما اموال ایشان را در اختبار ما قرار داده است و دعوت ما بر آنان پیروز شده 
است و آن اموال را با زو رگرفته‌ايم و مبان کسانی که با زور و ناخوش داشتن اسلام مسلمان 
شده‌اند؛ یکسان تقسیم می‌کنی. 

علی که رحمت خدا بر او باد دوبار تکیی ر گفت و افزود: پروردگارا من تو را و کسانی را 
که امروز در این انجمن حاضرند بر این دو تن؛ گواه می‌گیرم. سپس فرمود: اما اعتراض شما 











خط؛ علی(ع) دربارة یمان‌شکنی طلحه و زیر + ۱۰۵ 
بر من دربارةرایزنی و نظرخواهی از شما به خدا سوگند که مرا به حکومت هیچ رخبتی نبود 
و آرزومندش نبودم و این شما بودید که مرا بر آن دعوت کردید و بر کرسی خلافت 
نشاندید و حال آنکه من خوش نمی‌داشتم؛ ولی از آن ترسیدم که گرفتار اختلاف شوید و 
من موجب پراکندگی شماگردم؛ و چون حکومت به من رسید به کتاب خدا و آنچه برای ما 
وضع فرموده و فرمان داده است نگریستم و به چگونگی قسمت کردن اسوال توسط 
پیامبر(ص) و به سنت و روش آن حضرت دفت کردم و از آن پیروی و همان را اجراکردم؛ 
و نیازی به انديشة شما و دخالت شما با دیگران پیدا نکردم. حق و موضوعی هم پیش نيامد 
که آن را ندانم و به رای شما نیازمند گردم و با شما رایزنی کنم یا با دیگر برادران مسلمانم 
مشورت کنم و اگر چنان می‌بود و کاری پیش می آمد که در کتاب خدا برهان و دلبل آن 
نبود و در راه و روش پیامبر(ص) و احکام صادر شده از سوی برادران قابل اعتماد راهمی 
برای آن وجود نمی داشت بدون شک نه نها از مشورت با شما که از مشورت با دیگران هم 
خودداری نمی‌کردم. 

اما اعتراض شما دربارة تساوی در تفسیم؛ این چیزی اس ت که من در آن حکم نکرده‌ام و 
بدان‌گونه تقسیم نکرده‌ام. من و شما می دانبم که پیامبر(ص) همین‌گونه تقسیم می‌فرمود و آن 
تفسیم مطابق فرمان خداوند متعال بوده است. من هم سنت و فرمان پیامبر را اجرا کرده‌ام. 

اما این سخن شما که می‌گویید بهرة شما را از اموال و چیزهایی را که در ناه شمشهر و 
نیزه گرفت‌اید برای دیگران مم قرار داده‌ام» از دیرباز گروههایی به اسلام آوردن پیشی 
گرفنه‌اند که اگر د آنان برگزیده‌اند» در هیچ چیز از احکام زبانی 
متوجه آنان نشده است و معلوم است که آنان دعوت خدا را پذیرفته و پاسخ داده‌اند و این 





ن را در غنیمت دادن بر 


کار شریک ساختن دیگران در غنايم - برای آنان زیانی نداشته است و خداوند به‌روز 
رستخیز پاداش اعمال ایشان را خواهد داد. آگاه باشید که من -به‌روش پیامبر سهم آنان 
را پرداخت می‌کنم و به خدا سرگند که در این باره نه شما و نه کس دیگر را حق عتا ب کردن 
با من نیست. خداوند دلهای ما و دلهای شما را به‌سوی حت راهبری فرماید و بر ما و شما صبر 
و شکیبایی ارزانی دارد. و سپس فرمود: خدا رحمت کند ه رکه را که چون حقي را می‌بیند بر 
آن یاری دهد با چون ستمی را می‌بیند آن را باز دارد و پاور صاحب حق دربارۀ حق او 
باشد. 





۱._ این گفتگوی امیرالمؤمنبن علیهالسلام با طلحه و زیر با تفاوتهای اندک لفطی به‌شماره ۱۹۱ در بخش خطه‌هاي 


۷ + المعیار والموازنه 


+ 
فرستادن امیرالممنین(ع) پسر خود حسن(ع) و عماریاسر را به کوفه برای 
بسیح کردن مردم آن شهر به‌هنگامی که برای خاموش کردن فتنه طلحه و 
زبیر و امالمزمنین عايشه آهنگ رفتن به بصره کرد 

سپس امبرالممنین علی بن ابی طالب که خداوند از او خشنود باده پسر خویش حسن(ع) و 
عماریاسر را هنگامی که آمادۀ حرکت بود بهکوفه گسیل فرمود تا مردم کوفه را بسیج کنند و 
بخواهند که به‌سپاه پیوندند که ابوموسی اشعری مردم را از همراهی با علی منصرف کرده 
بود. 

عماریاسر برای سخنرانی میان مردم کوفه برخاست. نخست سپاس و ستایش خدا را به‌جا 
آورده سپس گفت: ای مردم! ابنک این برادر و پسرعموی پیامبر شماست که از شما یاری 
می‌طلبد و می خواهد برای باری دادن دین خدا حرکت کنید. این درست است که شماگر فتار 
حق و حرمت مادرتان -یعنی عايشه - شده‌اید ولی حق پروردگار شما بر شما واجب‌ثر و 
حرمت او بزرگتر است. سپس به ابوموسی رو ی کرد وگفت: آبا تو از رسول خدا شنیدهای که 
فرموده است پس از من به‌زودی فتنه‌ای خواهد بود که آن کس که در آن راه رود بهتر از 
کسی است که در آن بدود و آن کس که در آن فرو نشیند بهتر از کسی است که در آن راه 
برود؟! 

ابوموسی گفت: آری و خود درگرو آنچه گفتم هستم. عمار به اوگفت: اگر در این سخن 
راستگو باشی که از پیامبر(ص) چنین شنیده‌ای فقط شخص تو را اراده فرموده است و تو بايد 
پایبند آن باشی که در این باره از تو اتخاذ سند و حجت بر تو تمام شده است» در این صورت 
اگر بهراستی رامتگویی در خانه‌ات بنشین و در هیچ موضوعی از این امور دخالت مکن. 

خدایتان رحمت کناد! دربارة این‌گونه گفتارهای مخالفان امیرالسژمنین بید که 
چگونه در پرابر سخن افراد پایبند به‌حق ناتوان می‌شوند و ضد و نقیض می‌گویند. و ابوموسی 
در سخن خود گر مقصود همان چیزی باشد که او بر آن اعتقاد داشته است» هیچ حجت و 











نیج بلاغه آمده است:به نچ لاه چاپ مرحوم فيض الاسلام» ص ۱۴۷ و به شرح نج لاه این امی‌الحدیده ج ۱۱۱ 
س ۷ و برای اطلاع از مایم آن په روشهای تحقین در اسناد و مدارک نیج لاه بقلم استاد محمد دشتی؛ ص ۱۸۱ 
مراجمه فرمایید. 











خطبا عمار یاسر مپان مردم کوفه + ۱۰۷ 


انديشة قابل اعتمادی نمی آورد» به‌ویژه که پس از دلیل آوردن عمار خاموش می‌شود و 
به‌همین سیب سرگردان می‌ماند و در زمر بداندیش ترین افراد قرار می‌گیرد. 


یه 
خطبه صحابی بزرگ عمار بن یاسر. که خدای مقامش را فراتر فرماید, ميان 
مردم کوفه و برانگیختن او ایشان را به پیوستن به اسیرالصومنین 
علیه‌السلام 
¢ 
آنگاه عمار روی به مردم کرد و گفت: ای مردم ما ترسیدیم که پهنۀ این آبین خالی بماند و 
کرانه‌هایش سستی پذیرد. خبر و مصلحت خویش را در نظ رگرفتیم و به این موضوع راضی و 
خشنود شدیم که علی بن ایی‌طالب برای ما امام و خلیفه و راهنما و مؤدب باشد, چه نیکو 
خلیفه و چه یکو راهنمایی؛ مؤدبی است که نیازی ندارد به آنکه او را تأدیب کنند؛ و فقیهی 
است که نیاز به آموزش ندارد و دلیر و ثیرومندی است که سستی نمي‌ورزد. سابقۀ او در 
اسلام برای هیچکس فراهم نیست. اینک خدایتان رحمت کناد» به‌سوی او بشتایید که گروهی 
از مردم برای ستیز با او هم‌پیمان شده‌اند و در حالی که بر او ستم روا داشته و از فرمانش 
سرپیچی کردهاند و بر او حسد می‌ورزند آهنگ بصره کرده‌اند و هنگامی که با آنان 
رویاروی شوبد بر شما روشن می شود که ستمگراناند؛ و این هم پسر دختر پیامبر شماست 
که برای بسیج کردن و روانه ساختن شما این‌جا آمده است. 





ای مردم! کتاب خدا و راه و روش پیامبرش که درود خدا بر او باد در معرض دید و شنید 
شماست و به‌خدا سوگنه که قرآنها کهنه و سنت نبوی از میان نرفته است و عهد و پیمان کهنه 
و فرسوده نگردیده است. بدعتها و ستهای نادرست که پدید آمده است پوشیده نیست و 
بدان‌گونه نیست که کسی نداند یا بتواند در آن باره سخنی بگوید» آنچه راکه این والی شما 
-ابوموسی اشعری -گفته شن ن دوگروه بازداشت 
و به‌جان خودم سوگند که در آنچه گفت راستگو نبود و خداوند از بندگان خود انجام چیزی 
راکه او پيشنهاد کرد نمی‌پسندد. خداوند قرآن را برای ما فرستاده است و در آن طاعت را از 
معصیت روشن ساخته و احکام خود را در آن استوار فرموده است و هیچ‌یک از ملتها را 
رها نکرده و فرمان به جهاد با آنان داده است تا به‌فرمان خدا بازگردند و تسلیم آن شوند. 
دربارة مشرکان فرمان داده است با آنان چندان جنگ و جهاد شود تا بهاسلام بگروند و 











۸ + المعیار والموازنه 
فرمان خدا چنین است: وپس بکشید مشرکان را هر کجا آنان را بيیید,! و هم فرموده است: 
,با آنان جنگ و کشتار کنید تا خداوند آنان را به‌دست شما عذاب کندم۲. 

دربار؛ اهل کتاب فرموده است: ,با آن گروه از اهل کتاب که به خدا و روز رستخیز ایمان 
ندارند و آنچه راکه خداوند و رسولش حرام کره‌اند حرام نمی دارند و بر دین حق گردن 
نمی‌نهند؛ چندان جنگ و کشتار کنید تا از دسترنج خود جزیه بپردازند و کرچک و 
سرافکنده‌اند.,۲۳ خداوند متعال سرانجام کار آنان را چنین قرار داده است که با مسلمان 
شوند با آنکه با سرافکندگی و کوچکی جزیه پپردازند» با آنکه کشته شوند و زن و فرزندشان 
بهاسیری گرفته شوند و اموالشان بهتصرف در آید. دربارة اهل قبله -مسلمانان - خداوند 
چنین می‌فرماید: وو اگر دو گروه از مؤمنان به جنگ و کشتار بپردازنده میان آن دو گروه را 
صلح دهید و اگر یکی بر دیگری ستم روا داشت با آن‌که ستمگر است جنگ کید تا 
به‌فرمان خدا بازگردد؛ و اگر بازگشت میان آن دو گروه رابا دادگری آشتی دهید و به هر حال 
دادگری کنید که خداوند دادگران را دوست می‌دارد.,۳۴ 

در آیتی دیگر خداوند فرموده است: ,با آنان جنگ کنید تا فتنه نباشد و دین همه‌اش 
برای خدا باشدم*" بابراین خداوند از بندگان مطیع خود راضی نخواهد شد که در 
خانه‌هایشان بنشینند و مردم را به یکدیگر رها کنند که گروهی خون گروه دیگر را بریزند. 
خدایتان رحمت کناد؛ همراه ما بایید و این دو گروه را ببینید و دلابل آنان را بشنوید و 
بنگرید که کدامیک بر طبق آنچه خداوند بر شما واجب فرموده است سزاوارتر ه‌نصرت 
است. اگر خداوند کار آنان را اصلاح کند که شما با مزد و پاداش و در حالی که حق خدا را 
انجام داده‌اید برمی‌گردید. و اگر یک گروه برگروه دیگر ستم روا داشت؛ خود می‌نگرید و 
گروه ستمگر را می‌شناسید و هر چه راکه خداوند فرمان داده و بر شما واجب فرموده است 
به کار خواهید بست. مردم همینکه سخن عماریاسر را شنیدند از ابوموسی کناره گرفنند و 
گفتند: ای ابولیقظان! منزلت تو در پیشگاه 
را به‌حق خدا و رسولش سوگند می‌دهیم که آبا از پیامبر(ص) دربارة این فتنه چیزی 
شنیدهای؟ عمار گفت: گواهی می‌دهم که پیامبر(ص) ما را به جنگ و کارزار با پیمان گسلان 
و تبهکاران و از 


۱ ۲ بنتهایی 
۴ آیه ۸سوره جهل‌ونهم -حجرات. ضمناً آیات ٩٩۱‏ سوره دوم 
سوره هشتم سانفال هم در همین موارداست. ‏ ۵. بخشی از آیه ۱٩۳‏ سوره بقره. 


مبر(ص) چنان است که خود می دانی. ینک تو 





ن بیرون شدگان نهروان فرمان داده است و هم شنيده‌ايم که پیمبر(ص) 








یات ۵و ۱۵ سوره نهم -توبه. ‏ ۳ آیه ۲۸موره نهم ستوبه. 
رەو ۸۹-٩۱‏ سوره چهارم تساه سو آیه ۳٩‏ 








خطبة زید ین صوسان ۶ 1۰٩‏ 


مکرر می‌فرمود علی با حق و حق همراه علی است و آن دو از یکدیگر جدا تمی‌شوند تاروز 
رستخیز که کنار حوض پیش من خواهند آمد. مردم گفتار عماریاسر را پذیرفتند و خواستة 
او را برآوردند. 

اینک شماکه خدابتان رحمت‌کناد بنگرید که کا رکسانی که پا علی ستیز و پیکا ر کرده‌اند 
چگونه بوده است و چگونه ناتوانی و ستمگری آنان روشن می‌گردد و پر کندگی درگنتار و 
کردارشان بهچشم می خورد و پیش از آوردن برهان و دلیل بر باطل بود نکارشان خود اقرار 
بر آن می‌کنند. 

می‌بینید این ابوموسی است که در آغاز کار با علی بن ابی‌طالب بعت می‌کند- ولی 
همینکه به او خبر می‌رسد که علی بر او خشم گرفته است و تصمیم دارد کس دیگری را 
به‌جای او بگمارد گفتا رخود را دگرگون می‌سازد و مردم را از یاری دادن او باز می‌دارد. و 
گفتهاند پس از عمارباسر؛ حسن بن علی(ع) برخاسته و سخن گفته است و مردم را بر جهاد 
تشویق فرموده است. 


مب 
خطبه زید بن صوحان عبدی, که خدای مقامش را فراتر دارد؛ میان مردم 
کوفه و ستودن او علی علیه‌السلام را و برانگیختن او سردم کوفه را 
به پیوستن به علی و فرمان‌پذیری از او 
چ 
سپس زید بن صوحان عبدی! برخاست» سپاس و ستایش خدا و درود به پیامبر(ص) را 
بجا آورد و چنین گفت: ای مردم دربارة خدا و پیامبرش هیچ شک و تردیدی نیست و حق 
و باطل هم پوشیده نیست و شما بر کاری استوار و راهی راست و روشن قرار دارید. همانا 
بیمت با علی چنان بیعت پسندیده‌ای است که هیچ فرد دارای یقین از آن دست باز نمی‌دارد 
و هیچ خطاکاری دست به آن نمی ید. ای مردم آیا شما برای امیرالممنین علی(ع) هیچ 
کار خلافی را می‌دانید؟ آیا چیزی از گذشته یا حال کنونی او را نکو هیده دیده‌اید؟ آیا از او 
کی و کاستی دیده‌اید؟ آیا بیم آن دارید که چیزی را نداند؟ مگر او همان دلاوری نیست 
که در پایداریها هیچکس را همتای او نمی‌دانید! چه کسی جز او مي‌تواند ماية نظم و ستون 





1 ژید بن صوحان از دلیران مردم کوفه است که در جنگ جمل همراهامرالمژمنین بود و به شهادت رسید؛ شرح حال او 
در تاریخ بفداده ج ‏ ص ۴۳۹ آمده است. 








۰ * سیر واسازنه 
حکومت باشد؟ فرمان خدا برای ما رسید و پیش از رسیدنش آن را شنیدم و این فرمان خدا 
بهتمام و کمال خواهد رسید گویی هم کنون آن را می‌بنم. 

سپس صدای خود را بلندتر کرد و گفت: ای بندگان خدا من بر شما مهربان هستم و 
خبرخواه شمایم» دوست می‌دارم که هدایت شوید و گمراه نگردید. این دین را چاره و 
گزبری از حاکمی نیست که داد ناتوان را از یرومند و حق ستمدیده را از ستمگر بگیرید» و 
باید که آن حاکم کتاب خدا را برپا و راه و روش محمد(ص) را زنده بدارد. 

هان! که هیچ‌کس در دین خدا فقیهتر و به کتاب خدا داناتر و به‌رسول خدا نزدیکک‌تر از 





امیرالممنین علی نیست. بشتابید به پبوستن به امیر ممنان و سرور مسلمانان و در پناه نام خدا 
حرکت کنید که ما هم حرکت کنندگانيم.آلم؛ احسب الناس اَن کون یقولوا ما وم 
لایفتنون - آبا مردم پنداشتند همینکه بگویند ایمان آوردیم؛ رها کرده می‌شوند و آزمایش 
نمیشوند.۱ 
چپ ت 
سخن حجر بن عدی, که خدا مقامش را فراتر دارد. در ستایش امام حسن 
و برانگیختن مردم به‌پیوستن به امیرالمزمنین علی‌السلام و جهاد به‌همراه او 
۳ 

سپس حجر بن عدی برخاست و گفت: ای مردم| این حسن بن على است. یکی از دو پدر 
بزرگوارش رسول خداست که درود و سلام خدا بر او باد و پدر دیگرش آن کسی است که 
او را همتا و مانندی در امت محمد(ص) نیست. این مرد سرور جوانان بهشت و سرور همۀ 
جوانان عرب و عجم در این جهان و آن جهان است. او فرستاد؛ پدرش به‌سوی شماست و 
شما را به‌حق و یاری دادن آبین خدا فرامی‌خواند. کامیاب و نیکبخت کسی است که او را 
یاری دهد و بدبخت کسی است که از همراهی با او خودداری کند. خدایتان رحمت کناد؛ 





سبکبار و بار بکوچید و با اموال و جانهای خود در راه خدا پیکار کنید شاید که 
رستگار شوید. 

مردم آماده حرکت شدند و شتابان آن دعوت را پذیرفتند و سپاس خداوند پروردگار 
جهانیان راء 





۱ آیة نخست مورة ۲ برگرخه از آیه ۴۱ سوره هم -تویه. 








ناف علی(ع) به کارگزاران خراج * ۱۱۱ 


وه 
نامة امیرالممنین علی علی السلام به کارگزاران خراج 
چ 
نوشته‌ند که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب که خدایش از او خشنود باد به کارگزاران خراج 
چنین نوشت: 
از ند خداء علی امیر مژمنان به خراج ستانان. سلام بر شماء 
اما بمده آن کس که از آنچه به‌سوی آن باز خواهد گشت - رستخیز -ییم نداش 
برای خود چیزی پیشا پیش نخواهد فرستاد که او را آزاد سازد؛ و آن کس که از خواستۀ دل 
خود پیروی کند و فرمانبردارش گردد و آن را بر آنچه که می‌شناسد ترجیح دهد» خویشتن 
را به‌نابودی افکنده و به‌زودی پس از اندک روزگاری پشیمان خواهد شد. 
هان! که کامیاب‌ترین مردم در این جهان کسی است که از آنچه زیانش را می‌شناسد باز 
ایستد و برگردد و بدبخت‌ترین آنان کسی است که از هوای دل خویش پیروی کند. عبرث 
گیرید و بدائید که برای شما فقط همان کارهای خیری که پیشاپیش فرستاده باشید باقی 
خواهد ماند» و آنچه خبر نباشد به رستخیز چنان خواهد بود که دوست خواهید داشت ميان 











شما و آن جدایی و دوری افتد» و خداوند شما را از خود برحذر می‌دارد و خداوند نسبت به 
بندگان سخت مهربان است؛ و بدانید گرفتاری هر چیز که در آن کوناهی کنید بر عهدف 
شماست و آنچه به انجامش مأمور شده‌اید اندک و آسان است و پاداش آن بزرگ است. و 
بر فرض که در آنچه خداوند از منم و زیاده روی نهی فرموده است کیفری که از آن باید 
ترسید نمی‌بوده در ترک آن چنان پاداشی است که جای عذری برای نخواستن آن باقی 
نمی‌ماند. بنابراین رحم کنید تا بر شما رحم شود. خلتی خدا را میازارید و بیش از توان ایشان 
بر آنان تکلیف مکنید. داد مردم را از خویشتن بدهید و در قبال نیازهای ایشان و برآوردن 
آنها شکیبا بشید که شما گنجوران رعیت هستید. برای خود پرده‌دار مگیرید و ھی چکس را 
از نبازش باز مدارید؛ و هی چکس را در برابر گناه دیگری مگیرید» مگ رکسی را که کفالت و 
ضمانت او را برعهده گرفته است» و د رکاری که مابه رشگ بردن بر شماست خویشتن‌دار و 
شکیبا باشید. هان! بپرهیزید از اینکه با تنبلی و بهانه تراشی کار را بهتأخیراندازید و پا کسالت 
کار خیر را از خود برانید» که در این کار تومیدی جاودانه خواهد بود. 

دست فرودستان خود را بگیرید» و بر حذر باشید که کارهایی انجام ندهید که خداوند 








۳ * المعيار والمواژنه 

انجام آن را از ما خوش نمی‌دارد و نمی‌پسندد که در آن صورت دعای سا و شمارا 
نمی پذیرد و بر ما باز می‌گرداند و در همین باره خداوند فرموده است؛ وبگو چه ارج نهد بر 
شما پروردگار من اگر دعای شما تبودء' و به‌درستی که چون خدا بر قومی خشم گیرد ایشان 
را نابود می‌سازد. از خویشتن هیچ خبری را دریغ مدارید و نیک رفتاری را از سپاهیان و 
باری دادن رعیت و یرومند ساختن دین خدا را فروگذار مباشید؛ در آنچه خداوند بر شما 





واجب فرموده است» نیروی خود را به کار بندید و خداوند از ما و شما خواسته و پسندیده 
است که در حد توان او را سپاسگزار باشیم و تا آنجا که بارا داریم او را باری دهیم؛ و هیچ 
نیرویی جز از سوی پرودگار نیست.۲ 


ن 
نامۀ امیرالمؤمنین علیه‌السلام به کارگزاران خود هنگامی که اهنگ جنگ با 
معاویه و پیروان تبهکار او را داشت 
ےی 
و چون امیرالمژمنین علیالسلام آهنگ حرکت فرمود» برای همف کارگزاران خود امه‌ای به 
این مضمون نوشت: 
بسمالله الرحمان الرحیم 
اما بعد جهاد با کسی که از حق روی گردان باشد و با اختبار خود را در گمراهمی و 
نایینایی افکند بر کسانی که آشنا به کار او هستند واجب است. 
همانا خداوند منعال از ه رکس که با کردار خود او را خشنود سازد: خشنود می‌شود و بر 
هر کس که از فرمان او سرپیچی کند» خشم می‌گیرد؛ و ما اینک همت گماشته‌ايم که به 
۳ این گروه برویم که میا دگان خدا به‌غیر از آنچه که خداوند فرمان داده است؛ 
عمل می‌کنند. اموال عمومی و غنیمت را نابرابر و هرگونه که می‌خواهند تقسیم می‌کنند. 
اجرای حدود را تعطیل کرده‌اند و حق را میرانده‌اند و تباهی در زمین پدید آورده‌اند؛ و 
تبهکاران را به‌جای مومنان همراز خویش گرفت‌اند» و چون ستمگری با ستم خویش و ستم 









۱ بخشی از آخرین آیه سوره یتستوپنجم -فرفان, 
۲ این نام با نقاونهای افظی و کاستی و فزونهاییبه‌شماره ۵۱ در بخش نامههای نج لاه آمده است. در وقمة صفین» 
ص ۱۰۸ و ۱۳۷ و در فوع کافی ج ١‏ بخش سوم ص ۵۴۰ و بحارالانوارء چاپ کمپانی؛ ج ۸ ص ٩۲۹‏ نقل شده 











رایزتی علی(ع) با مردم دربارة جنگ با معریه + ۱۱۴ 
آنان از ایشان پیروی کند او را دوست می‌دارند و به خود تردیک می‌سازند و برمي‌گزینند و 
به‌دیگران برتری می دهند» و اگر دوست خدا بدعتهای ایشان را بزرگ بشمرد»کینهاش را در 
دل می‌گیرند و او رااز خود دور و محروم می‌سازند. آنان بر ستم اصرار می‌ورزند و بر ستیز 
هماهنگ شده‌اند و از حق فرو نشسته‌اند و یکدیگر راب رگناه پاری می‌دهند و ستمگرند. 
چون این نامۀ من به تو رسید؛ برترین باران خود را از نظر خویش به جانشینی خود بر 
محل حکومت خود بگمار و خود پیش ما بیا. شاید توانی همراه ما با این دشمنی که حرام را 
حلال و روا می‌شمرد رویاروی شوی و امر ب‌معروف و نهی از منک رکنی و با آ نکس که بر 
حن است هماهنگ شوی و از آنکه بر باطل است فاصله گیری که ما و تو را از پاداش جهاد 
بی‌نیازی نیست و خداوند ما را بسنده و بهترین کارگزار است و هیچ نیرو و توانی جز از 
خدای بزرگ و برتر نیست؛ والسلام. 





این نامه را پیش کارگزاران خود و از جمله برای عېدالله بن عباس به بصره فرستاد. ابن 
عباس» ابوالاسود دثلی را به جانشینی خود بر بصره گماشت و خود به حضور علی آمد.۱ 


ج 
۱ برخاستن امیرالمزمنین علیه‌السلام میان مردم و رایزنی او ہا ایشان دربارف 
حرکت برای جنگ با معاویه و برانگیختن ایشان را به‌چنگ پا شامیان؛ پس 
از رسیدن عاملان و یارانی که به آنان نامه نوشته بود که بهحضورش ایند 
5 
و چون یاران علی(ع) رسیدند» نخست میان مردم برخاست و ضمن تشوینی آنان به جنگ با 
مردم شام چنین فرمود: 
ای مردم! حرکت کنید برای جنگ با دشمنان اسلام. حرکت کنید به‌سوی کسانی که از 
دیرباز با محمد(ص) جنگ کرده‌اند و به‌سوی سفلگان فرومایه. حرکت کنید به‌سوی آثانی 
که برای به‌دست آوردن دلهایشان به آنان زکات پرداخت می‌شده است. حرکت کنید تا خطر 
ایشان را از مسلمانان کفایت کنید. به خدا سوگند از دیرباز آنان راه خدا را فروبسته و برای 
اسلام کزی و کاستی خواسته‌اند و ستم روا داشته‌اند. آنان با یکدیگر هم سوگند شده و با 
رسول خدا و مسلمانان جنگ کرده‌اند و برای ابشان کمینها نهاده و جنگجو فراهم 


۱ به نامه شماره ۸۱ بنش ناه‌ها در نهجالسمادت: ج ۴؛ ص ۲۲۳ مراجعه شود 








۴ + المعیا والموازنه 


آورده‌اند و گروههای سواره و لشکرها را به جنگ پیامبر و مسلمانان گسیل داشته‌اند. آنان 
رسول خدا(ص) و مسلمانان را از درآمدن به مسجدالحرام بازداشته‌اند و گروهی از مردم 
را که به دادگری فرمان می‌داده‌اند کشته‌اند و در خاموش کردن نور خدا کوشیده‌اند و 
سرانجام خداوند آن را پیروز و آشکار فرموده است در حالی که ایشان آن را ناخوش 
می‌داشتهاند. 

و به‌خدا سوگند که ما همواره آنان را بر ضد اسلام متهم می‌داشتيم و هميشه از 
فته‌انگیزیها وکارهای ايشان نسبت به اسلام ترسان بودیم. سرانجام هم این کارها که می‌بینید 
از ایشان سرزده است. اینک اندیشه خود را بر من عرضه دارید که شما فرخنده اندیشه و 
نیکو رأی و معتفدان و گوبندگان به‌حق و فرخنده کردارید.۱ 
شیمیان تو هستند و چنان نیست 





اشتر نخمی برخاست و گفت: همه این مردمان که میب 
که جان خود را از جان تو برتربدانند و از آن دریغ ورزند. هرگاه که می‌خواهی ما را به 
رویارویی دشمن خود بر که به خدا سوگند آن کس که از مرگ می‌ترسد از آن رهمایی 
نمی‌بابد و زندگی هم به هر کس که آن را دوست داشته باشد بخشیده نمی‌شود؛ و جز 
بدبختان کسی به آرزو زندگی نمی‌کند و ما در کمال يقین هستیم که هی چکس تا روزگارش 
هسر نرسد نخواهد مرد؛ و چرا باگروهی پیکار نکنیم که همان‌گونه‌ند که امیرالمزمنین آنان 
را توصیف فرموده است. به خدا سوگند که ایشا 
نسبت به مسلمانان نیفزوده‌اند. تنی چند از ایشان بر گروهی از مسلمانان والی شدنده باکردار 
خود خدا را به خشم آوردند و جهان را تاریک ساختند و راه و روش پجامبر را نابود و 
نو آوربهای ناروا را زنده کردند. بھرۂ آن جهانی خویش را به بهر؛ اندک این جهانی 
فروختند. دربارة حرکت دادن ما به رو بارویی با آنان شتاب فرمای تا در آنچه اختلاف 
داریم آنان را به‌داوری در پیشگاه پروردگار فراخوانیم» نا خداوند حکم فرماید که او 
بهترین حکم‌کنندگان است. 

اشتر پس از ايراد این سخنان نشست. عدی بن حاتم طابی برخاست و چ 

ای امیرالمؤمنین! چیزی جز با آ گاهی و دانش نگفتی و جز به حق دعوت نفرمودی و جز 
به‌هدایت فرمان ندادی. اینک اگر مصلحت بدانی در مورد این گروه مهلتی فرمای و آنان را 
به‌حال خود واگذار تا فرستادگان و نامه‌هایت به ایشان برسند. اگر پذیرفتند که به‌هدایت 





ی جز کینه نسبت به اسلام و دشمنی 











۱ به خطبة ۱۷۹ نیح السمادته ج ۲دعی ۹۵ و به وقمة صفین+ ص ٩۴‏ مراجمه فرمیید. 


رابزنی علی(ع) با مردم دربار جنگ با ساوبه + ۱۱۵ 
رسیده‌اند و عافیت و صلح برای ما و آنان بهتر است و اگر همچنان در گمراهی خود باقی 
ماندند و دست از ستیز خود برنداشتند؛ در حالی که حجت را بر آنان تمام کرده و ایشان را 
به‌حقی که ما برآنیم فراخوانده‌ايم با آنان رویاروی می‌شویم. به‌جان خودم سوگند آنان 
برای ما زبون‌تر از گروهی هستند که درگذشته بهناحية بصره با آنان جنگ کردیم که چون 
حق برای ایشان روشن شد» آن را رها کردند و نپا جنگ کردیم و آنچه را دوست 
داشتیم دیدیم و خداوند خواستة خود را به آنان رساند. 





سپس زید بن حصین طایی که از پارسایان بود برخاست و گفت: به‌جان خودم سوگند که 
اگر ما در جنگ با مخالفان خود در شک و تردید می‌بودیم؛ بدون آنکه به آنان مهلت و 
فرصت دهیم شایسته نبود که جنگ را شروع کنیم یا نیت آن را در سر داشته باشیم؛ ولی چه 
می توان کرد که همة اعمال و کوششها فقط در گمراهی است. من به نعمت پروردگار خوپش 
سخن می‌گویم و به آزمون پسندیده‌اش خبر می دهم که به اندازة یک چشم برهم زدن در 
گمراهی کسی که اینان خون او را طلب می‌کنند - یعنی عثمان - تردید نکرده‌ام» 
در مورد پیروان سنگدل و کمبهرة او در اسلام که همواره دشمنان حق و یاورا 
استوارکنند اساس ستم بوده‌اند. آنان نه در زمر مهاجران و انصارند و نه از تابمان شمرده 
می‌شوند, 

مردی از قبیلۀ طی برخاست و گفت: ای زید! آیا به سخن سرور ما عدی بن حاتم خرده 
می‌گیری؟ زید گفت: به خدا سوگند که شما به‌حق عدی آشناتر از من نیستید. من حق را رها 











نخواهم کرد؛ هر چند مردم به‌خشم آیند. عدی گفت: راه مشترک است و سردم در حق 
برابرند. ه رکس کو شش کند و اندیشه و خیرخواهی خود را ه‌سود همگان به کاربرد آنچه را 
که بر عهد؛ اوست انجام داده است. 

7 گویند؛ سپس عمار بن باسر برخاست. نخست سپاس و ستایش خدا را به‌جای آورد و 
مپس گفت: ای امیرالم مین اگر می‌توانی یک روز هم درنگ مکن و بر جای نمان. پیش 
از آنکه آتش جنگ این تبهکاران افروخته شود و فرصت یابند که تصمیم به تفرقه و روی 
گرداندن بگیرند ما را به رویارویی آنان ببر. آن‌گاه ايشان را به آنچه که خیر و سعادت آنان 
در آن است فراخوان؛ اگر پذیرفتند سعادتمند و کامیاب خواهند بود و اگر چیزی جز جنگ 
کردن با مار نپذیرفتند با آنان جنگ خواهیم کرد و به خدا سوگندکه در آن صورت ریختن 
خون ایشان و کوشش در جهاد با آنان تفرب جستن به خداوند و کرامتی از سوی اوست. و 











۷ + المعیار والموازنه 

آن‌گاه قیس بن سعد بن عبادة انصاری برخاست و گفت: ای امیرالسومنین در حبرکت 
به‌سوی دشمن ما شتاب کن و در آن درنگ مفرمای که به خدا سوگند جهاد با آنان برای من 
خوش تر از جهاد با ترکان و رومیان است؛ که این گروه در دین خدا خیانت سی‌ورزند و 
دوستان خدا را زبون می‌گیرند که آن دوستان خدا از اصحاب پیامبر(ص) با از تابعان هستندء 
و چون بر مردی خشم می‌گیرند او را زندانی می‌کنند با می‌زنند با تبعید م‌کنند و حداقل 
آنکه محرومش می‌دارند؛ و خوردن اموال عمومی و غنایم ما را حلال می‌شمرند. 

سپس بزید بن قیس ارحبی برخاست و گفت: ای امیرالممنین! مردم بر ساز و برگ و 
آماده‌اند و بیشترشان نیرومندند و ناتوان و بیمار نیستند. به جارچی خود فرمان ده تا جار 
کشد و مردم به لشکرگاه خود در نخیلة جمع شوند؛ که جنگاور نباید خسته و خواب آلوده 
باشد» و جنگج و کسی نیست که چون فرصت بابد مهلت دهد و به رایزنی پردازد؛ باکار 
جنگ را از امروز به فردا و پس‌فردا به تأخیر اندازد. 

آنگاه زیاد بن نضر حارثی برخاست و گفت: ای امیرالمزمنین! پزید بن قبس برای تو 
خیرخواهی کرد و آنچه را می‌دانست گفت. این در پناه برکت خدا به‌سوی دشمن خود 
حرکت کن و از خدای باری و هدایت‌خواه» اگر خداوند به آنان ارادة خیر فرموده باشد» 
چون تو کسی را رها نمیکنند تا به کسی گرایش پیداکنند که از لحاظ سوابق هممراهمی با 
پیامبر(اص) و پیشگامی در مسلمانی و خویشاوندی با رسول خدا همانند تو یست» و اگر 
توبه نکردند و نپذیرفنند و چیزی جز جنگ با ما را نخوامتنده جنگ آنان را بر خود سبک 
و آسان خواهیم یافت و امیدواریم که خداوند آنان را به خاک هلاک افکند همچون کشته 
شدن برادرانشان در دیروز. 

عبدالله بن بدیل خزاعی گفت: به خدا سوگند اگر این قوم خدا را می‌خواستند و برای خدا 
کار می‌کردند با ما به مخالفت نمی‌پرداختند؛ ولی این قوم برای گریز از برابری - در تقسیم 
غنایم و دوستی مال و ثروت هر که را خواهند در غنایم بر دیگری ترجیح دهند و 
تنگ‌چشمی در قدرت‌طلبی خود و ناخوش داشتن جدابی از دنیایی که در دست دارند و 
کینه و سوزی که در سینه‌های خود نهان می‌دارند و دشمنی که در دل خود احساس می‌کننده 
با ما سر جنگ و ستیز دارند. چگونه ممکن است معاویه با علی بیمت کند و حال آنکه علی 
برادر و دابی و پدربزرگ او را در جنگ بد رکشته است. به خدا سوگند گمان نمی‌کنم بدون 
آنکه نیزه‌ها آنان را فروگیرد و شمشیرها بر سرشان فرود آید و پیشانی آنان با گرزهای 


رايزني علی(ع) با مردم دربارة جنگ با ماویه * ۱۱۷ 

آهنین دونیمه شود و کارهای گران ميان د و گروه صورت گیرد؛ این کار را انجام دهد.۱ 
در این هنگام علی علیهلسلام از کوفه بیرون آمد و در نخیلة لشکرگاه ساخت و چون 
پارانش به نخیله رسیدند» جندب بن زهیر ازدی و حارث اعور همدانی برخاستند و چنین 





گفتند؛ اینک برای کسانی که بهناحتی از سرزمین خود تبعید شده‌اند» هنگامی فرا رسیده است 
که بازگردند و وضع آنان تغیب رکند» و برای ستمدیدگان و محرومانءگاه اتقام و دادخواهی 
فرارسیده است و هنگام آن فرارسیده است تا آنانی که با دلهای خود ستم را زشت می‌شمرند 
اینک زبان بگشایند. هان! که مؤمنان را به‌زبونی گرفتند و بر آنان چیره شدند. شمارشان 
اندک و پنهان شد و از اموال و خانه‌هایشان بیرون رانده و از زنان و فرزندانشان جدا شدند. 
بندگان نیک وکار خدا که در خاور بودند به باختر تبعید شدند. گذشتگان نیکوکار ما که بر 
کارهای پسندیده پیشی می‌گرفتند از حرم رسول خدا به‌جایگاه غربت و وحشت و تنهایی و 
به‌همسایگی درندگان تبعید گردیدند. اینک اجرای حدود معطل مانده و تبهکاران به‌ولایت 
رسیده‌اند. دین خدا از دست‌رفته و کتاب خدا پاره و فرسوده و پیمان او کنار انداخته شده 
است. ای بندگان خداء مننظر چه هستید و چرا با قومی که از ستم بازنمی‌ایستند و حق خدا را 
نمی‌پردازند و به آنچه خدا فرو فرستاده است حکم نمی‌کنند و ايشان خود تبهکاران‌اند؛ 
جنگ و جهاد نمی‌کنید. 

حارث بن عبید اعور هم ضمن سخنان برجستة خود؛ همچمون کسی که بخواهد پاسخ 
جندب بن زهبر را با تواقق بدهد و همراه او مردم را تشویی کند؛ گفت: ما را چه می شود که 
نباید در راه خدا جنگ کنیم و حال آنکه آنان که باده گساری می‌کنند و جامه‌های ابریشم 
می پوشند و فرشهای دیبا می‌گسترند» چنین می پندارند که غنایم ما برای آنان حلال است. ما 
را از سرزمین خود بیرون رانده‌اند و اموال و فرزندانمان را از ما جداکرده‌اند. 

سپس عمرو بن حمق برخاست و گفت: ای امیرالممنین! به خدا سوگید که من نه برای 
خواستۀ این جهانی که بر من ارزانی داری و نه در جستجوی قدرتی که در پناه آن شهره و 
بلند آوازه شوم با تو بيعت کرده و دعوت تو را پذیرفتها؛ بلکهبه‌سبب پنج حصلت که داری 
دعوتت را پذیرفتهام.نخست آنکه پسرعموی رسول خدایی. دوم آ نکه نسبت به گروندگان 
به‌خدا از همگان سزاوارتر و دارای ولایت بیشتری. سوم آنکه همسر فاطمه دختر رسول 








۱ در دیگر منابع کهن و به‌نوان ثال در وقمة صفِن» ص ۹۵-۱۰۲ و صفحات ۱۴۰-۱۴۵ ترجمه آن بقلم استاد 
پرویز اتابکی این گفتگوها آمده است. 


۱۸ * الععبار والموازنه 
خدایی و فاطمه باتوی بانوان این امت است. چهارم آنکه پدر ذریۀ رسول خدایی که برای ما 
باقی مانده‌اند. نکه سهم تو در اسلام از همۀ مردان مهاجر و انصار بیشتر است و به 
خدا سوگند اگر به ازین کندن کوههای استوار و بیرو آبهای افیانوسهای بیکران 
فرمان دهی و در نتبجه من بتوانم کار دشمن تو را سست و دوستدار تو را نبرومند سازم و 
خداوند تو را نبرومند و بلند آوازه فرماید و خدای حق و برهان و را بر من روشن فرماید؛ 
هرگ گمان نمی‌کنم که تمام حق تو راکه بر عهدۀ من است؛ پرداخته باشم. 
على علیه‌السلام فرمود: پروردگارا! دل او را با نور بقین روشن فرمای و او را به‌راه راست 
هدایت کن. ای کاش مبان لشکر من صد تن چون تو می‌بودند. 
آن‌گاه حجر بن عدی برخاست و گفت: ای امیرالمومنین ما اهل جنگ و فرزندان آنیم» 
و جنگ‌زاد؛ ماست. ما جنگ را آزموده‌ایم و جنگ هم به ما دندان نشان داده 
وانگهی ما را برادرانی نیکوکار است و قبیله‌ای داریم که شمارشان بسیار و دارای 
ورزیدگی و دلیری پسندیده‌اند و خداوند بر ما نعمت و قدرت ارزانی فرموده است. زمام 
کار ما در دست توست و همگان شنوا و فرمانبردار توایم. اگر به‌خاور روی با تو به خاور 
می‌آییم و اگر به باختر روی همراه تو آهنگگ باختر می‌کنیم و هر کاری که بخواهی انجام 
خواهیم داد. 
علی(ع) از او پرسید: آیا هم فوم و همچون خودت همین اندیشه را دارند؟ گفت: آری 
که همگان چیزی جز پسندیدگی آشکار نمی‌سازند و من متعهد فرمانبرداری و موافقت 
ایشانم. امرالممنین برای او دعای پسندیده کرد.۱ 
گفتهان که علی(ع) عبدالله بن بدیل بن ورقاء خزاعی را بهمتطقة انبا رگسبل داشت و پس 
از رفتن او این نامه را برای او نوشت: 
از بندۀ خدا علی امیر ممنان به عبدالله ب 
سلام بر توه و بعد» من چنین تصمیم گرفتم که بر کرانۀ فرات در منطقۀ حمام عبدالله 
درنگ کنم تا عبدالله بن عباس و همراهانش و حریث بن جابر پیش من برسند. تو مواظب 
سپاه خود باش و هر کجا که هستی آنان را همان‌جا بدار و برحذر باش که با همپچ‌یکک از 
اران دشمن درگیر نشوی تا من پیش تو آیسم. جاسوسان و خبرگیران را سوی دشمن 
گسیل‌دار. همراه آنان سلاح جنگ باشد و باید جاسوسان و خبرگیران را از دلیران سپاه خود 














است. 











۱. این گفتگوی سجر با اندک تفاوت لفطی در وقمة صفین؛ ص ۱۰۴ هم آمده است. 


رایزنی علی(ع) با مردم دریارة جنگ با معاوبه ۵ 11٩‏ 

برگزینی که شخص ترسو خبر درست برای تو نمی‌آورد؛ و به‌فرمان خداوند» خودت و 
کسانی که پیش و هستند» فرمان مرا به کار بندید. والسلام. 

و چون علی علیهالسلام آهنگ حرکت کرد میان مردم برخاست و چنین فرمود: 

سپاس و ستایش خداوندی راکه نعمتهای او بی‌پایان است و فضل او را نتوان جبران کرد» 
وگواهی می‌دهم که خدایی جز پروردگار یکنا نیست و ما خود از گواهان بر این موضوع 
هستیم و گواهی می‌دهم که محمد رسول خداست. سلام و درود خدا بر او بد. 

اما بعده من پیشاهنگان لشکر خود را گسیل داشته‌ام و به آنان فرمان داده‌ام همان‌جا 
بمانند تا فرمان من به‌ایشان برسد. به خواست خداوند متمال تصمیم‌گرفنه‌ام که از این رود 
بگذرم و نزدگروهی روم که برکرانه‌های دجله جای دارند و آنان را برانگیزانم تا همراه شما 
بهجنگ با دشمن شما آیند. قبة بن عمرو انصاری را بر شهر شما به امیری گماشتم و برای 
خود و شما از خبرخواهی کوتاهی نکردم. برحذر باشید که از حرکت؛ تخلف و خودداری 
نکنید که من مالک بن حبیب بربوعی را این جا گماشتم و فرمان دادم کسانی را که از حرکت 
باز مانده‌اند به حواست خداوند شتابان به‌شما ملحق سازد.۱ 

امیرالمژمنین مرکب خویش را خواست. قنبر آن را آورد و چون علی(ع) سوار بر مرکب 
خود شد» مالک بن حبیب لگام آن راگرفت و گفت: ای امیرالممنین! مسلمانان را با خود 
می‌بری و پاداش جهاد به آنان می‌رسد و مرا میان مردم باقی می‌گذاری؟ علی فرمود: ای 
مالک هیچ پاداشی به آنان نمی‌رسد مگر اینکه تو شریک آنان خواهی بود و ارزش تو در 
این جا بیشتر و رنج تو فزون از آن است که با ایشان باشی. مالک گفت: ای امبرالممنین! 
شنیدم و فرمنردرم. مرالمزمنین علی بن ای‌طالب که خدایش از او خشنود باد حرکت 
فرمود. خر بن هم بن طریف تمیمی پیشاپیش او حرکت کرد و این ابیات را می‌خواندز 

بای ناقة من؛ مرا ببر و آهنگ شام کن. بيشه‌ها و شن‌زارها را پیمای. با آنان که با امام 
ستیز می‌ورزند بستیز. آرزو مندم امسال با لشکر سفلگان بنی‌امیه رویاروی شویم و سرکش و 
و سر از تن مردان فروافکنيم. 
و چون حر بن سهم کنار طاق مداین و آثار خسرو رسید ایستاد و به آن نگریست و این 





۱. بخش عمده این خطبه هشماره ۴۸ در نهج لاخه آمده است. ابن ابی‌الحدید در شرح نیجاللاه ج ۱۳ ص ۱۲۰۱ 
می‌نوبسد: این خطبه را روز بیستوپنجم شوال سال ۴۷ در تخیله ابراد فرموده است و بقیه خطیه را هم آورده است. 

به روشهای تحقین در اسنادو مدارک تهج اللاغه» ص ۸۲ مراجمه فرمایید. 

.این ابیات با تفاوتهای لفظی اندک در وفة صفین» ص ۱۳۴ آمده است. 


۰ * السیار والموازنه 
بیت اسود بن یعفر! را خواند:,بادها بر جایگاه و خانه‌های آنان وزیدن گرفت» گویی که آنان 
بر وعده گاه -رستخیز - بوده‌اندي علی که خدایش از او خشنود باد به او فرمود: کاش 
می‌گفتی کم ترگوا من جنات وعیون و زروع و مقام کریم " -چه بسیار باغها و چشمه‌سارها 
و کشتزارها و خانه‌های پسندیده که بازگذاردند - آری اینان خود وارث بودند و امروز 
موروث شدند. اینان نعمتها را سپاسگزاری نکردند و با گناه و سرپیچی از فرمان خداوتد 
تعمتها را از دست دادند. از کفران نعمتها پپرهيزید تا بشما کیفر نرسده و آن‌گاه فرمان داد که 
در اين دشت فرود آیید. 

امپرالممنین به حارث اعور دستور داد میان مردم مدائن ندا دهد که به‌هنگام نماز عصر 
به حضور او بیایند و چون مردم مدائن آمدند» علی(ع) نخست سپاس و ستایش خدا را بر 
زبان آورد و سپس گفت: من از تخلف شما از همراهی با دیگر برادران شما شگفت کردم. 
چرا از این شهری که جایگاه ستمگران بوده است و بیشتر ساکنان آن نه اسر به معروف 
می‌کنند و نه نهی از منکره خود را رها نمی‌سازپد؟ مردم مدائن گفتند: ای اسیرالسومنین! 
متنظر فرمان تو بودیم. 

علی(ع) از مدائن بیرون رفت و در انبار فرود آمد. دهقانان انبار همراه دیگر کشاورزان 
در حالی که مادیانهایی را یدک می‌کشیدند به استقبال او آمدند. آنان برای امیرالممنین و 
بارانش خوراک و برای مرکبهای ایشان علوفه آورده بودند و همینکه مقابل امیرالممنین 
رسیدند به پاس او از اسبهای خویش پیاده شدند و شروع به دویدن پیشاپیش او کردند, 
علی(ع) از ایشان پرسید: این چهارپایان که همراه خود آورده‌اید و این کاری که انجام 
: این کاری که انجام می‌دهیم کاری است که برای بزرگداشث امیران 











می‌دهید چیست؟ 
انجام می‌دهیم. این مادیانها را ب‌عنوان هدیه برای شما آورده‌ايم و برای تو و مسلمانان 
خوراکی فراهم ساخته‌ايم و برای چهارپایان شما هم علوفه آورده‌ایم. 

امیرالمۋمنین علیه‌السلام فرمود: اما این کاری که می‌پندارید برای بزرگداشت امیران 
انجام می‌دهید. کاری است که به خدا سوگند امیران را سودی نمی‌بخشد و فقط خویشتن را 
با این کار به‌سختی می‌اندازید. این کار را دیگر تکرار مکنید. اما این چهارپایانی که 
آورده‌اید اگر دوست داشته باشید از شما می‌پذیریم ولی از خراج شما حساب می‌کنيم؛ و 





۱ از شاعران دوره جاهلی که شرح حال او در الاغانی؛ ج ۸۱۳ چاپ وزارة الغافه: مصره ص ۱۴-۲۸ همره با همین 
موضوع آمده است؛ با امن تفاوت که نام شرا جریر ضط کرده است. 
۲ آیات ۲۵ و ۲٩‏ سوره چهل وچهارم -دخان. 


فرود آمدن علی(ع) کنر در بلیخ * ۱۳۱ 
آنچه از خوراک و علوفه فراهم آورده‌اید» ما خوش نمی‌داریم چیزی از اموال شما را بدون 
پرداخت بهای آن بخوریم. 

آنان گفتند: ای امیرالمژمنین! ما را میان اعراب دوستان و آشنایانی است. آبا ما را از 
اینکه به آنان هدیه دهیم و آنان را از پذپرش هدب ما منم می‌فرمایی؟ فرمود: همة اعراب 
دوستان و آشنایان شمابند. هیچ یک از اعراب از دیگری به‌شما سزاوارترنیست شمارا هم از 
اینکه به پاس آشنایی هدیه دهید و هيچ‌یک از مسلمانان را از اینکه هدیه‌ای بپذیرد؛ سنع 
نمی‌کنم؛ ام اگ رکسی چیزی را به‌زور از شماگرفت مارا آ گاهکنید.گفتند امیرالممنین! 
خوش می‌داریم که هدیه و بزرگداشت ما را قبول فرمایی. فرمود: خدا پدرتان را پامرزد. ما 
از شما توان تریم,! 








فرود آمدن امیرالمزمنین علیه‌السلام در مسیر خود به‌شام کنار دیر بلیخ در 
رقّة و پایین آمدن راهب از دیر خود به‌حضور آن حضرت و عرضه داشتن 
نامه‌ای که آن را یکی از حواریون عیسی بن مریم(ع) نوشته بود و مژدۀ 
برانگیخته شدن پیامبر عربی و گذر کردن وصی او را همراه لشکر خود از 
کنار آن دیر و سفارش ایمان آوردن به پیامبر و همراهی با وصی آن حضرت 
در آن نوشته شده بود 
4 
علی(ع) به‌راه خود ادامه داد و سپس کنار فرات فرود آمد. راهب و سرپرست صومعه‌ای که 
آن‌جا بود به حضورش آمد و گفت: ای امپرالمژمنین! پیش پدرم نامه‌ای کهن بود که آن را 
پکی از حواربون عیسی(ع) نوشته است و این نامه میان افراد خاندان ما دست به‌دست رسیده 
است. اگر بخواهی آن نامه را پیش تو آورم. فرمود: آری که می‌خواهم. راهب آن نامه را 
آورد و برای علی و یارانش خواند و در آن نامه چنین نوشته شده بود: 
بهنام خداوند بخشندة مهربان که در قضا و مشیت خود و کتاب سرنوشت چنین مفرر 
فرموده است که میان مردم مکه پیامبری از خودشان مبعوث می‌فرماید که بر آنان حکمت و 
کتاب می آموزد و آنان را به‌راه بهشت رهنمون می‌سازد. درشت سخن و تندخوی و 


۱ بخشی از این گفتگوی امرالمزمنین علیهالسلام با دهقانان انبار در بخش کلمات فصار و حکم آن عضرت در 
نیچ اللاغه آمده است. بهشماره ۴۲ کلمات قصار مراجعه فرماید. 








۴ * اسر والیوازنه 
هیاهوگر میان بازارها نیست. نه نها بدی را به‌بدی پاداش نمی‌دهد بلکه عفو و گذشت 
می‌فرمال امت او پیکارکنندگان بسبار ستاینده‌اند که خدای را در هر فراز و تیب می‌ستایند 
زبانهای آنان همواره تکبیر و تهلیل می‌گوید. ایشان پیامبر خود را در برابر ه رکس که با او 
بستیزد یاری می‌دهنده و چون خداوند روزگار او را ه‌سر آورد؛ امت او نخست گرفتار 
اختلافی می‌شوند و پس از اندکی برای روزگاری هماهنگ می‌گردند و سپس گرفتار 
اختلاف می‌شوند. مردی از امت او که سپاهی را از پی خود می‌کشد از کرانۀ این رود 
دریاگونه می‌گذرد. مردم خاور را همراه و آهنگ باختر دارد. او شایسته و سزاوارترین مردم 
آن روزگار به پیامبر(ص) از لحاظ فرابت و دین است. آن مرد کنار این صومعه فرو می آید. 
امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. به حق حکم می دهد و در حکم هیچ رشوه نمی پذیرد 
دنیا در چشم او خوارتر از خا کستری است که با وزش باد پر کنده گردد. در راه خدا مرگ 
در نظرش گواراتر از آب‌سرد شیرین برای تشنه است. در نهان از خدای بیم دارد و در آشکار 
همواره برای او نصیحت و خبرخواهی می‌کند. او را در راه خدا سرزنش هیچ سرزنشکننده 
باز نمی‌دارد. 
) ه رکس از مردم این سرزمین آن پیامبر را درک کرد به او بگرود که پاداش گرایش به او 
بهشت و خشنودی خداوند است» و ه رکس آن بندۂ صالح را دریابد بیدرنگ از او پیروی 
کند که کشته دن همراه او شهادت است: 

علی(ع) عرضه داشت: سپاس خداوندی را که در پیشگاه او فراموش شد 
پروردگاری راکه نام مرا در نامۀ نیکان آورده است. 

آن راهب گفت: هنگامی که خداوند پيامبر خویش را برانگیخت من مسلمان شدم و 
اینک که تو از کنار ماگذر میکنی از تو پیروی می‌کنم و همراه تو خواهم بود و هرگز از تو 
جدا نمی‌شوم تا آنچه که بر سر تو آید بر سر من هم پياید. 

حبة بن جوین عُرنی' می‌گوید این راهب همدم من بود و چون با دشمن خود رویاروی 
ان را به خاک سپردند. علی علیه‌السلام به جستجوی پیکر او 
برآمد. آن را پیداکرد و خود بر او نماز گزارد و برای او آمرزش خواهمی فرمود و او را 
به‌خاک سپرد و فرمود: این مرد در شمار خاندان ماست:۲ 











نیستم و سپاس 





شدیم؛ کشته شد. و مردم 


۱ در تن ب‌صورت عَرمة بن حویه است. مصحح محترع تصحیح کردهاند. 
۲ این موضوع را اخطب خوارزم در گذشته به سال 81۸ق در الاب ص ۱۱۷ از قول حبه مرنی با تفاوتهای لفظی 
مختصره و نصرین مزاحممقری درگاش په سال ۲۱۲ق در وشا مفنه می ۱۳۷ آورده‌ند. ان ای اعدد هم این 


سفن عمارپن پاسر ۱۲۳ 


جوم 
< سخن صحابی گرانقدر عمار بن یاسر که خدای مقامش را برتر فرمایده که 
نشانی از اخلاص و تقرب جستن او به پیشگاه خداوندمتعال است و نمودار 
جانبازی او در راه خدا و ستیز او باگروه سرکش است 
وه 
نوشته‌اند که چون عمار آهنگ صفین کرد؛ چنین عرضه داشت: 
«بار خدایا اگر بدانم که برای تو خوش تر آن است که خویشتن را از فراز این کوه بر زمین 
درافکنم چنان خواهم کرد و اگر بدانم تو را خوش‌تر آن است که آنشی گران برافروزم و 
خود را در آن بیفکنم» چنان خواهم کرد؛ اینک هم با مردم شام جنگ نمی‌کنم؛ مگر آنکه 
خواهان خشنودی توام.امید دارم که مرا نوميد نفرمایی که خواهان رضای توام»۱ 
گفنه‌اند که عمار» علی را سخت دوست می‌داشت و همرگاه کسی از مردم عراق 
برمی‌خاست و مردم شام را فرامی‌خواند؛ عمار از پی او برمی‌خاست و می‌گفت: به خدا 
سوگنه ما چاره‌ای جز جنگ با مردم شام یا وارد شدن به دوزخ نداریم, 








خدایتان رحمت کناد؛ درباره این روش پسندیده بیندیشید و این اخبار را ورق بزنید و از 
آنچه از ابن اخبار و گزارشها می‌خوانید عبرت بگیریده تا بدانید کدام گروه دارای راه و 
روش درست و سزاوار برای پیروی است و کدامیک دادگرتر و رونده‌تر بر راه فرمانبرداری 
از حق و راغب تر به پاداش خداوند در جهان دیگر است. در این باره بنگرید و اندیشه کنید. _ 
شما را در طعنه‌زدن به روش ایشان؛ پیشوایانی بوده‌اند که به‌خطا و شک درافتاده‌اند که اگر 
تحقیق می‌کردند و به جستجوی دلیل و برهان برمی آمدند کارها برای آنان روشن می‌شد؛ و 
خودداری آنان از این کار مایا اندوه و پشیمانی گردیده است؛ و کارها برای کسی که دارای 
نیست پس از گذشت و سپری شدن فرصت روشن می‌شود و آنها را در آغاز و 
گام که زو مرآ زود یمن لو نکن 





موضوع را در شرح نیج لاخ ج ۳ص ۲۰۵ نفل کرده است. به جلوه تاریخ در شرح نج لاه چ ۲ص ۱۰٩‏ نیز 
مراجعه فرمایید. 
۱. به وقعة صفین؛ ص ۳۲۰ مراجعه فرمایید که این دعای عمار را با قزونهای دیگری که گویاتر است آورده است. 








۴ » المعیار والموازنه 


4 
ˆ برحذر داشتن امیرالمؤمنین علیه‌السلام از عادت کردن به دشنام دادن و 
نفرین کردن و ناخوشایند داشتن این که آنان دشنام‌دهنده و لمن‌کننده 
باشند 
چ 
علی که خدایش از او خشنود باد چندان در فراخواندن به‌حق در رفتار خود روش پسندیده 
ننداری می‌کرد که به پیروی از ادب خداوند متعال 
به بهترین صورت به چیزی که نکوتر بود فرامی‌خواند و در جستجوی چیزی بود که 
شایسته‌تر باشده تا آنجا که چون به او خبر رسید برخی از بارانش نسبت به مخالفان خود 
بسیار دشنام می‌دهند و لعن می‌کنند به آنان پیام فرستاد که از آنچه به من خبر رسیده اسث 
خودداری کنید و دشنام و آزار مدهید. ایشان به‌دیدار او رفتند و گفتند: امیرالممنین! آیا ما 
بر حق نیستیم؟ فرمود: آری که بر حن هستید. گفتند: آیا کسانی که با ما ستبز و سخالفت 
می‌ورزند بر باطل نیستند؟ فرمود: آری که بر باطل‌اند. گفتند: پس چرا ما را از دشنام دادن 
آنان باز می‌داری؟ فرمود: خوش نمی‌دارم که شما دشنام‌دهنده باشید» ولی اگر کردار و 
احوال آنان را وصف کنید و به زبان آورید گنتاری پسندیدهتر و برای اتمام حجت بهتر 
خواهد بود. اگر به‌جای دشنام دادن به آنان بگویید پروردگارا خونهای ما و ایشان را حفظ 
فرمای و میان ماو آنان را اصلاح فرمای و ایشان را از گمراهی رهایش بخش تاھ رکس حق 
را نمي‌شناسد آن را بشناسد و هر کس راه ستم و دشمنی را می‌پیماید از آن باز ایسنده 
اینگونه سخن گفتن برای شما را خوش‌ترمی‌دارم.گفند: آری که درست می‌گویی.۱ 
و برای معاویه نیز این چنین نوشت: 
از علی بن ابی‌طالب به معاوية بن ابی‌سفیان 
سلام بر تو. اما بعد خداوند متعال دنیا را برای بعد از آن - آخرت - قرار داده است و 
مردم دنیا را مورد آزمون فرار می‌دهد تا بنگرد چگونه رفتار می‌کنند» و کدامیکف 
نیکوکردارتراند و خدای نیرومند آمرزنده است. مرا به تو و تو را به من مورد آزمون قرار 
داده است» و یکی از ما را بر دیگری حجت برای آزمون فرموده است. اینک تو با تأویل 


۱) 





داشت و آن‌چنان از آزار رساندن خوب 





۱ این گفنگو ضمن خطبه ۲۰۹ نهجاللاته و هم در وقة صفی؛ ص ۱۰۳ و در ترجمه اخبارالطوال. نشر نی؛ تهران» 
۹ ش» ص ۲۰۵ آمده است. 








خطی این عباس مین مردم بصره ۵ 1۳۵ 


قرآن در جستجوی دنیاتاختی و مرا به چیزی که دست و زبان من انجام نداده است» متهم 
ساخنی. تو و مردم شام نسبت به من افرمانی می‌ورزید. دنای شما نادان شما را برمی‌انگیزد. 
حق را بدون آنکه به آن علم داشته باشید با سفلگی بر نادان مشتبه ساختید و بهتان و گناهی 
بزرگ آوردید؛ و تو در این باره مرتکب و عهده‌دارگناه فریب‌سازی خود خواهی بود و 
خود می‌دانی که زیان آن در این جهان و آن جهان به‌خودت خواهد رسید. 

ای معاویه از خدای دربارة خود بترس. از شیطان گریبان و زمام کار خود را بازگیر که 
دنیا بهناچار دربارۀ تو سپری خواهد شد و سرای دیگر سرای زندگی جاودانه است؛ اگر یکو 
بدانند. در این کار دربارة آنچه به سود و زیان توست؛ بیندیش تا راه برای تو روشن شود و از 
آنچه خداوندت ارزانی فرموده است باری بگیر و خود را به‌نادانی مزن که تو خود دانایی. 
کار خود را ندارک کن که بر آنچه پدید آید خداوند را بر تو و قدرت نوه راه پرس رجو . 
بافی است. والسلام. 5 

و چون امیرالمژمنین آهنگ حرکت به‌سوی معاویه فرموده برای هم کارگزاران خود 
نوشت که به حضور او آیند تا در جنگ با دشمن خود شرکت کنند و کسی را به‌جای خود 
بگمارند.۱ 


ی ۷ 
خطبه اہن عباس میان مردم بصره و برانگیختن انان به جنگ با معاویه " 
پس از رسیدن نامة امیرالممنین علیه‌السلام که خودش و لشکر بصره 
برای رفتن به شام به‌حضور آن حضرت بروند 
نم 

امیرالممنین آن نامه را برای عېدالله بن عباس هم که کارگزار او بر بصره بود فرستاد و چون 
نامه به دست عبدالله بن عباس رسید» نخست آن را برای مردم بصره خواند و پس از آن 
سپاس و ستایش خدا را بر زبان آورد و گفت: ای مردم؛ آماده شوید برای رفتن به حضور 
امام خویش و سبکبار و سنگین‌بار به‌راه اتید و در راه خدا با اموال و جانهای خود جهاد 
کنید و یقین داشته باشید که شما با تبهکارانی که حرام خدا را حلال می‌شمرند جنگ 
می‌کنید. باکسانی که نه فرآن می‌خوانند و نه حکم قرآن را می‌شناسند و نه بر تن حق گردن 


۱. این نامه با تفاوتهایی به شماره ۵۵ در بخش نامه‌های نهج لاه آمده است و برای اطلاع بیشتر از دیگر منابع آن به 
روشهای تحتین در اساد و مدارک نیج الاق ص ۲۲۴ مراجعه شود. 








#7 
۹ * البمیار والسوازنه 
می‌نهند. همراه امیرالمژمنین که پسرعموی پیامبر(ص) و امر کننده به‌معروف و نهي‌کننده از 
منکر وگوینده به‌حق و قیمکنده بههدایت و حکمکننده به آنچه در قرآن است؛ هم که در 
کم رشوه نمی‌گیرد و باگنهکاران چرب زبانینم‌کند و در راه خدا سرزنش سرزنشکننده 
او را ور نمی‌گیرد و از حق باز نمی‌دارد. 


ج 
سفارش امیرالمومنین علیه‌السلام به زیاد بن نضر حارثی» هنگامی که اورا 
به‌فرماندهی پیشاهنگان سیاه خویش گماشت و به‌سوی شام گسیل قرمود 
چ 
و چون امیرالمژمنین(ع) آماده حرکت شد زیاد بن نضر حارئی و شریح بن هانی را بر مفدمۀ 
لشکر خود گماشت و خطاب به زیاد بن تشر چنین فرمود: 
دای زیاد! در هر بامداد و شامگاه از خدا بترس, بر خود و زبان خود از دنبای فربیند 
داشته باش و در هیچ حال از آزمون و گرفتاری آن ایمن مباش؛ و بدان که اگر تو خود را از 
بسیاری از چیزهایی که خوش می‌داری به‌خاطر آنچه از ناخرش داشتن 
نداری؛ هوسها تو را زیان بسیار خواهد رساند. خود نفس خویش را از ستم و سرکشی باز 
دار. من تو را به این لشکر فرماندهی دادم. آنان را زبون مساز و بر آنان چیرگی مجوی که 
گزیده‌تر شما پرهیزگارترین شماست. از دانای اب ن بیاموز, نادان آنان را آموزش بده. بر 
سفلگان ایشان بردباری پیشه کن؛ که خیر با بردباری و خویشتنداری از آزار و نادانی فراهم 
می‌شود.! زیاد بن نضر عرضه داشت: ای امیرالمژمنین؛ سفارشی بسنده فرمودی و ما پاسدار 
سفارش تو خواهیم بود و از ادب و فرهنگ تو ادب آموزنده‌ایم. سعادت و کامیابی را دز 
به کار بستن فرمان تو وگمراهی را در باه ساختن پیمان تو می‌بنيم. 





بت 





بیم داری باز 








۱. این نامه که به شماره ۵٩‏ بخش نامه‌های نی لاخ آمده است در عموم نهج اللا ها خطاب به شریح بن هانی امت 
ولی در وة من ص ۱۲۱ خطاب به زیاد است و باید متنی را که اسکافی تقل کرده است صحیحتردانست. این شمه 
فن ص افی مجح 
حرانیدانشمند قرن چهارم حم این سغارش را در تحفالمقول؛ ص ۱۳۱ خطاب به زیاد بن نضر آورده است. 








نامةعلی(ع) به زباد بن نم و شریح بن هانی * ۱۳۷ 


fe ٍ‏ 
نام امیرالمزمنین علیه‌السلام به زیاد بن تضر و شریح بن هانی» پس از 
انکه اختلاف ان دو به‌اطلاع او رسید 
+4 
زیاد بن نضر و شریح بن هانی رفتند و چون اختلاف‌نظر آن دو بهاطلاع امیرالممنین رسید؛ 
نامه‌ای برای آن دو فرستاد و در آ: 7 
از بندۀ خدا علی امیر مزمنان؛ به زیاد بن نضر و شریح بن هانی 
سلام بر شماء و بعده ای زیاد من تو را به فرماندهی مقدمة لشکر خود گماشته‌ام و شریح 
را به فرماندهی بخشی از آن منصوب کردهام. هرگاه هر دو با یکدیگر باشید؛ تو فرمانده 
همگان خواهی بود و هرگاه از یکدیگر جدا باشید ه رکدام فرمانده گروهی خواهد بود که او 
رابر آن گماشتهام. 
۰" و هر دو بدانید که مقدمۀ هر لشکر دیده‌بانان لشکرند و پیشتازان مقدمه دیده‌بانان آنان 
شمرده می‌شونده و هرگاه از سرزمین خود ببرون رفتید و به‌سرزمین دشمن خود نز 
به هر ناحیه» خسته و غافل مشوید و همۀ دره‌ها و کمین‌گاهها را از 
هر سو بررسی کنید که مبادا دشمن کمین ساخته باشد و بر شما شبیخون آرد. از بامداد نا 
شامگاه هیچ گشتی و گروه و افراد را بدون آرایش جنگی و داشتن ساز و برگ روانه مکن 
که اگر درگیری یا ناخوشابندی پیش آمد شما از لحاظ آمادگی و ساز و برگ بر آنان 


مقدم باشید. 











شدید از فرستاد 


و چون خواستید به کنار دشمن فرود آیید؛ یا دشمن به کنار شما فرود آید؛ کوشش کنید 
لشکرگاه شما کنار ارتفاعات و دامنه‌های کوه یا کرانه رودخانههاباشده تا این موانع طبیعی 

_ برای شما پناهگاه باشد و فقط از یک با دو سو با دشمن جنگ کنید. 
ان بر قلة کوهها و بلندترین نقطة بلندیها و بر پیچ و خم رودخانهها دیدهبانان گمارید تا برای 
شما دیده‌بانی کنند که مبادا دشمن از کمین‌گاه یا نقطه دیگر به‌سوی شما هجوم آورد. از 
پراکنده شدن بپرهیزید و چون جابی فرود آمدید» همگان با هم فرود آیید و چون شب 
فرارسد نیزه‌داران و سپرداران را گردا گرد لشکرگاه خود بگمارید و تیراندازان خود را 
پشت‌سر آنان قرار دهید؛ و هرگاه جایی اقامت می‌کنید همین‌گونه رفتار کنید که گرفتار 
شبیخون نشوید. در ابن باره غفلت مورزید که هر قومی تا هنگامی که لشکر خود را چه در 








۸ * المیار الوانه 
شب و چه در روز با نیزه‌داران و سپرداران آماده بدارد چنان است که در دژ استوار 
قرار دارد. 

خودتان به تن خویش لشکرگاه خود را پاسداری دهید و بر حذر باشید که شبها جز 
اندکی و بیش از چشیدن مزه خواب نخوایید و باید تا هنگام رسیدن به مقابل دشمن شیوه و 
عادت شما همین‌گونه باشد. و باید همه روزه با فرستاده‌ای اخبار شما به من برسد و 
به‌خواست خداوند متعال من شتابان از پی شما می‌رسم» و بر شما باد که در جنگ خویش 
درنگ و آرامش داشته بشید و از شتاب‌زدگی پرهیز کنید؛ مگر آنکه فرصت وبژه‌ای 
به‌دست آورید. و شما جنگ را شروع مکنید مگر آنکه دشمن جنگ را آغاز کند یا دستور 
من به شما پرسد.! 

ایک دربا 
تصدیق ادعای ما خواهد بود. آیا در این فرمان سستی و اشکالی می‌بینید؟ و صرف‌نظر از 
آنچه ما دربارة رای درست او می‌گوييم؛ آیا چیزی را به صواب نزدیک تر از آنچه او فرمان 
داده است و به آن سفارش کرده است پیدا می‌کنید؟ دربار؛ تدابیر درست و پوشیده او سخن 
بسیار است و از جمله چیزهای دیگری که موجب تأکید ادعای ماسث و ثابت می‌کند که 
علی(ع) سبب پراکندگی و سستی کار نبوده است موضوعی است که اهل علم آن را نوشته‌اند 
که علی به‌هنگام جنگ صفین کنار یکی از پیچ‌وخمهای فرات فرود آمد که جایی به آن 
خوبی نبود. معاویه بر جایگاه او رشگ برد و نامه‌ای را در لشکرگاه علی انداخت که بر آن 


نوشته شده بود؛ 











تدبیر دقت کنید و بیند بشید خواهید دید که مایۀ تگذیب ادعای شما و 





باز بندۀ خیرخواه خداء 

اما بعد» معاویه می‌خواهد از این جا کوچ کند و بند فرات را بشکند و آب را به لشکرگاه 
شما سرازی ر کند» مواظب خود با 
فتند: از این جا کوج کن و از معاویه پیشی‌گی رکه می ترسیم آب رابه‌سوی ما 
نامه از فری ب‌کاربهای معاوبه است که بر شما در مورد 
این لشکرگاه حسد می‌برد» ولی نپذیرفتند و ناچار از آن‌جا کوچ فرمود و همینکه از آن‌جا 
کوچ کردند معاویه آمد و آن‌جا لشکرگاه ساخت. علی(ع) به مردم فرمود: مگر به‌شما 











۱. این نامه به‌صورت مخنصرتر و با اختلانات لفظی اندک به‌شماره ۱۱ در بخش نامه‌های نهج اللاغه آمده است. در ماع 
پیش از نهج اللاغه در وقعة صفین: ص ۱۲۳ و ترجمه اخارالطوال: ص ۲۰۱ و نحف المقول: ص ۱۳۱ آمده است.. 


خطبۀ ابن عباس میان مردم عرانی * ۱۳٩‏ 
نگفتم که این مکر و فرب معاویه است.۱ 

من [اسکافی] برای شما نمونه‌هایی از راه و روش او را بیان می‌کنم که کوری را بزداید و 
راه صواب را از خطا روشن سازد و با اندیشیدن و دقت در آنچه می‌گوييم پدانید که علی 
شمشبری از شمشیرهای خداوند است که آخته برای دشواربهای جنگی است. او در آن 
هنگام که جوان بود همراه پیامبر(ص) فقط در جستجوی پاداش خداوند جنگ کرد تا 
آن‌گاه که پیر شد. هیچ‌گاه از او اشتباه و لغزشی سر نزد. در راه خدا خویشتن را در ژرفای 
آوردگاه می‌افکند و با حجت و برهان خود پرده‌های شبهه‌ها را می‌درید. 


چ 
خطبۀ ابن عباس میان مردم عراق هنگام رویارویی انان با شامیان در 
صفین و ستایش او از علی علیه‌السلام و برانگیختن او مردم را بە‌جنگ با 
معاویه و یاران او 
ب 4 2 
گفته‌اند که چون یاران علی علیه‌السلام با معاوبه و لشکر او رویاروی شدند» علی به باران 
خود فرمان داد از شروع جنگ خودداری کنند و به هر حال آنان جنگ را آغاز نکنند تا 
علی در فراخواندن آنان بهحی فزو 
فراخواند و کتاب خدا را میان آنان داور قرار دهد. 
در این هنگام عبدالله بن عباس» که مردم منکر فضل و پیشگامی او در دانش نبودنده 
برای سخنرانی برخاست و چنین گفت: ستایش خدای پروردگار جهانیان راکه هفت زسین 
زیر پای ماگسترده و هفت آسمان بر فراز ما برافراشته است؛ و میان آن دو خلقی را آفریده 
است و آنان را روزی عنایت کرده و فرو فرستاده است؛ و همه چیز را چنان قرار داده که 





زه اقدام گند و آنان را آشکارا به‌سوی خدا 


فرسوده و نابود می‌شود و فقط ذات فرخنده و زنده و پایدار او جاودانه است و بافی می‌ماند. 

و سپس خداوند متعال پيامبران و فرستادگانی گسیل فرموده و ایشان را بر بندگان خود 
برای امام حجت و بیم دادن حجت قرار داد." خدایی که جز به‌فرمان و آگاهی او 
فرمان‌برده نمی شود و خود با نعمت طاعت بر هر یک از بندگان خود که خواهد مشت‌گزارد و 
بر آن پاداش دهده نافرمانی ه رکس هم از او با علم و آگاهی اوست. از اه بزرگ درگذرد 


۱. به وقعة صنین؛ ص ۱٩۰-۲‏ مراجمه فرمایید که با تفصیل بيشتري آمده است. 
۲ آیه ۵ سوره والمرسلات. 








۰ > المعيار والموازه 
و ازگناهان بسار با بردباری خویش چشم پوشد. شمار هر چیز را به‌شمار آوردا و دانش او 
بر همه چیز احاطه دارد.؟ 

وانگهی؛ من گواهی می دهم که خدایی جز پروردگار يگانة بی‌نباز نیست و اينکه محمد 
بنده و پیامبر اوست و پیشوای رهنمونی و پیامبر برگزیده است» درود و سلام خدای بر او 
باد. سرنوشت و تقدیر پروردگار؛ کار ما را بدین‌جا کشانده است که می‌بینید و کار از هم 
گسیختگی رشتۀ پیوند این امت به آنجا کشیده است که پسر آن زن جگرخوار از سفلگان 
مردم همدستانی بر ضد علی بن ابی‌طالب پیدا کرده است» علی که پسرعمو و داماد رسول 
خدا(ص) است و نخستین مردی که با آن حضرت نمازگزارده است؛ ش رک ت‌کننده در جنگ 
بدر که همراه پیامبر(ص) در همة جنگهای او شرکت جسته و فضیلت اندوخته است و در 





آن هنگام معاوبه و پدرش ابوسفیان دو مش رک به خدا بودند که بتها را می‌پرستیدند. 

و سپس بدانید» سوگند به خداوندی که خود در پادشاهی یکتاست؛ علی با پیامبر(ص) و 
در التزام او جنگ کرده و مي‌گفته است خدا و پیامبرش راست می‌گویند و معاویه و 
ابوسنیان می‌گفتهاند خدا و پیامبرش دروغ می‌گویند. در این حال بدیهی است که معاویه در 
این پیکار و داعیه‌داری؛ از علی نکوتر و پرهیزگارتر و ره‌یافنه‌تر به‌صواب نیست, 

اینک شما را به پرهیزگاری الهی و کوشش و دوراندیشی و شکیبایی سفارش می‌کنم؛ و 
سوگند به خدا که شما بر حق هستید و آن قوم بر باطل‌آند و نباید دشمن شما بر باطل خویش 
کوشاتر از شما در حق باشد. من سخن خود راگفتم و سپاس خدای را و خداوند به‌زودی 
اپشان را به‌دست شما یا ه‌دست غیرشما عذاب خواهد فرمود. بار خدایا ما را عزت‌بخش و 
زبون مگردان. پروردگارا ما را بر دشمن ما پیروز فرمای بو میان ما و قوم ما بهحن کارگشایی 
فرمای که تو بهترین گشایندگانی»" و اینک برای خود و شما از خدای آمرزش می‌خواهم. 

آن‌گاه پاران علی بن ابی طالب غلامان خود را برای آوردن آب فرستادنده که ایشان را از 
نوشیدن و برداشتن آب و معاویه بدینگونه سرکشی دیگری بر سرکشیهای خود 
افزود و با جلوگیری از آب برداشتن؛ گستاخی دیگری در پیشگاه خداوند انجام داد. 

هر کس به‌دیدة عبرت و حسن‌نظر در روش علی و مخالفان او بنگرد می‌بینید که چه 
صحاب جنگ صفین و چه اصحاب جنگ جمل. چگونه آازگرپبیمان‌شکنی و ستم 











۱ آبه ۲۸ سوره حن. ۲ آبه ۱۲ سوره طلاق. 
۴. بخثی از آیه ۸٩‏ سوره اغراف است. 


خطبة این عباس میان مردم عراق + 1۳۱ 

بودند و از پی آن کارهای زشت و ناپسندیده‌تری هم انجام دادند. 
باران علی به حضورش جمع شدند و گفتند مانع برداشتن آب شده‌اند و ما از تشنگی در 
حال مرگیم. علی؛ صَْصَعّة بن صوحان را پیش معاویه فرستاد. صعصعه به معاویه گفت: 
امیرالمزمنن به تو پیام می‌دهد که سواران تو میان ما و آب مانع شده‌اند. اگر می‌خواهمی 
سواران خود را برگردان تا ما آب برداریم و سپس دربارة آنچه برای آن آمده‌ايم و آمده‌اید 





شده است" به معاویه 
چنین مصلحت میم که آنن ربا تشنگی بکشيم. بر نان اجازةآب برداشتن و 
نوشیدن مده و خود سواران خویش را کنار آب جمع کرد و یاران علی را از برداشتن آب 
بازداشت, 

على که چنین دید پاران خود را به‌جنگ با آنان فرمان داد تا ایشان را از آب کنار زنند. و 
آنان چندان جنگ کردند که آب در دست اهل حق قرار گرفت و اهل ستم از آن کنار رانده 
شدند و اهل حق بر آب چیره شدند. 

| معاویه بهباران علی پیام فرستاد که از کنار آب فاصله گیریده تا میان ما و شما باشد. پاران 
علی گفتند: نخست ما از تو چنین خواستیم و نپذیرفتی اینک تفاضای تو پذیرفته لیست. 

چون این خبر به آگهی علی بن ابی‌طالب رسید؛ به باران خود پیام داد که مبان ایشان و 
آب را واگذارید. هر چند او ستم و سرکشی و فریبکاری کند ما دادگری می‌کنیم و هر چند 
او انصاف ندهد ما انصاف می‌دهیم و چون قدرت یابیم عفو و گذشت می‌کنيم. 

مردی از شامیان به‌نام حوشب ذوظلیم که دارای منزاتی بود به حضور علی آمد و گفت: 
مگر نمی‌بینی که خداوند برای تو فسمت پسندیدهای پیش آورده است با سپاسگزاری بپذیر 
و تو را سابقه و پیشگامی در اسلام و خویشاوندی و دامادی پیامبر(ص) و تجربه فراهم 
است و اگر فردا میان ما جنگ و کشتار درگیرد مایۀ درماندگی و بدبختی عرب و تباهی 
حرمتها خواهد بود. تو با خوشی برگرد و میان ما و شام ما را رهاکن و خونهای ما و خونهای 
یاران خود را حفظ فرمای. 

علی در پاسخ او فرمود: تو در حد توان و فهم خود از خیرخواهی کوئاهی نمی‌کنی؛ من 
هم اگر می‌دانستم که در دین و آیین من امکان چرب‌زبانی و سازش برای من ممکن است 








۱. اشاره به آیه ششم سوره حجرات است که اهل سنت هم نزول آن را درباره ولید بن عقبه بن ابی‌عیط مي‌داند, به 
واحدی, اباب اللزول: قم» ۱۳۹۲ ش؛ ص ۲۹۱ مراجمه فرمایید. 


۴ 4 السمبار والموازنه 


خواستة تو را می‌پذبرفتم که برای من هم بسیار کم‌زحمت‌تر بود؛ ولی خداوند برای اهل 
قرآن راضی نمی‌شود که مردم در اطراف زمین گناه بورزند و ایشان خاموش بمانند و امر به 
معروف و نهی از منکر نکنند. ای حوشب! بدان که من آشکار و نهان و همه سوی این کار را 
سنجیدم تا آنجاکه خواب شب را از چشم من ربود. چاره‌ای ندیدم جز جنگ با ایشان با 
کافر شدن به آنچه محمد(ص) آورده است و چاره کار با جنگ برای من سیک تر و آسانتر 
از غل و زنجیر آخرت است و گرفتاریهای این جهانی برای من سبک‌تر از آنش دوزخ است. 
و په خدا سوگند گمان نمی‌کنم هیچ مخالف و ناصبی هم بتواند بگوید که علی در جنگ 
خود با آن قوم و تحمل آن همه ناخوشیها و شکیبایی بر آن رنجهای گران هدفی جز آنچه 
نوشتیم داشته است. 
نه ممکن است که مخالف علی ادعا کند که او در جستجوی دنا بوده است با 
گرایشی به چیزهایی داشته است که درماندگان بدبخت به آن چیزها رغبت داشتهاند. کارهای 
علی برای عوام و خواص روشن است. پارسایی او و کم‌خوراکی و چگونگی جامه 
پوشیدنش به روزگار خلافتش بر همگان معلوم است. بلکه در آن مقطع از زندگی بر خود 
سخت‌تر می‌گرفت و از همة آزمندیها و اموری که ممکن بود هدف تهمت قرار گیرد و از 
همه خوشیها و نعمتها کناره می‌گرفت و این خود شهره است. 

او بر کیسه نان جوین خود هر می‌زد و بلندی آستینهای پیراهن خویش را می‌برید و در 
همان حال به یاران خود بهترین خوراک را می‌خوراند و ایشان را در این جهان برخو 
مقدم می‌داشت. ما شمار اندکی از پرتوهای راه و روش او را اد کردیم تا بدانید چیزی که 
علی درباره‌اش سعی و کوشش می‌کرد تا آن را به‌دست آورد غیر از چیزی است که 
گروههای سرکش در پی دست‌پافتن به آن بوده‌اند؛ از پادشاهی و دنیداری و گرایش به سیم 
و زر. چیزی که در علی بود بازرگانی آن جهانی و کوشش برای فرجام پسندیده و روی 
برگرداندن از این جهان بود. او نفس خویش را از هوای خود بازداشت و زسام شبطان را 
به‌دست گرفت و توانست بر سرکشان و از دین بیرون شدگان و پیمان‌گسلان پیروز شود. 

ای ابالحسن! این همه بر تو گوارا باه که آغاز تو سرمایة شرف بود و پرورش تو همراه 
پاکی و پاکبزگی. شکیبایی تو استوار و راه و روش تو دادگری بود. جان خود را سخاو تمندانه 
به پیشگاه پروردگار بخشیدی و بهرة سرشار بازرگانی خود را در راه خدا به‌دست آوردی: 
چنان به پیشگاه کردگار خود رفتی که با بشارت او رویاروی شدی و فرشتگان را فرمود تا 
درود و خبرمقدم ح‌تعالی را بر تو نار کنند» به همسایگی محمد مصطفی(ص) که برادر 








خطب این عباس مین مردم را ۶ ۱۴۳ 


برگزیده و دوست محبوب تو بود» نایل آمدی. آری که پروردگارت تو را به همسایگی با 
خودگرامی داشت و در آرامش جاودانه فرار داد و از جام زلال خود به تو آشاماند. 

۰ پروردگارا بر ما منت‌گزا رکه از آثار علی پیروی کنیم و به‌شیوه و روش او رفتار کنیم و 
دشمنانش را دشمن بداریم. خدایا ما را در کنار او محشور فرمای که در راه تو آن‌چنان که 
باید جهاد کرد و در راه محبت تو با آزمونهای سخت آزموده شد و در همة سختیها و بیمها 
چنان به خبرخواهی مردم قیام کرد که هی چکس چنان نکرد و هیچ جستجوگر و کوشنده‌ای 
به‌مقام او نرسید. منافی با دشمنی و کینه‌توزی نسبت به او شناخته شده است و با کردار 
پسندیده او پشت مؤمن استوار شده است. 

پروردگارا به‌هنگام احاطة فتنه‌های تاریک: نشانه‌های راه سعادت را با او روشن 
فرمودی و به‌هنگام بازگشت مردم از دین؛ حفیقت با او روشن و آشکار شد و در آن هنگام 
که ستنها گرفتار پردة شک و اشتباه شد ستها به‌یاری او بر پای ماند و حق از کدورت صفا 
یافت و با درفشهای رخشان خود حق را خالص کرد؛ و بدان‌گونه رفتار کرد که زبان 
ستبزگران از او کوتاه و شبهه‌های افراد بسرگردان از از بزنارگودید. 

برای علی فضیلت بیان و پیشی گرفتن در پیکار با هماوردان دلیر فراهم شده پیشی گرفتن 
در جهاد و پیکار در مورد تتزیل آیات قرآنی. و خداوند به‌هنگام ظهور اسلام و در سالهای 
نخستین آن؛ به‌وسیلۀ او چندان گرفتارپها را مرتفع فرمود که از آسمان ندا داده شد: 
جوانمردی جز علی و شمشیری جز ذوالفقار نیست. 

و خداوند با همة سوابق قدیمی و فضائل بیکران او سالهای پایانی عمر او را هم به‌جنگ 
باکسانی که می خواستند دین را به کژراهه کشانند و با تباهی و سرکشی در اسلام طفیان پدید 
آورده بودنده مپری ساخت. علی با دست و زبان خود دربار؛ اثبات حق بودن تأوبل پیکار 
کرد» همان‌گونه که همراه رسول خدا(ص) برای اثبات حق بودن تتزیل پیکا رکرده بود و این 
موضوع از گفتار و کردار او در جنگ صفین به‌ویژه شب هریر آشکار است, 





۴ + المعیار والموازنه 


ني 4 
خطبۀ علی علیه‌السلام در سرزنش یاران خود که در یکی از نبردهای 
صفین نخست از برابر لشکر معاویه گریخته بودند و سپس بر آنها حمله 
برده و آنان را از جایگاه خود رانده و به گریز واداشته بودند 
. + 
گفهاند چون جنگ سخت و دشواربها بزرگ شد و ارکان هر دو سپاه به لرزه درآمد و 
سست شد و امیرالممنین از یاران خود اندکی عفب‌نشینی دید» میان ایشان برخاست و چنین 
فرمود! 
من خود از جای کنده شدن و عقب‌نشینی شما از صفهایتان را دید 
عربهای ببابان‌نشین شام شما را عقب می‌زنند و حال آنکه شما برگزیدگان و بلندمرنبه‌ترین 
اعراب هستید. شما شب زنده‌داران به تلاوت فرآن‌ایده و در آن هنگام که خطاکاران در 
گمراهی بودند شما اهل دعوت حق بودید» و اگر چنین نبود که پس از پشت‌کردن دوباره 
روی آوردید و اگر حملة شما پس از عقب‌نشینی نبود بر شما همان احکامی واجب می‌شد 
که برگریختگان و پشت‌کنندگان به‌جنگ به روز نبرد واجب می‌شود؛ و از نابودشدگان 
می‌بودید. همانا پاره‌ای از درد و سوز سینه‌ام را این موضوع آرامش بخشید که شما را دیدم 
سرانجام آنان را از جای کندید» همان‌گونه که آنان شما را از جای کنده بودند و آنان را از 
آوردگاهشان کنار زدید. همانگونه که شما را کنار زده بودند؛ و چنان با شمشیر در ایشان 
افنادید که همچون شتران تشنه» که آنان را از آبشخور براننده جلودار آنان خود را به‌جای 
آنکه در دنباله است می‌رساند. اینک هم شکیبایی کنید تا آرامش بر شما فرود آید و 
خداوند شما را 
۰ و آن کس از شماکه گریزنده است بايد بداند که گریز چیزی بر عمر او نمی‌افزایند: 
وانگهی خدای خود را خشنود نمی‌سازد. در فرار خشم بر او و خواری و زبونی برای اهل او 
و نگ جاودانه و تباهی زندگی نهفته است. اگر مرد در حالی که بر حق است بمیرد برای او 
هتر از زندگی است که در پناه چنین فرار و گریزی داشته باشد.۱ 








ن پایدار بدارد. 








۱. این خطبه با تفاوتها و کاستی و فزونهایی در نهجالبلاغه آمده است» شماره آن هم مختلف است. در برضی 
نیج نها (ابن ابی‌الحدیده فیفی: خوبی) شماره آن ۱۰۹ در برخی دیگر ۱۰۷ و در ملافحالله ۱۲۴ است. برای 
اطلاع یشتر از ماع آن به روشهای تحتیق در اساد و مدارکد نیج اللاخهه ص ۱۱۹ مراجمه فرماید. 








خط علی(ع) در سرزنش کسانی که از برابر لشکر معاوبه گریخته بودند + 1۳۵ 
علی(ع) سپس فرمود: سوگند به کسی که محمد(ص) را به‌حق برانگیخته است که من در 
گذشته با معاویه و پدرش دربارة تتزیل قرآن جنگ کردم و امروژ با او و پیروانش دربارة 
تأویل قرآن جنگ می‌کنم؛ و بیش با آگهی و دانستن اینکه ما بر راه راست و هدایت هستیم 
در هر دو مورد یکی است و سپاس خدای را. آن‌گاه علی بر دشمنان خدا تاخت و بازگشت تا 
آنکه پانصد تن راکشت و هرگاه مردی را می‌کشت چنان تکبیری می‌گفت که هم اهل 
لشکرش آن را می‌شنيدند. گفت‌اند این نبرد از آغاز بامداد تا هنگامی که سرخی پایان روز از 
دیده نهان شد ادامه داشت و ماز او و باانش در آن روز فقط تکبی رگفتن بود که برای هر 
و علی هرگاه مردی را می‌کشت» عرضه می‌داشت: پرودگارا! او همراه دشمن تو و با 
گستاخی بر تو جنگ می‌کرد تا پرتو تو را خاموش کند و آنچه را پیامبرت آورده است 

دگرگون سازد. پروردگارا چهره‌اش را به دوزخ برسان, 
گویند در این هنگام مردی از شامیان به‌نام زبرقان بن حکم که سرور سردم شام بود 
به‌میدان آمد و هماورد خواست. حسن بن علی به‌نبرد او شتا قان از او پرسید تو 
کیستی؟ گفت: من حسن بن علی‌ام. زبرقان گفت؛ پسرکم برگرد. بهخدا سوگند که روزی به 
پیامبر(ص) نگربستم که سوار بر ناقة خود از ناحيذ فبا برمی‌گشت و تو در آن روز جلو آن 
ت بودی. من کسی نیستم که رسول خدا را دیدار کنم و خون تو برگردنم باشد. و 


4 
۵ 





حضرت 
زبرقان بر 

و چون این خبر به امیرالممنین رسید که حسن(ع) به روبارویی زبرقان رفته است به 
باران خود فرمود؛ ابن جوان را از سوی من نگهدارید که مبادا فقدان او مرا درهم شکنند. 
گروهی از سواران علی علیه‌السلام شتا خود را به امام حسن رساندند و او را برگرداندند.۱ 

گویند؛ زبرقان برگشت و می‌گفت: من از خداوند در مورد پسر فاطمه بیم دارم که 
ذوالکلاع برای من از قول جَْم نقل کرد که می‌گفته است خودم از پیامبر(ص) شنیدم که 
می‌فرمود: حسن و حسین دو سرور جوانان بهشت‌اند.۲ 









۱. سیدرضی(ره) این گفتار امرالممنین علیهالسلام را با قزونیهای پسندیده‌ای به‌شماره ۲۰۷ بخش خطبه‌های نهج اللاغه 
است. در اریخ طری: ج ٩۰ص‏ ۳۴ و تذگرةالخواصی؛ ص ۳۳۴ و بحارلفوره ج ۳۲ ص ۵٩۲‏ که به‌همت و 
تصحیح مصحح محنرم همین متن چاپ شده است: 
۲ ابن عساکر ضمن حدیث شباره ۱۴۱ در بخش ترجمه امام حسن علهالسلام در کتاب تاریخ دمشق» ص ۸۷ همین 
حدیث را با استاد خود از ابو وائل؛ از ذوالگلاع» از جهم: و ابن حجر در امامت ج ٤۱‏ ص ۲۵۵ ضمن شرح حال 


عم این حدیث را از چند مصدر آورده‌اند. 








۹ » المعیار والموازنه 


$ 
گفتار امیرالمؤمنین(ع) به یاران خود هنگام عبور کردن از کنار گروهی از 
شامیان که او را دشنام می‌دادند 
e‏ 

علی بن ابی طالب که خدایش از او خشنود باد در جنگ صفین به گروهی از اران خود رسید 
که پیکاری سخت می‌کردند و گروهی از شامیان علی را نفرین می‌کردند و دشنام می‌دادند. 
پرسید اینان کیستند؟ گفتند: گر وهی هستند که ولید بن عُبه مان ایشان است. فرمود: به ېرد 
ایشان روید که شما را آرامش و بردباری اسلام و سیمای نیکوکاران است؛ و چه نادان 
مردمی -نسبت به احکام خداوند - اند کسانی که پیشوا و ادب‌کنند؛ ایشان معاوبه و پسر 
نابغه یعنی عمروعاص و ابوالاعور سلمی و پسر ابومعیط باده گسار باشند که در اسلام بر او 
حد جاری شده و تازیانه خورده است. اینکث ایشان برپا خاسته و در برابر من سربرداشتهاند و 
مرا دشنام می‌دهند و حال آنکه پیش از این اگر چه مرا دشنام می‌دادنده ولی بارای مقابله با 
من را نداشتند. در آن هنگام من آنان را ه‌الام فرامی‌خواندم و آنان مرا به پرستش بها 
فرامی خواندند و سپاس خداوند راء و نبهکاران از دیرباز مرا دشمن داشته‌اند و می‌دارند 
خداوند آنان را از رحمت خود دور بدارد.آیا از این گرفتاری بزرگ شگفت نمی‌کنید که 
تبهکارانی که در نظر ما نگوهیده بودند و از آنان نسبت به اسلام و مسلمانان یم می‌رفت 
اینک بتوانند نیمی از این امت را فریب دهند و در دلهای ايشان هوس فتنه‌انگیزی را بیدار 
کنند و با تهمت و دروغ آنان را هوادار خود سازند تا آنجاکه برای ما جنگ بر پا کنند و در 
خاموش کردن پرتو خدا بکوشند. 

پروردگار!! حق را به جایگاه خود برگردان و جمع ایشان را درهم شکن و گفتارشان را 
پرا کنده کن و آنان را به گناهانشان فروگیره که آن کس راکه تو با او دوستی کنی خواری 
نیست و کسی که تو با او ستیز کني عزت نمي‌باد. 

آن‌گاه به سوی آنان حمله برد و چندان بر ایشان ضربه زد که آنان را عقب راند. 

علی که خدایش از او خشنود باد در همة این احوال به تن خویش جنگ می‌کرد و با 
انديشة خود آن را رهبری می‌فرمود. با دلیری و حمل خود شکاف آن را پر می‌کرد. افراد 
ناتوان را باگفتار خود توان و روحیه می‌بخشيد و اشخاص ترسو را با استدلال و مژده به 
پاداش؛ گستاخ و دلیر می‌کرد. کنار هم درفشها می‌گشت و کژبها را راست می‌کرد و همراه 














پرتوهایی از گفته‌های یاران علی(ع) + ۱۳۷ 
عفب‌ماندگان جنگ می‌کرد و آنان را یاری می‌داد تا به جایگاه خود برسد؛ و علی هم این 
سختیها را برای خدا بر خود هموار می‌کرد تا بدنند که پیشی گرفتن او برای کسب پاداش 
خداوندی در این حال چون پیشی گرفتن او در جنگ به روزگار پیامبر(ص) است. 

و حال آنکه معاویه که از رحمت خدا دور باد» بر تخت خود دور از آوردگاه نشسته 
بود و پاسداران و پاسبنان بر گرد او بودند» شبیه به دیگر سنمگران و شاهزادگان عجم. 
چیزهایی می‌گنت که خود عمل نمی‌کرد و به هم امور دنیابی که باید از آن زهد می‌ورزید 
رغبت می‌کرد و از آنچه خود فرمان می‌داد -شرکت در جنگ - خودداری می‌کرد و این 
به‌سیب آزمندی او بر نی بود و تلاش و شیفتگی او بر آنچه آن را جستجو می‌کرد۱ 


چ 
ر " متوجه کردن دلها به حق و حقیقت با ايراد پرتوهایی از گفته‌های یاران 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام وگفته‌هایی از یاران معاویه که بر چه عقید‌ای 
بوده‌اند 
پچ 
اینک در سیرت و روش اهل بصیرت که در زمره باران علی(ع) بودند بنگرید تا بدانید که 
علی چگونه با دانش و دادگری خود آنان را پرورش داده است که بینش آنان نزدیکک به 
بینش خود او شده است و راه او را پیموده‌اند. 








ابن عمار بن یاسر است که فریاد برمی آورد به‌سوی بهشت روید و خود را برای حوریان 
بهشتی بیارایید» و چون جرعه‌ای شیر آمیخته با آب را نوشید؛ نخست تکییر گفت و سپس 
حدیثی راکه از پیامبر(ص) شنیدهبودبرای همراهان خود نفل کرد که به من فرموده است: 
آخرین توشة تو جرعه‌ای از شیر آمیخته با آب است و سپس به دیدار من خواهی آمد؛ و 
گفت: اگر چان بر ما ضربه زنند که تا نخلستانهای سرزمین هجر عقب‌نشینی کنیم باز هم 
می‌دانیم و پقین داریم که آنان بر بطل‌اند و ما بر حق هستیم.۲ 












۱ بخش اندکی از این گفتار امیرالممتین در آخرین بخش خطبه ۱۷۹ نهج لاه چاپ مرحوم فبض‌الاسلام و خطبه 
۸۱ شرح ابن بی‌لحدید چاب مصر و کناب ارات تقفیآمده است و بخشی دیگر از آن ضسن خطبه ۱۲۴ چاب 
مرحوم فیض‌الاملام و خطیه ۱۲۴ اپ استاد دکتر سید جعفر شهیدی آمده است. برای اطلاع یشتر از نیع هر دو 
خطبه به روشهای تحقین در اساد و مدارک نیج 

۲. این سخن عمار را همگاننقلکرده‌ند. طبری آن رابا دو سند ضمن حوادث سال ۳۷ در تاریخ طری؛ ج ۵ ص ۲۱و 
نصر بن مزاحم در وقعة صفبن» ص ۳۸۸ و ۳۲۲ آررده‌اند. به تعليقات مصحح محترم در فاد السمطلین؛ ج ٠١‏ ص 





اخ ص ۱۱۳ و ۱۳۰ مراجعه فرماید. 








۸ » الععیار والموازنه 

و حال آنکه عمروعاص در همان روز دو پسر خود عبدالله و محمد را به آوردگاه 
فرستاده بود؛ همینکه عمار همراه دلیران پیاده حمله کرد» عمرو گردو خاکث را دید پرسید: 
ابن گرد غبار چیست؟ گفتند: 





به‌جایگاه دو پسرت عبدالله و محمد است و فریاد برآورد و 


یزان کو گك : درف را جلو رید معاویه گفت: نگران باش؛ صف را هه مر که 





پافشاری در دفاع از دو پسر خود کرد که آزمند به زندگی بود و خود می‌دانست که در خطا 
و اشتباه‌اند.۱ 

و نوشه‌اند که سعید بن قیس' می‌گفته است: سپاس و ستایش پروردگار را بر هر چه که آن 
را خوش می‌داریم و خوش نمی‌داريم و حال آنکه خداوند ما را په نعمتی از خود ویژه 
فرموده است که از عهد؛ سپاسگزاری آن برنمی آییم و آن این است که اران برگزیده و 
نیکوکار رسول خدا که در محضر و همراه او بودند همراه ما و در گروه ما هستند و سوگند به 
خداوندی که خود بر بندگان خویش بیناست؛ بر فرض که پیشوای ما سیاه حبشی بین 
بریده‌ای می‌بود و هفتاد تن از شرکت‌کنندگان بدر همراه ما می‌بودند؛ سزاوار بو که خوش و 





خرم باشیم و بینش درست داشته باشیم؛ تا چه رسد به اینکه که سالار ما پسرعموی پیامپرمان 
است که نخستین تصدیق‌کننده اوست و در حالی که صغیر بوده همراه آن حضرت 
نمازگزارده است و در حالی که کببر برده همراه پیامبر جهاد کرده است. در صورتی که 
معاو یه آزاد شده از بند اسارت و پسر آزاد شده است و ستمگران فرومایه‌ای را گمراه ساخته 
و به‌راه دوزخ کشانده و ننگ را برای آنان میراث آورده است و خداوند پستی و زبونی را 
بهرة آنان قرار داده است. همانا شما فردا با دشمن خود رویاروی می‌شوید» بر شما باد به 
ترس از خدا و کوشش و دوراندیشی و شکیبایی که خداوند همراه شکیبایان است.۴ 

و گفنه‌اند مردی از قببله که از ساکنان و مردم شام بود و شمر بن عبدالله نام داشت 
به‌میدان آمد و مردی به‌نام ابرکعب از باران علی(ع) که او هم از قبیلۀ خشعم بود و سالار 
خعمیان عراق» به جنگ او بیرون رفت. مرد شامی؛ ابوکمب را کشت و در حالی که 





مراجمه شود. ۱ تصرین مزاحم در کاب صفن؛ ص ۳۸۸ آورده است. 
۴ ابن حجر عسقلانی در الاصابه ج ۰۲ ذبل شماره ۰۳۲۸۵ ص ۵۱ او را از انصار و شرکت‌کنندگان در جنگ بدر 
دانسته است. 


۴ به اب صفین؛ ص ۲۳۹ مراجعه شود. در ابن سخنان سعید نشان آن است که برخلاف آنجه که برخی از ناصبیان 
مدعی شده‌اند که جز عمار کسی از شرکت‌کنندگان بدر همراه علی(ع) نبوده‌اند هفتاد نن از آنان شرکت داشن‌ند. به 
تعلیقات خطه ۱۷۵ در نیح الماد ج ۲+ ص ٩۱‏ هم مراجمه فرمایید. 








پرتوهایی از گفته‌های باران علی(ع) + ۱۳٩‏ 





می‌گریست برگشت و می 
کشتم که تو از آنان به من نزدیک‌تر و دوست داشتنی تر بودی و به خدا سوگند نمی دانم چه 
بگویم جز اینکه شیطان ما راکشته است و قربش هم ما را بازی می‌دهند. مااین نمونه و 
امثال آن را نوشتیم برای اینکه بدانید کسانی که با علی(ع) ستیز و جنگ می‌کردند ب‌سبب 
تعصب و طرفداری از قیبله بوده است و خود گرفتار شک و شبهه بوده‌اند؛ نه آنکه از کار 
خود شناخت و بر آن اعتماد داشته باشند. 


خدایت رحمت کناد که من نو را دربارة اطاعت خود از فومی 


و گفته‌اند کمب مرادی" که از باران علی(ع) در صفین بود چنان زخمی شد که بر زمین 
افتاد. اسود بن قبس مرادی از کنار او گذشت. کعب او را صدا کرد؛ اسود که او را شناخت 
پاسخ داد و خود را به بالین او که در حال جان دادن بود رساند و گفت: این بر زمین افتادن و 
کشته‌شدن تو بر من بسیارگران است. به خدا سوگند اگر این جا می‌بودم همراہ تو جنگ و از 
و دفاع می‌کردم. اینک هم اگر بدانم چه کسی بر تو چنین ستمی زوا داشته است؛ دوست 
مي‌دارم از آوردگاه برنگردم تا او را بکشم با من هم به تو ملحق شوم. اسود از اسب فرود 
آمد و کنار او فرارگرفت و گفت: به خدا سوگند که تو از آنانی بودی که فراوان خدا را یاد 
می‌کنند و همسایه از آزار تو در امان بود. خدایت رحمت کناد؛ اينک سفارشی به من بکن, 
کمب گفت: تو را به ترس از خدا سفارش می‌کنم و اینکه برای امیرالمژمنین خیرخواهی کنی 
و همراه او باکسانی که حرام را حلال می‌دانند جنگ کنی تا آنجا که علی پیروز شود یا تو 
کشنه شوی. سلام مرا هم به علی برسان و بگو چندان جنگ کن تا این آوردگاه را پشت‌سر 
گذاری که هر کس آوردگاه را پشت‌سرگذارد پیروز است؛ و لحظه‌ای بعد درگذشت. اسود 
بن قیس به حضور علی(ع) آمد و سخن او را بهآگاهی علی(ع) رسانید. فرمود: خدایش 
رحمت کناد در زندگی خود با دشمن ما جنگ کرد و به‌هنگام مرگ برای ما نصیحت و 
خیراندیشی کرد. 








۱ صر بن مزاحم در وضة صفین: ص ۲۵۷ این را تقل کرده است. 
۲ نصر در وقمة مد می ۴۵۹و طبری در تاریخ طبری. ج ٩۰ص‏ ۲۵ نام او را عبدالله بن کعب مرادی نوشته‌ند. 


۰ * المعیار والموازنه 


ی 
چگونگی رفتار علی(ع) در جنگهای خود با دشمنانش و سفارش و 
برانگیختن او یارانش را به‌هنگام نزدیک‌شدن به‌دشمن برای پیشروی و 
جنگ 
هه 
و گفه‌ند که علی هرگز جنگ با دشمن را شروع نمی‌کرد تا آنان آغاز به نبرد کنند و او با 
آنان بهنبرد نمی پرداخت تا موضوع را برای ایشان روشن و آشکار سازد. به روز نبرد صفین 
به شامیان مهلت داد و باگنتگوها موضوع را روشن فرمود و چون آنان نپذیرفنند 





همانا با شما مداراکردم و به شما مهلت دادم تا به حق بازگردید و به 
آوریده و با کناب خدا با شما حجت برآوردم و شما را به قرآن فراخواندم. پذیرای حق 
نشدید و از سرکشی خود بازنابستادید,ابنک من هم بر طبق عدل و دادگری و همچون شمان 
پیمان شما را پیش شما می‌افکنم و همانا خداوند خیانت‌پیشگان را دوست نمی‌دارد.۱ 

آنگاه به مقدمة سپاه خود چنین فرمان داد: شما بر جای خود درنگ کنید و به‌سوی آثان 
به گونۀ کسی که می‌خواهد آتش جنگ را برافروزد پیشروی مکنیده و به گونة کسی که از 
جنگ و درگیری بیم دارد خود را کنار مکشید؛ و دشنام دادن ایشان؛ پیش از آنکه آنان را 
بح فراخوانید و حجت بر ایشان تمام کنید» شمارا به آغاز نبرد با یشان وادار نسازد.؟ 

و على علبهالسلام همواره این چنینرفتارمیکرد که بدانند خواسته و منظور او در جنگ 
با ایشان پیروی از فرمان خدا و رسیدن به‌حق و حقیقت است. 

سپس همینکه تصمیم به رویارویی با دشمن گرفتنده آنان را با این سخنان تحریض کرد و 
چنین فرمود: ای بندگان خدا! از خدا بترسید و دیدگان را فروبندید و صداها را پایین آورید 
و گفتگو را بکاهید. خویشتن را برای زدوخورد و زورآزمایی و هماوردی و درگیری تن 
بهتن و کوفتن یکدیگر آماده سازید» «پایداری کنید و خدا را بسیار یاد آورید که رستگار 
شوید»" و «ستیز مکنید که در نتیجه سستی پذبرید و توان شما از میان برود و شکیبا باشید که 








۱ در وقعة عفن ص ۲۰۳ آمده است. بخش 7 ار ارالمژنین علیهالسلام برگرفته از آیه ۵۷ سوره انفال است. 
۲ نصر بن مزاحم نظیر این را در وقعة صفیی+ ص ۱۵۳ آورده است. 
۳ بخشی از آبه ۴۵ سوره انفال. 








سخن عقبه مرادی دربارة پستی دنیا و گرانقدری آخرث * ۱۴۱ 


خداوند همراه شکیبایان است»:۱ 


4 

سخن شهید نب مرادی به روز جنگ صفین دربارة پستی دنیا وگرانقدری 

آخرت و تشویق مردم به جنگ با معاویه و سهاه او و رفتن او همراهگروهی 

از برادران ایمانی به آوردگاه و به شسهادت رسیدن انان که خدای از 

همه‌شان خشنود باد 
4 
و گفته‌ندبة بن جریر مرادی" که از یاران علی علیهالسلام بود به روز جنگ صفین چنین 
گفت: مرغزار دنیا پوسیده و خشک گردیده و درختان و گیاهانش درو شده است. نو آن 
کهنه و شیرینش تلخ مزه گردیده استت. 
هان! خبر مردی راستگو را به شما می‌دهم که من از دنبا فسرده شده و خویشتن را از آن 

کنده‌ام. از دیرباز آرزوی شهادت داشتم و در هر لشک رکشی و حمله‌ای خود را برای شهید 
شدن عرضه داشته‌ام» ولی خداوند متعال نخواسته است و اميد است که امروز آن را اراده 





فرموده باشد؛ و من هماکنون به آن امید بسته‌ام و در همین ساعت خود را بر آن عرضه 
می‌دارم. ای بندگان خدا! برای جنگ با دشمنان خدا متظر چه چیزی هستید؟ آیا از مرگ و 
روز سرنوشت که به‌هر حال شما را درمی‌یابد و ناچار جانتان را می‌رباید؛ بیم دارید؟ یا از 
ضربه شمشیر ی که با آن دنیای ناپایدار را به آآخرت جاودانه و همنشینی و دوستی پیامبران و 
صدیقان و شهیدان و صالحان عوض می‌کنید می ترسید؟ این اند شة استواری نیست. 

مه راه افتاد و گفت: ای برادران! من این سرا را به‌سرای دیگر که پیش آن است» 
فروخته‌ام و آهنگ آن دارم. چهرههایتان دژم مباده و خداوند امید شما را قطع نفرماید, 
برادران ايماني او هم از پی او به‌راه افتادند و گفتند پس از تو در جستجوی روزی نیستیم. 
خدای زندگی پس از تو را زشت بدارد. پروردگاراه ما جانهای خود را در پیشگاه تو حساب 
می‌کنیم» و چندان پایداری و جنگ کردند که کشته شدند» خدایشان رحمت کناد. 

و هم گفته‌اند که دو مرد در حضور معاویه که نفرین خدا بر او باد دربارة کشتن عمار با 


۱. آیه ۴٩‏ سوره انقال؛ مصحح محترم این سخن را در نهج المعادةء ج آه ص ۱۵۹ از مصادر مختلف تفل فرموده است.. 
۴. این موضوع در تاریخ طری. ج +٩‏ صي ۱۵ من حوادث سال ۳۷ آمده است و نام پدر و لقب او را یه صورت عفبة 
ہن حدید نمری آورده است. 








۴ * المعیاروالموازنه 
یکدیگر ستبز میکردند. یکی از آن دو می‌گفت: من او راکشهام. دیگری می‌گفت: من او را 
کشته‌ام. عبدالله پسر عمروعاص به‌هر حال شما در این ستیز می‌کنید که کدامیک به 


دوزخ خواهد رفت؛ که من خود از پیامبر(ص) شنیدم که می‌فرمود: قاتل عمار در آتش 
۱ 








است. 
| وگفته‌اند غلامی از شامیان در جنگ صفین نبردی سخت کرد. یکی از باران علی به او 
گفت: ای جوان! آیا هرگ کار این آیین و کار این امت برای تو اهمیت داشته است؟ گفت: په 
خدا سوگند اوه نمی‌گویم. نه» برای من مهم نبوده است. گفت: پس برای چه جنگ مکنی؟ 
گفت: باران من می‌گویند که سالار شما نماز نمی‌گزارد! آن مرد به اوگفت: چگونه این سخن 
را می‌گویند و حال آنکه او نخستین کسی است که دعوت پیامبر(ص) را برای هدایت پذبرا 
شده است و نخستین کسی است که با او نماز گزارده است. وانگهی: یاران او همگی فاریان 
قرآن و فقیهاناند. آن جوان در حالی که صفها را می‌شکافت برگشت. بارانش گفنند: آن 
عراقی تو را فریب داد؟ گفت:نه؛به خدا سوگند که برای من خبرخواهی کرد. 
و اگر بیندیشید می‌بنید کارهای مخالفان او مبتنی بر دروغ و فریب و خطاکاری و 
دنیاخواهی است.۲ 


یب‌کاری عمروعاص و معاویه در بامداد شبی که به لیلةالهریر معروف 
به برافراشستن قرآنها بر نیزه‌ها و فریاد برآوردن شامیان به فرمان آن 
دو میان عراقیان که میان ما و شما کتاب خدا حکم باشد. و فریب‌خوردن 
عراقیان از این موضوع و خطبه خواندن امیرالمومنین برای آنان و برحذر 
داشتن از توجه به این فریب‌کاری و آنچه میان آن حضرت و قاریان سفله و 
فرماندهان بیماردل عراقی گذشته است 
9 ۳ 
چون چنگال جنگ گلوی شامیان را فشرد و یاران علی(ع) به پیروژی نزدیک شدند, 
عمروعاص به معاویه گفت: اینجا می‌توان حیه‌ای به کاربرد که سب بروز احتلاف میان 
ایشان خواهد شد و آن این است که علی و بارانش همگی پارسا و دین باوراند چون فردا 











۱ این داستان در تاریخ طری: ج ۰١‏ ص ۲۳ و وقة صنی: ص ۴۵۴ آمده است. 
۲ این داستان را هم طبری در همان صفحه و جلد با فزونهایی و صر بن مزاحم هم در همان صفحه آورهاند. 





فریکاری عمروعاص و معاویه در لبلقالهریر ۶ ۱۳۳ 
فرارسد بایدقرآنها را برافراشته کنیم و بگوییم میان ما و شماکتاب خدا حکم باشد. 

۲ . شامیان چون آن شب را به‌صبح آوردنده فرآنها را برافراشتند و گفتند مبان ما و شما 
کتاب خدا حکم باشد. خدا راء خدا را در حفظ جان بقیه و با قرآنهای برافراشته روباروی 
علی بن ابی طالب قرار گرفتند. علی علیه‌السلام فرمود: به خدا سوگند اینان قرآن را 
نمی خواهنه و این کار فریبی از 
پافشاری کنید و در پی راستی خود و جنگ کردن با دشمن خود باشید که معاویه و 
عمروعاص و ابن ابی‌معیط و ابن مسلمه و ابن ابی‌سرح اهل دین و قرآن نیستند و من از شما به 
ایشان آشناترم. چه در روزگا ر کودکی و چه در هنگامی که مرد شدند گرفتارشان بوده‌ایم و 
چه بد کودکان و مردانی بودند و هستند. و به خدا سوگند آنان قرآنها را برنیفراشته‌اند که به 
آن عمل کنند و فقط برای فریب دادن و مکرورزی و سست کردن شما این کار را انجام 
داده‌ند.! در این هنگام بود که باران علی(ع) گرفتار اختلاف‌نظر و پراکندگی شدند و رای 
بیشتر ایشان به صلح و آشتی و ترک خصومت قرار گرفت. 

اگر کسی بگوید این سخن شما و آنچه را که از علی بن ابی‌طالب سرزده است» مورد 
بررسی قرار می دهیم و از آن چنین نتیجه گرفنه می‌شود که علی مرتکب اشتباه و ترک راه 
درست شده اسٹ» زیر به‌هنگام برافراشتن قرآنها به ادامه جنگ با آن فوم اشاره کرد و خبر 
داد که ابن کار فریبی است که آنان انجام داده‌اند ولی سپس از این اندیشه برگشت و با آنان 
ترک مخاصمه کرد و حکمیت را پذیرفت» و این همان ایرادی است که خوارج هم آن را بر 
علی(ع) وارد کردند و مدعی خطای او شده‌اند؛ در پاسخ ایشان می‌گرییم: ما کمی 
شما و نرسیدن فکرتان را به آنچه گفتیم بعید نمی‌دانیم؛ زیرا از چیزی که بسیار از آن 
روشن‌تر است فاصله گرفنه‌اید. علی بن ابی‌ طالب که خدایش از او خشنود باد اندیشۀ خود را 
درباره جنگ با آن قوم آشکارا به باران خود گفت و فرمان داد تا از جنگ کردن با آن 
گروه خودداری نکنند؛ و می‌دانست که شامیان به‌علت گرفتاری به شبهه فرآنها را 
برنیفراشته‌ند و همینکه فتح و پیروزی اران علی(ع) نزدیک شده است؛ از راه مکر و فریب 
آن کار را انجام داده‌اند. این را هم به خوبی می‌دانست که بر کسانی که قرآن را برافراشه‌اند 
حجت تمام شده است و حق علی را شناخته و دانسته‌اند و از راه ستیز آن را منکر شده و رها 
کرده‌اند. اگر با این کار ایشان» اران علی گرفتار شبهه نمی‌شدند و همچنان بر یقین و بینش 





ایشان است» ای بندگان خدا! از خدا بترسید و بر حق خود 




















یک به‌همین مطلب در نیج العادت: ج ۲ ص 1۴۹ آمدهاست. 


۴ »+ الىميار والىوازنه 

خود ادامه می‌دادند و گرفتار اختلاف عقیده نمی‌شدند» علی بر جنگ با شامیان پافشاری 
م یکرد که حجت را بر آنان تمام کرده و بهانه‌ای باقی نمانده بود. تحریض علی باران خود را 
برای ادامة جنگ با آنان و توضیح این موضوع که کار شامیان مکر و فریب است» بسیا کار 
درستی بوده است تا شاید بارانش روشن شوند و با بینشی درست به جنگ ادامه دهنده ولی 
همینکه بارانش گرفتار شک و تردید شدند و کاری پیش آمد که زدودن آن نیاز به‌دلیل 
بیشتری داشت» بدین‌سبب از آنان دست برداشت تا برای افراد ضعیف موضوع روشن و 
شک از آنان زدوده شود و به‌محض اینکه آنان دانستند که شامیان با برافراشتن فرآنها در 








جستجوی حق نبودهاند؛ دوباره به‌جنگ و ستیز با شامیان برگردد. 

و کار به آنجاکشید که به علی(ع) گفنند کسی را پیش اشتر فرست و او را از میدان جنگ 
برگردان. علی کسی را پیش اشتر فرستاد و پیام داد پیش من بیا. اشتر پیام فرستاد این ساعت 
هنگامی نیست که مناسب آن باشد که مرا از جایگاه خودم تفیبر دهی که من امیدوارم 
خداوند بر من فتح و پیروزی ارزانی فرماید» شتاب مفرمای, 

در همین حال توفان و هیاهو از جابی که اشتر بود برخاست. سپاهبان علی(ع) گفتند 
خدا سوگند چنین می‌اندیشیم که به اشتر فرمان داده‌ای به جنگ ادامه دهد! علی(ع) فرمود: 
چگونه سزاوار است که این‌گونه یندیشید؟ مگر من بهفرستاده چیزی پوشیده گفتم! مگر من 
در حضور شماکه می‌شنیدید آشکارا به او سخن نگفتم.! در این جاکاری شگفت‌تر از آنان 
سر زد که از مرحلۀ شک و تردید فراتر رفتند و بر آن حضرث تهمث زدند و مدعی او شدند. 
ناچار کسی پیش اشتر فرستاد که هم کنون بازگرد؛ فتنه پیش آمده است. 

و اگ رکسی بگوید ای کاش اشتر را آزاد مرگذاشت: اشت که آنچه را صلاح می‌داند انجام 
دهده می‌گویيم اگر چنین می‌کرد آنان بر شک و سرگردانی خود می‌افزودند و این کار آنان 
را به کشتن علی(ع) وامی‌داشت که او را بر آن کار تهدید هم کرده 

ای کر سای کف سره وک ویو 

برافراشتن این قرآنها مرا فراخواند‌اید؟ ری. گفت: آری» به خدا سوگند همینکه 
قرآنها برافراشته شد گمان بردم که به‌زودی اختلاف و پرا کندگی پیش خواهد آورد و این 
رایزنی پسر نابغه -عمروعاص - است. آن‌گاه به‌فرستادة امیرالمۋمنین گفت: آیا پیروزی را 





دند. 












۱ تفضیل این داستان را از زبان ابراهیم پسر مالک‌اشتر در وة صفی: ص ۴۹۰و تاریخ طریه ج +٩‏ ص ۲۷ ضمن 
وفایع سال ۳۷ هجری می‌تواند مطالمه فرمایید. 


4 فریکاری عمروعاص و معاویه در لیلالهریر + ۱۳۵ 


نمی‌بینی؟ آیا نمی‌بینی چه بر سرشان آمده است؟ ابنک که خداوند چنین پیش آورده و ما را 
باری فرموده است» آبا می‌توانم و برای من امکان دارد که کار را رها کنم و بازگردم؟ اکسی 
به اگفت: آیا دوست داری که تو این جا پیروز شوی و آن‌جا سپاهیان ا زگرد امیرالممنین 
پراکنده شوند و او را بکشند با بهدشمن تسلیم کنند؟ گفت: سبحان الله به خدا سوگند هرگز. 
آن شخص گفت: ایشان به امیرالمومنین گفتند باید هماکنون کسی پیش اشتر فرستی که 
بازآید وگرنه همان‌گونه که پسر عفان را کشتیم؛ تو راهم می‌کشیم. 

اشتر بازگشت و روی به آنان کرد و گفت: ای مردم عراق! ای اهل سستی و زبونی؛ آیا 
اینک که بر این قوم برتری یافتید! و آنان پنداشتند که شما بر ایشان چیره شوندگان هستید» 
قرآنها را برافراشتند و شما را به آنچه در آن آمده است فرامی‌خوانند و حال آنکه به خدا 
سوگند آنچه راکه خداوند در قرآن فرمان داده است رهاکرده‌اند و سنت کسی راکه قرآن 
ید و په من مهلت دهید که 





بر او نازل شده است بت ده‌اند. باشیده مخز ا را 





مهلت دهید E‏ 
بود. گفت: سک با را a‏ 
فرومایگان شما بر جای ماندەاندہ کدام وقت حق با شما بودهاست؟ آی هنگامی که جنگ 
می‌کردید و برگزیدگان شما کشته می‌شدند برح بوده‌اید که در آن صورت ابنک که از 
جنگ خودداری می‌کنید بر باطل‌اید» یا آنکه هم‌اکنون برحق هستید و 
منکر فضیلت ایشان نیستید و از شما بهتر بودند در آتش‌اند؟.گفتند: ای اشترا ما را رهاکن که 
ما در راه خدا با آنان جنگ کردیم و ای هم در راه خدا جنگ با آنان را رها می‌کنیم و تا 
هنگامی که زنده باشیم از تو و از سالارت پیروی نخواهیم کرد.۱ اثتر گفت: نسبت به شما 
فریبکاری شد و به خدا سوگند که فریب خوردید و شما را به رها کردن جنگ فراخواندند 
و پذیرا شدید: ای کسانی که بر پیشانیهای شما پینه بسته شده است» گمان ما بر این بو که این 
نمازگزاردن شما نشان پارسایی در این جهان و شوق به خداوند است و اينک می‌بینیم که 
گریز شما از مرگ فقط برای دنیا دوستی است. شما باد که شبیه فاده 
سالخورده نجاست خوارید؟ و از این پس هرگز شامد: قدرت نخواهید بود. دور شوید 
همان‌گونه که ستمگران دور شدند. آنان با تازبانه‌های خود به چهره مرکوب اشتر زدند و 











ان 





۱و ۲. تصر بن مزاحم هم در وش صفن+ ص ۴۹۱ این موارد رابا پارهیی اختلاغت لفظی اندک آورده است. 


۷ »+ المعار والوازنه 

اشتر هم با تازیانه خود به چهره‌های مرکوبهای ایشان زد. و علی علی‌السلام بر سر آنان فریاد 
کشید که بس کنید و آنان ب سکردند. 

شد که علی پيشنهاد شامیان را پذبرد» اختلاف نظر و شک و شبهة 
به‌سیب نادانی گرفتارش شده بودنده نه اینکه بر کار معاویه و 






بارانش بود و اینکه 7 
عمروعاص بینا و آگاه نباشد» با متوجه فریب و نیرنگ آنان تگردیده باشد. اما همینکه دید 
شک و شبهه پیش آمده است؛ مهلت دادن لازم بود و چاره‌ای جز ترک مخاصمه نداشت و 
اگر چنان نمی‌کرد بر گمراهی نادان فزوده و ادعای طرف مخالف قوی‌تر می‌شد و علی(ع) 
متهم می‌گردید که از حکم و فرمان خدا می‌گریزد. 

هب چکس نمی‌تواند مدعی شود که کار شامیان و فریب ایشان و غافلگی رکردن آنان او را با 
نیرنگ از رأی روشن علی(ع) پو 

به خدا سوگند معاویه از من زیرک‌تر نیست: ولی تبهکاری و نیرنگ می‌کند و اگر بدی و 
زشتی نیرنگگ نبود من زبرکترین مردم بودم؛ و هر فری ب‌کاری تبهکاری است و هر تبهکاری 
گناه است» و هر فریبکارٍ نبرنگ‌بازی را روز رستاخیز درفشی است که با آن شناخته 





می‌شود.۱ 
سے 4 _-——— 
سخنان برخی از سران مردم عراق و سرداران سهاه امیرالسؤمنین على 
علیه‌السلام» هنگامی که شامیان ستمگر قرانها را بر نیزه‌ها برافراشتند و با 
فریب و نیرنگ مدعی شدند که از حکم قران فرمانبری خواهند کرد و 
عراقیان فریب خوردند وگرفتار اختلاف شدند 
: تا تسه 
آن‌گاه حْصَبْن بن منذر برخاست و گفت: ای مردم! ساختار این آیین بر تسلیم است» آن رابا 
مقایسه کردن و شک و شبهه ویران مسازید. به خدا سوگند که اگر ما بخواهیم فقط کارهایی 
راکه به‌اصطلاح می‌شناسیم و می‌فهمیم عمل کنیم: حق در دست ما اندک خواهد شد و اگر 
به‌هوس سوار شویم باطل در دست ما فراوان خواهد شد. ما را شبان و پرورش دهنده‌ای 
است که هم کارهایش را ستوده می‌داریم و برآنچه گفته است و می‌گوید راستگو است و بر 


۱. شماره این خطبه کوتاه در شرح هح الاه ابن ای‌الحدید ۱8۳ در نهحالاعه مرحوم فیض‌الاسلام ۱٩۱‏ و در 
نهج اللاغه چاپ استاد دکتر شهیدی ۲۰۰ است. 


سخن سرداران سپاه علی(ع) هنگام نرنگ دمن ۳۷ 
کردار خود امین است. اگر نه بگویده ما هم نه می‌گوییم و اگر آری بگویده ما هم آری 
می‌گویيم.۱ ۲ 

سپس ابن عباس برخاست و گفت: ای قوم! این کار فریبی از سوی معاویه است» با 
یکدیگر اختلاف مکنید. 

سپس سفیان بن ثور" برخاست و گفت: ای مردم! ما اهل شام را نخست به کتاب خدا 
پذیرفتند با آنان جنگ کردیم. ایینک آنان ما را به کتاب خدا 
انده اگر نپذیریم همان چیزی که برای ما حلال بود برای آنان حلال می‌شود؛ و 
هرگ بیم آن را نداریم که خدا و پیامبرش بر ما ستم کنند. جنگ ما را خورده و فروکوفته 
است و زندگی را جز در صلح و آشتی نمی‌بنيم. عموم مردم هم سخنانی همچون سخن او 





بدین‌گونه چون علی بن ابی‌طالب؛ که خدایش از او خشنود باد» اختلاف را میان لشکر 
خود فراگیر دید و عموم یارانش در ادامة جنگ گرفتار شک گردیدند: آنچه را که به او 
پیشنهاد کردند و می‌خواستنده پذدیرفت. اگ رکسی بگوید برفرض که یاران علی با او اختلاف 
نداشننده تصور می‌کنی که علی می‌توانست 





را پا آنان ادامه دهد و به‌خوبی از عهده 


برآید؛ در حالی که آنان او را به حکم فرآن فراخوانده و از جنگ دست برداشته بودند؛ و 
نیز جنگ با آنان در آغا ز کار از ابن جهت حلال بود که از پذبرفتن حکم قرآن خودداری 
کرده بودنده در پاسخ او می‌گوییم: علی(ع) در آغاز کار شامیان را به پذیرفتن حکم کتاب 





فراخواند تا ب 
درآمده‌اند - پیروی از امام - درآیند؛ و لازم بوده است کسانی که شک و تردید داشته‌اند 


نچه خداوند آنان را فرمان داده است بازگردند و در آنچه مهاجر و انصار 





برای پرسش و آموزش به‌صورت مسالمت آمیز اقدام کند نه به‌صورت 
در پی به‌دست آوردن قدرت و چیرگی است. وانگهی؛ علی علیهلسلام از آغاز جنگ با 
آنان را روا ناشت تا آنکه حجت را بر ایشان تمام کرد و آنان را متوجه سم و بطلان 
کارشان ساخت. بنابراین پس از اتمام حجت و روشن بودن موضوع جز با توبه و بازگشت 
واقعی ایشان به حقیفت: شمشیر از آنان نباید برداشته شود؛ و بدیهی است در آن حال 
شکست این سخن ایشان که ,ما به حکم کتاب راضی و تسلیم شده‌ايم, جز فریب روشن و 





١‏ در وضة فی ص ۴۸۵ ام این شنص مين ربمی تیت شده است و در صفحه ۴۸۸ می‌گوید: چون څضین این 
سفن را گفت یله یکر بن وائل با او ستیز کردند و علی(ع) مبان یشان را اصلاح قرمود. 


۲ در صنن؛ ص ۴۸۵ تام این شخص شقیق بن ثور آمده است و یکی دو سطر هم فزونی دارد. 


۸ + المعیار والموازنه 


نیرنگ آشکار نمی تواند چیز دیگری باشد؛ به‌ویژه که همچنان در آرایش جنگی و آماده 
باش بودند. اگر آنان ب‌راستی در جستجوی حجت و کشف حقیقت بودند؛ حق از همان 
آغاز آشکار و روشن شده بود. و اگر بگویند اینک که کار به اینجا کشیده است به حکم 
کتاب راضی شدیم و پشیمان هستیم و بازگشت و توبه می‌کنیم؛ و سبب آن چیزی جز فریب 
و نبرنگ نیست و اگر واجب آید هرگاه که چنین ادعایی بکنند شمشیر از آنان پرداشته شود؛ 
دین هرگز پابرجای و استوار نمی‌ماند و هرگز هیچ تبهکاری مغلوب نمی‌شود؛ زیرا به‌هنگام 
سختی جنگ و بیم از پيروزي حق چنین ادعابی را مطرح می‌کند و پذیرفتن آن واجب 
می‌شود و چون کار به حکمیت بکشد؛ پس از آن دوباره سرکشی و جنگ را آغاز می‌کند و 
به‌همان حال نخست برمی‌گردد و برای بار دوم هم مدعی تسلیم به حکم کتاب می‌شود. و 
اگر بگوید به حکم کتاب راضی شدم؛ از او پذیرفتتی نیست مگر آنکه به‌راستی توبه و 
بازگشت کند. در مورد معاویه و شامیان در همان نخستبن‌بار این چنین است؛ زبرا علی(ع) از 
همان آغاز کار تا حجت را بر او تمام نکرد و ستیز عمدی معاویه شناخته نشد» + 
نه تنها آغاز نکرد؛ بلکه روا ندانست و از همان ابتدای کار گفته شد که معاویه خونخواهی 
عثمان را انگیزه و سب فتنه‌انگیزی و گول‌زدن افراد ضعیف قرار داده است. اگر بگویند با 
این گفته خودتان؛ پذیرفتن علی پيشنهاد آنان را خطا و اشتباه بوده است» می‌گوییم: ابن 
برداشت شما به این سبب است که موضوع را با دید شک و گمان می‌نگرید» بدون آنکه 
چیزی را در حد علم و بقین بدانید. علی بن ابی‌طالب پیشنهاد شامیان را از ابن جهت 
نپلیرفت که آنان چنان می خواستند و نه از این سبب که آنان به حکمیت قرآن راضی شده 
باشند؛ بلکه فقط به‌سبب اختلاف‌نظر و پرااکندگی باران خود با آن پيشنهاد موافقت کرد. و 
گر بگویند آیاکار اصحاب علی با ره کردن جنگ و پذیرفتن صلح و ترک مخاصمه خطا 
نبوده است؟ می‌گوییم: آری؛ خطا بوده است. و اگر بگویند بنابراین مثل آن است که بگویید 
علی به سبب خطایی که در لشکرش پیش آمده است» انجام خطای دیگری را پذیرفته است+ 
به آنان پاسخ می‌دهیم که هر چند باران علی خطا کرده‌اند ولی خطای ایشان به عمد نبوده 
است و به‌سبب شبهه‌ای که پیش آمده و تردیدی که صورت گرفت به‌خطا افتادنده و حال 
آنکه متدین و پارسا بودند. وانگهی: آنان با شک و تردیدشان کمتر از شامیان در گمراهی و 
ستم نبودند و خطای تشخیص آنان» آن هم بدون اینکه در آن تعمدی داشته باشند؛ پیشتر از 

















خطای عمدي معاویه نبوده است. 
بنابراین ترک مخاصمه و نجات دادن یاران از این فتنه برای او لازمتر بوده است و گفتگو 


سن سرداران سپاه علی(ع) هنگام نیرنگ دشمن + 1۳٩‏ 
با آنان و زنده ساختن ایشان از آن ورطة نابودی و روشن ساختن حقیقت برای آنان در نظر 
علی(ع) بهتر و صحیح‌تر بوده است. به‌همین سبب با شامیان ترک ستیزکرد و به گفتگو و 
مهلت دادن به یاران خود سرگرم گردید؛ وگرنه خود به‌خوبی می‌دانست که این کار شامیان 
فریب و نبرنگ است» و علی(ع) با آنان جنگ کرده بود که بر حکم فرآن گردن نهند نه 
اینکه به حکمیت قرآن فراخوانند و گردن نهادن به حکم خدا این بود که به فرمان خدا به 
اطاعت درآیند. 
< علی؛ که خدایش از او خشنود باه به یاران خود چنین فرمود: ما با شامیان بدین سبب 
جنگ کردیم که از فرمان خدا سرپیچی کردند و پیمان خدا را به فراموشی سپردند و پشت 
سرافکندند. شما در راه حق و راستی خود پیشروی و مبارزه کنید که آنان چیزی غبر از حق 
را می‌خحواهند.۱ 

و چون پاراش نپذیرفتند و شک و شبهه در آنان چنان جایگزین شد که همان را برای 
خود دین و آیینی قرار دادند که به آن فرمی‌خواندند و می‌گنتند اگر علی در این حال با 
شامیان جنگ کند» او هم در ستم و سرکشی همانند ایشان خواهد بود؛ چنین مصلحت دید 
که اشتغال به مناظره و مهلت دادن به اران خودش واجب‌تر است. مگر نمی‌بنید که علی(ع) 
پس از اینکه با خوارج گفتگ و کرد و دلبل و حجت را بر آنان استوار و روشن ساخت؛ دیگر 
در جنگ کردن و کشتار ايشان درنگ نکرد و به ان گفتارشان که می‌گفتند لاک لا لِه 
اعتنا نکرد و فرمود: سخن حقی است که از آن باطل اراده می‌شود. 

شک و شبهة خوارج به‌راستی شبهه برانگیز بود و حال آنکه معاوبه و عمروعاص ب 
و شناخت» ادعای یاوه داشتند و ستمگری و ستیز مي‌کردند. می‌دانید که معاویه خونخواهی 
عثمان را بهانۀ کار خود قرار داده بود و حال آنکه این موضوع هیچ ربطی به او نداشت» و 
می‌بایست خون عثمان را صاحبان خون که پسران عشمان بودند مطالبه کننده آن هم نه با 
آشوب و جنگجویی و فه‌نگزی که ره طلب حن غب از ين است و بای با رعایت اجام 
و بزرگداشت امام موضوع را به او ارجاع دهند و به محضرش بروند. 
< )و اگر بگویند آنان حفی راکه مدعی بودند نسبت به خود امام بود؛ می‌گوییم: اگر ادهای 
تا چه رسد نسبت به امامی که عدالت و 
طهارت و پاکیزگی او معلوم است و در این صورت باید به محضر امام بایند تا او در حضور 














آنان نسبت به غبرامام باشد: بدین‌گونه پذیرفته نیست 


۱. به حطه ۱۷۱ نهج للاته و ۲۲۲ تهج العادة مراجعه فرماید. 





۰ + المعيار والموازنه 

گروهی از مسلمانان از خویشتن داد دهد. آن هم با توجه به این موضوع که همگی 
می‌دانستند که به‌هنگام کشته شدن عثمان» معاوبه در شام بوده و علی(ع) در مدینه بوده است 
و نیز همگی می‌دانستند که علی وارد خانۀ عثمان نشده است و این را هم می‌دانستند که 
معاویه نخست علی(ع) را متهم ساخت و سپس مدعی شد که او عشمان را کشته است و 
سرانجام مدعی شد که امامت علی درست نیست. می‌بنید که معاویه از ادعایی به ادعای 
دیگری می‌پردازد و هر چیزی را که بیند مردم می پذیرند؛ ادعا می‌کند. 

علی منکر کشتن عثمان است و این کار را به خود نسبت نمی‌دهد و چون انکار او را 
دیدند گفتند: قاتلان عثمان را پناه داده‌ای» آنان را به ما تسلیم کن. فرمود: در اطراف این کار 
با دقت اندیشه کردم و سنجیدم نمی‌توانم و برای من ممکن نیست که آنان را به شما تسلیم 

۱ 
و این گفتار علی(ع) چنان محکم و برحق است که هی چکس نتوانسته است آن را رد کند. 
او حق را می‌دانست و دربارة احکام خدا اندیشيده بود و اولیای مقتول به او مراجعه نکرده 
بودند که حق خود را به‌ثيوة معمول مطالبه کنند و لازم بود که دلبل روشن نشان دهند که 
شخص معینی عهده‌دار کشتن عثمان بوده است یا گروهی آن کار را انجام داد‌ند. از سوی 
دیگر گواهان نمی‌توانند اهل ادعا و خصومت باشند و هر کس که مدعی شود و خصومت 
خود را آشکار سازد از زمرةگواهان بیرون می‌رود و در شمار طرفین دعوا فرار می‌گیرد. 

و اگر بگویند آوردن دلیل و گواه در صورتی است که قاتل منکر باشد و حال آنکه 
قانلان عثمان خودشان اقرار به کشتن عثمان دارند؛ از جمله عماریاسر به این موضوع افرار 
می‌کند و می‌گوید او را در حالی کشتیم که کافر بود؛ می‌گوییم: بر فرض که این ادعای شما 
نسبت به عمار صحیح باشد» واجب می آید که عثمان مظلوم کشته نشده باشد. چون گواهی 














پیامبر(ص) نسبت به عمار که فرموده است او اهل بهشت است؛ از این ادعای شما نسبت به 
عمار آشکارتر و ثابت‌تر و روشن‌تر است؛ و اگر این اقرار عمار را بپذیرید: حجت و دعوی 
شما باطل می‌شود. 

ما دربارة درستی و منطبق بودن گفتار علی بر عدل و کردار علی که خدایش از او خشنود 
باد و خطای مدعیان او و کسانی که بر او طعنه زده‌اند و در درستی کردارش شک کرده‌اند: 
به اندازة کافی و بهترین وجه توضیح دادیم» این اگ ‏ کسی بگوید: موضوع ترک مخاصمه 


۱. این موضوع در نامه شماره ٩‏ بخش نامه‌های نیچ لاه که خطاب به معاویه است: آمده است. 


سخن مرداران سپاه علی(ع) هنگامنبرنگ دشمن * ۱۵۱ 
و پذیرفتن خواسته آن قوم را در مورد حکمیت فهمیدیم: ولی چه معنی داشته است که رأی 
مردان را در دین خدا حکم قرار داده است و حال آنکه حکمیت در احکام دینی ساقط 
است و بر فرض که داوری به حق داوری نکند؛ داوری او پذیرفته نیست و اگر برحق داوری 
کند ولی داور دیگر با او مخالفت کند؛ مسأله به خدعه و فریب برمی‌گردد و به‌هر حال 
داستان یکی خواهد بود در پاسخ آنان می‌گوییم: امرالممنین به‌احکام دین خدا داناتر از 
این بوده است که رأی داوران را حکم قرار دهد» زیراداوران ممکن است دگرگون شوند با 
به تقیه گرفتار آیند با از حق دور شوند؛ و او هرگز مردان را حکم و داور قرار نداده است» 
بلکه فرآن را داور فرار داده است که احکام قرآن دگرگون نمی‌شود و گواهی احق نمی‌دهد 
و به‌هر حال حکم آن واحد است. 

و اگر بگویند: چراابوموسی را داور قرار داد و حال آنکه اندیشة او را می‌دانست و او از 
پاری دادن علی نیز خودداری کرده بود. به‌علاوه در نظر علی(ع) عادل هم نبوده است و 
چون مردم را از همراهی با علی بازداشته است ولایت خود را از دست داده است» می‌گویيم: 
علی(ع) نه نها ابوموسی راگسیل نفرمود که هرگز به داوری او خشنود نبوده اشعث بن قیس 
و مردم یمن چنین کردند. علی(ع) فرمود: بابد همراه او و در قبال عمروعاص؛ عبدالله بن 
عباس را بفرستم. اشعث گفت: امیر ما و امیرابشان هر دو از قیله مص هستند. می‌گویی داور 
ما و داور ایشان هم مضرٍی باشد! در این صورت برای ما یمانی‌ها در این کار هیچ بهره‌ای 
نیست. و یمانی‌ها پيشنهاد -اعزام ابن عباس - را نچذیرفتند و مردی بمانی را 
گسیل دار وگرنه هیچ فردی یمانی با تو نخواهد مالد میرالممنین به آنان فرمود: شامیان 
سنگی گران به‌سوی شما انداخته‌انده مرا آزاد بگذارید تا آنان را با فردی از فریش فروکوبم. 
نهذ برفتند» و چون امیرالمژمنین منوجه شد که تعصب و ستیز می‌کننده! چاره‌ای جز مدارای 
با ایشان ندیده لته تا آن اندازه که روا باشد و زیانی به دین نرساند.( اگر بگویند چه ننگ و 
عار و چه زیانی بیشتر از راضی‌شدن به داوری ابوموسی اشعری فریب خورده و غافل است؟ 
می‌گوييم: ما هرگز نمی‌گوييم که امیرالمژمنین به داوری ابوموسی راضی شده است؛ و آنچه 
ماگفتیم این است که او بدون کوتاهی در کار دین با آن قوم مدارا فرمود؛ و چنان بود که 
چون گفتند ما جز باگسیل داشتن فردی یمانی راضی نخواهیم شد فرمود: اشتر راکه یمانی 
است می‌فرستم؛ و هیچ‌کس از علی(ع) نشنیده است که سخن دربارة رضایت خود به داوری 











۱ تفصیل بیثتراين موضوع را در وضة صفی؛ ص ۰۴۸۲ ۴۹۹ و ۵۱۳ ملاحظه فرماید. 


۲ + المعبار والموازنه 
ابوموسی گفته باشد. اشعث گفت: فرماندهی اشتر مارا در آنچه می‌بینیم افکنده است؛ فقط 
ابوموسی را پفرست وگرنه هیچ فرد یمانی یک تبر هم همراه تو نخواهد زد. علی فرمود: 
آخر چگونه مردی را بفرستم که همفکر و پیرو ما نیست و مردم را از یاری دادن به ما 
بازداشته است. در همین حال مردی از قبیلۀ بنی بشکر در حالی که سوار بر اسب بود جلو 
آمد و گفت: ای علی! آیا پس از مسلمانی؛ کفر می‌ورزی و پس از استواری پیمان» 
عهدشکنی و پس از شناخت؛ ناشناسی می‌کنی؟ آیا می‌اندیشی که ما از کسانی هستیم که په 
داوری اقرار کرده‌اند؟ و سپس به لشکر معاوبه حمله کرد و مردی از ایشان رااکشت و به 
لشکرگاه علی برگشت. 

کار اختلاف به آنجا کشید که معتقدان به تقلید شروع به اظهارنظر کردند و کوچک و 
بزرگ باگستاخی قیل‌وقال راه انداختند و پس از آنکه همگان تابع سخن علی بودند کار به 
آنجا کشيد که هر کس مطابق خواسته و به انداز؛ اندیشۀ خویش چیزی می‌گفت. 

آنگاه عدی بن حاتم طایی برخاست و گفت: ای امرالمؤمنین! اگر چه اهل باطل در قبال 
اهل حن اقرار نمی‌کنند و پایداری نمی‌ورزند؛ ولی هر سالاری که از ما کشته شده است 
همانند او از ایشان کشته شده است و گرچه همگان چه ما و چه ابشان زخم خورده‌ايم؛ ولی 
بازماندگان سپاه ما از آنان بهتر است و از سوی دیگر آن قوم بی‌تاب شده‌اند و پس از بی‌تایی 
همان چیزی خواهد بو د که ما دوست داریم. بنابراین نبرد را ادامه بده و با آن قوم پیکا رکن, 
سپس اشتر برخاست و گفت: ای امیرلممنین!معاویه را پشتواهای از مردان و دلیرانش بافی 
نمانده است» ولی سپاس خدا را که تو پشتوانه داری و بر فرض که او را مردانی چون مردان 
تو باشد؛ او را بینش و شکیبایی تو نیست. از خدای یاری بخواه و آهن را با آهن بکوب. در 
این حال اشعث برخاست و گفت: ما امروز نسبت به تو همانگونه‌ايم که دیروز 
بوده‌ایم» ولی نمی‌دانيم فردا چگونه خواهد بود. به خدا سوگند که 2 کندی 
پذیرفته است؛ پایان کار ما چون آغاز آن نیست. این کسان که با تو سخن از من 
حمایتگر عراقیان و کین‌توز شامیان نیستند. پیشنهاد آن قوم را دربارژ داوری کتاب خدا 
پپذیر که تو نسبت به کتاب خدا از ایشان سزاوارتری. وانگهی؛ سردم زندگی را دوست 
می‌دارند و عام مردم را مهلت زندگی بده. 















۱. این موارد با قدیم و تأخیر و با قصیل یشتری در وقعة صنین؛ ص ۴۸۲ و ص ۱۱۲ ترجمه آن به فلم استاد پرویز 
اتابکی آمدہ است. 


1 سخن سرداران سپاه علی(ع) هنگام نیرنگ دشمن ۶ ۱۵۴ 
7 و چننچه گفته‌اندء عبدالله پسر عمروعاص ميان دو صف آمد و گفت: ای مردم عراق! 
میان ما و شما کارهایی پیش آمده و صورت گرفت. آیا انگیزه دینی داشته است با انگیزه 
دنیابی؟ اگر انگیزة دینی داشته است اینک هم ما و هم شما از دام آن معذوریم و اگر 
انگیزۀ دنیایی داشته است به خدا سوگند که ما و شما زیاده‌روی کرده‌ایم» و اینک شما را 
به کاری فراخوانده‌ایم که اگر شما ما رابه آن فرامی خواندیده بدون شک می پذ‌برفتیم. و اگر 
ما و شما به آن راضی شویم؛ از لطف خداوند است. به هر حال این فرصت را غنیمت 
بمانند و کشتگان۱ -کینه‌توزیها دربارة آنان س 
به‌فراموشی سپرده شود. و زنده ماندن آن کس که کسی را هلاک مي‌کند پس از او اندک 


است. 


بشمرید تا آنان که زنده‌اند بتو 





/) و په خویی می‌دانید که گفتاری در دلهایی که ناتوان گردیده و در اندیشه‌هایی که 
سست شده است و گرفتار شک و شبهه بوده است چه تأثیر ژرفی دارد و مایۀ چند برابر شدن 
بیماری دل و سستی می‌شود و این خود از نبرنگهای معاوبه و عمروعاص شمرده می‌شود که 
می‌خواسته‌اند بدان و سیله دلها را به اشتباهافکنند و حقیقت را بپوشانند. 

پس از سخنان عبدالله» پسر عمروعاص؛ سعید بن فیس برخاست و گفت: ای مردم شام! 
میان ما و شما کارهایی بوده است که بر سر دین و دنیا پیش آمده است و شما آن را غدر و 
زیاده‌روی می‌نامید و امروز ما را بر کاری فرامی‌خوانید که دیروز ما در همان باره با شما 
جنگ می‌کردیم و بت که چیزی پسندیدهتر از داوری به آنچه خداوند نازل فرمودم است 
برای برگشتن عراقبان به عراقی خود و شامیان به شام خود نیست و به هر حال حکومت در 
دست ما خواهد بود نه در دست شما وگرنه ما ماییم و شما شمایید. می‌بینید سخن عبدالله 
بن همروعاص در گفتار سعید بن فیس چنان تأثیرکرده که گوبی هر دو سخن برابر است؛ و 
حال آنکه سعید از کسانی اس ت که دلبری و از خودگذشتگی و بقین او را می‌شناسید» و گمان 
شما درباة افراد دیگر چگونه است. 

در این هنگام علی علیهالسلام چنین فرمود: بای مردم| کار من با شما همواره چنان بود که 
دوست می‌داشتم؛ تا آنکه جنگ شما را خسته و فرسوده ساخت و به خدا سوگند اگر جنگ 
کسانی از شما راگرفت کسانی را هم بر جای گذاشت و جنگ برای دشمن شما توان فرساتر 
بوده است. دیروز من فرمانده بودم و امروز مرا فرمان می‌دهند. دیروز نهی‌کننده بودم و 





۱. در وقمه صفی؛ ص ۴۸۲ القاظ اندکی اختلاف دارد. 


۴ * المعیار والموازنه 
امروز مرا نهی می‌کنند؛ و همان که شما زنده ماندن را دوست می دارید و مرا نشاید که شما را 
به آنچه خوش نمی‌داریده وادار سازم,۱. 

دربارة کارهای کسی که مؤید به حق است و دربارۀ سخنان کسی که خدا او را تأبید 
می‌کند بیند یشید و بنگرید که چگونه به‌هنگام اعتراض اندیشه‌ها خود رابه چیزی که صحیح 
است خلاص می‌کند و از پیروی کردن از این‌گونه هوسها به‌سلامت می‌ماند و به‌هنگامی که 
چنین فتنه‌هایی فرامی‌رسد فقط از حق پیروی می‌کند» تا بدانید که پس از پیامبران برای او 
همانندی نیست و فضیلت او قابل مقایسه با هیچکس از مؤمنان نیست. آنگاه رفاعة بن شداد 
بجلی برخاست و گفت: ای مردم! ما چیزی از حق خود را از دست نداده‌ایم, آنن در پایان 
کار خود ما را به‌چیزی فرامی‌خوانند که ما آنان را در آغاز کار فراخواندیم و اینکک بدون 
اینکه آن را درست بیندیشنده پذبرفت‌اند. اگر کار بدان‌گونه که ما می‌خواهیم تمام شود 
گرفتاری و کشتار از میان می‌رود وگرنه ما آن را دوبار غاز می‌کنيم و کوشش ما همانگونه 
خواهد بود.؟ 

افراد عشیره‌ها و قبیله‌ها به‌سوی یکدیگر زفتند و مردم به کسی جز اببوموسی اشعری 
راضی نشدند و ابوموسی همراه قاریان قرآن و شب ‌کلاه پوشان» که همگی او را احاطه کرده 
بودند؛ آمد. در این هنگام اشتر برخاست و به آنان چنین گفت: ای گروه قماریان و 
شب‌کلاپوشان! کار خود را در اختبار سالار خود على عیهالسلام -فرار دهید تاه رکس 
را دوست می دارد به داوری برگزیند و گسیل دارد که به خدا سوگند ما به گمراهی نفتدهايم 
و دلهای ما هرگ گرایش پیروی از معاویه را ندارد. کشته شدۀ ما شهید است و زندۀ ما 
همچنان ځونخواه و پابرجاست. 

آنگاهابوایوب انصاری برخاست و گفت: ما بر همان عفیده و راهی هستیم که برای آن 
ببرون آمده‌ايم. دشمن ما مردم شام و طرف اصلی جنگ ما معاوبه است. مااکار خود را به 
امیرالممنین وامی‌گذاريم. هرگونه ما را رهبری کند از او پیروی می‌کنيم و هرگاه ما را 
فراخواند؛ دعوتش را پاسخ می‌دهیم. 

اینگونه سکن گفتن از سوی کسانی بود که ینش ایشان پایدار و يقین آنان استوار بود 
ولی شمارشان بسیار اندک بود و رأی امیرالممنین تصویب نمی‌شد. 

علی که خدای از او خشنود باد فرمود: من مردان و اندیشه‌شان را داور قرار نمی دهې» 











۱ به خطبه ۲۰۸ نیج اللاغه چاپ استاد دکتر شهیدی مراجعه فرمایید که شماره آن در نهج العادة تیف عصحع محنرم 
۳ است: 
۲. به وة صفی؛ ص ۴۸۸ و ترجمه آن ص ٩۷۲‏ مراجعه فرماید که اشماری هم از فول او آورده است. 


سخن سرداران سپاه علی(ع) هنگام نیرنگ دشمن * ۱۵۵ 
بلکه کتاب خدا را داور قرار می‌دهم؛ اگر قرآن را داور قرار دادند و به‌فرمان آن حکم 
کردند از ایشان می‌پذیرم که قرآن بر این حکم می‌کند که من از معاویه سزاوارترم و اگر 

. به‌فرمان قرآن داوری نکننده نخواهم پذیرفت. 

اگ رکسی بگوید؛ چرا اشتر به آنچه علی انجام داد راضی نبود و سوگند خورد که نباید تام 
او در پیمان نامه نوشته شود و حاضر به صلح و ترک مخاصمه نشد و بدین‌گونه مخالفت 
رأی خود را با رای علی(ع) اظهار داشت و با این کار از گروه طرفداران علی بیرون رفته و از 
او بریده است؛ می‌گوییم: رأی علی علهالسلام همانگونه بوده است و این رأی اثتر خطا 
نبوده است؛ ولی اشتر پیشوا و رهبر نبوده است و بر او واجب نبوده که برای ایجاد الفت و 
جلب توجه مردم به حقیفت از اندیشة خود دست بردارد. اگر اندیشه دیگران هم سانند 
انديشة اشتر بود» علی با آنان موافقت می‌فرمود و چون اشتر معتقد به مدارا کردن با دشمن 
نبوده است؛ برای او ایستادگی بر اندیشه‌اش جایز و پسندیده ده است و ضرورنی نداش که 
همچون امیرالمزمنین سبه‌ناچار - از انديشة خود دست برداره: و چون علی(ع) مخالفت 
مردم با اثتر و گرایش آنان را به‌صلح و ترک مخاصمه ملاحظه کرد دوست نداشت که 
عقیده اشتر را تأیید کند و مردم را به سی و دشمنی با او برانگیزد. وانگهی» چون برای 
اجرای حق فرصت داشت این اندیشه را ترجیح داد تا بتواند در فرصت موجود پاران خود را 
هماهنگ فرماید و اگر فرصت نمی‌داشت و چنان بود که با ترک مخاصمه گرفتار باطل 
مي‌شده فرمان خخدا را بر هم خلق و اندیشة آنان برمی‌گزید که او را سرزنش سرزنش کنندگان 
از انجام فرمان خدا بازنمی‌داشت و اگر همگان از او می‌بریدند او به‌خدا و انجام فرمانش 
می‌پیوست. علی(ع) هنگامی که پس از انقضای مدت ترک مخاصمه از مردم خواست نا 
بسیج شوند و هنگامی که مردم از گرد او پراکنده شدند و از یاری دادنش خودداری کردند: 
آنچه راکه موجب رضایت خدا بود انجام داد و این موضوع از روش و بسیاری از سخنان 
او آشکار است و احساس می‌شود و از جمله می‌توان به پاسخ‌نامة برادرش عقیل این 
موضوع را استنباط کرد.۱ 











۱ ممحع محنرم در حاثیه وشن‌اند» آنچه امبرالممنین علی(ع) انجام داده است بهترین شبوه کار بوده است ولی 
مفلگان از قاریان و کسانی که در جهاد نیت خالعي نداد و منافق بودند و دلهای مار داشتنه مانع از انجام کار و 
قطع ريشه تباهی بعنی معاوبه و طرفداران سرکش او شدند و علی را نهدید به کشتن و نسلیم کردن به ماویه و پراکنده 
گرد او کردند تا آنکه علی و باران پابدارش که بسیار اندکك ودند کشته شوند. بدین‌گونه اگر امبرالممنین بر 
» حتق خود ایسنادگی ميفرمود کست غیرقایل جرانی پیش می آمد و آن حضرت از عقیده صحیح خود دست 
دح راک مره کت فلت وم 






۲ * المعیار والموازنه 


8 یس 
نامۀ عقیل به برادر خود امیرالمؤمنین علیالسلام. هنگامی که در روزهای 
پایان خلافت آن حضرت مردم کوفه از یاری دادنش خودداری کردند! 
چه. 


عقیل بن ابی‌طالب که خدای از او خشنود باد برای اظهار آمادگی خود در باری دادن 
امیرالمزمنین برای آن حضرت چنین نوشت: 

,اما بعد؛ خداوند تو را از هر بدی و ناخوشایندی در پناه خود بدارد. من برای 
عمره گزاردن بیرون آمدم. عبدالله بن ابی سرح را همراه حدود چهل تن از جوانانکه فرزندان 
بودند دیدم. به آنان که در چهره‌شان نشان نادرستی را می‌دیدم گفتم 
ای آزادشدگان می‌خواهید برای اظهار دشمنی با ما به معاو ی پپیوندید؟ به خدا سوگند که این 
کار شما برای ما شگفت آور نیست که از دیرباز می خواسته‌اید پرتو خدا را خاموش کنید و 
فرمان او را دگرگون سازید؛ آنان سخنان درشت به من گفتند و من هم پاسخ درشت دادم 
سپس به مکه رسیدم» آن‌جا از مردم شنیدم که می‌گفنند ضحا ک بن قیس به حیره حمله کرده 
و چیزهایی را بهغنیمت گرفته و بازگشته است. آوخ بر این روزگار و بر این زندگی که 
ضحا کت بتواند برت و گستاخیکند» همان ضحاکیکه چون قارچ رسته بر مین سست و هموار 
است.۲ 

چنین گمان می‌برم که یارانت از باری تو بازایستاده‌اند. ای برادر تصمیم خود را برای من 
بنویس, اگر آهنگ کشته شدن داری برادران و برادرزاده‌هایت را پیش نو بیاورم و تا 
هنگامی که زنده‌ای همراه تو زنده باشیم همراه تو بمیریم که به خدا سوگند دوست 
نمی‌دارم پس از تو به‌انداز؛ شیر دوشیدنی زنده بمانم» و به‌خدای بزرگ و گرانقدر سوگند 
می‌خورم که آن زندگیکه پس از تو زنده بمانم برای من سخت ناگوار و ناخوشایند خواهد 
بوده 

علی(ع) در پاسخ او 

۱ این نامه و پاسخ آن در کتابهای کهن فرن دوم و سوم از جمله در الفارات؛ ج ۱ء ص ۴۲۸ و الامامة والمیاسنه ج اد 
سس ۴۴ و هم در الاغانی. ج ۰۱۵ص ۴۴ آمده است. برای اطلاع بیشتر از ماع آن به اساد و مدارک نیج لهس 
۲ و مصادر نیج لاه ج ۰۳ص ۳۲۹و نیج السعادة؛ ج ۱۵ ص ۴۰۹ مراجعه فرمایید. 


۲ ضرب‌الملل برای پستی و زبوتی است. په (سان‌العرب: ج ۸ ص ۲۵۸۵ مراجعه فرمایید. 
.این نامه با تاوتهاییبه شماره ۳٩‏ در بخش نامههای نیج لاه آمده است.. 





اسیران آزاد شدة 




















نامۀ عقیل به علی (ع) هنگامی که کوفبان از پاری او خودداری کردند ۶ ۱۵۷ 


واما بعد» خداوند ما و تو را در پناه خود چنان بدارد که همواره از او بیم داشته باشیم و 
همانا خدای ستوده و پسندیده است. عبدالرحمان بن عبید ازدی نامه‌ات را پیش من آور که 
در آن نوشته بودی ابن ابی‌سرح را در حالی که از منطقۀ قدید همراه حدود چهل جوان از 
فرزندان آزادشدگان دیده‌ای که آهنگ کجا داشتهاند.! روزگار درازی است که ابن ابی سرح 
نسبت به خدا و پیامبر و کتاب خدا مکر می‌ورزد و در پی کژی و کاستی است و مردم را از 
راه خدا بازمی‌دارد. ابن ابی سرح و فریش را واگذار تاخت و تازشان د رگمراهی و به هر سو 
دویدن آنان در جدایی افکندن را رها کن که قریش امروز در جنگ کردن با برادرت چنان 
گرد آمده‌اند که از این پیش برای جنگ با رسول خداگرد آمده بودند» و حق او را 
نمی‌شناسند و فضل او را منگرند. به‌دشمنی با او پیشی گرفته‌اند و برای او جنگ افرو خته‌اند 
و تمام کوشش خود را بر ضد او انجام می‌دهند وکارها را بر او دشوار می‌سازند. پروردگارا 
تو خود از سوی من کیفر فریش را بده که رشتة خویشاوندی راگسستند و بر ضد من پشت 
به‌پشت دادند» و به هر حال خداوند را ستایش م یکنم. 

و خواسته بودی اندیشة خود را برای تو بنوبسم. اندیشۀ من تا هنگامی که به پیشگاه 
خداوند بروم جنگ باکسانی است که حرام خدا زا حلال می‌شمرند و فراوانی مردم بر گرد 
من مایۀ فزونی عزت من نیست و پراکنده شدن آنان بر یم من نمی‌افزاید که من بر حق هسنم 
و خداوند همراه حق و اهل حت است و بدبهی اس ت که با حق مرگ را ناخوش نمی دارم که 
من بر حق هستم و تمام خیر و سعادث برای کسی که بر حق باشد پس از مرگ است. 

ما اینکه پیشنهاد کرده‌ای فرزندان پدرت و برادرزادگانت را پیش من بیاوری؛ مرا بر این 
کار نیازی نیست. همچنان کامیاب و بر هدایت خود پابرجای باشید و په خدا سوگند دوست 
نمیدارم که اگر من هلاک شوم آنان هم همراه من هلاک شوند و برادر خود را چنان مپندار 
که اگر مردم او را رهاکنند اهل تضرع و فروتتی و اظهارناراحتی باشد» بلکه من همان گنها 
که آن مرد قببلۀ بنی‌سلیم سروده و گفته است: 

ډو اگر از من می پرسی که چگونهام؛ همان که من برگرفتاری روزگار شکیا و استوارم. بر 
من گران است که اندوهی در من دیده شود تا دشمن را خوش آید و دوست را ناخوش»۲ 
این پاسخ هم تأکیدی برگفتة ماست و محقق مي‌دارد که علی علیه‌السلام از ضعف یا 
اشتباه با آن قوم ترک مخاصمه نکرده است؛ بلکه او که خدای مقامش را شریف‌تر فرماید؛ 








۱ در نامه شماره ۱۵٩‏ نیجالسعادة آمده است که آهنگ غرب شام -داشتند. 
۲. ابن ابی‌الحدید در شرح ناه شماره ۳٩‏ نوشتهاست که این شعر موب به عباس بن مرداس سلمی است و افزوده امت 
که آن را در دیوان او ندیده است.. 


۸ + المعیار والموازنه 


چون برای اجرای حق فرصت داشته است به‌منظور مدارا و ایجاد الفت؛ پیشنهاد صلح موقت 
را پذیرفته است تا داوران به‌فرمان فرآن داوری کنند و اگر برخلاف حکم قرآن داوری کنند 
به داوری رضایت ندهد. 
' انگیزة دیگری که علی را به پذیرش پیشنهاد آنان واداشت این بود که نگریست و اهل 
پینش و دانابی را بسیار اندک دید که هیچ چشمگیر نبودند و بارای ایستادگی در برابر 
مخالفان را نداشتند. بدین سبب پیشنهاد صلح موقت را پذیرفت تا پارانش بیشتر شوند و توان 
ایستادگی در برابر مخالفان پیداکنند و این مسأله در آنچه از سلیمان بن رد نقل شده است» 
ملاحظه می‌شود. 

گفته‌اند که در آن روز هنگامی که مردم دربارة ترک مخاصمه سخن می‌گفتند سلیمان بن 





صرد ب حضور علی(ع) آمد و زخم شمشیر بر چهره داشت. علی(ع) به او نگریست و این 
آیه را تلاوت فرمود: «برخی از ایشان به پیمان خود وفا کردند و برخی متظراند و هیچ 
دگرگونی پدید نباوردند,' و تو از کسانی هستی که متظری و از آنانی که دگرگون نشدند. 
سلیمان بن صرد گفت: به خدا سوگند میان لشکر به ره افندم تا شاید باورانی پیداکنم و به کار 
نخست خود و پیکار برگردند ولی جز گروهی اندک پیدا نکردم و در مردم خبری نیست. 

و این موضوع هم نشان‌دهنده این است که کار علی(ع) در پذیرفتن پیشنهاد صلح موقت 
صحیح بوده است. سیب دیگری را هم نقل کردهاند که اگر آن نمی‌بود علی(ع) همچنان با 
بینش و کوشش خود به جنگ ادامه می‌داد» هر چند هم مردم او را رها می‌کردند.۲ 


وه 
بازگشت امیرالمزمنین علیه‌السلام از صفین به کوفه و گفتگوی او با عبدالله 
بن ودیعۀ انصاری و پرسیدن از او دربارة گفتار مردم در مورد آنچه میان 
علی و معاویه گذشته است 
ax‏ 
گفته‌اند چون امیرالممنین از صفین بازگشت و نزدیک کوفه رسید» عبدالله بن ودیعۀ 
انصاری به دیدار او آمد و خود را نزدیک علی(ع) رساند و آهسته با او سخ ن گفت." سپس 








٩‏ بخشی از آیه ۲۳ سوره سیوسوم -احزاب. 
۲ داستان سلیمان بن صرد غزاعی را نصر بن مزاحم در وقعاصفی: ص ۵۱٩‏ با ذکر استاد آورده است. 
۳ به نهج المادة ج ۲ ص ۲۹۴ مراحمه شود که آن را از وقمة صطی؛ ص ۵۲۹ آورده است. 








بازگشت علی(ع) از صفین به کوفه + 1۵٩‏ 
علی علیهالسلام به او فرمود: از مردم دربارة این کار ما چه شنیدی؟ گفت: برخی از مردم 
شیفته آن شده‌اند و برخی آن را خوش نمی‌دارند و مردم همان‌گنهاند که خداوند متعال 
فرموده است: ,همواره ایشان اختلاف‌نظر دارند,!. علی پرسید خردمندان ايشان چه 
می‌گویند؟ گفت: خردمندان ایشان می‌گویند علی سپاهی بزرگ همراه خود داشت و آن را 
پر کنده ساخت؛ و در دژی استوار جای داشت و آن را ویران ساخت. تا چه هنگام می‌تواند 
آنچه را پراکنده ساخته است فراهم آورد و آنچه را وبران کرده است باز سازد؟ و اگر علی 
همراه همان کسانی که پیرو و فرمانبردارش بودند به جنگ ادامه می‌داد و به کسانی که 
سرپیچی کرده بودند توجه نمی‌کرد و چندان جنگ م‌کرد که پیروز با کشته می‌شده کمال 
دوراندیشی بود. 

علی فرمود: آیا من کار ایشان را وبران ساختم یا آنان خود ویران کردند؟ و آیا من ایشان 
_ را پا کنده کردم یا خود پراکنده شدند؟ اما ابنکه گفتهاند کاش با وجود سرپیچجی گروهی که 
سرپیچی کردند؛ همراه کسانی که فرمانبردارش بودند به‌راه خود ادامه میداد و چندان 
جنگ می‌کرد که پیروز یا کشته می‌شد و این کار کمال دوراندیشی است» به خدا سوگند که 
چنین کاری هم برای من سودی نداشت؛ هر چند من دربار؛ خود بخشنده‌ام و در نظر من 
مرگ گواراست و تصمیم هم گرفتم که همینگونه اقدامکنم؛ ولی به این دو نگریستم یعنی 
حسن و حسین و دیدم پیش از من آهنگ جنگ دازند و به این دو نگریستم -یعنی عبدالله 
بن جعفر و محمد بن علي - و دیدم پیش از من پیشروی می‌کنند؛ و دانستم که اگر این دو 
کشته شوند؛ نسب محمد(ص) در این امت از میان می‌رود و این را خوش نداشتم و بر آن دو 
تن دیگر -یمنی عبدالله بن جعفر و محمد بن علی -هم ترسیدم.اگر من پایداری نمی‌کردم 
آنان پیشاپیش به میدان نمی‌رفتند؛ و به خدا سوگند اگر آن روز جنگ می‌کردم - دیگر 
آنان در خانه و لشکرگاه من نمی‌بودند.؟ 
+7 می‌بنید که این انگیزههادربارة پذیرفتن پیشنهاد صلح بوده است و از عهدۀ همه به‌خویی 
برآمده است؛ و هر چه مردم پنداشته و گفهاندپیشاپیش برانديشة آن حضرت گذشته است 








» است و آنچه راکه سزاوارتر و پسندیده‌تر بوده: برگزیده است. هر 
کس هر چه می‌خواهد کوشش کند آیا می‌تواند موضوعی را بیاورد که علی(ع) در آن باره 


و درباره‌اش اند 





۱. پخشی از آیه ۱۱۸ سوره یازدهم -هود. 
۲ مصحح محترم را عفیده بر این است که «عبدالله بن جعفر و محمد بن حنفیه, از تصرف راویان است. 


۰ * المعيار والموازنه 
دارای حجت نباشد؟ و همة بهانهها را رفع فرموده است. 

و چون به علی علیهالسلام دربار مالک‌اشتر پس از نوشتن نامه داوری تذکر دادند 
و گفتند اشتر به آنچه در نامة داوری نوشته شده است راضی نیست و عقیده‌ای جز ادا 





جنگ با آن قوم ندارد» فرمود: به خدا سوگند که من هم به آن نامه راضی نیستم و دوست 
نمی‌دارم که شما هم به آن راضی باشید اما آنچه دربارة مخالفت اشتر با من گفتبد و اینکه 
فرمان مرا رها کرده است» او از آن‌گونه مردم نیست و من از او بیمی ندارم. ای کاش دو تن 
چون او مبان شما بود؛ نه که ای کاش یک تن مانند او مبان شما بود و دربارة دشمن شما 
همان عقیدۂ او را می‌داشت که در آن صورت رنج شما بر من سبک و آسان می‌بود و امید 
می‌داشتم که پاره‌ای از کژبهای شما برای من راست و استوار خواهد شد. من شما را از آنچه 
کردید؛ نهی کردم ولی سرکشی کردید. داستان من و شما همان‌گونه است که آن مرد قبیلا 
هوازن سروده است: 

«داستان من و غزية چنان است که اگر او گمراه شود؛ من گمراه می‌شوم و اگر او رهنمون 
گردد؛ من رهنمون می‌شوم:!: 

می‌بینی که اندیشۀ اشتر جنگ با شامیان بوده است؛ ولی چون کسی همراه او جنگ 
نکرده است از جنگ دست برداشته است. اند بشۀ علی علیهالسلام هم همینگونه بوده است و 
همین‌که بارانش به اختلاف افتادند به ناچار دست از ایشان برداشت و در عين حال برای 
آنان دژهای دفاع را آماده و استوار فرمود و راه پیروزی و رستگاری را برای آنان هموار 
کرد تا شاید از خواب غفلت و مستی خود به‌هوش آیند. انديشة اشتر موافق اندیشه او بوده 
است؛ و در آن روز علی علیه‌السلام برای مردم سخنان بسیاری ايراد کرد و اندیشة خود را 
برای آنان بازگو کرد که همه را نفل کرده‌انه و ما برخی از آن را نفل کردیم. و نوشتهاند چون 
در آن روز مردم دربارة ترک مخاصمه سخن گفتند و خواهان صلح شدند؛امیرالممنن به 
آنان فرمود: کار ی کردید که نیرو را سست و منت را ساقط کرد و سستی و زبونی بار آورد و 
چون برتر بودید و دشمن شما از نابردی خود ترسید و کشتار برایشان افتاد و درد زخم را 
چشیدند قرآنها را برافراشتند و شما را به آنچه در آن است فراخواندند و بدان‌گونه شما را 
از جنگ باز داشتند و هدف آنان همین بود که جنگ میان خودشان و شما را متوقف سازند 
و حال آنکه با فریب و نبرنگ آرزوی مرگ شما را دارند و شما بدون درنگ با آنان در 








۱ این بیت از درید بن صته است. به ابن قیبه الشر والشعراههبیروت؛ ۱۹۷۹ مبلادی» ص ٩۳٩‏ مراجعه فرماید. 


بازگشت علی(ع) از صفین به کوفه * ۱۷۱ 
چیزی که دوست می‌داشتند هماهنگ شدید و به آنچه می‌خواسنند پاسخ مثبت دادید و با 
آنکه از هدف آنان آ گاه بودید؛ بدون اندیشه» نرمی کردید و بر خود ستم روا داشتید و به 
خدا سوگند گمان نمی‌کنم که پس از این به سمادت و دوراندیشی و آینده‌نگری دست پایید. 
و به خدا سوگند که ما همراه پیامبر(ص) با پدران و عموها و فرزندان و برادران خود جنگ 
و ستیز می‌کردیم و این کار بر ایمان و تسلیم ما می‌افزود و بر درد و رنج پایدارتر و در جهاد 
با دشمن کوشاتر می‌ساخت و هماوردی با دلیران را اندک می‌شمرديم. گاه مردی از ما با 
مردی از دشمن همچون دو گاونر بر یکدیگر هجوم می‌بردند و خویشتن را به ربودن جان 
یکدیگر وامی‌داشتند نا کدامیک بتواند به هماورد خود شربت مرگ بنوشاند؛ گاه پیروزی از 
آن ما و گاه از آن دشمن ما بود؛ و چون خداوند از ما راستی و شکیبایی دید؛ زبونی را بهرۀ 
دشمن و پیروزی را بهره ما قرار داد. و به جان خودم سوگند اگر ما بدی‌گونه که شما رفتار 
می‌کنید رفتار می‌کردیم؛ ستون دین پابرجا نمی‌ماند و اسلام عزت پیدا نمی‌کرد؛ و به خدا 
سوگند از این پس خون خواهید دوشید و آنچه را به شما می‌گویم درست به خاطر بسپرید.۱ 

می‌بینید که این گفتار علی است و آن هم سعی و کوشش او که خدای چهره‌اش را سپید و 
رخشان دارد. انگیزه‌ها و موانع کار و در همان حال برحذر داشتن او را از سوبی و تشویق 
کردن او را به جنگ از سوی دیگر می‌بنید. هیچ حجت و برهانی برای کسی باقی نمی‌ماند 
مگر آنکه آن را روشن ساخته است و هیچ شبهه‌ای برای کسی برجای نمی‌ماند مگر اینکه 
آن را برطرف کرده است. خدای بر علو درجة او در بهشت برین بیفزاید که گرفتاریها و 
آزمون او شبیه آزمون پیامبران است. در آغاز اسلام که شمار مسلمانان اندک بودبه 
آرمیدن در بستر رسول خدا آزمون می‌شود؛ هماگنه که اسماعیل علیهالسلام آزمون شد 
و تن به کشته شدن داد. این آزمون علی به‌هنگامی بود که فریش آتش کینه برافروخته و 
همگان گرد آمده و پس از ناامید شدن از گفتگوها بر شبیخون زدن و هماهنگ 
شده بودند. در این حال پیامبر(ص) مطمئنترین فرد راکه می‌دانست جان خود را بیش از 
همگان برای او نثار می‌کند و از همگان بر سختیها پایدارتر است» فراخواند و فرمود: ای 
علی! قریش پیمان بسته و سوگند خورده‌اند که امشب در خانه بر من شبیخون آرنده تو برو 
در بستر من بیارام و قطیفة مرا بر خود افکن تاگمان برند که من بر جای و در خانهام و در 
جستجوی من برنیایند. به خدا سوگند که علی هیچ درنگ نکرد و شنوا و فرمانبردار پذیر 








۱. به وقمة صبین؛ ص ۵۲۰ و خطبه ۵1 نیج اللاغه چاپ استاد دکتر شهیدی مراجعه فرمایید. 


۳ + السیاروالازنه 
شد؛ همان‌گونه که اسماهیل علیه‌السلام فرمان پدر بزرگوار خود ابراهیم علیهالسلام را با 
شکیبایی پذریرفت که خداوند متعال در این باره می فرماید: وای پسرک من! همانا در خواب 
چنان دیدم که تو را می‌کشم؛ بنگر اندیشه‌ات چیست؟ گفت ای پدر آنچه راکه فرمان داده 
شده‌ای انجام بده. اگر خدا خواهد مرا از شکیبایان خواهی یافت.»۱ 
| پاسخ صدیق اکبر -علی علیه‌السلام .و شتاب او در فرمانبرداری از پیمبر(ص) هنگامی 
که او را بر آن کار فراخواند همین‌گونه بود. علی رفت و قطیفة پیامبر را بر خود کشید و 
گمانی جز این نداشت که آن قوم به‌زودی به جانش خواهند افتاد و بر آن کار خشنود و 
تسلیم بود» همان‌گونه که جان اسماعیل ذبیح‌للهبه پذیرش پيشنهاد پدر خشنود بود و در 
تیجه خداوند بلا را از هر دو برگرداند و آنان را از نابودی درامان و به‌سلامت داشت و 
به‌سبب نیت استوار و درست آن دو؛ اجر و پاداش ایشان را بزرگ فرار داد که از مهد 
آزمون نیکو برآمدند. این آزمون علی؛ آزمونی است که برای آن مانندی جز آزسون 
پیامبران نمی‌شناسیم؛ و در همین باره این آیه نازل شد: «و هنگامی که کسانی که کفر 
ورزیدند دربارة و چاره‌اندیشی می‌کردند که تو زا باز دارند با بکشندت با پیرونت کنند؛ و 
فریب‌سازی می‌کردند» و خدای چاره‌اندیشی فرمود و خداوند بهترین چاره‌اندیشان است.,۲ 
و علی علی‌السلام در آن شب چاره‌اندیشی خدا بود. 
سپس آزمون علی را در جنگهای جمل و صفین بهیاد آورید و آنچه دربارۀ پراکنده 
شدن بارانش پس از نبرد لبلةالهربر نوشتیم که با نبرنگ‌بازی نفرین‌شدگانی چون سامری 
گرفنار شک و شبهه شدند و برای این گرفتاری و آزمون علی نمونه‌ای نمی‌توان یافت مگر 
گرفتاری و آزمون هارون علیه‌السلام که پیامبر خدا بود با بنیاسراثیل؛ به‌هنگامی که سامری 
آنان را فریب داد و گوساله‌ای زرین برای آنان فراهم آورد. چون بنی‌اسرائیل از آن گوساله 
بانگی شنیدند» گرفتار شک و شبهه شدند و از گرد هارون که درود خدا بر او باد پراکنده 
شدند و بر گرد گوساله معتکف شدند وگفتند همین خدای ما و خدای موسی(ع) است و پس 
از ایمان کافر و پس از بقین گرفتار شک شدند و چنان پا هارون و موسی خلاف ورزیدند که 
هارون را یکه‌وتنها رها کردند و او ایشان‌را فرامی‌خواند و چنین می‌گفت: وای قوم شما 








۱ آیه ۱۰۷ سوره سی‌وهفتم -صافات, 

۲ _آیه ۳۰ از سوره هشتم -انفل. در سیاری از منایع کهن اهل سنت شان نزول آیه در همین بارهآمده است. به سرة این 
هشامه ج ۲ جاپ مصطفی السقاهمصره ۱۳۵۵ ق» ص ۱۲۸ و تضبر کثاف؛ ج ۱۲ آقاب؛ تهران؛ ص ۱۵۴ مراجه 
فرماید. 





بازگشت علی(ع) از صفین به کوفه ۶ 1۱۳ 





آن شده‌اید و حال آنکه خدای رحمان پروردگار شماست. از من پیروی کنید و فرمان 
با باشید. گفتند: همواره ب رگرد آن خواهیم بوده.۱ 

علی بن ابی‌طالب آن صدیق, شهید هم یاران خود را به جنگ صفین هنگامی که با نیرنگ 
کسانی چون سامری پرا کنده شدند» همین‌گونه فراخواند و به آنان فرمود: ای قوم شما به فتنه 
افتادید و با برافراشته شدن قرآنها گول خوردید. از خدای بترسید و از فرمان من سرکشی 
مکنید که اگر چنین کنید دیگر هرگز روی عزت را نخواهید دید و پس از من به زبونی 
همگانی و شمشی رکشنده گرفتار خواهید شد و به کارهایی که ستمگران آن را مبان شما سنت 
قرار خواهند داد. فرمانش را نپذیرفتند و در شبهه و تردیدگام زدند و با فرمنبرداری از مکر 
و فریب فرمان او را اطاعت نکردند. این آزمون جنگ صفین مانن گرفتاری و آزسون 
هارون(ع) با بنیاسرائیل است. 

همین مختصر برای شما بسنده است تا بدانید که علی به‌راستی و با استحقاق نسبت به : 
پیامبر(ص) همان منزلتی را داشته است که هارون نسبت به پیامبر برگزيدة خدا موسی(ع) 
داشته است» چه از لحاظ اسم و چه از لحاظ معنی, 

و ای گروه مسلمانان! دربارة مناقب امیرالمزمین علی(ع) که ما نا کون گفهايم بیند 
تا فضیلت او را بر همة جهانیان باز شناسید و متوجه شوید که از هم صدیقان برتر و از همۀ 
مجاهدان فراتر است. 

واگ ر کسی بگوید در جنگ صفین سزاوار و شایسته آن بو د که امیرالممنین بدان سبب 
که می‌دانست قرآن برافراشتن فریب است؛ خود همراه کسانی که مطیع او بودند به‌جنگ 
ادامه می‌داد و با بصبرتی که داشت به تن خویش پیشروی می‌کرد و تقاضای ترک مخاصمه 
را نمی پذیرفت! می‌گوییم: اگر چنین می‌کرد اعتراضی قوی‌تر که به دوراندیشی و خرد 
نزدیک تر است بر او وارد می‌شد که خود و باران اندکش کشته می‌شدند و معترض می‌گفت 
شایسته این بود که چون باراش اختلاف پیدا کردند و تنها همراه گروهی اندک باقی ماند؛ 
شتاب نم یکرد و بر خود شیفته نمی‌شد و خود و باران همفکر خویش را به کشتن نمی‌داد و 
بدین‌گونه دشمن رانیرومند نمی‌ساخت و اگر با دشمن ترک مخاصمه می‌کرد درست تر بود تا 
در آن فاصله افراد ناتوان نیرومند شوند و کسانی که گرفتار شک شده بودند از شک بیرون 
می آمدند و یارانش فزون می‌شدند و خونها محفوظ می‌ماند. آنگاه اگر مردم از او پیروی 























۴ »+ المعیار والموازته 





می‌کردند با آنان و در غیر آن صورت خود به جنگ برمی‌گشت» در حالی که توانش بیشتر و 
بارانش بینا و فزون‌تر شده بودند و برای مردم هم ستم مخالفان روشن می‌شد و می‌دانستند 
که داوران از ادعای حکومت انگیز: 





زه خدایی نداشته‌اند. این هر دو اعتراض ممکن است 
صورت گرد و می‌بنبم که امیرالمژمنین همان کاری را که از لحاظ دوراندیشی صحح‌تر 
است انجام داده است که امت نیازمند به وجود او بودند و مصلحت آنان در بقای وجود 
علی(ع) بوده است که او رهبر و راهنما و فریادرس آنان و هدایت‌کننده به‌سعادت و رشد 
بوده است. گمان نمی‌کنم هی کس تصور کند که آنچه علی(ع) انجام داده است از ترس 
جنگ یا بیم از مرگ یا دوستی زنده ماندن بودهباشد بلکه او آنچه را برای دین و ایمان بهتر 
و به مصلحت بندگان خدا نزدبک‌تر بود؛ برگزیده است. 

مردم جز به داوری ابوموسی راضی نشدند و عقید؛ بیشتر ایشان بر او قرارگرفت و چیزی 

شت که ابوموسی در حالی که شب‌کلاه بر سر داشت با فاریان و شب‌کلاه پوشان و همراه 
مردم آمد. علی(ع) خطاب به آنان فرمود: اگر دستور مرا اطاعت می‌کنید؛ کس دیگری را به 
داوری گسیل دارید. گفتند: نباید کس دیگری جز او برود. علی فرمود: من فقط داوری به 
حکم کتاب خدا را می‌پذیرم و اگر حکم او مخالف حکم فرآن باشده راضی نمی‌شوم و 
نمی پذیرم. در این هنگام احتف برخاست و پیش ابوموسی رفت و به او گفت: ای ابوموسی! 
تو برای انجام کاری بزرگ می‌روی. مردم عراق تو راگسیل داشته‌اند نا داد ابشان را از 
دشمن بگیری و حق آنان را بازستانی. تو به مردم شام پیشنهاد کن که عراقبان هر یک از 
قرشیان شام راکه می‌خواهند برگزبنند و شامیان هم هر یک از قرشیان عراق راکه می‌خواهند 
برگزینند. احنض با طرح این سخن می‌خواست بفهمد در دل ابوموسی نسبت به علی چه 
می‌گذرد؛ با آنکه بگوید آری چنین خواهم کرد. احنف سپس به ابوموسی گفت: اینگ که 
مردم به داوری کسی جز تو راضی نیستند؛ به‌هر حال خواهی رفت. سه سفارش مرا بپذیر: 
نخست آنکه چون عمروعاص را دیدی پیشی بر سلام دادن به او مگی رکه سلام امانت است 
و با او دست‌مده که دست‌دادن خدعه است و تو را بالا دست خود در صدر مجلس ننشاند 
که این نوعی سخره است؛ و برحذر باش که با او در حجره‌ای به خلوت و دور از چشم مردم 
بنشینی که عمروعاص چنان است که می‌دانی؛ و با آن قوم به‌احکام کناب خدا مخاصمه کن 
که علی برای حکومت سزاوارتر است و معاویه از فرزندان اسپران آزاد شدۀ جنگی است و 











بازگشت علی(ع) از صفین به کوقه * 1۷۵ 





می‌شود درست بیندیش.' 

به‌هر حال عهدنامه نوشته شد و مردم کشتگان خود را به‌خاک سپردنده و عراقبا ن که پیش 
از آن همچون برادران بودنده خشمگین و کینه‌توز نسبت به یکدیگر برگشنند و پرخی؛ 
برخی را دشنام می‌دادند. آن‌گاه معاوبه» عمروعاص را همراه چهارصد تن از مردم شام به 
ناحیذ دومةالجندل گسیل داشت. علی(ع) هم چهارصد تن راگسیل فرمود و شُربح بن هانی 
را بهفرماندهی آنان و عبدالله بن عباس را برای پیشنمازی منصوب فرمود و ابوموسی اشعریا 
هم همراه آنان بود. همین‌کار امیرالمزمنین هم که شریح را به فرماندهی و ابن عباس را برای 
امامت در نماز و نظارت بر کارهای مردم گماشته است؛ دلیل دیگری بر ناخشنودی او از 
داوری ابوموسی و فرمانده ساختن اوست. و معلوم است که گماشتن عبدالله بن عباس برای 


دربارۀ آنچه به تو 








اقام نماز برای این بوده است که ابوموسی عهده‌دار امامت نماز بر مردم نباشد و نشان آن 
است که گزینش ابوموسی برای داوری از سوی مردم یمن و پیروان آنان بوده است و علی 
هم به‌همین سبب و همان‌گونه که پیش از این گفتیم به‌سبب اختلاف‌نظر و پراکندگی مردم و 
شمار اندک موافقان خود» آنان را به‌حال خود رهاکرده است. 

و چون ابوموسی و عمروعاص به یکدیگر رسیدند» ابوموسی دقت‌کردن در احکام قرآن 
و مفاد پیمان‌نامه و چیزی راکه برای آن گسیل شده بود بهفراموشی سپرد و رها کرد و با 
عمروعاص به نشست و برخاست و به کاربردن هوی و هوس خود پرداخت. عمروعاص 
نخست به ابوموسی پیشنهاد کرد که عبدالله پسر عمروعاص را به‌حکرمت بگمارند» 
ابوموسی نپذیرفت و به او پشنهاد کرد که عبدالله بن عمر را به حکومت بگمارند. ابوموسی 
به عمروعاص گفت: آیا موافقی که راه و روش عمر را زنده کنیم و پسرش عبدالله بن عمر را 
به حکومت بگماریم؟ عمروعاص نپذیرفت و گفت: ابن عمر ناتوان است و برای حکومت 
مردی شایسته است که دندان برنده داشته باشده هم خود بخورد و هم به دیگران بخوراند. 
چون ميچ‌یک پیشنهاد دیگری را نهذیرفت؛ ابرموسی گفت: تو رأی و اندیشه خود را بگو, 
عمروعاص گفت: من چنین مصلحت می‌بینم که این هر دو مرد -علی و سعاویه را از 
حکومت خلع کنیم و سپس کار را به‌شورای مسلمانان واگذاریم و مسلمانان هر کس راکه 
دوست داشته باشند برای حکومت به خود برگزینند. ابوموسی گفت: رأی درست همین است 











۱ موضوع گشگوی احنف و ابرموسی با فزوتیهایی در وة صفین؛ ص ۵۳۷ هم آمده است و به پیکار صفی؛ ص ۱۷۴۴ 
و پاورقی استاد پرویز اتابگی مراجمه فرمایید. 


»+ المعيار والوازته 


که تو می‌گویی. آن دو پیش مردم که جمع شده بودند و ابن عباس هم میان ایشان بود آمدنده 
عمروعاص به ابوموسی گفت: به مردم بو که ما به توافق رسیده‌ایم و تصمیم ما یکسان شده 
است. ابوموسی گفت: رأی من و این به کاری اتفاق کرده است که امید داریم خداوند بدان 
وسیله کار این امت را اصلاح فرماید. عمرو گفت: ابوموسی درست و راست می‌گوید؛ و 
سپس به ابوموسی گفت: پیش برو و عقیدۀ خود را بگو. آن مرد سست وگول پیش آمد که 
سخن بگوید. ابن عباس او را فراخواند و گفت: وای بر تو مواظب باش که گمان می‌کنم او نو 
را فریب داده است! اگر شما ب رکاری اتفاق کرده‌اید او را مقدم بدا رکه نخست سخن گوید و 
عقیدۀ خویش را اظهار کند و تو پس از او سخن بگ و که عمروعاص مردی حیلهساز است و 
من در امان نیستم که رضایت خود را در آن مورد برای تو اظهار داشته باشد» ولي پس از 
اینکه تو سخن خود را بگوبی با تو مخالفت کند. 

ابوموسی گفت: چنین است که ما اتفاق کرده‌ايم. آن‌گاه ابوموسی که فریب‌خورده بود 
پیش آمد و پس از سپاس و ستایش خداوند گفت: در کار امت نگریستیم و دیدیم هیچ چیز 
تر از آن نیست که کار امت را ناقص نگذاریم و اندیشۀ من و این دوستم 





بهتر و التبا 
عمروعاص بر خلعکردن علی و معاویه از حکومت قرار گرفته است و امت در آینده با 
شورای میان خود هر که را دوست می‌دارند بر خود به حکومت گمارند. 

ابوموسی کنار رفت و عمروعاص برخاست و خدای را سپاس گفت و چنین اظهار داشت: 

این مرد همان‌گونه که شنیدید سخن گفت و سالار خود را از حکومت خلع کرد. من هم 
سالار او را همانگونه که او از حکومت برکنارکرد؛ برکنار می‌کنم و سالار خود معاویه را بر 
حکومت ثابت می‌دارم که او ولی عثمان بن عفان و خونخواه او و از همگان به‌مقام او 
سزاوارتر است!! 

ابوموسی گفت: خدایت موفق ندارد که تباهی و مکر پیش آوردی و مل تو «همچون 
سگ است که اگر بر او حمله کنیزبانش را بیرون می آورد و اگر رهایش کنی باز هم زبانش 
را بیرون می‌آورد,!. عمروعاص به ابوموسی گفت: ومنل تو هم چون خری است که کنابی 
چند بر پشت خود حمل کند.,! 

شریح بن هانی برخاست و تازبانه بر روی عمروعاص کشید. کوفیان به جسنجوی 





۱ بخشی از آیه ۱۷۵ سوره هفتم -اعراف. ۲ بخشی از آیه 1 سوره شصت‌ودوم سجمعه. 


گفننگوی علی(ع) با صالح بن سلیم و حارث بن شرحیل * 1۷۷ 
ابوموسی برآمدند؛ متوجه شدند که رفته است.۱ 
از این موضوع و بسیاری دیگر از کارهایی که شبیه این است به‌طور قطع چنین استنباط 
می‌شود که روی‌گردانان از علی علیهالسلام همین‌گونه که می‌بینی در همۀ کارهای خود مکر 
و فریب می‌ورزیدند و نه خوف از خدا و نه پارسایی داشتند که آنان رااز اي کار باز دارد. و 
سپس مردم به‌رأی درست و به‌تصویب آن پی بردند و سخت پشیمان و اندوهگین شدند که 
چرا با آن مخالفت کرده‌اند؛ و برخی گفتند گویا که ما کافر شده‌ایم. آری که در آن باره 
سخت کوناهی کرده بودند و پس از سستی و نانوانی در آن کار مبالفه کرده بودند. 


مه 
گفتگوی امیرالمزمنین علیه‌السلام با صالح بن سلیم و حارث بن شرحبیل 
به‌هنگام بازگشت از صفین و رسیدن او کنار کوفه 

گفته‌اند که چون علی(ع) از منطقۀ نخیله گذشت و نزدیک کوفه رسید؛ پیرمردی را دید که 
در سابۀ دیوار خانه‌ای نشسته و بر چهره‌اش نشان بیماری آشکار است. پیش او رفت و بر او 
سلام داد و آن مرد پاسخ پسندیده و نیکو داد. علی(ع) فرمود؛ چهره‌اٹ را رنگ پریده 
می‌پینم. آیا از بیماری است؟ گفت: آری. فرمود:گوبا آن را خوش نمی‌داری؟ گفت: خوش 
ندارم که دیگری گرفتار آن باشد. فرمود: گمان نمی‌کنی که این پیماری برای تو سرچشمة 
خیر باشد؟ گفت: آری که چنین است. فرمود: تو را به‌رحمت پروردگارت و آمرزش گناهت 
مژده باد. ای بندة خدا تو کیستی؟ گفت: من صالح بن سلیم هستم. پرسید: از کدام فبیله و 
خاندانی؟ گفت: اصل من از تیرۀ سلمان قبط است و به خاندان سلیم بن منصور وابسته و 
فراخواندهام. فرمود: سبحان‌الله! نام خود و پدر و نا کانت و کسانی که وابسته به آنانی چه 
نیکو و پسندیده است؛ آیا در این پیکار همراه ما برده‌ای؟ گفت: نه در آن شرکت نداشتم؛ و 
به خدا سوگند می‌خواستم شرکت کنم؛ ولی این تب که پیکر مرا خسته و نزار کرده است» مرا 
از شرکت در آن بازداشت. علی علیهالسلام این آیه را تلاوت فرمود: وبر ناتوان و بیماران و 
کسانی که چیزی برای انفاق کردن پیدا نمی‌کنند» دشواری و تکلیفی نیست. هرگاه برای خدا 
و پیامبرش خیراندیشی کنند» بر نیکوکاران راهی - برای سرزنش نیست و خدای بسیار 











۱ برای اطلاع بیشتر دربره گفتگوهای ابوموسي و عمرو و فریب‌کاری و حیله‌سازی عمروعاص در ماع کهن به پیکار 
صفین؛ ص ۷۴۸-۷۹۲ و ترجمه اخبارالارال ص ۲۴۳-۲۴۹ مراجعهفرماید. 








۸ * اسر والموازنه 

آمرزنده و مهربان است.»! سپس علی علیهالسلام از او پرسید: سخن مردم دربارة آنچه مبان 
ما و مردم شام گذشت چیست؟ گفت: میان ایشان گروهی از آنچه میان نو و شامیان پیش 
آمده است؛ شادمانند و ايشان مردمی بدخواه تو هستند؛ و برخی اندوهگین و افسرده‌اند و 
آنان خیرخواهان هستند. فرمود: راست گفتی: خداوند بیماری و رنج تو را سایه کماستی 
گناهانت قرار دهد هر چند که بیماری را باداشی نیست؛ ولی هیچ گناهی را باقی نمی‌گذارد و 
آن را از میان می‌برد و همانا پاداش به اعتقاد و اقرار به زبان و عمل به ارکان است و خداوند 
پا صدق نیت و انديشة پسندیدة مردم جهانی را به بهشت می‌برد. سپس حرکت کرد و چون به 
کوفه درآمد: صدای گریه و شبون شنید و به او گفته شد که این گرية بر کشتگان صفین است. 
فرمود؛ اما من دربارة کسانی از ایشان که برای خدا شکیبایی ورزیده و کشته شده‌اند؛گواهی 





می‌دهم که به شهادت رسیده‌اند. 

از آن‌جاگذشت و صدای هیاهو و گریه و موبه شنید. ایستاده حارث بن شرحبیل بیرون 
آمد. علی(ع) به او فرمود: زنهای شما بر شما بره شده‌ند که یشان را از این ناله و فربادباز 
نمی‌دارید؟ حارث گفت: ای امیرالممنین اگر یک یا دو و سه خانه می‌بود بر آن کار نوانایی 
داشتیم» ولی از این قبله و محله یکصدوهشتاد تن کشته شده‌اند و هیچ خانه‌ای نیست مگر 
اینکه در آن گریه و زاری است و ما مردان نه تهااگریه نمی‌کنیم که از شهید شدن آنان 
شادمانیم. علی فرمود: خداوند کشنگان و مردگان شما را رحمت فرماید. حارث بن شرحبیل 
شروع به پیاده حرکت کردن کنار رکاب امیرالمزمنین که سوار بود کرد. على به او فرمود 
برگرد و ایستاد و دوباره فرمود برگرد که پیاده حرکت کردن کسی مانند تو در رکاب کسی 
چون من ماب شیفتگی حاکم و زبونی مؤمن است. آن‌گاه علی(ع) راه فتاد و پیوسته ذ کر و 
تسبیح خدا می‌گفت تا وارد قصر شد.۲ 











۱ آبه ٩۱‏ سرره نهم -توبه. 
۲ بای اطلاعبیشتر در این بر به ناماد ج ۰۲ تیف مصحح محر سی ۱۹۴ ذیل علیہ ۲۳۸ و به وقعة 
نیم ۵۲۸-۵۳۲ و تاریخ طری مرجمه قرمایید. 





جدا شدن سقلگان و گمراهان خوارج از علی(ع) * 11٩‏ 


4 
جدا شدن سفلگان وگمراهان خوارج از قطب حق امیرالمؤمنین عليهالسلام 
و اعلان آنان که یاران علی(ع) را کافر می‌دانند و اعلان جنگ با او 
چم 
ان همراه علی(ع) وارد کوفه نشدند. از او کناره گرفتند و دوازده هزار تن از 
مان ماه روزا " فرود آمدند. جارچی ایشان بانگ برداشت که مپهسالار جنگ 





شبث بن ربعی و امام جماعت برای اقامۀ نمازء ابن کواء خواهند بود. پس از پیروزی؛ 
شورایی حاکم را تعیین خواهند کرد و بیمت برای خدا و بر مبنای امر به معروف و نهی از 
منکر است. آنان به باران علی گفتند: شما و مردم شام همچون دو اسب مسابقه برای رسیدان 
به کفر بر یکدیگر پیش ی گرفتبد. شامیان به معاویه بر آنچه خوش و ناخوش داش 
کردند و شما با علی بیع ت کر دید که دوستان کسانی باشید که با او دوست‌اند و دشمنان کسانی 
باشید که با او دشمن‌اند. 
زیادبن نضر بهآنان گفت:به خدا سوگند علی دست برای پیمت نگشود و ماب او بر بنای 
کتاب خدا و سنت پیامبرش بیع کرديم. پس از اینکه شما با او مخالفت کردید؛شیعبان علی 
پیش او آمبدند و گفتند ما دوستان کسانی هستبم که نو با آنان دوست باشی و دشمنان 
کسالی‌هستیم که نو با آنان دشمن باشی. اینک ما هم بر همان عفیده‌ایم که علی بر حق و 
هدایت است و ه رکس با و مخالفت کند گمراه و گمراه 
على که خدایش از او خشنود باد» عبدالله بن عباس را پیش خوارج گسبل داشت و به او 
فرمود درگفتگو و پاسخ دادن به آنان شتاب مکن تا من پیش تو بیایم. 
ابن عباس پیش خوارج رفت و همینکه با آنان رویاروی شد آنان شروع به 
کردند. ابن عباس هم صبر نکرد و از آثان پرسید چگونه موضوع داوری و نعیین دو داور را 
بر علی خرده می‌گیرید و حال آنکه خداوند می‌فرماید: رداوری از خویشاوندان زوج و 
داوری از خویشاوندان زوجه برگزینید که اگر اراد اصلاح دارند؛ خداوند میان آنان را 
اصلاح فرماید.,۲ 
- آورده و پنداشتهاند که خوارج پاسخ دادند: آنچه راکه خداوند تعیین حکم آن را 











است. 





۱ حروراء» نم دهستانی که باکوقه دو میل فاصله داره و از رده می شود به باوت حموی؛ سمجم ادان 
ج ۴ ص 1۵٩‏ مراجمه فرماید. ۲ بخثی از آه ۴۵ سوره چهارم -نام 











۰ ۶ السعیار والموازنه 


برعهدة مردم نهاده و در آن باره باید دقت کرد و نگریست؛ برای مردم محفوظ است. و 
آنچه که حکم خدا در آن نافذ است مردم نمی‌توانند آن را رد کنند و بر عهد؛ ایشان است 
که آن را اجرا کنند. همچنین اجرای فرمان جنگ با ستمگران و شورشیان برعهد؛ آنان 
است.! ابن عباس گفت: این شما بودید که ترک مخاصمه کردید و در خود شک راه دادید. 
ما که چنین نکردیم. آنچه که خوارج در مورد زناکار مدعی شده‌اند شبیه به مسألا داوران 
نیست» زیرا در حرام بودن زنا هکس که به نماز اقرار داشته باشد هیچ شک و تردید ندارد. 
ب رکسی واجب می‌شود که از زنا آگاه باشد و حکم آن را بشناسد. 
تحریم زنا برطبق سنت واجب است و ما مدعی و بر آن هستیم که بر کسی هم که از تحریم 
زنا آگاه باشد با مدعی شبهه در آن بشود باید حد جاری کرد. اما حکم خدا دربارة اهل 
ستم به اعتقاد ما و اعتقاد ایشان بدین‌گونه نیست. بر فرض که زناکار از اجرای حد بر ود 
جلوگیری و اعلام جنگ کند و مدعی شبهه شود مردم ب‌اختلاف می‌افتند و این هم قابل 
قیاس با آنچه معاویه کرده است و داوری در جنگ صفین نیست؛ زرا در صورتی که زنا کار 
بدون هیچ دلیلی منکر حد شود مر تد خواهد بود و اگر تصو رکند که زنا کار یست و در آن 
شبهه کند و در نتیجه منکر لازم بودن اجرای حد شود؛ در واقع منکر زنا کار بودن خود شده 
است» همان‌گونه که معاویه با ایجاد شبهه منکر آن شده است که سرکش و خرو ج‌کننده بر 
امام است. در این صورت اعنقاد هر دو گروه یکی است و حکم در آن مورد واحد است.۲ 

و گفهاندابن عباس به خوارج گفته است: خداوند می‌فرماید ودو داور عادل از شما بر آن 
حکم کنند" و خوارج به او پاسخ داده‌اند آیا عمروعاص و ابوموسی در نظر تو عادل 
هستند که این آبه میان ما مصداق پیدا کند؟ و اگر عمروعاص عادل باشد ما عادل نیستیم, 





جاری ساختن حد زنا ف 





ن عباس به آنا ن گفت: خداوند متعال فرموده است «داوری از خاندان زوج و داوری از 





خاندان زن برگزینيد, " بر فرض که زن یا داورش بهودی باشند» آیا داوری آنان با اینکه 
ادل نیستنه پذیرفته يست ۴ه 
اما سخن و ادعای خوارج دربار؛ ترک مخاصمه» حقیقت این است که خداوند متعال 
پس از به‌قدرت رسیدن اسلام و برتری یافتن مسلمانان بر دشمن خود؛ ترک مخاصمه را از 
۱. این گفتگو و احتجاج ابن عباس را که ب‌صورتهای مختلف تفل شده است. این عساکر برخی از آنها را در وحم 
ایرالمژمین: ج ۴؛ ص ۱۵۰ آورده است. ۲. ابنها اعتراضهای اسکافی بر خوارج است. 
۴ بخشی از آیه ۹۵ سوره پنجم -مانده. ۴ بخثی از آیه ۴۵ سوره چهارم ناه 
۵. برای اطلاع بیشتر به ترجمه اخجارالطوال؛ ص ۲۵۴ و ترجمه هابةالاریب ج ۵ ص ۲۱۰ هم مراجعه فومایید. 


جدا شدن سفلگان و گمراهان خوارج از علی(ع) + ۱۷۱ 
میان برده است و موضوع ترک مخاصمه پیش از هجرت و به‌هنگامی بوده است که دعوت 
اسلامی آشکار و نیرومند نبوده است و یاران دین اندک بوده‌اند. در این صورت هرگاه 
مسلمانان نیرومند و شمارشان فزون و سازوبرگ آنان فراهم باشد» موضوع ترک مخاصمه و 
پذپرش پیشنهاد صلح متلفی است؛ ولی هرگاه میان آنان اختلاف افتد و شمار اهل حق اندک 
گردد و شمار اهل باطل بیشتر باشنده موضوع همچون پیش از هجرت خواهد بود و چون 
علت و سیب آن فراهم شود؛ پذیرش پیشنهاد صلح و ترک مخاصمه واجب می‌شود. شما 
می‌دانید که خداوند جنگ با مشرکان و جنگ با مسلمانانی را که سرکشی و خرو جکنند در 
حد معنیواجب فرموده استه ولی آجاکه حکم جهاد «شوارتر بودهاست در آ 


است: ایتک خداوند دشواری را از شما کاست و دانست که در شما 








نائوانی است و اگر صد تن از شما شکیبا باشند بر دو یست تن چیره شوند و اگر از شما هزار تن 
باشند به فرمان خدا بر دوهزار تن چیره شوند و خدا با صبرکنندگان است»! و این محدود 
کردن حکمی واجب است که خداوند در جنگ بار مردم را سبک‌تر فرموده است و حال 
آنکه پیش از آن بر صد تن جنگ کردن با هزار تن واجب بوده است. 

می‌گوييم هرگاه شمار مزمنان از این اندازه کمتر و شمار مشرکان از شماری که خداوند 
تعبین فرموده است فزون‌تر باشد؛ برای مؤمنان پذدیرش پيشنهاد ترک مخاصمه روا و جایز 
است و می‌تواند از ادامۀ جنگ خودداری کنند نا شمار ایشان به اندازه‌ای که خداوند تعیین 








فرموده است برسد» و خداوند برای آن مرز و اندازه‌ای قرار داه است که همواره در جنگ با 
دشمن باید رعایت شود. به روز صفین به‌هنگام بروز اختلاف و پر کندگی؛ فقط گروهی 
اندک همراه علی(ع) ماندند. السته سردم پس از داوری داوران و روشن شدن مکر 
عمروعاص و سست عنصری ابوموسی که خواسته و رأی خود را به کار برده بودبه‌سوی علی 
بازگشتند و به او پیوستند و خوارج کنارهگرفتند. 

به روز جنگ صفین اهل حق و کسانی که با ینش درست پایداری کردند چنان انداک 
بودند که به چشم نمی آمدند و هنگامی که صلح با کافران به‌هنگام اندکی شمار مسلمانان 
جایز باشد و گاه واجب گردد» چگونه صلح با اهل قبله جایز نیست و این فرمان خداوند در 
مورد صلح و ترک مخاصمه تا روز رستخیز استوار خواهد بود. 





۱ آیه ٩٩‏ سوره هشتم -افال. 


۳ + المعیاروالمواژنه 


چ 
خطبة امیرالمؤمنین علیه‌السلام در احتجاج با خوارج پس از اینکه از او جدا 
شدند و نخست ابن عباس را پیش انان فرستاد سپس خود به او پیوست و 
به لشکرگاه آنان وارد شد 
ج ت 

نوشته و گفته‌اند که علی بن ابی طالب که خدای از او خشنود باد» خود سوی خوارج رفت و 
قیس رفت» وضو ساخت و دو رکمت نماز گزارد و بیرون آمد و 
خوارج رسید» آنان همچنان سرگرم بگووبگو با ابن عباس بودند. علی به ابن 
عباس فرمود: از گنتگوی با آنان دست بردار» خدایت رحمت کناد مگر تو راز اي کار منم 
نکرده بودم. آن‌گاه علی سپاس و ستایش پروردگار را به‌جا آورد و چنین گفت: این 
جایگاهی است که خداوند ه رکه را پیروزی دهد به پیروزی روز رستخیز سزاوارتر و ه رکه 
از یرش حق خودداری کند به روز رستخیزکورتر و گمره‌تر خواهد بود. سپس به خوارج 
گفت: سالار شما کیست؟ گفتند: ابن کاء. علی پرسید: چه چیزی شما را از فرمانبرداری از ما 
بیرون برده است؟ گفنند: تن به داوری دادن شما در جنگ صفلل فرمود؛ شما را به خدا 
سوگند مگر نمی‌دانید هنگامی که آنان قرآنها را برافراشتند و شما گفتید پیشنهاد آنان را 
دربارة کتاب خدا می‌پذیریم» من شما راگفتم که من به این قوم دانانر از شمایم و آنان اهل 
دین و قرآن نیسنند که من با آنان چه به‌هنگام کودکی و چه به گاه بزرگی مصاحبت داشنه‌ام و 
بدترین کودکان و مردان بوده‌اند در پی راستی و گرفتن حن خود باشید که این قوم فرآنها را 
به قصد فریب و حیله‌سازی و سستکردن شما برافراشته‌اند. و به خاطر دارید که شما رأی مرا 
نید برفتید و گفتید بدون تردید پیشنهادشان را می‌پذيريم؛ و من به شماگنتم در این صورت 
گفتار من و سرپیچی خود را از فرمان من به‌یاد داشته باشید. و چون چیزی جز آن را 
نپذیرفتید من برای داوران شرط کردم که باید آنچه را قرآن زنیه داشته است؛ زنده بدارند و 
آنچه را قرآن نابود کرده است» باید بمیرانند و ایرد راگ اگر داوران به حکم 
قرآن داوری کنند؛ ما را نشاید که با حکم کسی که به آنچه در قرآن است حکم مي‌کند؛ 
مخالفت کنیم و اگر از آن تن زننده ما از حکم آنان بیزاری خواهیم جست. در آن هنگام آیا 


غست به ۶ 






چون 




















۱ درخطبه شماره ۲۳۷ نیج العادة ج ۲+ ص ۲۸۹ اندکی تفاوت لفظی دیده می‌شود. 








خطبة علی(ع) در احتجاج با خوارج ۶ ۱۷۳ 
کسی از شما برخاست که بگوید ای علی: داوری در این مورد همان حکم خداوند است و 
این کار را به آن قوم وامگذار؟ گفتند: نه» ولی به ما بگ و که آیا داوری مردم را دربازة خونها 
منطبق با عدل می‌دانی؟ فرمود: ما مردم و مردان را داور قرار ندادیم؛ بلکه قرآن را داور فرار 
دادیم که خطی نوشته ميان دو جلد است؛ خود سخن نمی‌گوید تا مردان از آن سخن گوینده۱ 
و شما ابوموسی را داور قرار دادید و پیش من آمدید و او راکه شبکلاه پوشيده بود 
آوردید و گفتید به کسی جز او راضی نمی‌شویم و معاویه هم عمروعاص را په داوری 
برگزید. سپس خطاب به ابن کواء گفت: عقیدة خودت را به من بگوه ابوموسی چه هنگامی 
داور نام گرفته است» هنگامی که گسیل شده است یا هنگامی که داوری کرده است؟ گفت: 
هنگامی که داوری کرده است. فرمود: پس به‌هنگام رفتن به داوری؛ مسلمان بوده است و تو 
خود امیدوار بودی که به آنجه خداوند ازل فرموده است داوری کند؟ گفت: آری. فرمود: 
در این صورت درگسیل داشتن او که در آن هنگام مسلمان عادل بوده است؛ گمراهی 
مينم 
خوارج گفتند: دلیل مهاتی راکه میان ما و ایشا قرار دادی به ما بگو. فرمود: برای اینکه 
کسی که نمی داند آگاه شود و دانا پایدارترگردد و به این اميد که شاید خداوند در این مدت 
میان امت را اصلاح فرماید. علی(ع) سپس به آنان چنین فرمود: اگر پیمبر(ص) مرد مزمنی را 
برای دعوت کردن گروهی از مشرکان به گتاب خداگسیل می‌فرمود و آن مرد خود کافر 
می‌شد آیا این رفتار او به پیامبر(ص) مربوط می‌شد و ز : 
نه. فرمود؛ پس گناه من چیست» اگر ابوموسی گمراه شده است؟ وانگهی من به داوری او و 
گفتارش راضی نشده‌ام. 





انی برای آن حضرت داشت؟ 


!+ گفتند: چرا عنوان خود را در پیماننامه فقط به نوشتن نام خود و پدرت قرار دادی و 
عنوان امیرالمژمنین را با آنکه خداوند به تو ارزانی داشته است ننوشتی؟ علی فرمود؛ نظیر این 
موضوع برای من اتفاق افتاده است. پیامبر(ص) در پیمان صلح حدییه فرمان داده بود 
بنویسم از محمد رسول خدا ابوسفیان و سهیل بن عمرو گفتند افرار و اعتراف به پیامبری تو 
از جالب خدا نداریم که اگر چنین اقراری مي‌داشتيم و با تو جنگ می‌کردیم» نسبت به نو 
ستم کرده بودیم. باید فقط نام خود و نام پدرت را بنویسی. پیامبر به من فرمود: بنویس از 





1 در خطه شماره ۱۲۵ نهج الاغه این سخنان با تفضبل یشتری آمده است. 


۴ + المعیار والموازنه 

محمد بن عبدالله که این کار به پیامبری من زیانی نمی‌رساند.! پیامبر(ص) برای پدران ایشان 
نوشتم. گفتند: راست گفتی؛ ولی یک چیز دیگر 
باقی می‌ماند و آن این است که ما می‌دانیم تو به داوری ایشان راضی نشدی مگر اینکه گرفتار 
شک و تردیدی آمدی و در نامۀ خود به معاویه نوشتی اگ ر کتاب خدا مرا به فرمانبرداری از 








چنان نوشت و من برای پسران آنان چ 


تو واداشت» از تو پیروی خواهم کرد و اگر تو را به پیروی من واداشت بايد از من پیردی 
کنی. در حالی که اسبها و سواران ما در خون ایشان غوطه‌ورند چنین می‌گویی؟ و این کار را 
انجام ندادی مگر آنکه در برحق بودن خود شک کردی. علی فرمود: به من خبر بده آیا تو 
و همراهانت ترید که در دین خود شک و تردید کنید یا مهاجران و انصار؟ و آیا من 
سزاوارتر به شک و تردیدم با معاوبه و مردم شام؟ ابن کواه گفت: پیامبر(ص) از تو به بقین 
سزاوارتر است و مردم شام هم از مشرکان قریش بهترند و مهاجران و انصار از ما بهترند. علی 
فرمود: آیا هنگامی که خداوند به پیامبر خویش می فرماید: ببگ و کتابی از پیشگاه خداوند 
آورید که از این دو رهنمون‌تر باشد تا من از آن پیروی کنم اگر راستگوبان هستید,؛ معنی 
آن این است که پیامبر در آبین خود شک کرده است که این چئین باید بگوید؟ با برای 
انصاف دادن به آنان است؟ ابن کواء گفت: سوگند به خدای کعبه که ما را محکوم کردی و 
در آنچه انجام دادی از ما داناتری. علی که خدای از او خشنود باد؛ فرمود: خدایتان رحمت 
کناد به شهر خود بازگردید و هنوز علی از جای خود حرکت نکرده بود که آنان پراکنده 
شدند و سپرهای خود را باژگونه کردند و همراه او به کوفه بازگشتند. 

در این صورت ای گروه کوتهنظر و ای کسانی که در فضیلت على متوقف هستید؛ 
بیندیشيد و فهمید و عبرت گیرید که ببان و حجت خدا دلیل بر مقدم بودن امیرالممنین علی 
بن ابی طالب بر هسگان است که او در راه خدا با شمشیر خود تبهکاران رامی‌کشد و با حجت 
و برهان خود کسانی را که در حال شک و تردید هستند برای رضای خدا زنده می‌سازد. 





می‌بینید که این بهانه‌های خوارج راکه مدار سخن و ادعای ایشان بوده است همه را با دلایل 
استوار قرآنی و حجت خود زدوده و روشن فرموده است و سرگردانی را از مین برده است, 
به‌نظر شما به‌لحاظ دین و اندیشه کدام کار به‌صواب نزدیک‌تر و کدام منزلت شریف‌تر 
است؟ اینکه مردم را در سرگردانی خود رها کند و باران خود را در شبهه باقی بدارد که با او 








۱ برای اطلاعبیشتر در این مورد به ترجمه مغازی واقدی؛ ص ۴۹۴ مراجمه فرماید. 


۲ آیه ۳۹ از موره یست‌وهشتم -قصمیر 


1 خطبة ملی(ع) در احتجاج با خوارج + 1۷۵ 
در حال جنگ باشند و با اقدام به جنگ بر تردید آنان بیفزاید و خود به‌تنهابی همراه گروهی 
اندک به جنگ رود و بدون اینکه دشمن را از پای درآورد و به آرزوی خود برسد» موجب 
نابودی خود و همراهانش و در نتیجه سبب تقویت دشمن گردد و آیین ترک مخاصمه را 
رعابت نکند و حجت خدا را خاموش گرداند و موجب تبدیل نادانی به کفر و شیفتگی 
گردد؛ یا آنکه با آن قوم به‌سیب آن که شمار یارانش بسیار اندک بوده‌اند ترک مخاصمه کند 
و با باران خود که در حال پراکندگی و گرفتار شبهه و تردید بوده‌اند مدارا فرماید» تاگمراهان 
و سرگشتگان آنان را به حفیقت راهنمایی و زنده سازد و افراد ضعیف را تقویت کند و افراد 
داناتر را در اعتقاد خود پایدارتر سازد. کدامیک از این دو شیوه کار به‌هدایت نزدیک‌تر و از 
خطا دورثر است؛! و خداوند متعال فرموده است: وه رکس تنی را زنده سازد» چنان اس ت که 
همه مردم را زنده کرده باشد و هر کس تنی را بکشد چنان است که همۀ مسردم را کشته 
باشد,". و حضرت ختمی مرتبت به علی فرموده است: بای علی! اگر کسی را از گمراهمی 
نجات بخشی برای تو بهتر است از دنا و هر چه که بر آن آفتاب بتابد, 

و می‌دانید که اگر علی در اثر پیشروی خود در جنگ و پافشاری در آن کشنه می‌شد» 
هیچکس سنت چگونگی پذبرش صلح و ترک مخاصمه را نمی‌دانست و جواز داوری 
همچنان تا روز رستاخیز در شبهه باقی می‌ماند و هيچ‌کس به‌دلیل آن پی نمی‌برد. علی 
عليهالسلام آبین داوری را روشن ساخت و توفیق یافت دوازده هزار تن را از گمراهی و 
سرگردانی که دامنگیر آنان شده بود رهایی بخشد. تردیدی باقی نمی‌ماند که آنچه او انجام 
داده است به‌صواب نزدیک‌تر و برای دبن بهتر و موجب رضایت خداوند و از خطا دورتر 








بوده است. 

خوارج وارد کوفه شدند. صعصعة بن صوحان پیش آنان رفت و گفت شما را سوگند 
می‌دهم که از این پس قرآن خوانان نباشید. پس از آن امیرالمژمنین فرمان حرکت 
برای جنگ با شامیان را داد و در همین باره شاعر چنین سروده است: 





۱. امرالمنینعلیه‌السلا من احتجاج غود با خوارج و دیگرانمکرر فرموده است تا آنجا که بنواند جنگ با مدموا 
به‌تأخبر می‌اندازد تا لطف و رفت خود را بر آنان ثابث کند. به خطبه‌های شماره ۵۴ و ۱۲۰ نهج الللاغه مراجعه شود که 

فیح داده است. 

۲ سوره پنجې ماندها ندیم و تأخبر است. 

احادیث دیگری هم به همین معنی آمده است که این عساکر آنها را به شماره ۲۲۷ از ترجمه امرالممنین در تریغ 
«مئن آورده است» به جلد دم کتاب؛ صفحه ۱۸۲ و صفحات بعد که به‌اهتمام مصحح محترم منتشر شده است مراجعه 





فرمایید. 


۷ + المعبار والموازنه 

ای سرزنش‌کنندگان! علی در دین و آبین خو د کسی از خلق را داور قرار نداده است. او 
قرآن را داور قرار داده و شایستة او همین اس ت که قرآن را داور قرار دهد. او داناترین مردم 
به کتاب و سنت است و خداوند توفیق را به او الهام می‌فرماید. او داوری با دشمن را در 
جنگها به خدا واگذا ر کرد و خود مهاجری بسیار راستگو بود.ه 

این نمونه‌ای از گرفتاری و روش پسند؛ او در جنگهاست و از همۀ مردم متمایز است و 
بر هم کسانی که روزه می‌گیرند و نماز می‌گزارند مقدم است و نمي‌توانند مدعی شوند که 
چیزی از این گرفتاریها برای ابوبکر اتفاق افتاده است. بیشترین چیزی که دربارة ابربکر ادعا 
می‌کنند. گرفتاری او به داستان رده است. کجا می‌توان گرفتاری و قیاع ابوبکر در جنگ رده 
راکه بسیار روشن است و در واقع گرفتاری همة مسلمانان بوده است و همگی در آن 
شریک بوده‌اند با گرفتاری علی با عابشه مقایسه کرد که همه کارها را به شبهه انداخت و 
مردم هم از آن زن فرمانبرداری کردند. یا گرفتاری علی با زییر را که از اصحاب معروف 
پیامبر و از دلیران نامدار بوده است و گرفتاری او با طلحه را و اینکه طلحه با سخنرانیهای 
خود و با توجه به سابقۀ خویش کارها را بر همگان مشتبه می‌ساخته است و گرفتاری با افراد 
دیگری از خاصه و عامه که آن را نفل کردهايم. وانگهی؛ در گرفتاری ابوبکر چنان بود که 
پس از آن همگان از او فرمانبردار بودند و حال آنکه گرفتاری علی با سنیزگران با خود چنین 
نبود. ابوبکر در میدان جنگ حاضر نشد و به تن خویش عهده‌دار اداره امور جنگ نگردید 
و این علی بود که او را در تدبیر کار جنگ یاری می‌داد و چون ابوبکر در هیچیک از 
جنگهای روزگار حکومت خود عهده‌دار جنگ نبوده و تدییر آن را هم به‌تنهایی انجام 
نمي‌داده است چندان فضیلت و حق تقدمی نداشته است و حال آنکه علی در آوردگاهها به 
تن خویش عهده‌دار تدبیر بوده است و با دلیری و نیروی خود تا قلب لشکر دشمن پیش 
می‌رفته است و کژی و کاستی هم اردوگاهها را برطرف می‌ساخته است. نه همانندی داشته 
که او را باری دهد و ه وزیر و مشاوری که در آن کار با او شرکت کند. 

خدایتان رحمت کناد؛ آرام گیرید تا چه هنگام شماگروه مرجثه و معتزله در خطای خود 
ستیز می‌کنید و تا چه اندازه می‌خواهید با ابراد شک و شبهه بهانه آورید و معتقد به توفف 















باشید. و اما شما افرادی که خود را منسوب به حدیث و روایت می‌دانید و به خیال خود 
اخبار پیامبر(ص) را برمی‌شمارید! این را می‌دانیم که شما را بهره‌ای در استنباط معرفت 
نیست و از خود اندیشه‌ای ندارید که شما را به احتجاج وادارد و پینشی ندارید که سدعی 
مقامی استوار در علم باشید و می‌توان شما را با آنان سقایسه کرد و نمی‌توانید بگویید 


خطبذ علی(ع) در احتجاج با خوارج ۶ ۱۷۷ 
گفتارتان از گفتار ما به‌صواب نزدیک‌تر است و این کار برای شما چگونه ممکن است که 
هرگاهنظریه و اندیشه‌ای برای شما بازگو می‌شود همچون گورخران رمنده‌اید؛ و به‌عنوان 
مثال اگر بخواهيم منزات شما را بالا ببریم همچون داروفروشانی هستید که فقط نام دواها را 
می دانید ولی به دارو و بیماری آشنایی ندارید. یا بازرگانی هستیدکه دربارۀ شناخت زر سره 
از ناسره هیچ نمی‌داند؛ و حال آنکه به‌عنوان مثال اهل‌نظر همچون پزشکان و صرافان‌اند که 
اخت چگونگی زر و سیم 
است. آری اگر شما روایاتی راکه در دست دارید به ما عرضه کنید تا ما درستی و نادرستی 
آنها را تشخیص دهیم و به شما بگویيم. به‌زودی حق برای شما روشن می‌شود و در آموزش 
خود راه صواب را خواهید پیمود. در این باره مثل شما چون بازرگانی است که به عبار سیم و 
زر آشنا نباشد و چون سیم و زری در اختبارش فرارگیرد باید آن را ب‌شخص آشنا عرضه 
دارد تا در بازرگانی خود به‌سلامت ماند و سرمای‌اش فزون گردد؛ و اگر شما در این کار 
نسبت به خود سستی ورزید و گرفتار ینش نادرست شوید و برخی از شما اخبار را ه‌برخی 
دیگر عرضه دارید مانند همان بازرگانی خواهید بود که سیم و زر خود را به‌صراف نشان 
نمی‌دهد و به‌نظر کسی که همچون خود اوست بسنده می‌کند و چیزی نخواهد گذشت که 
سرمایه‌اش از میان می‌رود و تهیدست می‌گردد. 

دربارة درستی آنچه که ما گفتیم خبری است که از پیامبر(ص) نقل می‌کنند که فرموده 
است: ,چه بسا حامل فقه که فقیه نیست و چه بسا حامل فقه که آن را برای کسی می‌برد که از 
او فقیه‌تر است,۱ و مقصود از این حدیث شمایید که شناخت شما از آن احادیث فقط شمار 
آنها و نام راویان آنهاست. و نیز از همان حضرت نقل شده که فرموده است: دانش را 
در نسلهای آینده از میان اهل بیث من افراد عادل بر عهده خواهند داشت» که نحریف 
غلوکنندگان را از آن می‌زدایند و آن را از تحریف مبطلان و تأویل جاهلان سصون 
می دارند.»" و چگونه ممکن است کسی که دنا به مقایسه و جمع میان اخبار مشتبه نیست و 
از اندیشة درست برکنار و آبین او سکوت است و اندیشیدن و چاره‌اندیشی دربارة درستی و 
نادرستی حدیث را رها کرده است؛ بتواند حت را از باطل تشخیص دهد و حق را حق و باطل 
را باطل کند. ما با این سخن پرده را از حق کنار زدیم تا بدانید که فقیه واقعی که اهل تدییر و 





معانی درست دردها و داروها را می‌شناسند و بینش آنان در 








۱ این حدیث 





از آخرین خطبه حضرت پیامر(ص) در حجةالوداع است که آن را در سا اراد فرموده است. 
۲. برای اطلاع بیشتر از منابع این حدیث به بخش کتاب المم در جلد اول بحارالانوار مرجمه فرماید. 


۸ + المميار والسوازنه 


شناخت احادیث باشد اهل حق و نظر است؛ ولی کسی که نمي‌تواند حق را از باطل بشناسدء 
چگونه ممکن است اهل افراط و مبالفه را بشناسد و بداند چه کسی کوتاهی و خطا کرده 
است. و در همین مورد از پیامبر(ص) روایت شده که فرموده است: «چون حدیثی از قول من 
برای شما نفل شد. آن را به‌بهترین صورت معنی کنید و آنچه را که پاک‌تر و به تقو 
نزدیک‌تر و هدایت‌کننده‌تر است گمان بریده» د راین صورت کسی که اندیشیدن به قلب او 
خطور نکرده است و نظر کردن به‌درستی و نادرستی آن را به‌خود حرام کرده است و فقط 
خبر را از راه شنیدن تصحیح می‌کند چگونه می‌تواند آن را به‌بهترین صورت آن حمل و 
معنی کند؟ بدیهی است که آنان مصداق کسانی هستند که فقه را برای کسانی که از ایشان 





فقی‌تراند بر دوشت می‌کشند و محدثان هر چه بخواهند برگردن ایشان بار می‌کنند و آنان 
مطیع فرمان بزرگان خود هستند و خداوند متعال دربارة کسانی که شبیه ایشان بوده‌اند 
می‌فرماید: «همچون خری که کتابهایی بر دوش مي‌کشدم!؛ و می‌فرمابد: «دانشمندان و 
راهبان خود را خدایان گرفتند," پعنی از آنان اطاعت کردند و به سخن ایشان گردن نهادند؛ و 
آنان همانهایی هستند که به روز رستخیز می‌گویند: :ما از مهتران و بزرگان خود فرمان بردیم 
و ما را از راه گمراه ساختنده؟. 

اینک که هنوز امکان گشایش برای شما فراهم است؛ درست بنگرید و دربارة فضائل 
امیرالمؤمنین علی پیندیشید تا آنچه راکه ماگفتیم آشکار و واضح ببینید و به نادانی گرایش 
مجویید و بی‌خبری را ترجیح مدهید» که خدای با شناخت و معرفت عبادت می‌شود و 
خداوند متعال به اندیشیدن و درست نگریستن فراخوانده و فرموده است: و آبا در قرآن 
نمی‌اندیشند یا بر دلهاشان» خود قفلهایی زده‌اند, و نیز فرموده است: باگر آن را به پیامبر و 
اولیای امور خود رجوع می‌دادند کسانی از میان ایشان که آن را استنباط می‌کردند؛ آن را 
می‌دانستند, ۵ خداوند متعال در این آیه استنباط را ستوده است و علت اصلی استنباط؛ 
اندیشیدن و نگریستن است. آن کس که نیندیشد؛ استنباط نمی‌کند و آن کس که استنباط 
نکند؛ عالم نمی‌شود و آن کس که عالم نباشد» موفق نیست و آن کس که موف نباشده گرفتار 
نادانی و تردید می‌شود و آن کس که نادان باشده از خدای خود نمی‌ترسد که از خدای کسی 
جز آنکه او را بشناسد نمی‌ترسد و خداوند فرموده است: «جز این نیست که از میان بندگان 











4 بخثی از آي ف سوره جمعه. بخشی از آیه ۴۱سوره توبه. 
۴ بخشی از آیه 1۷ سوره احزاب. ۴ آیه ۲۴ وره محمداص). 
ھا بختی از آیه ۸۳ سوزه نام 


رد کردن برخی از حدیتهای دروغ پیروان خاندان ابوسفیان ۶ 1۷٩‏ 
تنها عالمان از خدا می‌ترسندها. 
در عین حال ما روایاتی راکه در دست شماست می‌پذیریم و به همان احادیث مشهوری 
که شما خود دربار؛ علی و ابوبکر به پیامبر اسناد می دهید خشنودیم) تا بدانید سبب آنچه 
می‌گویید هوی و هوس است نه حدیث و بدعت است و سنت لیست. 


+ 
رد کردن مولف برخی از حدیشهای دروغ پیروان خاندان ابوسفیان را دربارۀ 
منزلت ابوبکر وعمر 

4 جه 
شما می‌گویید سنت دلالت بر تفضیل ابوبکر و عمر دارد. چه ستتی دلالت بر این دار د که آن 
دو بر علی بن ابی‌طالب فضیلت دارند؟ جماعت در این باره اختلاف‌نظر دارند. اینک ما را به 
شهادت معروف آگاه کنید و ادعای این سنت خود راکه بدعت از آن آشکار است روشن 
سازید. اگر می‌گویید از جملۀ سنت این گفتار پیمیر(ص) است که درباره آن دو ضرموده 
است: «سرور سالخوردگان بهشت‌انده» می‌گوييم با این خبر شما خبر دیگری معارضه دارد 
که از لحاظ معنی از آن استوارتر است و هیج‌گونه خطایی در تأویل آن نیست؛ و آن گفتار 
پیامبر(ص) دربار؛ حسن و حسین است که فرموده است: «آن دو سرور جوانان اهل 
ند و پدرشان از آن دو بهتر است»!, چون به حدیث نخست می‌نگریم؛ می‌بینیم در 
آن امکان شبهه است و در تأویل آن هم می‌توان نان نادرتی را دید زیر در بهشت 
سالخورده و جود ندارد. و این شبهه را در حدیث دوم راه نیست که اهل بهشت همگان 
جوان‌اند؛ و چون ثابت است که اهل بهشت جوان‌اند و سالخورده نیستند؛ در این صورت 
پیامبر(ص) آن دو را بر همه اهل بهشت مقدم داشته است» و اینکه پدرشان را مستثنی 
فرموده است؛ دلبل بر آن اس ت که خبر عام است و اگر چیز خاصی را اراده می‌فرمود» استثناه 
معنی نداشت. و اگر بگویید پیامبر(ص) از سخن خود که فرموده است آن دو سرور 
سالخوردگان اهل بهشت‌اند» این موضوع را اراده نکرده است که در بهشت سالخوردگان 








. بخشی از آیه ۲۸ سوره فاطر. 

۲ این حدیث مورد اجماع شیمه و سنی است. این عساکر در تاریخ دمشق؛ ج ۰۱۲ ص ۱۴۱ ۵٩‏ و ۷۲ با اسناد فراوانی 
آورده است. مصحح محترم در پاورفی همان کتاب آن را از مصادر کهن و اتوار دیگر هم آوردهاند. به مرحومفیروز 
آبادی فقائل الخسه ج ۳ص ۲۱۲-۲۱۸ مراجعه فرمایید. 








۰ + المعیار والموازنه 
زندگی می‌کنند؛ ولی چون در آن هنگام آن دو سالخورده بوده‌انده جایز است که په مجاز 
گفته شود دو سرور سالخوردگان اهل بهشطه می‌گوبیم اگر چنین باشد این خبر شامل هم 
افرادی می‌شود که در آن هنگام سالخورده بوده‌اند و شامل همه سالخوردگانی است که در 
آن هنگام در محضر رسول خدا بوده‌اند» بدون آنکه شامل کسانی باشد که در آن هنگام 
سالخورده نبوده‌اند و چون علی بن ابی‌طالب در آن هنگام سالخورده نبوده است مشمول 
این خبر نیست. بر فرض که ما ادعای شما را در همین مورد بدون استقصاء پذیریم و در آن 
دقت کنبم می‌بنيم که دربارة آن نیازمند به تأوبل هستید و بر فرض که تأویل شما را 
چذبریم؛ می‌بند که دلیلی برای گفتارتان وجود ندارده و در این صورت با آنچه که شرح 
دادیم و بیان کردیم معلوم می‌شود که گفتار رسول خدا(ص) که دربارة امام حسن و امام 
حسین فرموده است سرور جوانان اهل بهشت‌اند؛ برای بیان فضیلت استوارتر و در شمول 
همگانی صحیح‌تر است و در مقایسه هم بر آن طعنه و خدشه‌ای وارد نمی‌شود و حال آنکه 
شما برای تصحیح خبری که می آوریده نیازمند به تأویل هستید. 


ست ¢ 
بیانی مختصر درباره پیوند برادری که رسول خدا(ص) میان مهاجران و 
انصار برقرار فرمود و پیوند برادری که میان خود و علی علیهماالسلام 
برقرار کرد 
سسس ۰ 
اینک دربارۀ حدیث پیوند برادری و دلبل واضحی که در آن است بیندیشید. پیامبر(ص) 
یاران خود را برحسب منزلت آنان مشخص کرده است و آنان را برحسب فضائلی که 
داشته‌ند و به یکدیگر نزدیک و پبوسته بوده‌اند» برادر یکدیگر قرار داده است! و چون از 
لحاظ فضیلت نسبت به ابوبکر هی چکس از عم به او ز 
یکدیگر قرار ده است و همین‌گونه چون منزلت طلحه و زییر به‌یکدیگر تزدیک بوده است 
آن دو را با یکدیگر برادر قرار داده است و نسبت به عبدالرحمان بن عرف و عشمان هم 








نبوده است؛ آن دو را برادر 


همین‌گونه رفتار فرموده است» و پس از آن به علی فرموده است تو را برای خودم کنار 


۱ _پیابر(صی) مبان چهل‌وپنج تن از انصار و جهل‌وینج تن از مهاجران عفد برادری بست. برای اطلاع بیشتربه این سعده 
طقات: ج ۱؛بخش ۲؛ ص ۱و ترجمه آن به‌قلم این بندهمراجعه فرمیید. 





حدیث غدیر خم + ۱۸۱ 


نهاده‌ام که تو برادر و دوست منی.۱ 

و میان همۀ یاران رسول خدا هی چکس به اندازه علی 
حضرت نبوده است» علی از آن سبب که بر همگان مقدم بوده است؛ سزاوار به برادری با 
رسول خداگردیده است. بتابراین برادری او بر رادری دیگران از این جهت برتری دار د که 
خود بر دیگران برتری داشته است. 





به پیامبر و شایسته برادری با آن 





4 
حدیث غدیر که میان مسلمانان به حد تواتر رسیده است و قطمه‌ای از 
خطبه‌ای است که پیامبر(ص) آن را در محل غدیر خم ایرد فرموده است و 
ضمن ان منزلت علی(ع) را در نظر خود برای مردم اغلام داشته است و او را 
نشانة هدایت مردم و پناهگاه ایشان پس از رحلت خود دانسته نت 
چ 
پس از موضوع برادری» گفتار رسول خدا(ص) در غدیر خم که فرموده است؛ من گنت 
مولاه تین مولاه - هر که را من مولای اویم؛ علی مولای اوست - برای روشن ساختن 
موضوع برای مردم و نشان دادن درجۀ تقرب علی به آن حضرت است تا مردم بدانند که 
هیچ منزاتی بهپامبرنزدیک‌تر از منزلت او نیست. و اگ ر کسی بگوید پیامبر(اص) این 
موضوع را درب 
میان او و علی مشاجره‌ای پیش آمد و علی مدعی ولایث بر زید بن حارثه بود و زید آن را 
منکر بود و چون این خبر بهاطلاع پیامبر(ص) رسید» فرمود: وهر که را من مولای اویم علی 
مولای اوست» و مربوط به ولای عتق می‌شوی" می‌گوييم این موضوع که شما پنداشته‌اید 





لاءنعمت فرموده‌اند و معنی این حدیث دربارة زید بن حارثه است که 








۱ _اصل این حدیث مورد قبول همه فرفه‌های سلمانان است و در کتابهایی فزون از شمار آمده است. در این باره برای 
نمونه و اطلام از پاره‌ای از سناع به قضال الضسته ج (+ص ۳۱۸-۴۳۴ مراجعه شود که استاد فقید 
فبروزآبادی(ره) آن را از حدود یس کتاب از ګنب اهل سنت استطراج کرده است و به ترجسه ایرالم مین 
عله‌الا ج ۱ء ص ۱۱۷ از تاریخ دم که به‌اهتمام مصحح محترم همین متن تصحیح و چاپ شده است راجمه 
شود که مصحح محترم آن را از ممجم‌طرانی و فادالسمطین هم استخراج کرده‌اند و کسانی که مایل باشند می توانند به 
متنالسیاروالوازنا ص ۲۰۹ هم مراجمهفرمایند که استدمحترم حاج شبخ محمدبافر محمودی توضیحات دیگری 
هم دادماند و گفتهاند که در برخی از طرق و اسناد این حدیث فزویهای جعلی دیده می‌شود که از آن جمله صورتی 
است که در فاد السمطینء ج ام ص ۱۱۲-۱۲۱ آمدہ است. 

۲._محقق و مصحح محترم نوشته‌ند؛ در مورد اختلاضزید بن حارثه با امیرالمۋمنین و این موضوع که امکافی نوشته است 
مچ منیمی و سندي دست نیاقهاند. ابوجعفر اسکافی هم آن را برای اینکه رد کند و نادرستی آن را ثابت کند آورده 














۸۲ * السیاروالیازنه 

صحیح نیست» زیرا آنچه در آغاز و پایان حدیث آمده است سخن شما را باطل می‌سازد که 
در آغاز حدیث چنین آمده است که پیأمبر(ص) برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: آیا من 
ن سزاوارتر از خودشان در ولایت و از هر زن و مرد مومنی شایسته‌تر به 
نیستم؟ همگان گفتند: آری که چنین است. در این هنگام بود که فرمود: وهر 
که را من مولای اویم علی مولای اوست» و هیچ بیانی در نادرستی ادعای شما از این 
واضح‌تر نیست» زیرا رسول خدا در مورد ولایت علی بر همۀ مژمنان تصربح فرموده‌اند که 
ولایت او بر هر مرد و زن مزمن ثابت می‌شود. سپس علی را بر همگان در قائم‌مقامی مقدم 
داشته است و به آنان اعلام فرموده است که این فضیلت علی بر همگان است» همان‌گونه که 
فضیلت رسول خدا(ص) بر همگان است و چون می‌خواسته است حجت و برهان استوار 
باشد آن را با بیان خود مؤکد فرموده است تا تفسیر و تأویل کسانی را که بدون 
ممکن است گفته شود منتفی سازد؛ و اگر متظور ولای عت و اموال می‌بود بدیهی اس ت که 
عباس عموی پیامبر(ص) در آن کار از علی سزاوارتر بوده است» زیرا درجة قرابت او به 
پیامبر از علی نزدیک‌تر بوده اسث. وانگهی؛ بایان حدیث هم دلالت بر آن دارد که ان 
حدیث به آن منظوری که ایشان می‌گویند نبوده امت و پیامبر فرموده است: «خدابا دوست 
بدار هر که راکه با او دوستی می‌ورژد و دشمن بدار هر که را با او دشمنی می‌کندم. ابنها که 
گفتیم همگی دلیل درستی ادعای ماست که علی در دین مقدم بر هم مردم است و بر همگان 


بده است که می‌دانسته 








اخت 








فضیلت دارد و پیامبر(ص) جز این نیست که او را بدان سیب 
است هیچ‌گونه تغیبر و دگرگونی در او پدید نخواهد آمد و همواره بر یک حال خواهد بود 





است: و افزودهاند که ابن عساکر فن حدیث شماره ۵٩۰‏ در ترجمه ایرالمزمنی ج ۰۲ص ۸٩‏ از تاریخ د مشن از فول 
ابوبسطام برده آزاد گرده اسامة بن زید نفل می‌کند که میان علی و اسامه کدورنی پیش آمده اسث و اسامه گفته است په 
دا سوگند من علی را دوست نمی‌دارم. علی(ع)اندوهگین و افسرده شده است و پیامبر(ص) به اسامه فرموده‌اند نیلم 
که در حضور من از علی بدگوبی کنی که هر که را من مولای اويم علی مولای اوست. داستان زید که خدایش رحمت 
گناد با پسرش اسامه به‌سبب آنکه سند و مصدری نداره و سناد روایث دوم هم ضعیف استه در خور تا یست و حال 





آنکه حدیث غدیر ميان مسلمانان بهحد تواتر رسیده است. بر فرض که آن دو حدیث ثابت هم بشود نمی‌نواند با حدیث 
غدیر تعارض داشته باشد که جناب زید بن حارئه -در جنگ موته و نزدیک دو سال پیش از موضوع غدیربه‌شهادت 
وانگهی» هم حال با ین من پبار که 
ف اسامه و دیگران از 
که از راویان آن است» 





است. داستان اسامه هم معلوم يست در چه تاریضی بوده 
هر کی علی را آزار دهد مرا آزرده است, مخالفت کرده است, سپس درباره 









فرموده 
حرکت به موته توضیح داده‌اند و تبجه گیری کرده‌اند که این حدیث را ابوب طام با مها 
به‌سیب آنکه منرت از علی(ع) بوده‌اند جعل کرده‌اند و برای اطلاع بیشتر می‌توان به پابرگك السعار والموازنه: ص 
۱ مراجعه کرد. 





حدیث غدیر هم ۰ ۱۸۳ 


پذیرش ولایت پروردگار 
لول این حدیث توضیح 
دادیم که نظر شما را متوجه حق سازد و بدانید که دقت کردن در این حدیث نشان‌دهنده این 
است که پیامبر(ص) با این حدیث خواسته است منزلت علی(ع) را از همۀ مؤمنان ستمایز 
سازد و به ایشان اعلام کند که برتری منزلت و تقدم علی بر آنان همچون منزلت خود 
پیامبر(ص) است. بنابراین دربارة این حدیث درست بیندیشید تا بفهمید که دلائل آن تا چه 
اندازه روشن و حجت آن تا چه اندازه مؤکد است و از جهت همه اسباب و معانی حدیشی 
فوی است. وانگهی؛ دربار گفتار عمر هم بیندیشید که چون این حدبث را از پیامبر(ص) 
شنید» خطاب به علیگفت: 
و زن مزمن شدی, 

این حدیشی است که پاره‌ای از آن پارة 


و ستبز با او پیسته به ستیز با خداوند و پذیرش ولایت او پیو. 












به برای تو ای پسر ابوطالب! که دارای ولایت بر من و بر هر مرد 





یگر را تأیید می‌کند و هم اجزاء آن گواهی بر 
یک چیز می‌دهد و تحریف شککنندگان و مقصران را نابود می‌سازد و سخن اهل دانش و 
یقین را استوار می‌سازد. گروهی هم گفهاند ۱ که معنی این حدیث فقط دربارة ولایت است و 


۱ استاد محترم در پابرگک چنین افزود‌ند: پیش از مردم؛ پروردگار جهانیانبه پیامبر غود در فرآن چنین فرموده است: 
ای پیامر آنچه راکه از جانب پروردگارت بر تو ناژل شدم است تبیغ کن و اگر جنان بکتي رسالت او را نرساندهایم - 
آبه ۱۷ سوره مالده و واحدی در کتاب اساب ازول: ص ۱۵۰ از ابوسعید خدری روایث می‌کند که این آپه در 
غدیرخم در شان علی بن ابی‌طالب نازل شاه است. حافظ حسککانی من ابن حدیث در شواهدانزیله ص 
۲۴۷-۰ از قول صحابی معروف عبداله بن ابیاوفی و هم از فرل حضرت بافر(ع) ر از جابر بن عبدالله و مېدالله 
بن عباس که هر دو از اصحاب هستند؛ تغل مي‌کند که م یگنت اند داو ند به پیامبر فرمان داد که علی را بهولایت بر مردم 
منصوب کند و آنان را از ابن موضوع آگاه فرماید. پیابر(ص) ترسید که در این مورد طعنه زنند و بگوینه این کار را 
به‌سیب دوستی پسرعمویش انجام داده است. خداوند به آن حضرت همین آبه را نازل فرمود و رسول خدا(ص) روز 
غدیرخم بر آن کار اقدمفرمود. 
سبوطی هم در پر الدرالمتور از قول حانظ ابن مردو به و ابن عساکر بااسناد آنان از قول ابوسعید خهدری تقل میکند 
که می‌گفته است: هنگامی که رسول خدا(ص) به روز غدبرخم علی را به ولایت گماشت جبربل علبهالسلام این آیه را 
نازل فرموه که وامروز آیین شما را به حد کمال رساندم» 
همین موضوع را حافظ حسکانی هم ضمن حدپث ۲۱۱ و احادیث بعد از آن در شواهد افتزیل: ج ۱ص ۱۵۷ آورده 
است. ابن عساکر هم در تاربخ دمثق» ج ۰۲ ص ۸۵ همین‌گرنه نقل کرده است. خطیب و عافظ حسکانی و ابن عصاکر و 
ابن کثیر و خوارزمی و ابن مغازلی با سندهای مختلف از ابوهریره تقل می‌کند که می‌گفته است: هر کس روز «بجدهم 
ذیحجه را روزه بدرد؛پاداش شصت ماه روزه برای او خواهد بود. روز هجدهم ذیحجه؛ روز غذیرخم است که 
پیامبر(ص) دست علی را گرفت و فرمود: آبا من ولق مان نیستم؟ گفتند: آری ای رسول خدا که چنین است. فرمود: 
هر که را من مولای اویم علی مولای ارست. عمر بن خطاب گفت: ای پسر ابوطالب! بهبهبرای تو که مولای من و مولای 
هر مسلمانی شدی و دای عزو جل این آیه را ازلفرمود که بامروز آیین شما را برای شما به کمال رساندم. 
حافظ حسکانی ضمن حدیث ساره ۲۱۱ و خوارزمی در فصل ۱۴ مناقب و فصل ۴ متتل ج ۱ ص ۴۷ از ابوهارون 





۴ >* المعيار والموازنه 


معنی حدیث این است که هر کس من ول اویم علی ول اوست؛ و گفتار خداوند بر این 
دلالت دارد؛ آنچه که می‌فرماید: ذلک بأن الله مولی الذین آمنوا و ان الکافرین لامولی 


هم این به‌سیب 7 
کافران دوستدار -سرپرست - نیست.۱ خداوند متعال در ۱ 





است که خدا دوستدار کسانی است که ایمان آورده‌اند و همانا برای 





آیه ولایت را اراد فرموده 





است و علی بن ابی طالب هم به این کلمه اختصاص یافته است و از آن اراد ریاست و امارت 
شده است» و اگر منظور کلمة دیگری غیر از ریاست و امارت مثل محبت و نصرت می‌بود 
همۀ مؤمنان داخل در آن حکم می‌شدند زیرا همة آنان دوستدار خدا و رسول خدا بوده‌اند 
و دلیلی برای اختصاص دادن علی به آن و جود نداشته است» همان‌گونه که همه انصار به کلمۀ 
نصرت سرافرازند و همۀ مزمنان هم داخل در آن حکم یعنی نصرت برای خدا و رسول خدا 

ابوجعفر اسکافی می‌گوید: این تأویل هم درست نیست؟ به‌دلیل آنکه در آغاز حدیث 





عبدی از ابوسعید خدری نقل می‌کنند که گفنه است: روز عیدغدیر روز پنجشنبه بود و رسول خدا مردم را فراخواند و 
علی رابلد کرد؛ آن چنان که سپیدی زیر بفل آن حضرت دیده می‌شد و در همان حال آیهبمروز آین شما را بای شیا 
کامل ساختم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و آیین اعلام زا برای شما پسندبدم, ازل شد و پیامبر فرمود: خدای 
بزرگ است و سپاس او را بر اکمال دین و تیم کردن نمست و خشنودی خداوند به پیامبری من و ولابت علی. آنگاه 
عرضه داشت: خدایا دوست بدار هر که رکه ولایت علی را پذبرا اشد و «شمن باش ه رکه را که با او تب کند و باری 
بده هر که را او را پاری دهد و زیون ساز هر که را از ياري او خودداری کند. در اپن هنگام حسان بن ثابت گفت: اي 
رسول خدا آیا اجازه می‌دهی که در این باره ایانی بگویم؟ فرمود؛ آری در پناه برکت خدا بگو. حسان نخست خطاب 
به بزرگان فرش گفت: گواهی رسول خدا را بشنوید و سپس این یات را سروه .. که از آن جمله است ورسول خدا به 
علی فرمود ای علی برخبز که من پس از خود تو را برای امامت و هدایت برگزیدمه 
این داستان را همراه با همين اشعار سيوطى هم در كتاب الازهار فما عتده الشهراء بن الاشعار آورده است. بنابراین 
می‌بینید که رسول خدا و جبربل امین و از مين اصحاب رسول خداه جابر بن عبدالله انصاری و ابوسعید خدری و 
عبدالله بن ابی اوفی و عبدالله بن عباس و ایوهریره اموی و حسان بن ثابت عشمانی و عمر بن خطاب همین عفبده را 
دارند که منظور امامت و ولایت است. در صفحات بعدی شعر خود امبرالمۋمنین علیهالسلام و شعر عمروعاص را که در 
همین باره خطاب به معاویه سروده است ملاحظه خواهید فرموده و هر کس خواهان اطلاع بیشتری است به ګتابهای 
مستقلی که درباره حدیث غا یر نوشته است مراجعه فرماید. ماتند رساله ابن عقده و طبری و دارقطنی و ذهبی و حسکانی 
و سمود سجستانی و عبقات‌الانوار و گتاب‌القدیو. ۱ آیه ۱۱ سورة محمد 

۲ . خوانندگان گرامی تو جه دارند که معتزله مد به برتری و قضیلت امپرالمۋمنین علهالسلام بر ابوبکر و عبر و علمان 
هستند؛ ولی رهبری و خلافت آن سه تن را درست میداد و به‌همین سیب با شیعیان اتلاف دارند. استاد محترم جناب 
محمودی در پاورقی این موضوع را به‌شدت رد کرد‌اند و می‌گویند به کار بردن کلمه «تأوبله درمت نبست؛ آن هم با 
توجه به آیات با یه الرسول بلغ .. و البوم اكملتٌ لکم دینکم...و سپاسگزاری رسول خدا(ص) به اینگه خداوند ولایت را 
برای علی(ع) فرار داده است و گفتار صحابی بزرگ ابوسعید خدري و گفتار خود امیرالمۋمنین و شعر حسان و شعر 
عمروعامی که معاوبه را تهدید کرده است و به کتابهای قائ الضسب و شواهد افتزیل و تاریخ دمشن و بفات الانوار و 




















حدیث فدیر شم ۵ ۱۸۵ 


می‌فرماید «آیا من از خود مژمنان به ایشان و به هر مرد و زن ممن سزاوارتر نیستم؟ه و این 
دلیل بر آن است که از آن منظور ولایت نیست که این موضوع برای آنان جایز نیست» 
وانگهی معنی این است که هر یک ول دیگری باشد. 

«گفتار رسول خدا که فرموده‌ند: آیا من سزاوارتر بر هر مرد و زن مژمن نیستم و آیا از 
خود مؤمنان بر ایشان سزاوارتر نیستم؟, دلیل بر تقدم رتبت و فضیلت رسول خدا(ص) است 
و نشان‌دهندةمقامی است که مردم را در آن بهره‌ای نیست و علی هم ای ایشان است و 
بر فضیلت مقدم است» و چون معنی بخش دوم این حدیث به بخش رل وابسته است» معنی 
درست همین است که ما برداشت می‌کنيم و اگر کسی بخواهد بخش اول را بهگونة دیگر 
معنی کند بخش آخر حدیث آن را نفی می‌کند و نشان روشنی بر درستی معنی ماست. 

و اگ رکسی بگوید شماکه در این حدیث معنی ولایت دینی و معنی ولایت بر اموال و 
بردگان را نفی می‌کنید برای آنچه که می‌گویید راهی نیست و معنای درستی نخواهد بود به 
آنان پاسخ می‌دهیم که معنی سومی را برای شما توضیح دادیم که باید بفهمید و آن این است 
که چون در بخش نخست حدیث؛ سخن از همه مردان و زنان مومن است؛ معلوم می شو دکه 
نمی تواند تها زید بن حارثه مورد خطاب باشد مگر آنکه او را هم در زمرة ممنان بدنیم. 
وانگهی؛ در پایان حدیث سخن از دشمنی و دوستی است و پیامبر(ص) از گفتار خود که 
فرموده‌اند ‏ آیا من سزاوارتر به هر مرد و زن مؤمن نیستم» منظور حکومت دینی نیست زیرا 
این حکومت ویژ؛ آن حضرت است و برای هیچ یک از مؤمنان فراهم نیست! و مسلمانان 
خود موصوف به آن هستند و برای خود حاکم انتخاب می‌کنند و مقصود بیان سنزلت و 
فضیلت علی بن ابی‌طالب است. 

اگر کسی بگوید» علی بن ابی طالب به چه مناسبت سزاوار این مترلت است» به او پاسخ 











المراججعات والفدیر ارجاع داده‌اند و تبجه گرفه‌اند که کلمه ,مولی» در خصوص امارت و ریاسث په کار رفته است. 
همچنین از چگونگی استدلال اسکافی که هر یک باید ول دیگری باشد» تعجب کرده و گفهاند در این صورت بايد 
سلطان؛ رعیت و رعیت؛ در عبن حال سلطان باشد و تادرستی این استدلال روشن است. به هر حال خوانندگان گرامی 
باید به ابن اختلاف میان معنزله و شیعه تو جه بغرمایند و این مسأله در کتاب ارزشمند شرح نهج اللا ابن ابی الحدید هم 








ولی اگر پیامبر(ص) به‌طریق یابت آن را به کسی واگذار فرماید مامي ندارد و بدبهی است هی چکس 
آن لافت را ندارد مگر آن کی که متزات او نسبت به مر چون منزلت هارون به‌موسی است و او علی بن ابی‌طالب 
است» و همان‌گونه که موسی(ع) از خداوند سألت کرد که برادرش هارون را وزیر او قرار دهد و پس از آن ار را خلیفه 
خویش مبان بنی‌اسرائیل قرار داده خداوند علی را وزیر رسول خدال(ص) قرار داده است و رسول خځدا او را خلیقه خود بر 
امت خویش فرار داده است. 


۸۲ + اسر والوازنه 
می‌دهیم؛ این اعتراض شما پس از آنکه ما شما را آ گاه کردیم و دانستید که پیامبر(ص) این 
منزلت را به او ارزانی داشته است و فضیلت او را آشکار فرموده است؛ تهمت و بدگمانی 
نسبت به پیامبر(ص) است؛ زیرااکسی که این کار را نسبت به علی انجام داده پیامبر(ص) بوده 
است و بدون تردید این کار را بدون استحقاق انجام نداده است و پیامبر(ص) هرگز بدون 
اجازة پروردگار» علی را به این شهرت نمی‌رساند. اينک باید بدانید که این حرف شما تهمت 
است و اگر پس از روشن شدن مطلب همچنان بر عقيدة خود باقی بمانید کافر شده‌ید. 

و اگر بگویند از لحاظ لفت برای ما شاهد بیاورید که منظور از کلم مولا تقدم در فضیلت 
و برتری است؛ می‌گوييم این چیزی نیست که در گفتار عرب ناشناخته باشد.گاهی چون 
می‌خواهد فضیلت و مقدم بودن کسی را بر خود بیان کند؛ می‌گوید فلائی مولای من است و 
مقصودش این است که او سرور من و مقدم بر من است و از من بسیار جلوتر است. مولی از 
لحاظ لغوی گاه به معنی ولایت و امارت و گاه در مورد بردگان و گاه برای بیان سروری و 
تقدم در فضبلت به کار رفته است و چون این کلمه از لحاظ معنی بیشتر بر همین سه مورد 
اطلاق می‌شود و دو مورد اول باطل شد. همان مورد سوم که سروری و فضیلت است باقی 
می‌ماند و این همان چیزی است که ما گفتیم. 

وانگهی ما با آنچه که از مناقب علی پیش از این آوردیم؛ استحقاق علی را برای داشتن 
چنین منزلتی از سوی پیامبر(ص) روشن ساختیم. علی را بر همذ ممنان سروری و برتری و 
فضیلت است که حق نعمت و منت و شرف بر آنان دارد. همانگونه که پیامبر(ص) در 
سروری مولای همه مژمنان است که همه مژمنان به‌سبب وجود او از گمراهمی رسته و 
بەلعمت آبین اسلام پیوسته‌اند و رسول خدا با دعوت خود و فرمان و قیام و شکیبایی خود 
در ساعات بیم و سختی آنان را رهایی بخشیده است و از پرتگاههای نابودی کنار برده 
است» علی را هم بر هم مسلمانان حت فضیلت است که با شمشیر خود دشمن را از آنان کنار 
رانده و آتش جنگ با دشمنان ایشان را برافروخته داشته است و بدینگونه عزم آنان را 
استوا رکرده و با کردار خویش شک و تردید را از آنان زدوده است و بقین آنان را پایدار 
ساخته و از جان و اموال آنان پروا داشته و حمایت کرده است. وانگهی علی بر مسلمالی از 
همگان پیشی گرفته و در حفظ آنچه پیامبر آورده است سخت کوشا بوده است و چندان بر 
این مسأله عنایت کرده است که مسلمانان عاقل را به‌وظيفة خود آگاه فرموده و ادان ايشان 
را آموزش داده است و دلیل و برهان برای ستیزگران برپا داشته است و به خواست خداوند 
در جای خود فضیلت علی(ع) را از لحاظ علم بر همگان خواهیم گفت. 





حدیث مزت * ۱۸۷ 


EE E EE‏ وس تست پیب 

حدیث منزلت وعطاکردن رسول خدا همۀ موارد مقام و بلندی منزلت غیر از 

مقام پیامبری را به علی» و فقط مقام نبوت است که به پیامبر(ص) پایان 

پذیرفته و علی را در آن بهره نبوده است که پس از رسول خدا(ص) هیچ 

پیامبری نیست 

ج ا و ی نی رت یه 
دربارۀ ابن سخن پیامبر(ص) که به علي گل چگ برک نرو ات نت مى بمئزلة 
هارون من موسی الا اله لاثبن بعدی - تو نسبت به من په منزلت هارو 
اینکه پس از من پیامبری نیست ' درست بیندیشید. متزلنهای هارون به موسی علبهماالسلام 
معروف است. نخست اپنکه هارون در پیامبری شریک موسی است. دوم آنکه برادر بی 











۱. این حدیث در حد توت است. حافظابوحازم موی آن را ا نج زار سند تقل کرده است و شاگردش حافظ حسکانی 
در حدیث شماره ۲۰۵ در شواهد ازیل: ج ۰۱ ص ۰۱۵۲ چاپ اول؛ همین‌گونه نفل کرده است. حاکم نبشابوری 
می‌گوید: این حدینی است که بتوتررسیده است و از شعبة بن حجاج تغل شده که گفته است چون هارون(ع)افضل 
امت موسی(ع) است؛ لازم می آبد که علی هم در یال این نص صریح و صحبح افضل از همه افراد امت محمد (ص) 
باشد و این موضوع را در باب ۷۰ کفابة الطالب؛ چاپ نجف؛ مي ۲۸۴ آورده است. ابن عېدالیر در کتاب لامعا 
می‌گوید؛ حدیث منزلت از ثابت‌ترین و صحبح‌ترین اخبار است. ابن حدیث را سعد بن ابی فاص هم از پبابر(ص) با 
طرق بسیار که ابن ایی غبشه و دبگران گفه‌ند: روایت کرده است. همچنین این عباس و ابو سید خدری و اسلمه و 
اسماء دختر عمیس و جابر بن عبدالله و گروهی دیگر که بر شمردن نامشان به درازا می‌کشد؛ روایث کرده‌اند. خوارزمی 
در مثل: ج ۱ فصل ۰۴ ص ۴۸ می‌نویسد: یست‌رهشت تن از اصحاب ابن حدیث را روابت کرد‌اند و نان را نام 
بردهاست. ابن حجرهم در فحالاری: ج ۰۷ص ۹۰ و سبوطی در تاریخ لاف ص ۱۱۸ نفل کرده و در ماج الال 
ی ۴۳و نام لسودةه ص ۲۱۸ و قاية اللا ص ۱۵۱ تقل شده است. این عساکر هم در بخش ترجه رامین 
علبه‌السلام از تاریخ دسشق: ج ۰۱ صی ۳۰۹-۹۵ با اناد فراوان از گروه بسیاری از اصحاب این حدیث را نفل کرده 
است و ما هم از مصادر مختلف دیگری نقل کرده‌ایمه و بحرانی در اپواب ۲۰ و ۲۱ غایةالمراوه ص ۱۰۹-۱۲۹ از 
پکصدوهفناد طرين و مجلسی در بحارا نار ج ۴۷ ص ۲۵۴ از مصادر و با طرقبسپار آورد‌ادمرحوم نی هم 
در الندیوه ص ۱۹۷-۲۰۲ تقل کرده است. گروهی درباره این حدیث به تألیف جداگانه‌ای پرداخته‌اند که از جمله 
ایشان ابوالقاسم علی بن حسن تتوخی است که کنابی در این باره تلف کرده و از قول گروهی از اصحاب از جمله 
عبداله بن سعرد آن را آورده است و سید بن طاووس هم در اطراثت؛ ص ۲۴ از آن کتاب روایت کرده است. 
مرحوم سید مبرحامد حسین آن را در دو جلد بزرگ عفات"لانرار مورد بحث فرار داده است. ابن اییالحدید هم در 
شرح نیج لاغ ج ۴+ می ۵٩‏ در شرح خطبه ۵۷ آن را آوردهاست و فزوده است که از وافدی تقل شده است که از 
حسن بصری درباره علی عله‌السلام پرسیدنده گفت: من درباره کسی که چهار خصلت در او جبع است چه بگویم؛ او 
امین تبلیغ آبات سوره برائث است و هموست که پیمبر(صی) در جنگك نبوک این حدیث را درباره‌اش فرموده است و 
اگر چیز دیگری غیر از نبوت را کم می داشت پبمر می‌فرمود و مصداق کامل عترت است در کناب الله و عتنی. 











۸ * المعیار والموازنه 


اوست این دو مورد برای علی علیهالسلام نیست. سوم اینکه در نظر موسی(ع) هارون (ع) 
بر همة افراد فضیلت و برتری داشنه است. در حدیث منزلت؛ مهمترین مسوضوع برتری و 
فضیلت علی(ع) بر همگان است. مقصود پیامبر(ص) هم همین مسأله است. 

اینک اگر کسی بگوید پیامبر(ص) در یکی از جنگهای خود - تبوث -علی رابه‌جای 
خویش در مدینه گماشته است و منظور آن حضرت از حدیث منزلت این است که منزلت 
علی در جانشین 
میقات رفته است - و پیامبر(ص) فضیلت و تقدم و برتری علی را در نظر نداشته است+ 
می‌گوييم اگر این سخن همراه با فضیلت و مقدم بودن نباشد معنی ندارد. وانگهی» اگر امکان 
این باشد که آن را فقط به‌معنی جانشینی موقت در مدینه معنی کرد و تدم و برتری را در آن 
منظور نداشت» می‌توان آن را به‌معنی حگومت مطلقه -ولایت -و اشترااک در شخصیت و 
مقام والاي انسانیت معنی کرد. یعنی منظور پیامبر(ص) این بوده است که به على فرموده 
است از لحاظ حکومت و انسانیت همچون خود من هستی -البته این مسأله دربارة موسی و 
هارون علیهماالسلام درست است -ولی در این مورد هر کس که شناخت و دانش داشته 
باشد بدین‌گونه معنی نمی‌کند. بگذارید برای شما مثال بزنیم. اگر شخصی به شخص دیگری 
بگوید متزلت تو برای من همچون منزلت پیامبر(ص) است؛ و بگوبد منظور من در حکومت 
و مراب ایمان است؛ بدیهی است که یاوه م‌گوید؛ زیرا هيچ‌کس در این مراحمل همتای 
رسول خدا(ص) نیست؛ و سخن او فقط دلالت بر فضیلت و برتری بر دیگران است. 

همچنین اگر کسی بهدیگری بگوید تو در نظر من به منزلت فرزندم هستی؛ می‌دانیم 
منظور بیان نضبلت و صمیمت است نه چیز دیگر بدبهی است نمی‌تواند بگوید از نظر حقوق 
و احکام از افراد خانوادة من هستی. ممکن است چنان شخصی افراد خانوادۀ گویندة آن 
سخن را نشناسد و به‌عنوان مثال پدرش را از بردة او تشخیص ندهد. بثابراین آن‌گونه که شما 
حدیث منزلت را تأویل می‌کنید درست نیست. چگونگی گفتار رسول خدا هم همان عقیدة 
ما را تأیید می‌کند و نادرستی تأویل شما را می‌رساند. 

ما حدیثهایی را دربارۂ فضیلت علی آوردیم که نمی‌توانید منکر آنها شوید یا آنها را رد 
کنید که ب‌استواری سنت است و رد کردنش ممکن نیست؛ و هرگاه که بر انگیزه‌های آن 
نگریسته شود حجت و استقامت و درستی آن روشن‌تر می‌شود و علامت این‌گونه احادیث 
بر حق همان است که به‌هنگام بازنگری استواری و بیان و درستی آن روشن‌تر می‌شود 
همچون زر خالص که در کوره و به‌هنگام تافتن پسندیدهتر می‌شود. و این احادیشی که ما 


چون منزلت هارون به موسی است -به‌هنگامی که موسی علیهالسلام به 





ابطال احادیث مجعول پیروان بنی‌ابه * ۱۸۹ 


آوردیم کجا قابل مقایسه با احادیثی است که شما دربارة ابوبکر و عمر آورده‌اید و بدان 
وسیله خواسته‌اید تقدم آن دو را بر صدیق اکبر -علی علیهالسلام - ثابت کنید.۱ 


وه 
بطال پاره‌ای از احادیث مجعول که پیروان بنی‌امیه در شان ابوپکر و عمر 
ساخته و پرداخته‌اند و آوردن برخی از فضائل درخشان امپرالمومنین که از 
زبانفرخندة پیمبر صادر شده است و خداوند آنها را بقلم همگان جاری 
ساخته است 

ا > 
شما از قول پیامبر(ص) نقل می‌کنید که فرموده است: مرا در کفه‌ای نهادند و امت مرا در 
کفة دیگر؛ من بر آنان برتری یفتم. سپس ابوبکر را در کفهنهادنده برتر آمد. آنگاه عمر را 
نهادند؛ برتر برتر آمدم با این حدیث خود برتری عمر را بر ابوبکر و حضرت ختمی‌مرتبت 





ثابت می‌کنید؟! زیرا می‌گویید برتری عمر مضاعف ز دوبرابر بوده است و این حدیشی است 
که باطل بودن آن به‌بحض شنیدن روشن می‌شود. ژ هم از پیمبر(ص) حدیث نقل می‌کنید 


که فرموده است: باگر من میان شما برانگیخته ئمی‌شدم» عمر برانگیخته می‌شد!!م و حال 
آنکه مشیت خداوند چنین نیست که پیامبری برانگیزد که مشرک و کافر بوده است.۲ و 
می‌گویید پیامبر(ص) فرموده است: «اگر بر شما عذایی فرود آید» کسی جز عمر از آن رهایی 
نمی یبد" و خواسته‌اید با این سخن تقدم او را بر علی ثابت کنیده آن هم بهگونه‌ای که لازم 
می آید عمر بر ابوبکر و پیمبر(ص) هم مقدم باشد و می‌گویید پیامبر(ص) این سخن را برای 
تصویب رأی عمر در مورد اسیران بدر فرموده است و حال آنکه عبدالله بن رواحه هم 
همان رأی را داده است. از سوی دیگر در حدیث دیگری چیزی را نفل می‌کند که با این 


۱ صح رم در پاورقی ضمن استشهادبه سن حسن بعبری و آنچه مرعوم علامه بحرالملوم طباطبایی در منظومه 
اسهم اقاب» آورده نوشهاندبه‌سیب یگانگی علی علبه‌اللام در این مکارم و فضائل سنزلت او از همگان به 
پیامبر(ص) نزدیک‌تر و محبرب‌ترین مردم در نظرش بوده است و چون دارای همه کمالات و منبع همه خیرات بوده 
است؛ خلبفه بر حق پیابر(ص) هموست. 

۲._برای اطلاع بيشتر به ترجمه نهایةالارب فی فون الادب: ج ۴ به‌فلم این بنده؛امرکیر؛نهران» ۱۳۹۴ ش+ ص ۱۷ 
مراجعه فرماید. 

۳ _ خوانندگان عزیز توه دارند که اسکافی در گذشته به سال ۲۴۰ هجری است و کتاب او از منابع بسبار کهن و استوار 
اسه 


۴ به زمخشری تلیر کشاف؛ ج ۲ آخاب» تهران» ص ۱3۸ مراجعه فرمایید. 





۰ کسیر والوازنه 
حدیث که خطای آن آشکار است؛ تناقض پیدا می‌کند و آن این روایت است که می‌گویید 
پیامبر(ص) رأی ابوبکر و اندیشة او را به عیسی بن مریم و ابراهیم علیهماالسلام تشبیه 
فرموده‌اند!. چگونه ممکن است کسی که شبیه آن دو بزرگوار باشد. گرفتار عذاب شود و 
چگونه میان این دو حدیث را جمع و تصدیق می‌کنید و می‌گویید درست است؟. 

و از پیامبر(ص) روایت مي‌کنید که فرموده است: ,پروردگارا! اسلا را ب‌مسلمان شدن 
ابوجهل بن هشام یا عمر بن خطاب عزت ببخش," و مدعی هستید که دعای پیامبر(ص) برای 
عمر مستجاب ش.ه است. این حدیث هم مانند آن حدیث نادرست است؛ زبرا با عقل سازگار 





نیست و در حکم و مشیت خداوند هم نادرست است: زیرا فرمان خداوند بر این است که از 
کافر تفاضای باری نمی‌شود و برای مشرک آمرزش خواهی نمی‌گرده که حق تعالی فرموده 
است: وهر آینه ما فرستادگان خود و کسانی راکه ایمان آورده‌اند در زندگی این جهانی پاری 
می‌دهیم," و فرموده است: ,پیامبر و آنانی راکه ایمان آورده‌اند نسزد که برای مشرکان 
آمرزش خواهی کنند؛ اگر چه خویشاونه باشند.,؟و ما هی کس را نمی‌شناسیم که د رکفر و 
دشمنی نسبت به خدا و پیامبر بهپای ابوجهل برسد و تا هنگام مرگ همین حال را داشت. در 
این صورت چگونه ممکن است رسول خدا(ص) برای ابوجهل چنین دعایی فرماید و نام او 
را مقدم بر نام عمر بیاورد و حال آنکه ابوجهل از کسانی است که سزاوار لعنت و خذلان 
خداوند است. وانگهی چگونه ممکن است پیامبر(ص) بدون فرمان خدا پیشقدم شود و 
برای مشرکی چون ابوجهل این چنین دعا کند؟ و اگر می‌گویید این به‌فرمان خدا بوده است» 
چگونه ممکن است و خداوند می‌داند که ابوجهل از کسانی است که در طول روژگار ب رکفر 
خود می افزاید و خدا را در نظر نمی‌گیرد و هرگز توبه نخواهد کرد. چگونه خداوند به پیامبر 
می‌فرماید که برای او چنین دعایی کند و حال آنکه فرمان و مشیت خداوند این است که 
کسی را یاری دهد که او را باری می‌دهد و کسی را عزت بخشد که او را فرمانبردار باشد و 
این حدیثی است که در نادرستی آن هیچ شبهه‌ای نیست و آن را هدروخ بر پیامبر بستهاند. 
کجا این احادیث قابل مقایسه با احادیثی است که خودتان درباره علی بن ابی‌طالب که 
درودهای خدا بر او باد نقل کرده‌اید که از لحاظ شهرت و دلالث و منطبق بودن آن با عقل و 
4 به هقی تسه کا اون 3 ۲ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ تهران» ۰۱ ش»؛ ص ۳۰۲ مراجعه فرمایید, 
۲ به ابن سعد؛ طبقات؛ ج ۴» چاپ ادوارد ساخاو بریل؛ بخش اول؛ ص ۱۹۲ و دلاق البوقه ج ۰۲ بهاهتمام عبدالرحمن 
محمد شان مدینه ۱۴۸۹ ق» ق ۵ مراجمه فزماید 
۳ بخئی از آیه ۵۴ سوره چهلم - غافر. ۴ آیه ۱۱۴ سورہ لھم = توبه. 





ابطال احادیث مجعول پیروان بنی‌امیه * ۱٩۱‏ 
درستی و استواری در آنها هیچ تردیدی نیست. کجا این حدیث قابل مقایسه باگفتار رسول 
خدا(ص) است که دربار؛ علی فرموده است: وهر کس علی را بیازارد» بدون تردید مرا 
آزرده است و ه رکس مرا بیازارد هماناکه خدا را آزرده است.,۱ و این که فرموده است: بو 
هرکس از من جدا شود از خدا جدا شده است و آن کس که از علی جدا شود از من جدا 
شده است.,۲ و این گفتار پیامبر(ص) در مورد ذوالشدیه که فرموده است: «او را بهترین امت 
مسن؛ پس از مين خواهد کشت»" و حدیث مرغ‌بربان که فرموده است: «پروردگارا 
محبوب‌ترین خانی خود را پیش من بیاور که با من, از این مرغ بخورد و علی آمد و همراه 
پیامبر از آن خورد,؟. 

اگر بخواهیم تمام اخباری راکه دربارة مناقب و فضائل علی آمده است و دلبل بر تقد م 
فضیلت اوست بباوریم سخن به درازا می‌کشد و فقط برای منوجه ساختن شما به ا 
خودنان و انه بدون حجت و دانش از خواسته‌های نفسانی خود پیروی می‌کنید» شمار 
اندکی از آن را آوردیم و اگر می‌خواهید در آنچه ما گفتیم فزون‌تر از آنچه خود روایت 
کردید و گفنید به‌هدایت برسید؛ خود در آنچه در شان علی روایت کرده‌اید» درست 
بیندیشید که اگر با دقت در آن بیندیشید یکی از این احادیث که آن را بررسی کردیم» بسنده 











و دلیل خواهد بود. 








این حدیث را حافظ حسکانی به شماره ۷۷۵ در شواهد النزیل؛ ج ۰۲ چ ۱ص ٩۳‏ در تفسیر آیه ۵۷ سوره سی‌وسوم 
-احزاب س آورده است» ابن عساکر هم ضمن حدیث شماره ۴۹۴ در بخش ترجمه امیر الم[ مین عله اسلا )۱ج ااج ۰۲ 
ص ۴۲ آن را با طرق فراوان آورده است و ما آن را از مصادر دیگری هم در حاشبه همان صفحه نقل کرده‌ایم. 

۲ این حدیث هم داراي مصادر بسیاری است از جمله احمد بن حبل در حدیث شماره ۸۵ باب فضاتل امرالمهنین 
مسند خود و طبرانی در بخش مسند ابن عبر در المعجمالگیره ج ۴» ص ۲۰۹ و حاکم نیشابوری در الستدرگاه ج ۰۳ 
ص ۱۲۳ و حافظ ابن عسا کر در حدیث ۷۹۵ از بخش زندگی امیرالمژنین علیهالسلام در تاریخ دمشن: ج ۲ ص ۲۱۸ 
و جاحظ عشمانی در الشایت؛ چاپ مصره ص ۱۳۴ آورده‌ند. 

۴ در مصادر یار و با اسناد مختلف آمده است از جمله مدائتی در کتاب صفین خود از قول عایشه آورده است» به شرح 
خطبه ۳٩‏ در شرح نیج للاغه این بیالحدید و جلره تاریخ در شرح نیج للاغهه ج ۸۱ ترجه به‌قلم این بنده؛ نشر نی 
تهران؛ ۱۳۹۷ ش» ص ۳۸۰ مراجعه فرماید. 

۴. این سدیث در حد توترست و برخی از دانشمندان تألیقی جداگانه در این باه فراهم آوردمانده این عساکر آن رابه 
۴طریق در تاریخ دمشق: ج ۲» ص ۱۰۵-۵۹ و مصحح محترم به ٩۰‏ طريق آن را آورده‌اند. 





۳ + المعیار والموازنه 


چ 
در اینکه امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام از لحاظ پارسایی و 
شکیبایی و عبادت از همگان برتر و در استفاده از زیورهای این جهانی از 
همگان خوددارتر و به‌هنگام سختی و در میدان جنگ از همگان شکیباتر و 

در محراب مناجات و مقام عبادت از همگان عابدتر بوده است 
اینک بهپارسایی و درجه علی در این فضیلت بنگرید تا بدانید که او در پارسایی و شکیبایی 
بر همة پارسایان و با عبادت خویش بر همة عابدان پیشی گرفته است. او از جملة کسانی 
است که در راه محبت به خداوند متعال به مسکین و بتیم و اسیر اطعام می‌کنده" و از کسانی 
است که دیگران را بر چیزی که ویژه آنان است در عین ننگدستی و نیازه برمی‌گزینند؟ و از 
فروخورندگان خشم و عفوکنندگان از مردم و شکیبایان در ننگدستی و سختی بوده است. او 
از کسانی است که میان رعیت دادگری فرموده و اموال را مساوی بخش کرده است و از 
اموال خدا چیزی برای خود برنداشته و هیچ لفزش و تهمت و تکبر و تعصب نداشته است و 
یکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین بقیمون 
الزكاة و هم راکمون ؟و این آیه برای تضدبق گتار رسول خدا(ص) است که 
كنت مولاء نهذا علی مولاء که خداوند متعال در این آبه ولایت علی را 
EE‏ ی بویت تون ت: أَفْمَنْ کان 
آمنوا و عملوا الصالحات هم جات المأوی 
زلا بما کانوایغملون» رین تزا شم قار یا آن کی که ین است چون 
کسی است که نافرمان است؟ همسان نیستند» اما آنان که گرویده‌اند و کردارهای شایسته 





در شأن او این آیه نازل شده است:| 








۱ برای اطلاعبیشتربهشرح طبه ۵۷ شرح نیج الاخ ج ۱۴ چاپ محمد ابوافضل ابراهیم؛ مصره ص ۱۱۰و به شرح 
وصیت شماره ۱۳ نیچ العاده ج ۸ ص ۴۴۵ بهللم مصحح محترم همین متن و هم به‌شرح خطبه ۴۴ در شرح ان 
ابی الحدید ج ۲ه ص ۲۰۱ مراجعه فرمایید۔ 

۲ و ۴ فا به احادیشی که در تضسبر آبات سوره هل أن و آبه نهم سوره حشر در شواید افتیل؛ ج ۱ص ۲۴۹و ۲۴۹ 
نقل شده است مراجمه فرمایید. درباره اینکه هیچ چیز از اموال را برای خود برتداشته است به حافظ ابوتعیم اصفهانی 
علبة اواج ۱ ص ۷۱و ترجمه رامین از تاریخ دمثن؛ ج ۲؛ ص ۲۱۲ و تلیقات مصحح محترم و په شواهد 
اتزیل: ج ۱ ص ۳۳۹۵و هیشمی؛ مجمع اژوانده ج ۹ ص ۱۳۲ که از معجم اوسط طبرانی تفل کرده است و متفی 
هندی؛ کزالمسال: ج ۰1 ص ۱۵۸ مراجعه شود. 

۴ براي اطلاع بیشتر درباره شأن نزول بنش آخر این آیه برای علی(ع) به اباب المزول: ص ۱۳۳ مراجعه فرمایید. 2 1 











بیان برتری علی(ع) در مقام پارسایی» عبادت و جهاد * ۱٩۳‏ 
کرده‌اند؛ جایگاه آنان بهشتهاست» پیشکشي به آنچه عمل کرده‌اند اما آنان که نافرمانی 
کرده‌ائد» جایگاه ایشان آتش است!. و هرگاه مالی از مسلمانان پیش او جمع می‌شد آن رابر 
آنان انفاق می‌کرد و به این بیت تعثل می‌جست: 

هذا جنای و خیاره فيه وکل جان يده الى فيه 
این چیده‌های من است و گزیده‌های آن هم در آن است و حال آنکه هر چیننده دست 
به‌سوی دهان دارد.۲ 


حزه 
سخن دربارة نمودارهایی استوار از برتری و بزرگی و فروخوردن خشم و 
عبر علی(ع) 

چ 
از لحاظ فروخوردن خشم و صبر و شکیبایی او بر کارهای دو خلیفه -ابوبکر و عمر -و 
مشارکت پسندیده و رایزنی ستودة او در مواردی که آن دو به‌هنگام نتوانی و گرفتاری به او 
مراجعه می‌کردند؛ به درجه‌ای رسیده است که خود دیده و دانستهاید؛ و بهحوبی می‌دانید که 
آن دو در موضوع عقد خلافت با او رایزنی نگردند؛ نه او را والی ولایتی کردند و له قطمه 
زمینی در اختیارش نهادند و از سوی دیگر خود به‌خوبی می‌دائید که از حرص مردم بر 
ولایت و حکمرانی چه چیزها که آشکار نشد و چه رغبتی فراگیر که پدیدار نگشت و من 
این حقایق را برای شما یادآوری می‌کنم نا بدانید خشم و خشنودی علی بن ابی‌طالب جز 
برای خدا نبوده است. آری هرگاه نافرماني خدا می‌شد؛ خشم می‌گرفت و هسرگاه از خدا 
فرمان برده می‌شد» خشنود می‌گشت و در مورد چیزی که مایة الفت بود تسلیم می‌شد و 
همواره بر وحدت کلمه یاری می‌داد؛ و در بقیه اموری که مربوط به خودش بود از هر 
ناخوشایندی خشم خود را فرومی‌خورد؛ مگر آنکه به دین و آیین صدمه بخورد که یارای 
تحمل نداشت. همس رگرامیش دربارة فدک با ابوبکر و مر منازعه کرد و علی(ع) خود گواه 
ادعای همسرش بود؛ ولی سودی نبخشید و هنگامی که حکم ابوبکر و عمر در آن باره 
آشکار شد؛ علی بر تلخی حت شکیبایی فرمود و چون خود به حکومت رسید» فدک را به 





۱. اساب ازول ص ۲۳۵ و تفضیربرهان ج ۰۴ ص ۲۸۴ مراجمه فرماید. 
۲. به ابن اه الهایة فی غربب العدیت و اه ج ۰۱ می ۴۰۹ مراجعه فرماید که در این باره توضیح داده است که علی 
علبهالسلام از اموال مسلمانانپالوده دست بوده 











۳ + المعار والموازنه 


همان حال رها فرمود.۱ 


< 
نموداری از نمونه‌های شکیبایی و بردباری آن حضرت در مورد حاسدان و 
دشمنان خود و متعرض نشدن به ایشان 

ی 
شکیبایی و بردباری او تا آن درجه رسید که گروهی از بیعت با او خودداری کردند و هر چه 
خواستند گفتند و علی آنان را زندانی و مجبور به بیمت نکرد. عقوبتی نسبت به آنان انجام 
نداد و ایشان را تبعید نکرد و تا هنگامی که به جنگ دست نیازیدند» رهایشان کرد و آزاد 
گذاشت و نسبت به آنان چنان نکرد که خود شما از رفتار دیگران نسبت به سعد بن عبادة تقل 
کرده‌اید و کارهای عثمان را نظیر تبعید ابوذر به ربذه و کردار او را نسبت به عمار و عبدالله 
مسعود و دیگران که خودتان روایت می‌کنید؛ هرگز انجام نداد.؟ 


۱ خوانندگان گرامي توجه دارند که یکی دیگر از موارد اختلاف شدید ثیعه با معتزله در همین برداشت نادرست آنان 
است. اگر علی علبهاللام این ستم را بهتصد محفوظ ماندن اساس املام و آیین محمادی تحمل فرموده است دلبل 
به‌رضایت آن حضرت به ناحق و ظلم نبست؛ همان‌گونه که در مورد ولایت شکببایی فرمود و خطبه سوم نهح‌البلاغه 
آوای دادخراهی آن بزرگوار است که بر پهنه زمان جاوداه بالی خواهد ماند. نامب است برای اطلاع بیشتر به 
خطبه‌های بیست,پنجم و دریستپانزدهم مراجمه شود و با مراجمه به کتاب السیفه و ندک جوهری و شرح نهج لاخ 
ابن ابیالحمدید با آنکه هر دو از اهل سنت‌اند موضوع روشن‌تر مي‌شود. لطفً به توضیحات مصحح محترم در صفحات 
۰ و ۲۳۱ که با سوز دل پاسخ بسندهداده‌ند؛مراجمه شود. 

۲ این عبدربه در المقد الفریده ج ۱۴ مصر» ۱۹3۷ میلادی؛ ص ۲۹۰ از قول ابوالمنذر هشام بن محمد کلبی دامنان 
گسیل داشتن کسی را توسط عمر به‌شام برای کشتن سعد بن عباده و کشته شدن او را آورده است. بلادری هم در نسخه 
مخطوط انساب الاشرافت؛ ج ۱ء ص ۱۱۴ نقل کرده است. این ابی الحدید در شرح هح البلا ج ۰۱۷ص ۰۲۲۳ ضمن 
شرح نامه شماره ٩۲‏ که امیرالمؤمنین علیه‌السلام همراه مالک اشتر برای مردم مصر نوشته و فرستاده است می‌گوید: 
ابوبکر برای خالد بن ولید که حاکم شام بود؛ نوشت سعد بن عباده را بکشد و خالد همراه کس دیگری شبانه در کمین 
سعد نشستند و او را با تیر کشتند و جسدش را در چاهی افکندند و همراه خالد در تاریکی شب بانگ برداشت و این دو 
بیت را خواند: ما سرور فیله خرزج» سعد بن عباده را کشتيم؛ دو تیر بر او زدیم که هر دو به قلب او خورد. ابن 
بیالحدید می‌گوید: از مؤمن طاق پرسیدند چه چیز مانع آن شد که علی دربارهخلافت با ابوبکر ستیز کند۴ گفت: ای 
برادرزاده توسید که جنیان او را بکشند. 




















نسونه‌هایی از عفو و چلم پوشی علی(ع) ۶ ۱۹۵ 


کت سبتد 
نمونه‌هایی از عفو و گذشت و چشم‌پوشی او از کسانی که نسبت به او 
بدرفتاری و ستم کرده‌اند 
ی 
دامن عفو امیرالمومنین علی تا آنجا رسید که در جنگ صفین و روز داوری داوران؛ اسیران 
شامی راکه در دست داشت» آزاد کرد و آنان آب را از او بازداشتند و او آنان را از آن باز 
نداشت. به روز نبرد جمل هم به‌هنگام درگیری خطاب به سپاهیان خود فریاد برداشت که 
نباید به خانه‌های ایشان هجوم برید و نبایددارایبهای ایشان را به غنیمت گیرید و نباید کسی 
راکه پشت به جنگ کند؛ تعقیب: 





+4 
نمونه‌هایی از پرتو بخشش او بر تهیدستان و برگزیدن آنان را بر خود و 
خاندان پاک‌نهاد خود 
چ 
بخشش و ایثار او به دیگران تا آنجا رسید که عمر از او اجازه خواست تا سهم او را از غنایم 
که همان سهم خویشاوندان رسول خدا(ص) است میان مسلمانان تفسیم کند» او باکما لکرم 
.- و فضیلت پذیرفت و آن را به آنان بخشید." از چیزهای دیگری که این موضوع را محفق 
می‌سازد؛ حدیشی است که از مقداد نقل شده است که می‌گوید: گفته‌اند روزی على به فاطمه 
فرمود: آیا چیزی داری که خورا کی به من بدهی؟ فاطمه گفت: ه به خدا سوگند که سه روز 
است چیزی نداریم؛ مگر چیز بسیار اندکی که برای تو کار نهاده‌ام و تو را بر خود و دو 
پسرم ترجیح داده‌ام. علی گفت: کاش به من گفته بودی. گفت: من از خدای خود آزرم 











4 ری اطلام بت په شرح امه ار ساره ۴۲۵ در شرح نیج لاه ان اییالمدیدہ ج 0۲۰ ص ۳ هم شع 
نیچ لاف ابن بیالحدیده ج ۰۴ص ۱۰٩‏ و جلوه تاریخ در شرح نیج اللاغه ج ۵۲ ص ۲۷۷ مراجعه فرماید که از فول 
زرارة بن اعين از امام باقر(ع) بحشی آموزنده درباره روش علی(ع) آورده است. 

۲. برای این موضوع مصادر بسباری است که یهفی در بخش فیء و غنبمت در الستن الکریاه ج ۰۱ص ۳۳۳ به تفضبل 
آورده است و نظیر آن را هیلمی در مجسع لاه ج ۵ص ۳۴۱ از مسند احمد قل کرده است و حافظ حسکانی در 
خواهد اتزیل؛ ج ۱» ص ۲۱۹ آن را آورده و گنه است گروهی آن را از هاشم تقل کرده‌اند. بخاری هم در توجمه 
حسین بن میمون خندقی در تاریخ الگیره ج ۱ء بخش ۰۲ص ۴۸۵ آورده است. برای اطلاعبيشتربه تیه ممح 
محترم در متن المعیار والموازن: ص ۲۳۹ مراجمه فرماید. 














۲ + المعيار السازنه 
می‌کنم که چیزی راکه توانش را نداری بر تو تکلیف کنم. علی از خانهبیرون آمد و توانست 
یک دینار وام بگیرد. درگرمای نیمروزی مقداد را دید که از سوزش گرما کنارة آستین خود 
را بر سر نهاده است» علی به او گفت: چه چیزی تو را با این حال سرگردانی از خانه بیرون 
آورده است؟ پاسخ داد: مپرس و آزادم بگذار. علی گفت: باید بگویی. گفت: ای ابالحسن 
چه کار داری؛ رهایم فرمای. علی گفت: ای برادر نمی‌توانم و روا نیست که تو را رها کنم. بر 
تو نیز روا نیست که از من پوشیده بداری. گفت: چون در خانه کودکانم از گرسنگی بی‌تابی 
می‌کردند و توان شکیبایی نداشتم چنین سرگشته از خانه بیرون آمده‌ام. علی آن دینار را 
بیرون آورد و به او داد و گفت: مراهم همان انگیزه که تو را از خانه بیرون کشید» بیرون 
آورده است. علی سپس به مسجد رفت. گوید همینکه پیامبر(ص) از نماز مغرب آسوده شد 
و خواست از مسجد بیرون رود به پای علی زد و علی از پی او روان شد؛ و چون پیامبر بر در 
مسجد ایستاد و علی به او پیوست از علی پرسید آیا در خانه شام داری؟ علی می‌گوید: خوش 
نداشتم بگویم آری و می‌دانستم که در خانه چیزی ندارم و آرزو داشتم که بگویم نه. پیمبر 
فرمود: با بگو آری و با هم برویم؛ یا بگو نه تا تو را رها کنم. من گفتم ای رسول خدا برویم. 
رسول خدا و علی به خانة فاطمه رفتند و همینکه وارد خانه شدند؛ پیامبر فرمود؛ ای 
فاطمه هر چه داری بیاور. در این هنگام فاطمه سینی خوراکی آورد که خوشبوتر و 
خوشرنگ‌تر از آن دیده نشده بود. علی با نگاهی تند بر آن نگریست. فاطمه گفت: ای 
ابالحسن چرا چنین می‌نگری. گفت: چرا چنین نگاه نکنم و حال آنکه پندار من این بود که 
چیزی پیش تو نیست. فاطمه گفت: به خدا سوگند من به تو دروغ نگفتم.پیمبر به علی فرمود: 
این روزی خداوند است که به‌جای یکک دینارت ارزانی فرموده است. سپاس خداوند راکه 
تو را همچون زکریا علبه‌السلام و او را همچون مریم قرار دده است کُما دخل علیها زکریا 
المحرابٌ ود عندها رزقاء قال یا مریم آنی کي هذا؟ قاّث هو مِنْ عندالله ان الله برزق هَن 








یشاء بغیر حساب - هرگاه زکریا پیش او در محراب می‌رفت؛ نزد او روزیی می‌یافت و 
می‌گفت: ای مریم این از کجا برای تو فراهم است؟ می‌گفت: از پیشگاه خداوند است و همانا 
خداوند هر که را خواهد بدون شمار روزی می‌دهد.۱ 


۱ بخشی از آیه ۴۷ سوره آل عمران» این حدیث را ابن شاهین در رساله فضائل الزهرا آورده است و از فول او و قول ابن 
شیرویه؛ در ماقب ابن شهرآشوب و به تقل از آن در بحارالانوان ج ٩4ج‏ ۱ص ۵۱۵ آمده است. به قل از مرحوم 
فیروزآبادی در قفا الخسته ج ۰۲ ص ۱۴۲ محب‌الدین طبری در ذخا ابید ص ۴۵ آن را از کتاب این 
الطوال ابن عماکر آورده است. احمد بن حنبل هم در سنده ج اء چ ۱ء ص ۱۳۵ و ج ۲ج ۲ص ۲٩۲‏ آورده 








تمونه‌هایی از پارسایی و فرونتي ملي(ع) + ۱٩۷‏ 


صبر و پایداریش چنان بود که هرگاه گرسنگی او را سخت بی‌تاب م یکرد بیرون می آمد 
و در قبال مشتی خرما به مزدوری آیباری می‌پرداخت و آن مشت خرما برای رفع گرسنگی 
خودش بس نبود. با وجود آن هرگاه همان مزد خود را می‌گرفت آن را تنهایی نمی‌خورد و 
به حضور پیامبر(اص) که د رگرسنگی همانند او بود می‌آمد و هر دو در خوردن آن شریک 
می‌شدند.! انجام این‌گونه کارها برای کسی دیگری جز او فراهم نیست. ارزش پیراهنش فقط 
سه درهم بود و نفقة خود را همواره از دسترنج خویش فراهم می‌کرد. روزی شمشیرش را 
بیرون آورد و گفت: چه کسی این را از من می‌خرد که اگر بهای جامه‌ای راکه باید بخرم 
می داشتم» آن را نمی فروختم." آیااکسی از صحاب|دیده‌اید که به این منزلت رسیده باشد؟ 
و چون از جنگ جمل فارغ شد» نخست سران محله‌ها را احضار کرد. گفتند: برای ایدکه 
آنان را بکشی؟ سپس کارگزاران را احضار فرمود. گفتند: برای اینکه آنان را بکشی؟ فرمود: 
شما می‌خواهید مرا از خدا یم دهید؛ این پیراهن من بافتة همسر من است و هبزینه‌ام در 
آستین من است و به خدا سوگند اگر فزون از درآمد و غیر از درآمد خود خرج کنم از 


ستمگران خواهم بود.؟ 


سس کے نے 
نمونه‌های درخشان از پارسایی و فروتنی او و گفتارش در وصف شیعیان 
کامل و یاران رسول خدا(ص)ء و ارزش جامه‌هایی که از او باز ماد 
اه 
روایت است که گروهی پیش عمر بن عبدالعزیز دربارةپارساترینباران پیامبر(ص) گفنگو 
م یکردند. برځی گفتند عمر بن خطاب و برخی گفنند ابوذر. عمر بن العزیزگفت: پارساترین 
همۀ مردم علی بن ایی‌طالب بوده است." و چگونه علی پارساترین نبوده اس ت که روزی برای 





1 


اس احمد محمد شاک رکه در حاشیه حدیث ۱۱۳ مسند احمد بن حبل آن را از مجیع اند هبشمی؛ ج ۱۱ص 
۷ هم تقل کردهاست. به ترجمه امیرالمتین از تاریخ دمشق؛ ج ۱۳ ص ۱۸۹ و حراشی مصحح گرامی مراجمه شود. 
با سندی دیگر در الموفتیات؛ جاپ بغداد؛ ص ۳۳۷۳و کتاب الجوع ابن ابی‌الدنیاء نسخه ب؛ ص ۲ آمده است. 

ابن عساکر در ترجه امیرالممنین از تاریخ دمشق؛ ج 4۳ ص ۱۸۹ آورده است. 

به توضیحات مصحح محترم ذبل خطبه ۱۲۷ نهج الماد ج ۲۱ ص ۴۱۴ مراجعهفرماید. 

.این یدنا در حدیث شماره ۹ و شماره بعد مقتل ابرالنژمیی ص ۱۴ آن را از قيصة بن جابر تقل می‌کند و هم از 
مجالد تقل کرده است. ابن عساکر هم در حدیث ۱۲۵۴ بخش ترجمه امبرالممنین(ع) تاریخ دمشق؛ ج ۳ه ص ۲۰۲ 
آورده است؛ احادیث بیش از آن هم درباره زهد آن حضرت است. 





هد 














۸ + السبار ماه 


سخنرانی برخاست و فرمود: من از اموال شما چیزی برای خود برنداشتم جز همین شيشه که 
آن را دهقانی به من هدیه داد.۱ 





بینوایان را جمع می‌کرد و آنان را دته‌دسته می‌نشاند و خوراک به آنان می‌داد و 
همینکه آرام می‌گرفتند پیش دسته‌ای از آنها می‌رفت و می‌پرسید: آیا آسوده‌اید؟ می‌گفتند: 
آری» همان‌جا می‌نشست و با آنان خوراک می‌خورد.۲ چه کسی به این منزلث رسیده است 
که پارسایی و فروتنی او بدی‌گونه باشد که به تن خویش عهده‌دار خدمت درویشان گردد و 
آنان را بر خود مقدم بدارد و خود فروتر از آنان بنشیند. بسیر اغاق می افتاد که چون هنگام 
نماز - جمعه - فرامی‌رسید پیراهن خود راکه شسنه بود هنوز خشک نشده بود و چون 
پپراهن دیگری نداشت همان را پیش از آن که خشک شود می‌پوشید و در حالی که خطبه 
می‌خواند آن را می‌فشرد و خشک می‌کرد؛ چه کسی دربارة جامه خود به ابن درجه از 
پارسایی می‌رسد.۳ 

و گنهاند علی که خدای چهره‌اش راگرامی دارد روزی بیرون آمد. گروهی را دید که 
نشست‌اند. پرسید: شما کیستید؟ گفتند: ای امیرالممنین ما شیعیان توایم. فرمود: سبحان‌الله! 
مرا چه می‌شود که سیمای شیعه بر شما نمی‌بینم؟ پرسیدند: ای امیرالمزمنین سیمای شجعه 
چگونه و چیست؟ فرمود: چشمهای آنان از شدت گریستن کم‌نور و شکمهایشان از روزه 
گرفتن خالی و لبهای آنان از فزونی دعا خوشیده و رنگ چهره‌شان از شب زنده‌داری زرد 
است و بر چهره‌شان نشان فروتنان پدیدار است. 








و گفت‌اند روزی پس از آنکه نماز صبح گزارد و چون نماز را سلام داد ه‌سوی راست 
نگریست و مدتی بر همان حال درنگ فرمود: گویی اندوهگین بود. سپس دست خود را 
برگرداند و چنین گفت: به خدا سوگند من باران محمد(ص) را دیدهام و امروز هيچ‌کس را 
مانند ایشان نمی‌بینم» آنان را چنان دیدم که شب را به بامدادمي‌رسانند در حالي که زردگونه 
و ژولیده و خاک آلوده‌اند. ميان دو چشم آنان پینه‌ای همچون پینه زائوی بز دیده می‌ش د که 

4 شب را به‌شب‌زنده‌داری برای خدا و در حال فیام و سجده گذرانده بودند و کتاب خدا 








همة 





۱ مصحح محترم ذیل شرح خطبه ۱۲۹ از نیج المعادة ج ۱ہ ص ۴۱۱ اين موضوع را از مصادر فراوانی تقل کرد‌اند. 
ابن عساکر هم در بخش ترجمه امیرالممنین از تاریخ دمشق؛ ج ۳ ص ۱۸۱ آورده است. ابن اییالحدید هم فسن شرج 
خطبه ۳۴ در شرح نیج الاخ ج ۲ص ۱۹۸ آوردہ است. 

۲ این موضوع را بلاذری در اضاب الاشرات: ج ۰۲ ج ۱» ص ۱۳۹ و هم ابن اب‌الحدید آورده‌اند. 

۴. به شرح خطیه ۱۰۸ از یج احاده؛ج ٩۳‏ ص ۴۱۲ به فلم مصحح محترم مراجمه شود که آن را از مصادر مختلف اراله 
داد‌اند. 


دیدار علی(ع) از علاء بن زباد حارلی ۶ 1٩۹‏ 
را خوانده بودند. گاه بر پای بودند و گاه پیشانی بر خاک نهاده و چون شب را به بامداد 
می‌رساندند و خدای عزوجل را فرایاد می آوردند مانند شاخۀ درختان به روز توفانی بر خود 
می‌لرزیدند. از دیدگانشان چنان اشک می‌ریخت که جامه‌های آنان را خیس می‌کرد و به 
خدا سوگند چنان بهنظر می‌رسید که گوبی شب را در بی‌خبری گذرانده‌اند و اینک بر خود 
اندوهگین و بمناک‌اند. آنگاه علی(ع) از جای برخاست.۱ 

ما پرتوهایی از روش فرخنده و گفتار پسندیده او راکه گردن بندگان را می‌گیرد و به‌سوی 
خدا می‌برد آوردیم تا بدانید که علی با اندیشه و اعتبار به این منزلت بلند رسیده است و در 





درازای روزگار خویش ب رکوشش و دامن به کمر زدن خود فزوده است و هیچ‌گاه سستی و 
کوتاهی نفرموده است. 

خدای از او خشنود باد هرگاه سهم حاصل مزرعه‌اش در یسم را مي‌آوردند برای 
خوراک دادن به مردم درویش» روغن زیتون و خرمای خوب وگوشت می‌خرید و در حالی 
که به مردم گوشت می‌خوراند خود به تربدی قناعت م یکرد و این موضوع در تمام مدنی که 





او د رکوفه بوده معروف بود» و گفته‌اند پس از رحلت او جامه‌هایش را ارزیایی کردنده بهای 
آن به نه درهم رسید. 
ا 
دیدار امیرالمزمنین در بصره از علاء بن زیاد حارثی وگفتار آن حضرت با او 
و برادرش عاصم بن زیاد 
ج 


گفت‌اند چون امیرالمو منین به بصره آمد» برای دیدار علاء بن زیاد حارثی به خانه‌اش رفت و 
چون فراخی خانۂ او را دید؛ به او فرمود: با ابن فراځی خانه در ابن جهان چه می‌کنی و حال 
آنکه در رستاخیز به آن نیازمندتری؟۲ آری اگر بخواهی بدان به آخرت برسی باید که در آن 
پذیرای میهمان باشی و پیوند خویشاوندی را رعایت کنی و حقوق را بپردازی که در ابن 
صورت به آخرت هم رسیده‌ای. علاء گفت: ای امیرالممنین از برادر خود عاصم بن زياد به 
تو شکایت می‌کنم. فرمود: چرا! گفت: جامة پشمین پوشيده و از دنیا روی برگردانده است. 





۱ به خطبه ۳۴۴ نهج اسمادته ج ۲ ص ۱۳۱ هم مراجمه فرمیید. 
۲ این موضوع در عطبه ۲۰۲ شرح نهج الللاغه این ای‌الحدیده ج ۰۱۲ ص ۴۲ و به شماره ۲۰۹ در نج لاه همراء با 
ترجمه استاد دکتر شهیدی آمده است و به نهج السعادقه ج ۸+ ص ۳۴۹ مراجمه فرماید. 








۰ » السمار واموازنه 


فرمود: او را پیش من آور. و چون آمد به او فرمود: ای دشمن خویشتن چبرا بر زن و 
فرزندانت رحمت نمی آوری؟ آیا معتقدی که خداوند که چیزهای خوب و پاکیزه را بر تو 
حلال فرموده است» ناخوش می‌دارد که از آن بهره‌مند گردی؟ تو در پیشگاه خداوند 
کوچکنر از آنی.گفت: ای امبرالمؤمنین! و تو در این پوشاک زبر و خوراک دشوار باشی؟ 
فرمود: وای بر توا من چون تو نیستم» خداوند بر پیشوایان دادگر واجب فرموده است که 
خود را با اتوان‌ترین مردم برابر دارند تا دروبشی تنگدست را به‌هیجان نیاورد. 

اینک ای بندگان خدا بیندیشید و آنچه را که ما دربارة او گفتیم بفهمید» همو که پاک و 
پاکیزه و دادگر و پسندیده و سرور مؤمنان و مهربان بر بینوایان و مایه توان مستضعفان و انباز 
درویشان و امین ناتوانان و جبران‌کنند؛ کار شکسته‌دلان و بی‌نیاز کنند؛ یتیمان است با 
دادگری خود نسبت به دور و تزدیک یکسان عمل می‌کند. در طول زندگی برای خدا 
دردمند و رنج‌دیده و بی‌مانند بود. فضائل او میان همگان شهره است. به هر کس که او را 
دوست می‌داشت چون پددری مهربان بود. د رکودکی آنان را پرورش می‌داد و در بزرگی بر 
آنان دادگری می‌کرد. به آبشخور گوارا می‌برد؛ با چشم محبت بر آنان می‌نگریست و در 
همۀ عمر خویش آنان را بر خود مفدم می‌داشت. 


_اتنب‌سب شش 
وصیت امیرلممنین علیهالسلام هنگامی که مشرف به رهایی از این خانه 
رنج و اندوه و پیوستن به عرش برین گردید 
4 

همینکه علی(ع) محتضر شد و یفین به جدایی از این جهان و رفتن به پیشگاه پروردگار 
خویش کرد» فرزندان و خویشاوندان خود را جمع کرد و روی به حسن(ع) کرد و به او 
چنین فرمود: پسرکم! پس از من تو ول بر کار و ول خون خواهی بود. اگر ببخشی در 
اختبار نوست و اگر خواستی بکشی یک ضربت به‌جای یک ضربت است و -قانل را - 
پاره‌پاره مکن. آن‌گاه فرمود: پسر جان بنویس» این چیزی است که علی بن ابی طالب به آن 
وصیت می‌کند. نخست آن که گواهی می‌دهد پروردگاری جز پروردگار یگانڈ بی‌انباز نیست 








و محمد(ص) بنده و فرستادة اوست که خدای او را برای راهنمایی و آبین حق فرستاده است 
تا آن آیین را بر هم آبینها پیروز فرمابد؛ هر چند مشرکان را ناخوش آید. درود خدا بر 
محمد و خاندان او باد. همانا که نماز و پرستش و زندگی و مرگ من از آن خداوند 





ومیت علی(ع) ۰ ۲۰۱ 
پروردگار جهانیان است و بدان فرمان داده شده‌ام و من نخستین املام آورندگانم. 

و سپس ای حسن! من تو را و همۀ فرزندان و اهل خانهام و هر که را نامه‌ام بدو رسد و از 
مؤمنان باشد به ترس از خدابی که پروردگار شماست سفارش می‌کنم و نمیرید جز آنکه از 
مسلمانان باشید» و همگی به ریسمان خدا چنگگ بازید و پا کنده مشوبد که من خود شنیدم 
رسول خدا که درود بر او باد می‌فرمود «آشتی دادن میان سردمان بهتر از نماز و روزه 
مستحبی -سالیان است. به آنان که با شما یوند خویشاوندی دارند بنگرید و پیوند خود 
را با آنان پیوسته دارید تا خداوند حساب را بر شما آسان فرماید., 

خدا را خدا راء دربارة بتیمان؛ آنان راگاه گرسنه و گاه سیر مدارید. مبادا که نزد شما تباه 
گردند؛ که من از پيامبر خدای که سلام بر او باد؛ شنیدم که می‌فرمود: وهر کس یتیمی را 
سرپرستی کند تا بی‌نیاز گردد خداوند بدان کار بهشت را برای او واجب می‌کند؛ همان‌گونه 
که برای خورندة مال ینیم آتش را واجب فرموده است., 

خدا را خدا راء دربارة قرآن! کسی در کار بستن -احکام - آن بر شما پیشی نگیرد. 

خدا را خدا راء دربارة همسایگانتان که پیامبر خدا(ص) دربارة آنان سفارش فرموده 


است. 





خدا را خدا راء دربارة درویشان و بینوایان آنان را در معیشت خود شریکک سازید. 

خدا را خدا راء در پیکار در راه خدا با دارایبها و جانهایتان و جز این نیست که در راه 
خدا دو مرد پیکار می‌کنند؛ پیشوایی هدایت بافته یا فرمانبرداری از او که به‌هدایت او اقندا 
کند. 

خدا را خدا راء دربارة ذریة پیامبرتان(ع)» مبادا مبان شما بر ایشان ستم شود و شما بر 
دفاع از ایشان توانا با 





خدا را خدا راء دربارۀ دو گروه نانوان؛ زنان و بردگان و کنیزان. در راه خدا از سرزنش 
سرزنش‌کننده مترسید تا خدای ه رکه راکه آهنگ شما و ستم بر شما را داشته باشد» کفایت 
فرماید. هما‌گونه که خدایتان فرمان داده است» برای مردم سخن پسندیده بگویید. امربه 
معروف و نهی از منکر را رها مکنید که خداوند تبهکاران شما را بر شما والی می‌سازد؛ 
وانگهی دعا می‌کنید و برای شما برآورده نمی‌شود. پسرانم بر شما باد به یکدیگر پیوستن و 
به یکدیگر بخشیدن و بپرهیزید از بر یکدگر پش ت کردن و بریدن و پراکنده شدن, در ترس از 
خدا و نکوکاری همکار ی کنید و در ستیز و گناه همیاری مکنید و از خدای بترسید که خدای 
سخت عقوبت است. خداوند شما اهل بیت را حفظ فرماید و حرمت پیامبرتان را در شما 





۴ ۶ المعيار والموازنه 
محفوظ بدارد شما را به خدا می‌سپارم و بر شما درود می‌فرستم.۱ 

سپس تا هنگامی که خداوند او را به خود فروگرفت به چیزی جز ولا اله الا الله 
لب نگشود. خدای چهره‌اش را سپید بدارد و مقامش را شریف گرداند که در راه خشنودی 
خداء خویشتن را به رنج و کوشش افکند و در همه زندگی و به گاه مرگ به‌اجرای فرمان و 
سفارش خدا قیام فرمود. 

بامداد روزی که علی کشته شد و یکی از روزهای دهة سوم رمضان بود؛ پسرش حسن 
برای سخترنی برخاست و گفت: کسی را کشتید که پیشینبان بر او پیشی نگرف‌ند و آیندگان 
به او نخواهند رسید. آن‌گاه انگشتری علی(ع) رابر انگشت شهادت خود کرد و گفت: به خدا 
سوگند که علی برای ما میراثی از درهم و دینار و سیم و زر بر جای ننهاده است» جز همین 
اندک نقره‌ای که در این است و سیصد درهم از مقرری او که آن را هم برای 
پرداخت زکات فطر کنار نهاده بود که روز عید پرداخث کند و بدیهی است از ما نخواهد 











بویا 
این حالت علی علیه‌السلام در زهد و پارسایی ارست و آنچه که نگفت‌ام و نیاوردهام 


فزون از این است. 


7۹ 
نمونه‌های روشنی از دادگری علی علیه‌السلام نسبت به‌افراد خانواده و 
رعیت خود و برخی از گفتار و کردار او در کشیدن جانها به‌سوی خداوند 
متعال و رساندن حقوق به‌کسانی که سزاوار آن بوده‌اند و مصرف ان در جای 
خود 
چس 
دادگری او در روش خود نسبت به‌افراد خانوادة خویش چنان بود که در برقراری مقرری و 
آنچه که از اموال خود به آنان می‌داد؛ رعایت مساواث ميکرد. نوشتهاند که علی عليه السلام 





۱ ابن وصیت امیرالمۋمنین علیهسلام با کاستی و زونهایی به شماره ۴۷ بخش‌نامههای نهج لاه آمده است. 
همانگونه که پیش از ان هم گفتم المعیار والموازنهبه‌سبب کهن بودن خود از نیع ارزنده است و برای اطلاع از مصادر 
این طبه به روشهای تحتین در اساد و مدارک نیج لاه بقلم استاد محمد دشتی؛ ص ۲۲۸ مراجعه فرماید که ۴۱ 
مصدر را آورده‌اند. 

۲ . مصحح محترم در پابرگ نوشته‌اند که ابن بخش از فرعایش حضرت مجتبی غلهالسلام را جز در این کتاب در کاب 
دیگری پیدا نکره‌ند. 








نمونه‌هایی از دادگری لی(ع) + ۲۰۳ 
مردی از فلا ثقیف را به حکومت عبرا گماشت و به او فرمود: بر سردم این ناحیه 
پرداخت خراج واجب است, تو باید خراج آنان را جمع کنی و نباید در تو سستی و نانوانی 
بینند" و رخصت تخلف پیدا کنند؛ و به او گفت هنگام ظهر پیش من ببا. آن مرد شقیفی 
می‌گوید: ظهر به خانة علی رفتم و میان من و او هیچ حجابی نبود. کنار او کوزة آب و فدحی 
بود. آن‌گاه کیسه چرمی سر به‌مهری خواست که آن را آوردند. من با خود گفتم لابد در این 
کیسه گوهر است و اینگونه چیزها باید در خن مرالمومنین باشد. علی مه رکیسه را شکست 
در آن آرد بو داده بود. مقداری از آن بیرون آورد و در کاسه ربخت و بر آن آب افزود. 
نخست خود او آشامید و سپس به من داد. من نتوانستم خودداری کنم 
امیرالممنین! در عراق که خیر و برکت و خوراک فراوان است؛ بدین‌گونه رفتارمی‌فرمایی؟ 
فرمود: من برای خود هیچ چیزی را ب‌خوبی آن چه که دیدی نگهداری نمی‌کنم. هرگاه 
مقرری من می‌رسد از همین آرد بو داده به انداز؛ کفایت می‌خرم و خوش ندارم که بر آن 
چیز دیگری بیفزایند و دوست نمی دارم که جز چیز حلال بخورم. آن‌گاه دستور داد سرکیسه 
را مه کردند و برداشنند. سپس روی به من کرد و فرمود: اینکه به تو گفتم بر مردم آن 
سرزمین خراج است» برای این بود که آنان مردمی فریب سازاند و چون آن‌جا رسیدی» 
آنچه را به تو فرمان می‌دهم عمل کن و اگر با فرمان من مخالفت کنی» خداوند تو را مژاخذه 
می‌فرماید. وانگهی؛ اگر خلافی از تو به‌اطلاع من برسد به خواست خداوند تو را از کار 
برکنار می‌کنم. به هر حال آن‌جا که رسیدی به جستجوی جامه‌های زمستانی و تابستانی و 
درهم و مرکوب مباش و هيچ‌کس را برای گرفتن درهم و دینار تازیانه مزن و برپا مدار.؟ 
گفتم: ای امیرالمژمنین در این صورت همانگونه که رفته‌امبید برگردم. فرمود: هر چند 
همان‌گونه برگردی؛ که به ما دستور داده شده است چیزی جز آنچه راکه فزون از حد نیاز 
آنان است» نگبریم. می‌گوید: من رگشتم و هیچ درهمی بر عهده‌ام نماند مگر آنکه پرداخت 
کردم. 








۱._ نام شهرکی که در فاصله ده‌فرسنگی بفداد بوده اصت په معجمالادان: ج ۲١‏ ص ۲۰۳ مراجعه فرمایید. 

۲ در حدیث شماره ۱۲۴۹ بخش ترجمه امرالم مین از تاریخ دمشق؛ ج ۴» ص ۱۸۹ آمده است. 

۴ مطالب با توجه به توضیحات مصحح محترم در پابرگها ترجمه شد ایشان افزوده‌اند که ظاهراً فصود از کلمه «عفوه در 
آیه ۲۱٩‏ سوره بقره هم همین است که می‌فرماید وبشالونک مانا یفقود؟ قل العفو - یعنی آنچه را فزون از نیازمندۍ 
خودنان است و در این ره شيخ طرسي (ره) هم در تضیر تبان» ح ۰۲ چاپ نجف؛ ص ۲۱۳ توضیح داده و همین ی 
راهم آورده است. 


۴ * الممار والىوازنه 


4 
رفتن ابوصالح به خانۀ امیرالمزمنین علیهالسلام و آوردن خوراک برای او و 
گفتن او به ایشان که شما با نکه امیران هستید. چنین خوراکی به شن 
می‌دهید 
+4 

و گفته‌اند مردی که به ابوصالح معروف بود به خانۀ امکلثوم دختر علی رفت. امکلشوم گنت: 
' برای ابوصالح خورااک بیاورید. می‌گوید: شوربایی برای من آوردند که در آن فقط حبوبات 
بود.گفتم: شم که امران هسنید چنین خوراکی به من می‌دهید؟اجکائوم گفت: چگونه پودی 
اگر امیرالممنین را دیده بودی که برای او نارنج آوردند. حسن(ع) یک نارنج برداشت. 
امیرالمزمنین آن را از دست او بیرون کشید و میان مسلمانان تفسیم فرمود.! و برای او که 
لخد رادار میرن و آن رامیان سجدها یم مک "و او را دو همسر 
بود و نوی نوبت آنان بوده نیم درهم گوشت برای او می‌خرید." و علی(ع) همواره 
ان تو افزون شود. نیکی در آن است که 
دانش تو افزون و بردباری تو بزرگ باشد و با عبادت پروردگار خودت به سردم توانی 
مباهات کنی. اگر نکویی کردی؛ خدای را سنایش کن و اگر بدی کردی, از خدای آمرزش 
بخواه. و در این جهان جز برای دو تن خبر و نیکویی نیست؛ کسی که اگ رگناهانی هم انجام 
آن را جبران کند و کسی که در انجام نیکیها پیشی بگیرد»"و هیچ کاری که 
همراه با پرهیزگاری باشد اندک شمرده نمی‌شود و چگونه چیزی راکه خداوند پذیرا باشد. 

می توان اندک شمرد.۵ 
و او که خدایش از او خشنود باد همواره می‌فرمود: من پیشوا و سالار مزمنانم و مال 
پیشوای ستمگران است"*و همواره آنچه را که در بیت‌المال بود تقسیم می‌کرد و آن را 








داده است با توب 





۱ احمد بن حتبل این حدیث را به شماره ۲۴ بسن فضائ علی و بلاذری در انابالاشران» ج ۲ ص ۱۳۰ بهتقل از 
احمد حنبل آورده است. 

۲ این را هم بقل از احمد بن نبل در اناب الاشر اف ج ۲ص ۱۳۷ آورده است. 

۴ همچنین احمد بن نبل در باب فضائل امیرالممنین آورده است. 

۴ و ۵ به‌شاره‌های ٩۴‏ و ۹۵ در بخش کلمات تصار نیج لاه آمده است و ایونمیم اصفهانی هم در حا اواج ۱ 
ص ۷۵ آورده است. 

با اندکك تفاوت به شماره ۳۱٩‏ کلمات قصار در نیج لاه و شیخ مفیده الجمل» ص ۱۳۸ آمده است. 








رن ابوصالح به خان علی(ع) * ۲۰۵ 
جارو می‌نمرد و در آن نماز می‌گزارد» به امید آنکه به روز معاد در پیشگاه خداوند برای او 
` گواهی دهد.۱ 

و یتیمان را دعوت مي‌کرد و به آنان عسل و هر خوراکی که آماده بود می‌خوراند؛ 
آن‌چنان که برخی می‌گفتند ایکاش ما هم بتیم بودیم." و می‌فرمود: گاهی اموالی برای ما 
می‌رسد که نخست می‌پنداريم بسیار است و چون تقسیم می‌کنيم آن راکم می‌شماريم و ما 
کم و بسیار را تفسیم می‌کنيم. 

یک‌بار بر تن او جامة وصله‌داری دیده شد و چون مورد اعتراض قرارگرفت؛ فرمود: این 
جامه دل را فروتن می‌کند و مزمن به این کار اقتدا می‌کند. و هرگاه اسوال می‌رسید؛ 
می‌فرمود: ای مردم ببایید اموال خود را بگیرید که من خزانه‌دار شمایم و سپس آن را بر 
همگان از سیاه و سفید چنان تفسیم می‌فرمو که هیچ چیز باقی نمی‌ماند؛ و به من خبر رسیده 
است که ابزارها را هم بسته‌بندی و میان مسلمانان تفسیم می‌فرموده است. 

اه که گفتیم مرانب پارسایی و نمونه‌هایی از دادگری او و شیوف زندگی اوست و 
چیزهایی که گفته نشده است فزون‌تر و مشهورتر است. آیا شما برای هيچ‌یکگ از کسانی که 
آنها را بر او مقدم می دارید» مثل این چیزها که ما از او نقل کردیم به‌خاطر دارید؟ بر فرض و 
با تصدیق آنکه آن اشخاص پارسا بوده باشند» آن‌چنان که عمر پارسا بوده است» ولی به این 
اندازه و بدین مرتبه نرسیده است. عمر اموال را ه‌تساری تفسیم نمی‌کرد؛ در پیماری خود 
آهنگ آن کرد که به‌تساوی تقسیم کند و وام سنگین برعهدة او بود. 

اما ابوبکر به‌بسیاری اموال آزمون نشد در نتیجه چنین شیوه و چنین دستورهایی از او 
آشکار نگردید. اگ رکسی بگوید سرزدن این شیوه و این فضیلتھا بدین سبب است که علی بن 
ابی طالب بافی ماند و عمر دراز بافت و ابوبکر باقی نماند و عمر دراز نیافت؛ در پاسخ چنین 
شخصی» اگر معتزلی و عدلی مذهب باشد؛ می‌گویم آنچه می‌گویی طبق عقیدة خودت جایز 
لیست و بهانه‌ای راکه بدان آوبخته‌ای خودت باوه می‌دانی زیرا عفیده‌ات بر این است که 
خداوند جان بنده‌ای راکه بداند اگر زنده بماند بر نکویی می‌افزاید» نم‌گرد و اگر بداندکه 
او به کاری مي‌رسد که حالش بهتر و فرمانبرداریش فزون می‌شود او را از آن باز نمی‌دارد. 
در این صورت آنچه می‌گویی خلاف این اعتقاد است. 
۱ ضمن حدیث شماره ۳۵۴برگ ۵ کاب ذم ادا تألیت ابن ابی‌الدنیا آمده است. 


۲. در اشاب الاشرافء ج ۲ ص ۱۳٩‏ در حدیث شماره ۱۲۲ آمده است. احمد بن حنبل هم آن را در بخش فضاثل 
آورده است. روایت بعد از این را هم بلاذری در همان صفحه از همان کتاب آورده است.. 


۲۰١‏ * المعيار والموازنه 

و اگراعتراض‌کننده جبری مذهب باشد. حجت بر او تمام تر است» زیر نمی دان د که اگر 
ابوبکر بیشتر زنده می‌ماند؛ سرانجامش چه می‌شد. از کجا می‌داند که اگر زنده می‌ماند کافر 
نمی‌شد؛ زیرا بهاعتقاد شخص جبری مذهب مانعی ندارد که خداوند او را گرفتار زبونی و 
بدی کند و از همان باقی ماندة ایمانش به کفر متقل سازد. برفرض که زنده می‌ماند و بر 
طاعت فضیلت خویش می‌افزود اينک که زند: است» نمی‌تواند در فبال کاری که 
نکرده است و برای انجام دادن آن زنده نمانده است افضل باشد. به هر حال و مصلحت؛ 
خداوند از علی بن ابی طالب به لطف خود حمایت و او را نگهداری فرموده است و این‌گونه 
مصائب را از او دفع کرده است و در نتیجه سوابق پسندیدة مهاجران نخستین و آثار 
پیشینیان برای او فراهم آمده است و فضائل تابعین را هم خداوند برای او به‌حد کمال 
رسانده است و دین را در آغاز و پابان به او عرّت بخشبده است. هدایت شده و رهنما و 
پاک و پاکیزه بوده است. آیا سزاوار است که در فضیلت چنین کسی کوتاهی شود؟ و آبا 
ممکن است کسی چون علی بن ابی‌طالب را کنار زد و کسی را بر او مقدم داشت. به خدا 
سوگند اگر خواستۀ دل و تعصب یکدسو نهاده شود و ببنش و انصاف به کار آید بر هیچ 
جویندة حفیقنی؛ فضبلت علی بن ابی طالب بر افراد بشر پوشیده نمی‌ماند. 

و به خدا سوگند همان کسی هم که اهل‌نظر و ینش نیست و از اخبار تقلید می‌کند؛ اگر 
هوای دل را کنارنهد؛ هرگز کسی را بر علی بن ابی‌ طالب مقدم نمی‌دارد که مناقب مشهور او 
جای شگفتی نیست که او را با نوجه به برادری او با رسول 
خدا(ص) که از میان هم مردم فقط او را بهبرادری خود برگزیده است؛ پرفضیلت‌ترین افراد 
پیامبر(ص) بدون سیب و بدون در نظرگرفتن قرب منزلت او را 
به برادری برگزیده است؟ آیا گمان می‌برند پیامبر(ص) در این اختبار خود به هر جهتی که 
باشد کوتاهی فرموده است و با بی‌خبری کسی را به برادری خود برگزیده است که دیگری 
برای آن کار شایستهتر و در پیشگاه خداوند با فضیلت‌تر بوده است؟ چگونه افراد بینا با این 
موضوع که هیچ شبهه و اشکالی در آن نیست قانع نمی‌شوند و از ما شرح و تفسیر می‌خواهند 
و می‌پرسند تا برای آنان روشن شود که برادری علی برای پیامبر به‌سبب فضیلت او بر یر 
بوده است و حال آنکه متزلت علی در نظر رسول خدا به فرمودۀ خود او منزلت هارون 











در خبر و حدیث بسیار است. 





بشر ندانیم؟ آیاگمان می 





نسبت به‌موسی است؛ آیا این برای تفدم او نبوده است. 
خطای آن کس که در این باره از ما می پرسد و پاسخ می‌خواهد بسیار روشن است که از 
اخبار واضح می‌شود و هر کس علوم حدیث را بداند به‌همین نتیجه رسیده است. 


برتری علی(ع) پس از پیامبر سلام(ص) از لحاظ علمی بر همذ جهانیان ۵ ۲۰۷ 


له 
برتری امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام پس از خاتم پیامبران از لحاظ 
علمی بر همگان و برتری او از همة جهات بر همۀ جهانیان و نمونه‌هایی از 
علوم او و خطبه‌های آن حضرت که از جمله خطبه‌ای که موسوم به زهراه 
است 
+4 
اینک پس | زمطالب گذشته؛ ما دربارة تقدم علی(ع) در دانش و برتری در آن پس از 
پیمبران برهمگان گفتگو می‌داریم. می‌دانیم که دانش را ریشه و شاخهایی است که گاه 
بی‌نیاز 
بر انواع و اقسام بسیاری است. به هر حال ريشه و اساس دانش؛ علم به خداوند است که 
اساس دین و اسلام هموست. داناترین مردم به خدا؛ دفاع کننده ترین مردم از توحید است و 
نکوترین بیانکننده و بهترین توصیف‌کنندة حددود و احکام پروردگار است و استوارترین 
کسی است که مي‌تواند با کسی که منکر خداوند است گفتگو کند و پرسش و پاسخ بسنده 
انجام دهد. این موضوع را در خطبه‌های او جستجو کنید تا بدانید که در آن باره بی همتا و 
یگانۀ روزگار است و هموست که در یکی از خطبه‌های خود که به‌خطبه زهرا و 
ه‌درخشندگی معروف است چنین می‌گوپد: 
ستایش خدا راست. او را می‌ستایم و به او ایمان دارم و از او یاری می‌جویم و بر او توکل 
می‌کنم. نخستیلی که هیچ چیز پیش از او نبوده است و آخرینی که او را پاپانی نیست؛ برتر و 
نزدیک و نزدیک و برتر است. گمانھا را بر چگونگی او راہ نیست و دلها بر کیفیت او آگاه 


نیست. ذات را بر او احاطه لیست و تجزیه 





از شرح و گاه نیازمند شرح است. پاره‌ای از آن واجب و برخی دیگر مستحب است و 








تبعیض را بر او دست نیست. آن که از چیزی 
به‌وجرد نیامده است و آنچه راکه آفریده است از چیزی نیافریده است. او را قدرتی اس ت که 
از همه چیز فراتر 
نیست؛ و او را حدی يست که بتوان دربارهاش مثل آورد. واژه‌ها در بیان صفاتش نارسا و 
چگونگی صفات در آن راه سرگشته است. ژرفای راههای اندیشه در ملکوت او سرگردان 
است و هیچ شرح و تفسیری نمی‌تواند در علم او رسوخ پیدا کند. پرده‌های پوشیده مانع از 
وصول به غیب اوست و در رسیدن به‌تزدیکترین صفات نزدیک او فراترین اندیشه‌ها 
سرگشته است. 








و همه چیز از او جداست. او را صفتی که بتوان به آن دست یافت» 








۸ +4 المیار والوازنه 

پروردگاری که درازنای اندیشه‌ها و ژرفای افکار به او نمی‌رسد. فرخنده و برتر است 
آنکه او را نه وقتی شمرده و نه مدتی است که فرجام پذیرد و نه صفاتی که محدود باشد. و 
منزه است پروردگاری که او را آغازی برای آغاز و نه بایان و فرجامی است که ناود شود. 
منزه است؛ او همچنان است که خود خویشتن را وصف کرده است. 

همه چیز را به‌هنگام آفربنش آن حدی نهاده است تا از شبهه بری و خود از آن برکنار 
بزی حلول نکرده که گفته شود در آن چیز است؛ و از هیچ چیز فاصله نگرفته 
اس ت که گفته شود از او جداست و از آن برون نیست که گفته شود پس کجاست؟ علم خدای 


باشد, خدا در 





سبحان بر آن احاطه دارد و شنم پروردگار آن را پدید و استوار آورده و حفظ حق آن را 
در شمار آورده است و هیچ چیز از پوشیده‌های فضا و نهفته‌های سیاهی تاریکیها و آنچه در 
آسمانهای زبرین و زمینهای زیرین است از او پوشیده نیست؛ و برای هر چیز از آفرینش 
نگهدارنده و نگهبانی و هر چیز از آن بر همه چیز محیط است و بر آنچه که احاطه دارد 
محیط است. خدای یکنای يگانة ب‌نیاز که دگرگونی و گذشت روزگار او را دگرگون 
نمی‌سازد و آفرینش چیزی بر او دشوار نیست. چنان است که هر چیز را بخواهد باشد فرمان 
می‌دهد باش و خواهد بود. 

آنچه را که آفریده خود بدون نمونه و رنج و خستگی پدید آورده است. هر سازندة 
چیزی آن را از چیز دیگر می‌سازد؛ ولی خداوند آنچه را آفریده است از چیزی نیافریده 
است. هر دانایی پس از نادانی آموزش دیده و دانا شده است؛ ولی خداوند سبحان نه هرگز 
ادان بوده است و نه هرگز چیزی آموخته است. منزه است پروردگاری که آغاز آفرینش و 
تدبیر پرورش بر او گران نمی آید» آری که قضایی استوار و علمی محکم و کاری درست 
است» در خدایی یکتا و نفس خویش را ویژة یگانگی قرار داده است. درخشش و بزرگی را 
برای خود خالص فرموده و ستایش و نیایش را به کمال رسانده است. در بگانگی یکنا و در 
بزرگی بی‌همتاست و خداوند سبحان جلالش فراتر از داشتن فرزندان و بسودن زنان است. او 
را در آنچه آفریده است مانندی نیست و در آنچه دارنده 
کسی انباز او نیست. نامهای پسندیده و امثال برتر از آنِ اوست.۲ 





است او را همتایی نیست و 


ا برخی از این جملات در خطبه اول نیج لاه با اندک تفاوت آمده است. 

!تا این جای این خطیه در النارات؛ ج ۱ به‌اهتمام مرحوم محادٹ ارموی؛ انجمن آثار ملی؛ ۱۳۵۵ ش؛ ص ۱۷۴ با 
تفاوتهای لقظی مختصری آماده است. مرحوم علامه مجلسی بهنقل از کاب ار حید شیخ صدوق آن را در بحارالانوار 
ج ٠۴‏ چاپ جدید» ص ۲۹۹ آورده است و بهروش پسندیده عرد مشکلات آن رایانفرمرده است. این خطبه به این 


برتری علی(ع) پس از پیامبر اسلام(ص) از لحاظ علمی بر همه جهانبان ۶ ۲۰۹ 

و سپس فرموده است: پروردگارا ستزهی و چه بسیار بزرگ است آنچه که سا از 
آفرینشهای تو می‌بینیم و در عبن حال در مقایسه با قدرت تو» همین بزرگی چه کوچک 
است» و آنچه از ملکرت تو می‌بنيم؛ بسیار بزرگ است. در عین حال در مقایسه با آنچه که 
از ملکوت نو بر ما پوشیده است بسیار کوچک است. این نعمت تو در این جهان چه بسار 
فراگیرنده است و همین نعمت در قبال نعمتهای تو در آن جهان بسیار اندک است» و ما را 
نرسد که از قدرت و چیرگی تو در قبال آنچه که از آن برما پوشیده است توصیفی داشته 
باشیم. بینش ما از آن فروتر است و خرد و اندبشة ما از آن کمتر. هر کس بینش و شنوایی 
خود و تمام انديشة خویش را به کار برد که -بخواهد بفهمد - خی را چگونه دید 
آورده‌ای و عرش را چه سان بر پا داشته‌ای و چگونه آسمانها را در هوا آویخنه‌ای و چگونه 
زمین را گسترده‌ای؛ نگاهش خیره و شنوایی او آشفته و عقلش سرگشته و اندیشه‌اش 
سرگردان می‌شود.۱ چگونه ممکن است شأن تو در نظر آن کس که تو را می‌شناسد و عظمت 
آفرینش تو را می‌بیند» آن‌چنان که دلش آ کنده می‌شود و خردش مبهوت می‌گردد بزرگ 
نباشد. آری. که خدایی جز تو نیست و در پادشاهی تو انبازی نیست؛ و آری که هیچ چیز تو 








نیست و تو خود شنوای بینایی, 

اینک دربارة توصیف علی(ع) از توحید بیندیشید» خواهید دید که گفتار او اساس گفتار 
هم متکلمان است و آنان گفتار علی را زیر بنای اصلی مطالب خود قرار داده‌اند و نبازمند 
اوینده و آیاکسی را پیدا می‌کنید که صفت توحید را رساتر و بهتر از این گنته باشد و عظمت 
و بزرگی و قدرت خداوند را بیان کرده باشد؟ و آیاکسی را می‌شناسید که در اثبات وجود 
صانع و یگانگی به پاره‌ای از مطالب علی(ع) استدلال نکرده باشد؟ دربارة گفتار علی درست 
بیند بشید تا بدانید که همه متکلمان در بیان توحید و بحث و استدلال با ملحدان نیازمند اویند 
و هم سخنوران در سخنرانیهای خود سخن را به او برمی‌گردانند و با سخن او برای اثبات 
ادعای خود یاری می‌طلبند. بدین‌گونه برتری او در علم توحید از همگان روشن می‌شود؛ 
وانگهی او را فضیلت استنباط علوم قرآنی و راسخ بودن در آن و فضیلت استادی و پاداش 


مسلم است. 









صورت در نج الاغه نامده است 

۱ _بخشی از این خطبه فمن خطه شماره ۱۰۹ و بخش دیگری ضمن خطیه شماره ۱۱۰ در نهج الاه چاپ استاد دکتر 
سید جعفر شهیدی و ضمن خطبه ۱۵٩‏ نیج لاه مرحوم فبضالاسلام آمده است. کلینی در اصول کافیه ج ۰۱ ص 
٩‏ و زسنشری در باب الیأس و القناعه ری الابرار نیز آورده‌اند, 





۰ ۸ المعیار والموازنه 


وه 
گفتار علی علیهالسلام در پاسخ یکی از بهودیان که از او پرسیده بو خدای 
ما از چه هنگام بوده است؟ 
چ 
پروردگار ما از چه هنگام بوده است؟ در پاسخ او فرمود: 





یکی از بهودیان برخاست و گفت: 


که پروردگار ما نبوده باشد و این پرسش که از چه هنگام بوده است برای چیزی 





چبن 
است که نبوده باشد و از هنگامی هست شده باشد؛ و خداوند همواره بوده است؛ بدون اينه 
چگونگی را در او راه باشد. ازلی است. پیش از او پیشی نبوده است که خود پیش از پیش و 
پیش از فرجام بوده است. همۀ پایانها به پیشگاه او پابان می‌پذیرد. او پایان هر پایان است. 

اینها نمونة مختصر از سخنان او در توحید است و از همۀ اهل کلام و عالمان به‌توحید 
برثر و فراثر است. 


لته 
سخن علی علیه‌السلام در وصف اسلام و عظمت ارکان آن 
۳۹ 

امیرالممنین پس از توحید اسلام را چنان وصف فرموده است که زبان سخنوران و توصیف 
گویندگان از چنان وصفی ناتوان است و چنین بود که کسی از او پرسید: اسلام چیست؟ آن 
حضرت چنین فرمود: 

ستایش پروردگاری را که اسلام را آیین و راه قرار داد. روشهای آن را برای کسی که به 
آن درآید آسان فرمود. ارکان آن را در برابر کسی که با آن ستیز کند استوار ساخت. آن را 
ماب عزت کسی که آن را دوست می‌دارد و سبب آرامش کسی که به اسلام می‌گرود قرار 
داد. آن را رهنمونی کسی قرار داد که به آن اقتدا کند و زیو ر کسی قرار داد که به آن زیور 
بندد و عصمت آن کس که بدان پناه برد و ریسمانی استوار برای آن کس که بدان دست یازد 
و برهان کسی که بدان سخن گوید و پرت و کسی که از آن روشنی طلبد و گواه آن کس که بدان 
دادخواهی کند و رستگاری آن کس که بدان احتجاج کند و دانش برای آنکه بشنود و 
فراگیرد و حدیث برای کسی که روایت کند و قانون و حکم برای آنکه داوری کند و خرد و 


۱ مصحح محترم این سخن را از مصادر دیگری در عطبه ۱۵۵ ن‌المادته ج ۱ ص ۵۳۷و هم ضمن شماره ٩‏ در 
بخش دوم همان کتاب؛ ج ۳ ص ۳۸ از مابع تلف تقل کرد‌اند 











سفن علی(ع) در وصف انلام 4 ۳۱۱ 


بردباری برای کسی که بیازماید. و آن را ما فهم کسی که چاره‌اندیشی کند و زیرکی ورزد 
قرار داده است و مایا يقین آن کس که بیندیشد و بینش آن کس که در کار بکوشد و نشان 
آن کس که نشان جوید و عبرت آن کس که پند آموزد و رستگاری آن کس که آن را 
تصدیق کند و دوستی خداوند برای کسی که راه صلاح پوید و متزلت برای آن کس که 
مراقبت کند و ماية اعتماد برای آن کس که توکل کند و آسایش برای آن کس که کار خود را 
بدو تفویض کند و سپر برای آن کس که شکیبایی ورزد. 

این حقی است که راههای آن هدایت و صفت آن پسندیدگی و نتیجه‌اش بزرگواری 
است. روشن‌ترین راهها و نشانه‌هایش رخشان و چراغهایش تابان است. پایان آن بلندمرتبت 
و میدان مسابقه‌اش آسان است. گرد آورندة چابک سواران است که در آن بر یکدیگر 
می‌گیرند و همچشمی می‌کنند. چابک‌سواران آن گرامی و در عین حال عقوبت آن 











راه روشن آن تصدبق کردن است و کارهای پسندیده نشانه‌های آن و فقه چراضهای 
رخشان آن است. دنیا جای مسابق آن و مرگ پایان آن است. رستاخیز جای فراهم آمدن و 
پاداش پیشی گرفتن بهشت است. نیک وکاران گنه سواران و پرهیزگاری ساز و برگ آن است 
و عقوبت آن آتش دوزخ است.۱ 

با ایمان به کارهای نیکو استدلال می‌شود و با کارهای نیکو فقه آبادان می‌شود و با فقه از 
مرگ باید ترسید و با مرگ دیا پایان می پذیرد و با دنا رستاخیز را می‌توان محرز ساخت که 
در آن بهشت برای پرهیزگاران آراسته می‌شود و دوزخ برای گمراهان نمودار می‌گردد. 

ایمان بر چهار شعبه است: شوق» بیم» پارسایی و مراقبت. 

آن کس که بهشت برد از شهوتها کناره می‌گیرد و آن کس که از آنش بیم داشته 
باشد از حرامها باز می‌گردد و آن کس که در دنیا پارسابی کند مصیبتها را نبک می‌شمرد و 
آن کس که مراقب - فرارسیدن - مرگ باشد در انجام کارهای نیک پیشی می‌گیرد. 

بقین هم بر چهار شاخه است: بینش زیرکانه» تأویل کردن حکمت» پندگرفتن از گذشت 
روزگار؛ و رفتن به سنت و روش پیشینیان. آن کس که بینش زیرکانه داشته باشد» حکمت بر 
او روشن می‌شود و آن کس که حکمت بر او روشن شود؛ عبرت را می‌شناسد و آن کس که 














۱ این بخش در خطبه شماره ۱۰۵ نهج الاخ مرحوم فیض‌الاسلام و استاد دکتر جوینی و شماره ۱۰۱ استاد دکتر 
شهیدی آمده است. در حلبة ااولاهج 1+ ص ۷۴ و فرتآللرب: می ۴۰۷ و ۴۸۲ هم آمده است و تفاوتهای لفظی 
و ندیم و تأخر در حملاث دارو 


۳ * المعیار والموازنه 


عبرت را بشناسد؛ گو بی در پیشینیان است. 

عدل هم بر چهار شعبه است: فهم ژرف» دانش حقیقت‌جوه داوری شکوفا و رخشان؛ و 
بوستان بردباری. آن کس که بفهمد خلاصه‌های دانش را تفسیر می‌کند؛ و آن کس که نیکو 
بداند از آبشخور حکم سیراب باز می‌گردد؛ و آن کس که بردبار شود در کار خود افراط 
نمی‌کند و میان مردم پسندیده زندگی میکند. 

جهاد بر چهار پایه است: امر به معروف: نهی از منکر؛ پایداری در آوردگاهها؛ و دشمنی 
با تبهکاران. آن کس که امر به معروف کند پشت مؤمن را استوار کرده است» و آن کس که 
نهی از منکر می‌کند بینی کافر را بر خاک می‌مالده و آن کس که در آوردگاهها پایداری 
می‌کند آنچه را بر عهدة اوست ادا کرده است؛ و آن کس که تبهکاران را دشمن بدارد و 
برای خدا خشم گبرد خداوند برای او خشم می‌گیرد. این ایمان و شعبه‌ها و ارکان آن است. 
گوید: آن کس که پرسیده بود برخاست و سر علی(ع) را بوسید.۱ 

دیدید که در علم توحید که از همۀ علوم برتر و پرمنزلت‌تر است. گوی سبقت از همگان 
ربوده است و بر همه سخنو ان تقدم یافته است و راه و روش آن را برای فراگیرندگان فراهم 
ساخته و آن را حجت و برهان برای پاسخ به منکران قرار داده است. و اینک این بیان آن 
حضرت دربارة ایمان است که به‌صوزت مجمل و مفسر اظهار داشته است؛ آیاکس دیگری 
را دیده‌اید که بدین‌سان جمع و به مردم تبلیغ کرده باشد؟ و سپس دربارۀ توصیفی که از 
پارسایی و تشویقی که در آن می‌کند و آنچه از دنیا و مواعظ و پندآموزی بیان داشته است 
بیندیشید تا بدانید که او پارسایی را در گفتار و کردار با یکدبگر جمع کرده است. او این 
علوم را با نظر درست و بحث و اعتبار کافی استنباط فرموده است و در آن راه کوشش 
پیامبران را انجام داده است. 








هټ 
سخن امیرالمؤمنین علیه‌السلام با نوف بکالی در ستایش پارسایان و 
تشویق پیروی و پیمودن راه ایشان 
4 
از َف بکالی نقل میکنند که می‌گفته است: شبی ببدار و مراقب علی ماندم. فراوان از خیم 





رب از این خطبه ضمن حکمت شماره ۳۱ نهجاللانه با اندک تفاوت لفظی آمده است. کلینی(ره) آن را در 
امول کافیدج ۱ می ۱۳۴ و صدوق‌ره در خصال: ج ۱ عی 1۵ تقل کرد‌اند 











گفتارعلی(ع) در حذر کردن از دیا * ۴۱۳ 


خود بیرون می‌آمد و به آسمان می‌نگریست.۱ سپس به من گفت: ای نوف خفته‌ای یا 
دیدهات باز است؟ گفتم: ای امیرالممنین؛ دیدهام باز است و امشب همۀ شب تو را می‌نگرم. 
فرمود: ای نوف خوشا بر پارسایان در این جهان و رغبت‌کنندگان به آن جهان؛ آنان مردمی 
هستند که زمین راگستردنی خویش و خاک را بستر خود و آب را عطر خوشبوی خویش و 
قرآن را جامة زبرین و دعا را جامة زیرین خود فرار داده‌اند و آن‌گاه بر شبوة عیسی 
مسیح(ع) دنیا را از خود دور ساخته‌اند دور ساختنیء 

ای نوف؛ خداوند به بندۀ خود مسیح(ع) وحی فرمود که به بی‌اسرائیل بگو به خانه‌های 
من جز با دلهای پاک و دیدگان فروتن و دستهای پالوده نيایند و به آنان بیاموزکه من دعای 
هیچ‌یک از ایشان راکه ستمی بر کسی از خلق من روا داشته باشد برنمی آورم. 

ای نوف! داود(ع) در چنین ساعتی از شب بیرون آمد و ا رکه پیامبر خداست چنین گفت: 
این ساعتی است که هیچ دعا کنند‌ای در آن دعا نمی‌کند مگر اپنکه خداوند دعایش را 
مي‌پذ برد» جز آنکه شاعر با اج‌ستان يا مهتر و گزارش دهندة کار مردم به حاکم با خدمتگزار 
داروغه باشد یا دارند؛ طبل و نوازنده طنبور باشد:؟ 





+4 
ار امیرالمزمنین علیه‌السلام در حذر کردن از دنیا و شیفته نشدن به روی 
آوردن آن و اندوه نخوردن بر پشت کردن ان 
هه 


و علی علیه‌السلام چنین فرموده است: 

اما بعد هماناکه شما را از دنا بیم می‌دهم که شبرین و سرسبز و آکنده و پیچیده در 
خواسته‌های نفسانی است. با نعمتهای زودگذر دوستی می‌ورزد و با آرزوها آباد می‌گردد و 
باغرور و فریب آراسته مک . شادی آن پایدار نمی‌ماند و از اندوهش زینهاری نیست. 
بخش است. دگرگون شوندۀ ناپایدار و فانی شوندة برکنار زننده است. 
دکنده است» و هرگاه با آرزوی رغبت‌کنندگان دمساز گردد و بدان خشنود 





۱ به تاریخ مخدا ج ۰۷ ص ۱3۲ ضمن شرح حال جعفر ین میشرممتزليمراجمه نید که همینگونه آمده است و با 
عبارت نهج لاه اندکی تفاوت دارد. 

۲. به شماره ۱۰۴ کلماتقصار نج لا آمده است و در یلا متر صبح(ع) تیت ولی در تاریخ فده عست 
در متون بسیار کهن که معاصر اسکافی تألیف شده است نیز آمده است ملاً در عیونالاخبار؛ ج ۰۷ص ۳۵۴ و برای 
اطلاع بیشتر به روشهای تحتیق در اسناه نج اللاعه: ص ۲۹۸ مراحعه قرمایید. 








۳ »+ الممار والوازنه 
شونده بیش از آن نیست که خداوند فرموده است «همچون آبی که آن را از آسمان فرو 
فرستادیم و گیاهان زمین با آن درآمیخت سپس گیاهی خشک گردید که بادها آن را بههر 
سو می‌برد و خدای بر همه 

فزون بر این» هیچ کس از نعمت آن در خوشی نبوده است مگر اینکه در پی آن اندوهی 
او راگلوگیر شده است و اگ رکسی از آسایش آن بهره‌ای برده است با سختی به او پش ت کرده 
است. باران آسایش دنیا بر کسی نبارید مگر آنکه از پی آن رگبار سختی بر او فروریخت, 
دنیا درخور و شايستة آن است که اگر بامداد یاور کسی بود؛ و شامگاه او را نشناسد. اگر 
کرانه‌ای از آن گوارا و شبرین باشد» کرانة دیگرش تلخ و مرگبار است. اگر کسی از طراوات 
آن بهره‌ای برد؛ از پی آن از گرفتاربهایش رنجی خواهد برد و اگر شبی را زیر پروبال 
زینهاری بسر برد؛ بامدادش در بمانگیزترین بیمهاست. 

سخت فریبنده‌ای است که هر چه در آن است» فریب است و ابود شونده‌ای است که هر 





که بر آن است» نابود شونده و سپری است: خبری در توشه‌های آن جز پرهیزگاری نیست. 
کسی که از دنیا کمتر بهره برد؛ از آنچه ماب زینهاری اوست بیشتر خواهد داشت و هر کس 
که از دیا بهرة بیشتری بخواهده برای او بایدار نخواهد بود و در اندک مدت زوال 
می پذیرد. چه سیا رکس که به آن اعتماد کرد و ناگهان او را سوگوار ساخت و چه بسیا رکس 
که به آن اطمینان یافت و ناگهان او راز پای در آورد و چه بسیار حیله گران که دنی نسبت به 
آنان حیله کرد و چه بسیار اشخاص با اپهت راکه خوار و زبون ساخت و چه متکبرانی را که 
گرسنه و بینواکرد و بسی تاج‌داران را که بر خاک مذلت افکند. 

دولت و قدرتش زودگذر و زندگی‌اش تیره و تار است. گوارای آن شور و شیرینی آن 
آمیخته با تلخی و غذای آن زهرآگین و اسباب آن پوشیده و ه‌های آن تلخ است. زنده 
آن در معرض مرگ و نندرست آن در معرض بیماری و برافراشته‌اش در معرض درهم 
شکستگی است. پادشاهی و توانگری آن ربوده شده و عزیز آن شکست خورده است. آن 
کس که به‌ظاهر در آن درامان است گرفتار بدبختی است و آن کس که به آن پناه برد؛ربوده 
مال است. 

وانگهی؛ از پی این همه سکرات مرگ و آههای سوزناک آن و بیم رستاخیز و ایستادن 
در پیشگاه خداوند حااکم و عادل است تا کسانی را که بد کردند به بدی ایشان مکافات دهد 

















۱ آیه ۴۵ سوره هجدهم -کهت. 


گفتار علی(ع) در حذر کردن از دیا + ۲۱۵ 
و آنان را که نیکویی کرده‌اندبه‌نیکی پاداش دهدم. 
آیا شما در جایگاههای کسانی که پیش از شما بودند زندگی نمی‌کنید؟ آنانی که از شما 
عمر درازتر داشتند و آثار پایدارتر به‌یادگار گذاشتند و شمارشان فزون‌نر و سپاهیان ایشان 
گرا‌تر و از شما ستیزگرتر بودنده همانان که دنا را پرستش کردند چه پرستیدنی و آن را 
برگزیدند چه برگزیدنی و سرانجام با کوچکی از آن کوج کردند. آیا شنیده‌اپد که دنا برای 
آنان کسی را فدا کرده باشده با آنان را در قبال آنچه از ایشان هلاک کرده است بی‌نیازکرده 
و یاری داده باشد؟ نه چنین است بلکه آنان را باگرفتاریهای فروکوبنده سست کرد و با 
سوگها خوارشان ساخت و بینی ایشان را بر خاک مالید و دشواربهای زمانه را بر آنها یاری 
داد. 
همانابه خوبی دیدید که ه رکه را برای آن تواضع کرد و آن را برگزید و جاودانه پنداشت 
وروی به آن آورد 
خود رفت. آیا د 






ناخت» تا آنکه از دنیا برای همیشه رخت بربست و به جایگاه 





چیزی جز گرسنگی زاد و توشه آنان قرارداد» با در جایی جز سختی و 
تنگی فرودشان آورد آیا چیزی جز تاریکی بهره‌شان ساخت؟ و مگر سرانجام چیزی جز 
آتش بر آنان عرضه داشت؟ آبا چنین چیزی را برمی‌گزینید و بر چنین چبیزی حرص 
می‌ورزید و به آن اطمینان می‌کنید! و خداوند متعال می‌فرماید؛,آنان که زندگی این جهانی 
و زیورش را می‌خواهند کردارشان را به‌تمامی در آن می‌دهیم و ایشان در آن کم داده 
نخواهند شده آنان‌اند که در جهان دیگر چیزی جز آتش برای ایشان نیست و آنچه در آن 
بد خانه‌ای است برای کسی که بدان 
بدگمان و از آن در بیم نباشد. پس بدانید و شما خود می‌دانید که ناچار آن را رها خواهید 
کرد و همانا همانگونه است که خداوند وصف فرموده است: ,بازیچه و هوسرانی و 
خود آرایی و فخرفروشی به یکدیگر و پیشی جستن در اموال و فرزندان است,؟ و از آنانی 
که در هر پشته بنایی برای بازی کردن می‌سازند و کوشکهایی بنا می‌کنند که شاید جاودانه 
گیرید" و هم از آنانی که می‌گفتند ,چه کسی از ما نیرومندتر است,؟. 

و از برادران خود که دیدید آنان را بدون اینکه به ایشان سواره بگویند و آنان را به‌سوی 
ید. آنان را درگورهایشان فرود آوردند و میهمانشان ندانند و بر 








است و آنچه می‌کردند تباه است. 








گورهایشان بردند؛ پن 





۲ آیه ۱۵ سوره هود. 
۴ آیه ۲۰ سوره حدید. ۴ مقتبس از آیات ۱۲۸-۱۲۹ سوره شمه 
۵ از آبه ۱۵ سوره فضلت. 


۷ * المعيار والموازنه 


آنان پوشش لحد می‌نهند و از خاک آنان را کفن مي‌پوشند و همسایگان آنان استخوانهای 





پوسیده‌اند» همسایگانی خاموش که نه خواننده‌ای را پاسخ می‌دهند و نه ستمی را باز 
می‌دارند و نه به نوحه گر توجهی دارند و نه نیک و بدی به‌دست می‌آورنده نهبه‌دیدارکسی 
می‌روند و نه کسی به‌دیدارشان می‌رود. بردبارانی هستند که کینه‌های ایشان از ميان رفته 
است و بی‌خبرانی که حسدهای آنان رخت بربسته است. نه از ایشان بیم آزار می‌رود و نه از 
آنان امید باری, گویی هرگ نبوده‌ااد و همان‌گون‌اند که خدا درباره آنان فرموده است؛ مو 
اینک خانه‌های ایشان که پس از اندکی در آن ساکن نشدند و ما ارث برندگان 
بودیم»۱. دل‌زمین را به جای پشت آن برگزیدند و تنگنا را به‌جای فراخی و غربت را به‌جای 
زندگی با خویشاوندان و تاریکی را به‌جای روشنایی برگزیدند و همان‌گونه که تن و پای 
برهنه به دنیا آمده بودند از آن برون شدند. همراه تتیجة کردارهای خود از دنیا به زندگی 
جاودانه و همیشگی رخت بستند و خداوند می‌فرماید:۲ «همچنان که نخست آفرینش را 
آغاز کردیم آن را بازمی‌گردانيم. وعده‌ای است بر ما و همان که ما کندة این کاریم.,۲ 





۳ 
آن حضرت در وصف دنیاء هنگامی که شنید کسی آن را نکوهش 





علی غلیهالسلام دربارة صفت دنیا سخنی برخلاف این گفتار بیان کرده است که به‌راستی 
گفتاری شگفت‌انگیز است و دربار؛ آن با فصاحت و گفتاری رسا و بیش استوار و حکمت 
کامل و دانش سرشار و بق راسخ سخن فرموده است: و این راگفتم تا بدانید که او در هم 
علوم سرآمد و در همه مناقب خبر مقدم است. آن حضرت شنید که کسی با تعصب و 
ستم‌ورزی دنیا را نکوهش می‌کند. بر سرش فریاد کشید و فرمود: ای کسی که دنیا را 
نکوهش می‌کنی؛ نو بر دنیا دعوی گناه داری یا دنیا بر تو دعوی گناه دارد؟ آن مرد گفت: ای 








۸ بوره قصص. ۲ آیه ۱۰۴ وره انيء. 

۴ این خطبه در شرج نیج لاخ ابن ابی‌الحدید و نهج الالاغه چاپ مرحوم قیض‌الاسلام به شماره ۱۱۰ و در نج لاه 
چاپ استاد دکتر سید جعقر شهیدی به‌شماره ۱۱۱ با اختلافات لفظی کم و بیش و کاستی و فزونهابی آمدهاست. امن 
خطبه در تحث المتول: ص ۱۲۷ و هم در نسخه عطی کتاب الموفن محمد بن عمران مرزبانی درگذشته به سال ۳۸۴ ق 
به‌طورکامل آمده است و بخشهایی از آن در سیاری از کتابهای کهن چون روضه کافی و عقدالفرید آمده است. برای 
اطلاع بیشتر به روشهای تحتین در اساد و مدارک نیم الاغهه ص ۱۲۲ مراحعه فرماید. 








سخن علی(ع) در وصق دنا + ۲۱۷ 


امیرالمزمنین! من بر آن دعوی گناه دارم. فرمود: وای بر تو به چه سبب آن را نکوهش 
می‌کنی؟ مگر دنیا خانة راستی برای کسی که آن را راستگو پندارد؛ نیست؟ و مگر خانه 
بی‌نیازی و توانگری نیست برای کسی که از آن توشه بردارد؛ و مگر خانه سلامت نیست 
برای آن کس که بفهمد. دنیا مسجد دوستان خداوند و نمازگاه پیامبران و فرشتگان و جای 
فرود آمدن وحی خداوند و جای بازرگانی دوستان اوست که در آن رحمت به چنگ 
می آورند و بهشت را سود می‌برند. چه کسی می تواند دنیا را نکوهش کند و حال آنکه 
بانگ جدایی و فرباد سپری شدن برداشته است. با محنت و رنج خود از محبت برای آنان 
نمونه ساخت و با شادمانی خود آنان را به‌شوق شادی انداخت. بامداد با سلامث بازآمد و 
شامگاه با مصیبت» مردمی بامداد پشیمانی آن را نکوهش کردند و گروهی دیگر آن را 
ستودند. با آنان سخن گفت و گفته‌اش را راست پنداشتند و آنان را یاد آوری کرد و باد آور 


شدند. 
اینک ای نکوهش‌کنندة جهان! و ای 
فریب داد و سرگشته ساخت؟ آیا با درافکندن ن 








مادرانت زبر خاک؟ چه بسیار کسان که آنان را تیمار داشتی و پرستاری کردی و آرزومند 
بهبودی او بودی و پزشکان را برای او می آوردی و رنج آنان را بازگو می‌کردی و به نتبجه 


نرسیدی و به خواستة خود دست ز 





نا برای تو از او نمونه پرداخت و خوابگاه تو را به 
تو شان داد آن هم به‌هنگامی که نه گریه‌اث از تو چیزی را باز ی‌دارد و نه دوستانت سودی 
می‌رسانند.! 





۱ این گفتار امرالمزمنین علیهالسلام با فرونی و کاستبها و تقدم و تأخر در برخی جملات به شماره ۱۲۷ بخش کلمات 
قصار در شرح نیج الاه ابن بیالحدیده ج ۰۱۸ ص ۳۲۵و به شماره ۱۳۱ در نیح لاخ ص ۳۸۴ چاپ استاد دکتر 
شهیدی آمده است. این گفتار امبرالمۋمنین در منابع بسباری بیش از ندوین نیچ اللاغه و پس از آن تقل شده است و 
بهعنوان مثال ابن قتیه در ونالاخاره ج ۰۲ ص ۳۹۲و حاحظ در البان والیین؛ ج ۰۱ ص ۲۱۹ و هم درالمحاین 
والاضداده می ۱۳۲ و یهفی در السحاین والساوی: ص ۳۵۸ آورده‌اند و برای اطلاع بیشتر از مثایع دیگر به مصادر 
نهج اللاغه و اسانیدهاثرارزشمند استاد سید عیدالزهراه حسینی خطیب؛ ج ٩۴‏ ص ۱۱۷ مراجعه فرمایید. 


۸ + المعیار والمرازنه 


ج چ 

گفتار آن حضرت در هدایت کردن خردمندان ب‌سوی خداوند متعال و 

تشویق ایشان در اغتنام فرصت از روزگار و فزون ساختن آنان کردارهای 

پسندیده را و اندوختن از ماع خانة فانی برای روزی که در ان مال و 

فرزندان سودی ندارد 
4 
و او که خدایش از او خشنود باد همه شب با صدای بلند چنین می‌گفت: 
خدایتان رحمت کناد: آماده شوید که مبان شما بانگ کوچ کردن برداشته شد. بارگی 
خود را در دنیاکمتر بندید و با آنچه از توشه پسندیده که دارید رهسپار شویده که پیشاپیش 
شماگردنه‌ای سخت و منزلهای بیمناک و هراس‌انگیز است و ناچار باید از آن گذشته و کنار 
آن ایستاد و ممکن است به رحمت خدا از سختی آن و بدی سنظر و گرفتاری زشت آن 
رهایی یایید؛ با ه‌نابودی و درماندگی برسید که پس از آن قابل جبران نیست. چه اندوهی 
بزرگ بر هر غافلی است که مدت عمرش بر او حجت باشد یا روزگارش او را به‌بدبخ 
رساند. این دنیایی که شما را رها کننده است رها کنید هر چند رها کردنش را دوست نداشته 
باشید و این دنبایی که شما را فرسوده می‌کند رها سازید گرچه نوساختن آن را دوست 
می‌دارید. همانا مثل شما و دنبا همچون سوارانی است که باید راهی را پیمایند گویی که آن 
را پیموده‌اند و گویی آهنگ نشانه‌ای را دارند و به آن رسیده‌اند. 
خداوند ما و شما را از کسانی قرار دهد که نعمت ایشان را به‌سرکشی نکشاند و هیچ چیز 

آنان را به کوتاهی در فرمانبرداری واندارد و پس از مرگ بدبختی و اندوهی نبینند که ما از 
خدا و برای اوییم.۱ 











بخشی از این گفنار ضمن خطبه ۲۰۴ نیج لاه چاپ آفای دکتر شهیدی و بخش دیگری از آن غسن حطیه شماره 
۴ همان کتاب با تغاوتهای لفظی و تفدیم و تأخیر در جملهها آمده است. خطبه ۲۰۴ در مآخذ بسپار کهن از جمله در 
کناب سم بن فس؛ ص ۸۳ در گذشته به سال ٩۳‏ هجری که از اران امام سجاد است آمده است. 








گفتار علی(ع) دربار؛ چگونگی درود گفتن بر پیابر(ص) + ۲۱۹ 


$ 
گفتار آن حضرت در آموزش دادن چگونگی درود فرستادن بر رسول 
خدا(ص) 
ج 

او که خدای از او خشنود باد چگونگی درود فرستادن بر محمد(ص) را به مردم آموزش 
می‌داد و می‌گفت در آن باره چنین بگویید: 

پروردگارا! ای گسترش دهند؛ گسترده‌ها و ای آفرینند؛ آسمانها و ای پدید آورنده دلها 
بر وفق سرنوشت آن؛ بدبخت یا سعادتمند؛ برترین درودها و پربارترین برکتها و تحیث 
آميخته با مهربانی خود را برای بندۀ د محمد قرار بده که خانم پیامبرا گذشته وگشایند 
چیزهای بسته -رحمت و سعادت - و آشکار کنند؛ حق با حق و درهم کوبند؛ سپاههای 
باطل است. چنان‌که بار رسالت را نرو مندانه بر دوش کشید و در راه فرمانبرداری از تو و 
به‌دست آوردن رضایت تو برپا خاست و بدون سستی در اقدام و بدون سرگشتگی رفتار 
کرد. شنوای وحی تو و نگهبان عهد تو و کوشا در اجرای فرمان تو بود؛ تا آنجا که برای 
جویند؛ حق چراغ هدایت برافروخت؛ چراغی که برای جویندگان نعمتهای خدا اسباب 
رسیدن به آن را فراهم ساخت. دلهای فرورفته در گرداب فتنه و گناه با نشانه‌های روشن و 
رخشندگیهای اسلام و احکام فروزنده به‌وسیل او هدایت یافت. او امانندار درستکار و 
گنجو رگنجین؛ دانش تو وگواهت به روز رستخیز است و برانگیختۀ تو برای نعمت و فرستادة 
برحق تو برای رحمت است. د رکودکی و جوانی و کهرلت از همگان برتر و از لحاظ سرشت 
از همگان پاکیزه‌تر و در بخشش از همگان بارنده‌تر است. ستایشگران به پای ستایش او 
نمی‌رسند و در آن باره هر چه گفهاند سرزنش نمی‌شوند. 

پروردگارا! در جوار عدل و رحمت خویش جایگاهش را گسترده‌دار و به‌فضل خویش 
پاداشهای گوارا و بدون تیرگی از گنجينة پاداش و عطای خود به او ارزانی دار. 

خدایاء بنباد آبین او ا از بنیادهای دیگر فراتر قرار بده و جایگاهش را در پیشگاه خود 
گرامی بدا پرتو آبین او را به کمال رسان و پاداش پیامبری او را چنان قرار بده که گواهیش 
پذیرفته و شفاعتش مقبول باشده او میزان عدل و جداکنندة میان حق و باطل و برهان بزرگ 

















۰ * المعيار والموازنه 
خواهد بود.۱ 


۳ 
گفتار علی علیهالسلام در تأکید واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر و 
جایز نبودن مدارا با منافقان و تبهکاران و سرکشان 
ح 

دربار؛ امر به معروف و نهی از منکر و فراخواندن مردم به جنگ با ستمگران چنین فرموده 

است؛ 
بندگان خدا! شما را به یم از خدا سفارش می‌کنم و شما را از دنبا و خوشی و نعمت و 
شادی و ارزش ظاهری آن برحذر می‌دارم که شایستة جایگزینی آنچه خداوند دانشمندان را 
به آن آراسته است نیست و قابل مقایسه با نعمتهای جاودانه و کرامت همیشگی جهان دیگر 
نیست. فرجام پسندیده از پرهیزگاران است و اندوه و پشیمالی و گرفتاری فراوان از 
ستمگران است. از آنچه خداوند دوستان خود رآ اندرز فرموده و بر نکوهشی که نسبت به 
دانشمندان اهل کتاب کرده است؛ پند گیرید که گفته است: «چرا خداپرستان و دانشمندان؛ 
ایشان را ازگفتا ر گناهشان نهینکردند؛ کسانی از نی اسرائیل که کافر شدند بر زان داود و 
آنان از 











عیسی بن مریم لعنت شدند و این بدان سبب است که نافرمالی کر دند و متجاوز بود 





,که انجام می‌دادند و باز نمی‌ایستادند و آنچه می‌کردند چه نکوهیده است.,"و جز 
این نیست که خداوند این کار را از آن جهت بر ایشان عیب گرفته است که از ستمگران میان 
خود ستم می‌دیدند و در کشور خود تباهی را ملاحظه می‌کردنده ولی به‌امید بهره‌مند شدن 
از نعمنهای اپشان پا از بیم از آن کار نهی نمی‌کردند و حال آنکه خداوند می‌فرماید: رما 
تورات را فرو فرستادیم که در آن رهنمایی و روشنایی است و پیامبرانی که تسلیم فرمان 
شدند با آن حکم می‌کنند برای بهودان و عالمان با عمل و دانشمندان به آنچه نگهبان آن 
شدند از کتاب خدا و خود بر آن‌گواهان بودند؛ از مردم مترسید و از من بترسید., "و فرموده 


۱ این گفتار حضرت امبرالمژین که در نیجلافه چاپ مرحوم فیض‌الاسلام به شماره ۷۱و در جاپ استاد دکنتر 
شهیدی به‌شاره ۷۲ آمده است» اختلافات لقظی و فزونی و کاستی و تقدیم و تأ خر در جملات در نقل اسکافی دیده 
می‌شود. این خطبه در منایع کهن پیش از نج لا و معاصر اسکافی بهتقل ابن ابی‌الحدید در غریب الحدیث ابنفیبه 
درگذشته به سال ۲۷۱ مجری و در ارات ص ۱۵۹ آمده است. لطناً برای اطلاع بیشتر از نیع آن به روشهای 
تحقین در اسناد و مدارکد نج الاخهه ص ٩۷‏ مراجمه فرماید 

۲ آیات ٩۳‏ و ۷۸سوره مائده. ۴ آیه ۴۴ وره مائده. 








گفتار علی (ع) در تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر + ۲۲۱ 
است: «مردان مؤمن و زنان ممن برخی دوستان برخی دیگرند. به نبکی فرمان می‌دهند و از 
ناپسند بازمی‌دارند, » در این آیه خداوند فرایض را از امر به معروف و نهی از منکر آغاز 
فرموده است که می‌داند اگر امر به معروف و نهی از منکر انجام پذیرد هم کارهای واجب 
از سخت و آسان انجام می پذیرد و برپا می‌شود و امر به معروف و نهی از منکر فراخواندن 
مردم به‌اسلام است همراه با رد کردن ستمگریها و سخالفت با ستمگر و تقسیم کردن 
درآمدهای عمومی و غنایم جنگی به‌صورت پسندیده و گرفتن و گردآوری زکات و 
صدفات از آنان که باید بپردازند و به کار بردن آن در حق است. 

وانگهی؛ شما گروهی هستید که مشهور به دانش و نامور در نیکی و سعروف به 
خیرخواهی و از برکت خداوند در نظر مردم دارای هیبت هستید. شریف شما را هيبت 
می‌دارد و ضعیف شما را گرامی می‌دارد و آنان که شما را بر ايشان فضیلتی نیست و حبق 
نعمت و قدرتی بر آنان ندارید شما را بر دیگران برتر می‌نهند و در مورد نیازهایی که 
برآورده نمی‌شود شفاعت شما پذیرفته می‌شود و در راهها با هیبت پادشاهان و کرامث 
بزرگان حرکت می‌کنید. مگر نه این است که به همة این چیزها بدان 
می‌رفته است به‌حق خداوند قیام کید و هر چند که دربارة یشتر حقوق خداوند کوناهی 
کرده‌اید و حق پیشوایان را سبک شمرده‌اید: حق خدا و حق نائوانان را نباه کردید و حال 
آنکه به گمان یاوة خود حق خویش را طلب کردید و به‌چنگ آوردبد, شما همچون 
پاسداران شهری هستید که آن شهر و مردمش را به‌دشمن تسلیم کردند؛ یا چون پزشکانی که 
پول دارو را به‌تمام گرفته‌اند و بیماران را رها کر‌ند. شما نه مالی هزینه کردید و نه جان 
خود را در راه خدا به خطر انداختید و نه به پاس خدا با عشیره و گروهی جنگ کرده‌اید و با 
این حال از خداوند امید دارید که به بهشت او و همسایگی پیامبرانش درآیید و از دشمنان 
خدا برکنار و بری باشید و به‌هنگام دیدار فرشتگان به کرامث خداوند مخصوص باشید. 





رسیده‌اید که امید 











اینک ای آرزومندان و منت 





ان بر خدا؛ بیم آن دارم که خداوند عذابی از عذابهای 
خود را بر شما برسانده که شما به‌لطف خدا به منزلتی رسیده‌اید که با آن برتری یافه‌اید و 
اکنون کسانی را که معروف به خداشناسی‌اند گرامی نمی‌دارید و حال آن که شما را بههمین 
سبب گرامی می‌دارند. شما می‌بینید که پیمانهای خدا شکسته می‌شود و باکی ندارید و حال 
آنکه در مورد شکسته شدن پیمان نیا کان خود خشمگین می‌شوید و در همان حال پیمان 


۱ آیه ۷۱سوره تویه 


۳ + السیاروالموازنه 


رسول خدا از هم گسسته می‌گردد. کوران و لالها و زمین‌گیران درمانده در شهرها رها کرده 
به‌حال خود هستند و بر آنان رحم نمی‌شود و شما در متزلت و شفل خود سرگرم کار هستید 
و بر هيچ‌یک از این کارها باری نمی‌دهید و می‌بیتم که با چرب‌زبانی و چاره‌سازی در 
اه ستمگران در زینهاری هستید. همه این کارها از چیزهایی است که خداوند به شما 
فرمان داده است آنها را نهی کنید و از آن باز ایستید و همگان از آن بی‌خبرانید. 





اگر درست بفهمید شما از اینکه بهمنزلت عالمان چیره شده‌اید از همگان مصیبت‌زده‌تر 
خواهید بودء زیراباید همة کارها و احکام به‌دست عالمان به خدا انجام شود و این موضوعی 
است که در کتاب خدا آمده است و دانشمندان واجد شرط امنای خداوند در اجرای حلال 
و حرام‌اند و شما این اختبار را از دست داده‌اید و سبب از دست دادن شما آن است که از حق 
و با داشتن دلیل روشن در سنت با یکدیگر ستیز می‌ورزید. اگر شما بر زحمت و 
ایی می‌کردید و در راه خدا تحمل دشواری می‌داشتید همۀ کارها و دستورهای 
خداوند از شما صادر می‌شد و به شما بازمی‌گشت و در آن باره به شما مراجعه می‌شد؛ ولی 
چه توان کرد که لگام کارهای خود را به ستمگران سپردید و کارهای خدا را به آنان 
واگذاشتید که به شبهه‌ها کار می‌کنند و در خواسته‌های دل خود می‌خرامند. گریز شما از 
مرگ و شیفتگی شما به زندگانی این جهانی که از شما جدا خواهد شد آنان را برکار خود 
چیره ساخته است. ناتوانان را در دست ایشان رها کرده‌ابد. گروهی به بردگی گرفته شده‌اند و 
گروهی مغلوب گردیدهاند و گروهی چنان مستضعف شده‌اند که اسیر چنگال معیشت‌اند. 
حکمرانان په آراء خود هرگونه که می‌خواهند بادشاهی می‌کنند و با پیروی کردن از اشرار و 
گستاخی نسبت به خدای جبار هوسهای زیانبار خود را مایه زیان قرار می‌دهند. در هر شهری 
خطیبی سخنور از سوی آنان بر منبر است. زمین در تصرف آنان است و بر آن دست 
گشوده‌اند و دستهای رهبران راستین از آنان بسته و بازداشته شده است. شمشیرهای آنان بر 
مردم چیره است و شمشیرهای شما در نیام قرار دارد؛ گویی سردم بردگان آنان‌اند و 
نمی‌توانند دست کسی را از خود کوتاه کنند؛ گروهی ستمگر سرکش و چیرة بر نانوان» آری 
سخت‌گیرانی که فرمانشان برده می‌شود و خداونی آفریننده و بازگرداننده را نمی‌شناسند. 

شگفعا و چراشگفت نکنم که زمین آ کنده از دغلان تندخوی و زکات‌گیرندگان ستمگر و 
کارگزاران بدون مهر و محبت است. خداوند خود دربارة این ستیزی که با آنان داریم حاکم 
است و در آنچه میان ما پدید آمده است با حکم خود داوری خواهد کرد. 

پروردگارا تو خود می‌دانی که آنچه از ما سر می‌زند هرگز برای چشم و همچشمی 











گفتار علی (ع) در تأکبد بر امر به معروف و نهی از منکر * ۲۲۳ 


دربارۀ حکومت و قدرت نبوده است و نه در جستجوی چیزی از فزونی چیزهای بی‌ارزش 
این جهانی؛ بلکه برای این است که راههای دین تو را به حال خود برگردانیم و صلاح را در 
سرزمینهای تو آشکار سازیم و بندگان ستمدیده‌ات زینهاری یابند و به‌احکام و آیین و 
فرایض تو عمل شود. 

همانا هر خونی را روزی خونخواهی خواهد بود و همانا خونخواه ما و حاکم در حق 
خود و حنی خویشاوندان نردیک پیامبر و حق یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان خداوند 
است که هر که را خواهد از دست او پیرون نمی‌جهد و کسی را از او راه گریز نیست و 
ستمگران به‌زودی خواهند دانست به چه جایگاهی می‌روند. 

خداوند چهرة هر بنده‌ای راکه فرمانی را می‌شنود و به آن گوش جان می‌سپارد و چون او 
را بههدایت فرامی‌خوانند می پذبرد و دست به‌دامن راهنمایی می‌زند و رستگار می‌شود؛ شاد 
و خرم فرماید. همان یناترین دیدهها چشمی است که به خبر و نیکی گشوده شود و به‌سوی 
آن پ رکشد و بهترین گوشهاگوشی است که پند زا بشنود و از آن بهره گیرد و سالمترین دلها 











ای مردم! از پرتو چراغ اندرزدهند؛ خیرخواه روشنی جویید و از آبشخور چشمه‌ای که 
از تبرگی بالوده است آب بیاشامید و از کرانۀ اقوت سرخ نوشه برگیرید. 

ای بندگان خدا! به نادانان خود گرایش مجویید و رام هوسهای خود مشوید؛ و خدا را 
خدا راکه مبادا به کسی شکایت برید که بر اندوه شما نمی‌گرید و به کسی که با رای خود 
آنچه را برای شما استوار شده است می‌شکند و با نادانی خود آنچه را که برای شما فراهم 
آمده است از میان می‌برد و به حماقت خود آنچه را برای شما ساخته شده است ویران 
می‌سازد. 

پروردگارا! ما تو راکه بزرگترین گواهانی: بر هر بنده‌ای از بندگانت که این سخن همراه با 
دادگری و خالی از ستم و اصلاح‌کنندة دین و دنیا و بدون تباهی ما را می‌شنود و پس از 
شنیدن آن از باری دادن تو و نیرومند ساختن آبین تو خودداری و درنگگ می‌کند گواه 
می‌گيريم؛ و بدانید که اگر شما ما را یاری نکنید و انصاف ندهید ستمگران بر ما نیرومند 
می‌شوند و میان ما برای خاموش کردن پرتو خدا اقدام می‌کنند. خدای ما را بسنده است و بر 
او توکل می‌کنیم و به‌سوی او بازمی‌گردیم و برگشت به‌سوی اوست.۱ 





۱ بخش عمده این خطبه با تفاوتهای لفظی اندکی در تحن المقول: ص ۱۱۸-۱۷۰ از حضرت سبدالشهدا علهالسلام 


۴ + المعیار والموازنه 


دربارة این سخن آن حضرت در امر به معروف و نهی از منکر و این بیان و این تشویق و 
حجت و برهان بنگرید و بیندیشید تا بدانید که هر کس می خواهد این راه را برود و ه رکس 
هر چه گفته است 





ار او و روش آن حضرت رفته است و از کار او اقتباس کرده و از 
معرفت او بینش افزوده و سخن او را بر زبان آورده است. 


چ 
گفتار آن حضرت در وصف امام عادل و بیان وظائف ویزة او و آنچه که برای 
او و بر عهده وی است و این که او حجت بر رعیث است و هرگاه از حق روی 
گرداند و از روش دادگری گمراه شود مردم را بر او حجت است 
وه 
علی علیه‌لسلام آنچه را برای پیشوای دادگر و آنچه را برعهده اوست» بدین‌گونه توصیف 
فرموده است: 
ای بندگان خدا بدانید که برای هر پیشوای دادگر بر رعیت حجت اسث و هرگاه پیشوا بر 
رعیت ستم کند؛ رعیت رابر او حجت خواهد بود. آگا باشید و دست به‌دامن امام عادل زنید 
و از آن کس که شمارا هدایت می‌کند و گمراهنمی‌سازد امور خود را فراگیرید که او دستگير 
استوار و قابل اعتماد است. ای مردم؛ بر امام چیزی جز امری که از سوی خداوندش برعهده 
او گذاشته شده نیست: یعنی کوتاهی نکردن در اندرز دادن و کوشش کردن در خیرخواهی و 
زنده کردن سنت و برپا داشتن حدود و رساندن سهام بیت‌المال بر کسانی که مستحق آن 
نها و نیک ي‌کردن و مهرباني بر هم مسلمانان؛ و هرگاه این 
کارها را انجام دهد از عهدة آنچه خداوند برعهد؛ او گذاشته به‌خوبی برآمده است و از 
کارهای ناپسند کارگزاران خود در پیشگاه خداوند تبزا می جوید» همان‌گونه که پیامبر(ص) 
از رفتار خالد بن ولید بیزاری جست.۱ 





هستند و اظهار حجت دربارة 


ای قوم! آنچه را از حق برای شما روشن شده است افنباس کنید و از آنچه به شما در آن 
باره خبری داده نشده است خودداری و بس کنید» با اندیشیدن در دین خدا پیش از آن که 


نقل شده و افزوده است که آن را از سرلمژمنین علی علهاسلام هم روایت کرده‌اند. بخشهابی از آن در خطب‌های 
۷۵ ۱۰۳ ۱۱۲۹۱۱۰۵ ۲۰۹ نیج لاه آمده است. برای اطلاع بيشتر به‌حواشی محققانه مصحح محترم متن در 
المعیار والموانه ص ۲۷۴-۵ مراجمه فرماید. 

۱ برای اطلاع بیشتر در مورد یزاری حستن رسول خدا(ص) از رفتار الد بن ولید به زیم سفازی+ ص ٩۷۴‏ مراجمه 
فرمایید که بهتفصیل آمده است. 














گفتار علی(ع) در وصف امام عادل * ۲۲۵ 


توانیدبیندیشید و پیش از آن که به خود گرفتار آیید. وعدة پروردگارا برای خود فراهم 
آورید و از سرچشمة دانش از اهل آن بهره‌مند شوید؛ پیش از آن که گرفتار شبهه گردید و 
حق و باطل بر شما مشتبه گردد. و ترتیب اهمیت امور را در نظر بگیرید وو همگان به ریسمان 
خداوند چنگ زنید, که هر کس به ریسمان خدا چنگ یازد و به‌هدایت خدا رهنمونی 





ید و به عروة الوئقی متمسک شود شیطان بر او چیره نخواهد شد. و من بق خدا را 
سوگند می خورم» سوگند بر حق که خداوند همراه کسانی ات که پرهیزگارند و همراه آنانی 
است که نیک وکاران‌اند.۱ 

ای بندگان خدا شما را هتقوی و ترس از خدا سفارش می‌کنم و همانا بهنرین چیزی که 
نردیکی جویندگان په خدا به آن متوسل شده‌اند ایمان به خدا و جهاد در راه اوست و برپا 
داشتن نماز که بنیاد آیین است و پرداخت زکاث که یکی از کارهای واجب از واجبهای 
خداوند است و روزه گرفتن ماه رمضان که سپری اسنوار از عذاب است و حج انا خدا که 
براندازند؟ فقر و پاککنندة گناه است و رعایت پیوند خویشاوندی که مردن ناگهانی و بد را 
کنار م‌زند و از درافتادن در بیم نگه می‌دارد و صدقه دادن نهانی که گناهان را فرو 
خشم پروردگارا خاموش می‌کند. فراوان ب‌اد خدا باشید که نیکوترین 
یادهاست. در آنچه به پرهیزگاران وعده داده شده است رغبت کنید که وعبدة خدا 








راست‌ترین وعده‌هاست و از رهنمود محمد(ص) هدایت پذیرید که بهترین رهنمود است؛ و 
روش او را روش خود قرار دهید که بزرگترین روشهاست. فرآن بیاموزید که پسندیده‌ترین 
گفتار است و از پرتوش بهبودی جویید که بهترین بهبود برای سینه‌هاست و آن را نیکو 
تلاوت کنید که نیکوترین قصه‌هاست و چون فرآن تلاوت می‌شود خاموش باشید و آن را 
گوش کنید شاید بر شما رحمت آورده شود.۲ 

ای بندگان خدا! دانایی که به دانش خود عمل نکند همچون نادانی است که از نادانی 





خود به خویشتن باز نگردد؛ بلکه حجت بر او بزرگتر و اندوه بر او پایدارتر از نادان سرگر دان 
است» که او از دانش خود کناره گرفته است و به هر حال هر دو سرگشته و گمراه شده و 
درمانده‌اند. هان که به خود رخصت ترک حق مدهید و چرب‌زبانی و تملل‌گویی مکنید؛ 
به‌ویژه دربارة حق سستی و چرب زبانی مکنید که زبان خواهید کرد. لازمۀ دوراندیشی این 
. آیه ۱۲۸ موره شانزدهم -نحل, 

این بخش ضمن خطبه ۱۱۰ نهج الاه با تفاوتهای لقظی اند آمده است. در نیع بسیار کهن از جملهبرقی در 
محاین: می ۲۳۳ و ابن شمه حرانی در تحت امقول ص ۱۰۴ آن را آرد‌ند. 


۹ »+ المعيار والموازنه 
است که درست بیندیشید و لازمة درست‌اندیشی این است که شیفته نگردید و همانا 
خیرخواه‌ترین شما نسبت به خود فرمانبردارترین شما نسبت به کردگار است و کینه‌توزترین 
شما نسبت به خود نافرمان‌ترین شما از پروردگار خود است. 

هر کس خدا را فرمان برد در زینهار خواهد بود و شادمان خواهد شد و هکس خدا را 
نافرمانی کند بیمنااک و پشیمان می‌شود. از خدا برای خود یقین بخواهید و در عافیت رغبت 





هان بدانید که نیکو ترین کارها ستتهای دیرینه است و بدثرین آنها چیزهای نوپدید آمده 
است و هر پدید؛ نو بدعت است! و هی چکس بدعتی پدید نمی آورد مگر آنکه در قبال آن 
ستتی ترک می‌شود. گول‌خورده کسی است که در دین خود گول بخورد؛ و بر آن کس که 
نیک‌نفس باشد رشگ برده می‌شود. از لهو و لعب بر حذر باشید که قرآن را به فراموشی 
می‌سپارد و شیطان در مجالس لهو حاضر می‌شود و به همۀ سرکشیها و گمراهیها 
فرامی‌خواند. گفتگوی با زنان از دامهای شبطان است و دلها را تبه می‌کند. هان که راستگو 
باشید که خداوند همراه کسی است که راست بگوید» و از دروغ کناره بگیرید که دروغ از 
ایمان بر کنار است و همانا که راستگو بر کرانة رستگاری و کرامت است و دروغگو بر کرانة 
زبونی و نابودی است. همواره سخن حق بگویید تا به حق‌گویی شناخته شوید و به حق عمل 
کنید تا اهل حق باشید. امانت را به آن کس که شما را امین دانسته است برگردانید و پیوند 
خويشاوندي خویشاوندانی راکه از شماگسسته‌اند پیوسته دارید و نسبت به هر کس که شما 
را محروم کرده است؛ فضیلت کنید و هرگاه پیمان بستید» به پیمان وفاکنید و هرگاه فضاوت 
می‌کنید» دادگری کنید و به نیا کان خود افتخار مکنید و به یکدیگر لقبهای نکوهیده مدهید. 
یکدیگر را یاوه ستایش مکنید و شوخی مکنید و خشم مگیرید وکینه مورزد!میان خود 
سلام دادن را آشکارا معمول سازید و پاسخ تحیت را به کسی که شايستة آن است نکوتر از 
آن بگویید. به بتیمان و بیوه زنان رحمت آورید. ناتوان و ستمدیده را یاری دهید. بر نیکی و 
پرهیزگاری همکاری کنید و بر گناه و سرکشی باری مدهید و از دای بترسید که خداوند 
پشت کرده و آوای بدرود برداشته است. همانا آخرت 








سخت عقوبت است. همانا که دن 





روی آورده و سر می‌کشد. امروزگاه تمرین و رباضت است و فردا هنگام پیشی گرفتن است 
که فرجام آن بهشت است و دوزخ. شما در روزگاری بهسر می‌برید که فرصت فراهم آوردن 


۱. این جمله ضمن خطبه شماره ۱۴۵ نیج اللاغه چاپ استاد دکتر شهیدی آمده است. 


گفتار علی(ع) در وصف امام مادل + ۲۲۷ 
ساز و برگ است و از پس آن مرگ است» مرگی که شتاب او را برمی‌انگیزد. ه رکس 
به‌هنگام فرصت و پیش از رسیدن مرگ کار کند. کردارش و آرزویش او را زیان نمی‌رساند 
و آن کس که به‌هنگام فرصت و پیش از رسیدن مرگش عمل نکند» آرزویش او را زیان 
می‌رساند و کردارش او را سودی نمی‌بخشد.۱ ۱ 

هان که آرزومندی عقل راگرفتار فراسوشی می‌سازد و مایا بی‌خبری و پشیمانی 
می‌گردد. از آرزو سخت کناره بگیرید؛ چون بدترین چیزی که از آن کنارهمی‌گیرید آرزو و 
فریب است و آرزومند فریب‌خورده است. با کوشش در کارهای خود دین خود را برپا 
دارید و به آن پناه برید گمان ندارم آن کس که خواهان بهشت است بخوابد و آ نکس که از 
تش گربزان است بخسبد. از دنیاتوشه برگیرید چندان که با آن خود را پناه دهید و برای 
روزی که از کارهای پسندیده هر کس که پیش فرستاده است بهره‌مند می‌شوده کار پسندیده 
انجام دهید و از آنچه خداوند پند و اندرزتان داده است پند گیرید و آزسون او را به‌یاد 
آورید. 





منزه است پروردگاری که به آفریدگان خویش مهربان و به بندگان خویش؛ با هم 
بی‌نیازی از آنان و فقر ايشان به‌درگاه اوه رحیم است. رحمتش نزدیک و آمرزش او 
گسترده؛ نیروی همۀ ناتوانان و پناه همه افسردگان و غمدیدگان است. ما او را بر هر چه عطا 
فرموده و گرفته است و بر آنچه آزمون کرده و ارزانی داشته است ستایش می‌کنیم. 

پروردگاراکه خالق و پرستیده شده‌ای و بندگان را نیک آزمودی» منزهی و ستودن برای 
توست. پروردگارا منزهی که خانه‌ای آفریدی و خوانی گستردی که در آن خوردنی و 
آشامیدنی و همسران و خدمتکاران و کاخها و چشمه‌سارها فراهم آوردی. آنگاه پیامبری 
گسیل فرمودی تا بدان خانه فراخوانده نه دعوت پیامبر را پذیرا شدند و نه در آنچه ترغیب 
فرمودی رغبت کردند و نه بدانچه تشویق کردی شوفی نشان دادند. بر مرداری روی آوردند 
که می خورند و سیر نمی‌شوند؛ با خوردن آن رسوا شدند و در دوستی آن ساز شکردند. دنیا 
دیدة نیک وکاران روزگار خود راکو ر کرد و در دل فقیهان آنان هم گرفتاری عشت به‌دنپاست 
و ه رکس به چیزی عشق ورزد دیده‌اش را فرو می‌پوشاند و محبتی که از آن در دل دارد بر 
بدی آن پرده می‌کشد؛ در نتیجه با چشم نادرست و باگوش ناشنوا می‌بیند و مید 
شهوتها عقل او را دریده و دنیا دلش را میرانیده است و ب 





رد 








نیاست و بندة چیزی از آن که 


۱ این بخش من طبه ۲۸ نیج لاه همان چا 





۸ + السعیار والموازنه 





نیا به هر سوی رو کند و رود: او هم بدان سوی می‌رود و رو می‌کند. نه به 
گفتذ بازدارنده از سوی خدا باز می‌ایستد و نه اندرزی از سوی خدا را می‌پذیرد. متزه است 
پروردگار. آنان چگونه از خانه‌ها جدا و گرفتار خشم خدا می‌گردند و به گورها برمی‌گردند! 
در آن هنگام است که بر کارهای دشوار آگاه می‌گردند و ه رکس می‌داند که سخت شیفته و 
فریب خورده بوده است. آنچه که بر دلهای ایشان فرود می‌آید غبرقابل توصیف است. دو 


در دست او. 


حالت بر آنان جمع می‌شود؛ سختی مرگ و اندوه از دست دادن. در این حال چهره‌هایشان 
افسرده و رنگهایشان پریده و اندامهایشان سست می‌شود. از سختی بیرون شدن جان؛ دست 
و پای خود را تکان می‌دهند و پیشانبهای آنان بر عرق می‌نشیند. پس مرگ به‌درون آنان 
بیشتر نفوذ می‌کند تا آنجا که مانع سخن گفتن آنان می‌شود. او چشم خود را بر افراد 
خانواده‌اش می‌گرداند می‌بیند و می‌شنود و خردش درست است؛» ولی نمی‌تواند سخن 
بگوید. می‌اندیشد که عمر خود را در چه چیزی تباه کرده است و روزگار خود را چگونه 
سپری ساخته است. اموالی را که در گرد آوری آن به‌رنج افتاده است در نظر سی‌آورد و 
می‌بیند هنگام جدایی از آن رسیده است و وبال گرد آوری آن بر او پیوسته است. آن مال 





برای کسانی که پس از او هستند باقی می‌ماند و خود در گرو آن درمانده است. در این حال 
انگشت پشیمانی می‌گزد بر آنچه که به‌هنگام مرگ بر او آشکار شده است؛ و بر آنچه که 
به‌هنگام زندگی بر آن رغبت داشته است بی‌رغبتی نشان می دهد و آرزو می‌کند که ای کاش 
آنچه راکه بر آن حسد می‌برد و رشک می‌ورزید از آن دیگری می‌بود. 

آن‌گاه مرگ همچنان او را فرومی‌گیرد و در تن او بیش می‌شود نا آنجاکه گوشش ا کار 
باز می‌ماند و میان افراد خانوادۀ خود افتاده است. نه زبان دارد که سخن گوید و نه باگوش 
خود چیزی می‌شنود. چشم بر چهره‌های آنان می‌گرداند. حرکت لب و زبان آنان را می‌بیند 
ولی گفتارشان را نمی‌شنود و مرگ همچنان بر او چنگ می‌اندازد تا آنجاکه خردش از کار 
فرو می‌ماند و دیگر با آن چیزی نمی‌فهمد. آن‌گاه مرگ او را بیشتر فرو می‌گیرد تا آنجا که 
دیده‌اش از کار فرو می‌ماند. شناخت او از دنی از میان می‌رود و در این هنگام پردة حجت او 





دریده می‌شود و مرگ همچنان پیش می‌رود تا جان به حلقوم او می‌رسد و سرانجام روح را 
از پیکرش می‌رباید و میان اهل خود مرداری می‌شود که آنان از کنار او می‌گريزند و به پیم 
می‌افتند. اینکث نه آوایی را پاسخ می‌دهد و نه با مویه کننه‌ای همراه و هم‌صدا مي‌گردد. 
آن‌گاه شروع به غسل دادن او می‌کنند. جامة مردم دنا را از تن او بیرون می آورند و او را 
کفن می‌کنند و چنان نیست که بر او شلوار و پیراهن بپوشاننده بلکه او را در آن پارچه 


گفتار علی(ع) در وصف امام مادل + ۲۲۹ 


می‌پیچند و اگر پیراهنی بر تن او کنند دامن آن از زانو به پایین را بسنده نمی‌کند و 
نمی‌پوشاند. سپس او را حنوط می‌کنند و بر دوش می‌کشند وکنا رگورش می آورند و در آن 
می‌نهند و نها می‌گذارند و باز می‌گردند. او در تاریکی و تنگی و بیم گور تنها می‌ماند. آری 
آن‌جا آرامگاه اوست تا آنجا که پیکرش پوسیده و خاک توده می‌گردد. 

آن‌گاه که روزگار به‌سر آید و فرمان خدا فرارسد و واپسین مردم به پیشینیان پیوندند و 
فرمان خدا به از نو آفریدن خلق قرا رگیرد» فرمان می دهد بانگی از آسمانها ب رآید که آسمان 
را بشکاند و از میان خمیده گرداند و ه رکس در آن ساکن است بیمناک گردد و فرشنگان بر 
کرانه‌های آن پایدارند. آن‌گاه فرمان بهزمینهامی‌رسد و در حالی که مردم آ گاه نیستنده زمین 
به جنبش می آید و چنان زمین‌لرزه‌ای پیش می‌آید که کوهها را از بن می‌کند و هموار 
می‌سازد و از هبت جلال خداوند برخی ا زکوهها به برخی دیگر فر وکوفته و چون پشم زده 
شود و کوییده شود کوبیدنی و هر که را در دل زمین است بیرون آورد و آنان را پس از 
پوسیده شدن دوباره می آفربند. و پس از پراکندگی فراهمشان می آورد که می‌خواهد ایشان 
را بر پای دارد و از کردارشان باز پرسد و هر کس از ایشان راکه نیکی کرده است» پاداش 
نیکو دهد و ه رکه را بد رفتار کرده است؛ به بدی کردارش مکافات فرماید. آن‌گاه آنان را به 
دو گروه مشخص فرماید. گروهی در ثواب و گروهی در عقاب و آنان را همیشگی و 
جاودانه قرار خواهد داد. خیر خداوند همراه فرمان برندگان و شر او همراه نافرمانان است. 

فرمانرداران را به همسایگی خویش و جاودانگی در زندگی خوش همیشگی و 
همسایگی پروردگار گرامی و دوستی با محمد(ص) پاداش می‌دهد. سرمنزلی که فرود 
آیندگان در آن از آن کوچ نمي‌کنند و حال آنان دگرگون نمي‌شود. بیمها به آنا نمی‌رسد و 
گرفتاری آنان را در نمی‌یابد. دردها و اندوهها به ایشان روی نمی آورد از مرگ زینهاری 
پالته‌اند و بیمی در از دست دادن چیزی ندارند. زندگی برای آنان روشن و نعمت و کرامت 





برای ایشان پایدار است. کنار جویهایی از آب زلال خوشبو و نهرهای شبری که مزه آن 
دگرگون نشده است و جویهای باده که مایه خوشی آشامندگان است و نهرهای عسل تصفیه 
شده و برای آنان همۀ میوه‌ها و آمرزش پروردگارشان فراهم است؛! بر فرشهای به یکدیگر 
پیوسته و همسران پاکیزه و سیه‌چشم که همچون تخمهای در پرده کشیده شده و همچون 
ياقوت و مرجان‌اند» با برخورداری از میوه‌های جاودانة نابریده و بازداشته نشده که 








۱ برگرقه از آیات ۱۴ سوره محمد و ۳۱و ۳۲ موره واقعه و ۲۴ موره رعد و دیگر سور فرآنی است. 


۰ + المعيار والمواز ‏ 

فرشتگان از هر سو بر ایشان وارد می‌شوند و می‌گویند درود بر شما به آنچه شکیبایی کردید 
و خانۀ آخرت چه نیکوخان‌ای است همرا با نحیت از خداوند عزیز جبارء درودی از سوی 
پروردگار مهربان: و دوزخ برای گمراهان سرکش آشکار می‌گردد. 

و به آنان که نافرمانی کرده‌انده خشمی نابودکننده و شکنجه‌ای فراگیر می‌رسد؛ دوزخ با 
شمله‌ها و ان و خشم و هیاهو و بیم نزدیک می‌شود. زبانه‌هایش افروخته و 
سوزندگی آن افزون و بادهای آتش‌زای آن گرم‌تر و آب گندیدة آن جوشان می‌شود؛ 
سوزندگی آن فرو نمی‌نشیند و هیاهوی آن کاسته و بربده نمی‌شود. آن کس که بايد جاودانه 
در آن بمانده نمی‌میرد و آن کس که مقیم آن است از آن کوچ نمي‌کند. اسب آن را فدیه 
نمی‌توان داد و زنجیری آن از بند رها نمی‌شود. فرشتگان پروردگار همراه آنان‌اند و به 
تمسخر آنان را مژده به سوزندگی و در افتادن به آتش و خوراک زقوم می‌دهند. آنان از 
پروردگار خویش بازداشته و از رحمت حق ناامید و از دوستان خدا جدابند؛ و سرانجام 
همگی در دوزخ گرد می‌آیند از آن و هر گنتار و کرداری که آدمی را به آن نزدیکک 
می‌کند و از هر هوسی به خدا پناه می‌بریم. دوژخیان می‌گویند: ما را نه شفیعی است و نه 
دوستی مهربان. کاش ما را بازگشتی می‌بود و از مومنان می‌شدیم. دار زخ بر آنان شراره‌هایی 
چون کاخ و گویی شنران زرد رنگ پرتاب می‌کند. آن‌گاه مالک دوزخ بر آنان ندامی‌دهد 
که برای شما اندوه و دریغ و پشیمانی بسیار خواهد بود. همانا سوگند به‌عزت و جلال 
پروردگارم که دردناک‌ترین عذاب را بر شما خواهم چشاند. دستهای دوزخیان بسته بر 
گردنهای ایشان است و پیشانیهابشان پیوسته به قدمهای آنان است. بر بدنها جامة قطران 
پوشانده می‌شود و پارة آتشهای سوزان برای آنان بریده می‌شود؛ در عذابی جاودانه که 
همواره فزون می‌گردد و کاسته نمی‌شود. آن خانه را مدنی نیست که سرآید و ایشان را 


روزگاری معین نیست که سپری شود. از آتش و هر گفتار و کرداری که به آن نزدیک 
1 





انه‌های ر- 





می‌سازد به خدای متعال پناه می‌برب 





۱ آیات ۱۰۱و ۱۰۲ سوره یست‌وششم و ۴۴ سوره هفتادوهقتم. 

۲ این بخش با فزونی و کامتبهایی صمن طبه شماره ۱۰۹ تیج ااانه که به خطیه لها عروف است و شمارة آن 
در برخی از چاپهای نوج الالاغه ۱۰۸ است آمده است. این خطبه در منایع استوار پیش از سید رضی(ره) تقل شده اسث. 
مثلا در عندالفریده ج ۰۴ می ۷3و روضه کافی؛ ج ۸ ص ۲۸ و ارشاده ج ۰۱ص ۲۴۳و برای اطلاع بیشتر به روشهای 
تین در اساد و مدارک نیج لاه ص ۱۲۰ مراجعه فزماید. 


گفتار علی(ع) در نکرهش زاهدان تادان * ۲۳۱ 


چ 
گفتار ان حضرت در طعنه‌زدن و نکوهش پاره‌ای از زاهدان نادان که فقط به 
انجام برخی از عبادات مواظبت می‌کنند و منزلت علمای ربانی را خضوار 
می‌شمرند 
4 

آن حضرت در نکوهش حشویه و افراد نادان و کسانی که بدون دراب 

دانشمندان را خوار و سبکک می‌شمرند» پس از ستایش خدا چنین فرموده است: 
آنچه می‌گویم بر عهدۀ من و خود ضامن -درستی - آنم. آن کس که عبرتهای 
- روزگار سبرای او آشکار گردد و از کیفرهایی که پیش اوست عبرت گیرد؛ پرهیزگاری او 
را از درافتادن در شبهه‌ها نگه می‌دارد. با پرهیزگاری بنیاد چیزی سست نمی‌شود و با يقین 
کشتزا ر کسی تشنه نمی‌ماند و تمام خیر د رکسی است که قدر خویش را بشناسد و اگ رکسی 
قدر خود را نشناسد بر ندانی او بسنده است. از دشمن‌ترین مردم در پیشگاه خداوند بنده‌ای 





ایند روایت‌اند و 





است که خداوند او را به خود واگذار کرده باشد. از راه راست دور افتاده و دون دانش 
راهسپار باشد. هیچ دلیلی ندارد و شیفتة کلام فتنه است. و مردمي که اندک دانشی میان مردم 
فرومایة بیاطلاع و نابینا درافکنده و خود فریب خورده بهتاریکیهای فننه است و به روزه و 
نماز پرداخته است: و مایة به فتنه افتادن کسانی است که به‌عبادت او شیفته شده‌اند, از هدایت 
کسانی که پیش از او بوده‌اند بازدارنده است و کسانی را که پس از او به او اقتدا می‌کنند؛ 
گمراه کننده است. مردم نمایان او را عالم می‌نامند و حال آنکه یک روز را به‌سلامت در 
کسب دانش سپری نکرده است. هر بامداد در پی فزون ساختن چیزی بوده است که اندکش 
بهثر از بسیار آن است؛ نا آن‌گاه که از آب بدمزه و گندیده سیراب شدده و دانش بیهوده 
اندوخته است. میان مردم برای فتوا دادن و داوری نشیند تا عهده‌دار مشکل‌گشایی گردد. 
اگر چیزی را به چیز دیگری قباس کنده خود را تکذیب نمی‌کند. از بیم آنکه نگویند چیزی 
را نمی‌دانده اگر مسأله مبهم و پوشیده‌ای پیش آید؛ سخنان یاوه‌ای از انديشة خود فراهم 
ساخته و حکم قطمی صادر می‌کند. نادانی است که راههای نادانی را پوید و بر نادانی راه 
می‌سپرد و رأی او چون تار عنکبوت است و خود نمی‌داند آیا رأی درست داده با خطا 
کرده است. از آنچه نمی‌داند معذرت نمی‌خواهد؛ و نمی‌تواند به‌طور قطع با روش علمی 
پاسخ دهد و بهره رساند. روایات را همچون بادی که کاه را بر باد می‌دهد زیرورو می‌کند. 











۳ »+ الممیار والموازنه 

میرائها از قضاو تش فریاد برآورده و خونها از داوری او به گریستن آمده است. با داوری او 
ناموس حرام حلال می‌شود. به خدا سوگند به پاسخ دادن آنچه بر او می‌رسد با مایه نیست و 
شایستة آنچه به او تفویض شده است نیست. آنان کسانی هستند که در زندگی‌شان باید بر 


آنان گریست.۱ 
4 
گفتار آن حضرت درباره سرآغاز فتنه‌ها و ریشه انحراف از حق و حقیقت و 
شرع و شریعت 
¢ 


و آن حضرت دربارة فتنه‌ها چنین فرموده است: 

همانا آغاز پدید آمدن فتنه‌ها خواسته‌های نفسانی است و احکامی نو که از آنها پیروی 
می‌شود و در آنها با کناب خدا مخالفت می‌شود و گروهی از مردان از گروهی دیگر 
برخلاف دین خدا یاری می‌جویند که -انجام آن را - برعهده گیرند. اگر باطل از آمیز 
حق برکنار می ماند» برحق جویان پوشیده نمی ماند و اگر حق از پوشیده شدن با باطل رهایی 
می‌یافت: زبان ستیزگران فرصت طمنه‌زدن نمی‌یافت؛ ولی از هر کدام اندکی گرفته و درهم 
آمیخته می‌شود» و این جاست که شیطان برگروه خود چیره مي‌گردد و آنان که لطف خدا 
برای آنان پیشی گرفته است رهایی می‌یابند.؟ 








+ سس 
| گفتار آن حضرت دربارة اکتریت پیروان باطل از حق‌جویان در بیشتر زمانها 
۰ و اینکه‌گاهی اهل حق ‏ ال باطل چیره می‌شوند 


حقی و باطلی است و هر یک راگروهی. اگر باطل پیروز شود از دیرباز چنین بوده است و هر 
چند حق اندک است؛ ممکن است نیرو یابد. هر کس دروغ گوید زیان می‌بیند و هر کس 


.١‏ دو سه سطر آغاز این گفتار در آغاز خطبه ۱٩‏ نهج لاه و یقبه آن با تفاوتها و کاستی و فزونهایی در خطه ساره 
۷ نهج اللاغه آمده است. اختلاف فظی این خطبه‌ها که اسکاقی تقل کرده امت با آنچه که سیدرضی فراهمفرموده 
است خود یکی از نشانه‌های دفت و احاطه سیدرضی رضوانالهعیهاست.. 

۲._خطبه شماره ۵۰ نیج لاه است که در منایع کهن بیش از سید رضی در محاین؛ ج ۱ء ص ۲۰۸ و اصول کافیدج ۱ 
ص ۵۴ و تاریخ پمقوبی؛ ج ۰۴ ص ۱۳۹ هم قل شاه است. 

















گفتار علی(ع) دربارة اکتریت پیروان باطل از حن > ۱۳۳۳ 
بدون حق ادعا کند نابود می‌شود. همانا خداوند این امت را با شمشیر و تازیانه ادب فرموده 
است و برای هيچ‌کس در محضر امام در آن دو مورد سستی نیست. درون خانه خویش 
نشینید و میان خود راه آشتي پیش گبرید و توبه همراه و از پی شماست و هر کس به پیکار با 
حق برخیزد؛نبود می‌گردد.۱ 

اینک ای کسانی که در فضیلت علی(ع) متوقف هستید عبرت گیرید و ای قصورکنندگان 
بیندیشيد. آنچه که ما دربارة سوابق امرالمزمنین علبه‌السلام گفتیم و در هر صفت پسندیده 
فضائل او را ببان داشتیم به خدا سوگند که اگر چیز دیگری جز همینه که گفتیمنمی‌بود؛ او نه 
تنها با همگان تفاوت دارد که بر همگان مقدم است و حال آنکه فضائلی از ا و که نقل 
نکردیم از آنچه نقل کردیم بیشتر است. چگونه از مناقب خود خودداری و در فضیلت او 
درنگ می‌کنید و به تعصب گرایش دارید. فضائل دیگران را حفظ می‌کنید و از فضائل او 
رویگردان می‌شوید و چون کارهای او گفته می‌شود؛ گوش نمی‌دهید و از آن سرپیچی 
می‌کنید و به کسی که آن را بازگو می‌کند لقبهای نکوهید می دهید." بهودبان و مسیحبان هم 
بدینگونه رفتار کردند و برای محمد(ص) فضیاتی بقل نکردند و از معجزات و آیات 
شگفت آن حضرت طرفی نستند که راه انصاف و یکسان نگریستن را در شناخت رسول 
خدا(ص) رها کر دند. 


1 بخشی از خطبه ۱٩‏ نیچ اللافه است. 

۲ ابن ابی‌الحدید در شرح نیج لاخ ج ۰۴ ص ۷۳و جلره تاریخ در شرح نیج لاد ج ۱۴ ص ۲۴۰ می‌گوید: به تین 
پنی‌امیه از اظهار فضایل علی(ع) جلوگیری می‌کردند و کسی را که در آن باره روایتی تفل مي‌گرد» شکنجه می‌دادند و 
چنان شاد که هرگاه کسی می خواست حدیلی درباره شرایع دین از آن حضرت نفل کند بارا نداشت که با صراحت از او 
نام ببرده بلکه می‌گفت ابوزینب چنین تقل می‌کند. عطاء از عبدالله بن شداد بن هاد نقل مي‌کند که می‌گفته است: ,دوست 
می‌دارم آزادم بگذارند که یک روز تا شب درباره فضایل علی حدیث تقل کنم و شبانگاه گردنم را بزئند. اسکافی 
می‌گوید: اگر احادیث مربوط به فضاتل علی(ع) در کمال شهرت نمی‌بود و آن همه تقل نمی‌شده بدون ردید از یم 
خاندانهاي اموی و مروانی با ترجه ه‌طول حکومت ایشان تمام آنها به فراموشی سپرده میشده ولی خداوند را در این 
مرد بزرگک رازی است که فقط کسانی که باید بدانند می‌دانن. مگر نمی‌ینی که اگر سالار شهري بر کسی خشم گیرد و 
عردم را از نام بردن و بادکردن او باز دارده یادش از مین می‌رود و در حالی که موجود است؛ معدوم می‌شود و در 
حالی که زنده است؛ مرده پنداشته میشود. و این خلاصه‌ای برد از آنجه شیخ ما بوجفر اسکافی در کتاب افففیل 
آورده است. 





۴ * السعبار والموازنه 


ج 
سخن درباره آنکه متکلمان کتابهای خود و سخنوران و واعظان مجالس 
خود را ب‌عموم سخنان امیرالممنین علی علیه‌السلام آراسته‌اند ولی انها 
را به‌خود نسبت داده‌اند 
بت هه ی 

از آنچه گفتیم این است که عموم سخنان او که ما تاکنون نقل کرده‌ایم و 
همچنین دیگر خطبه‌های او در توحید و ستابش خداوند و موعظه‌های اوه مورد استفاده 
بیشتر متکلمان قرار گرفته و آنان و واعظان مطالب خود را به سخنان او آراسته‌اند و در 
مجالس ذ کر و وعظ فراوان از سخنان او تقل می‌شود؛ ولی شما را به این پندار انداختهاند که 
آن سخنان از خود ایشان است و شما هم آنچه راکه شنیده‌اید به آنان نسبت داده‌اید؛ چون 
سخنان منصور بن عمارا و دیگر داستان‌سرایانی که همچون او بوده‌اند؛ و کمی عنایت شما 
به خطبه‌ها و گفتارهای آن حضرت و کمی شناخت و نادانی موجب آمده است که نتوائید 
تشخبص دهید. هم آنچه که ما تا کنون نقل کرده‌ايم و آنچه نقل نکرده‌ايم نزد اهل روایت 
با اسناد مشهور شناخته شده است. 

چگونه می توان از اقراربهنضیلت او خودداری کرد و حال آنکه مناقب او آشکار و 
درخشان است و به چه سبب بايد در ادای حق او کوتاهی کرد؟ آن هم پس از شرحی که ما 
دربار؛ کارها و فضائل او دادیم. پس از این هیچ علت و شبهه‌ای که مایا درنگ و تردید 
شود نیست؛ زیرا آنچه که ماگفتیم اگر انگیزه برای مبالغه و غلو نباشد» راهی برای درنگ و 
تفصبر باقی نمی‌گذارد. در این مسأله با نگاه کسی بنگرید که در جستجوی حقیقت و درستی 
است و از آن پیروی می‌کند و خطا را دوست ندارد و در انجام آن پارسایی می‌ورزد. 

درست است که ابوبکر مردی فاضل بوده است؛ ولی از لحاظ بدنی ناتوان بوده است و 
به‌همین جهت بر شانۀ دشمنان سنگینی نداشته و در نتبجه در دلیری پیشگام نبوده است و با 
علی مقایسه نمی‌شده است و درست است که از لحاظ سبقت در اسلام 
ولی در گرفتاریها و آزمونهای د 
آزمون قرا ر گرفته و نه در خفتن در بستر سول خدا در شب هجرت» و می‌بینید که علی در 














پیشگام نبوده است. او نه در محاصرة بنی‌هاشم مورد 





۱. منصور بن عمار از واعظان خراسانی قرن دوم که مقیم بغداد بود است؛ شرح حالش بهتفصیل در تاریخ بغداده ج 1۱۳ 
ص ۷۱-۷۹ آمدہ است. 








استفادة سخنوران از سخنان علي(ع) و نسبت دادن آن بود + ۲۳۵ 
این کارها بر او مقدم است. 

و بر فرض که ابوبکر دانای به‌مبانی خداشناسی بوده باشده هرگز در آن علم و چگونگی 
مباحثه با ملحدان و پاسخ گفتن به اعتراضهای آنان و مبانی توحید قابل مقایسه با علی نیست. 
و بر فرض که ابویکر سخنور بوده باشد» هرگز دامنة خطبه‌هایش گسترده و در بلاغت رسا 
نبوده است و معانی مربوط به لطافت علم و باریک اندیشی را نمی‌توانسته است استخراج 
کند. و با آنکه ابوبکر هم پارسا و شکیبا بوده است ولی پارسابی او قابل مقایسه با پارسایی 
کسی نیست که از آغاز چنان فقیر بوده است که به‌میزان قوت روزانه خود نداشته است و 
برای آن کار مزدوری می‌کرده است و هنگامی هم که دنیا به‌ظاهر به ار روی آورد و 
خلافت به‌وجودش آراسته شد از مال دنیا پالوده دست بود. وانگهی؛ ابربکر گرفتار کسانی 
نشد که بر او شور کنند و به فتنه‌های پیاپی و نبشته آزمون نگردید و دستخوش شبهه‌های 
سرکشان و پیمان‌شکنان نگردید که کار بدا‌گونه مشتبه شود که چون کسی از بیعت با او 
خودداری کند؛ دیگران هم گرفتار فتنه شوند و جاهل از خودداری آن اشخاص پیروی کند. 
آری ابوبکر به روزگار خود گرفنار موضوع ارتداد گردید و علی(ع) را در آن مورد فضیلت 
است که او به ابوبکر اشاره کرد و پیشنهاد جنگ با مرتدان را داد.۱ 

بنابراین در آنچه که ماگفتیم؛ این علی بن ابی طالب است که به خصوص برای حق خدا 
قیام فرموده است در همان لشکرکشیها با قاطعیت خود اقدام و امور را اداره می‌کرد و 
انديشة برتر خود را به کار می‌بست و در همان ساعات به روشن‌ترین راهها و با نیت صادق و 
بهترین کلام و استوارترین دیل و بهترین راهنمایی همراه با یرومندی قیام می‌کرد و آ 
فتنه را خاموش و پردۂ شک را با سنت صحیح باره می‌کرد. دل باطل را می‌شکافت و حق را 
از میان آن بیرون می آورد و آن را از شبهه‌های ستیزگران رهایی می‌بخشید. همواره در راه 
رضای خدا متحمل رنج می‌شد. نه تیزی او کند و نه دلش سرگشته بود. هیچ گرایش و رخبتی 
او را از فرمانبرداری خدا بازنداشت و به‌هنگام سختی و ناخوشی سستی نفرمود. علی راه 
دوست و برادر خود - پیامبر(ص) سرا رفت و نسبت به دوست و دشمن به‌همان روش 
پبامبر رفتار کرد او حقیفت صبر و شکیبایی را چنان انجام داد که هیچکس بدان‌گونه انجام 
نداد. او بر تلخی حن و اندوه تنگدستی صب رکرد و آنچه که بر ناز پروردگان دشوار بود برای 

















1._بدیهی است اگر منظور اسکافی جنگ با سیلمه کذاب و سجاح و امود عنسی و پیروان یشان است درست است. وی 
اگر منظور او همه جنگها از جمله داستان کشتن مالک بن تویره است» تاربخ خللاف این را می‌گوید. 


+ السیاروالسازنه 
او نرم و آسان شد و به آنچه که نادنان از آن ب‌بیم می‌افتادند انس گرفت. در دنا با پا کدامنی 
راستین و دادگری آشکار و پاک نفسی و داوری استوار و منطق آمیخته با دادگری زندگی 
کرد. خداوند بسته‌ها را به او گشود و آنچه را پوشیده بود آشکار ساخت و باطل را با او 
فروکوفت» بدون آنکه سست‌گام یا سرگشته در تصمیم‌گیری باشد. 

پروردگارا جایگاه و منزلت او را در پیشگاه خود گرامی‌دار. پرتوش راکامل فرمای: 
همان‌گونه که او با تحمل سختی به‌اجرای فرمان تو گردن نهاد و خواهان رضایت تو و نگهبان 
پیمان تو و مجری دستور تو بود. 

پروردگاراه او را چنا 











بز که گواهی او پذیرفته و سخنش مورد پسندتر و دارای 
مترات شریف باشد و از پداش گران و عطای فراوان تو بهرهمند باشد. 


وه 
پاسخهای امیرالممنین علیه السلام به پرسشهای اہن کواء دربارة برخی از 
آیات قران کریم و دربارة تنی چند از بزرگان اصحاب رسول خدا(ص) که در 
دنبالة سخن, منزلت خود امیرالمؤمنین در پیشگاه پیامبر(ص) مطرح شده 
است و سپس گفتار علی(ع) دربارۀ اختلاف احادیث نقل شده از رسول خدا 
و اینکه احادیث مورد اعتماد همانهایی است که او نقل فرموده است و دیگر 
احادیث را باید ثاب کرد و در صحت آن جای درنگ است 
4 
گفته‌اند ابن کواء ۱ همینکه شنید علی(ع) می‌گوید: پیش از آنکه مرا از دست دهید از مین 
بپرسید. از من پپرسید که دانش هم مانند چیزهای دیگر گرفته می‌شود. از من بپرسید که در 
سینه‌ام علمی انباشته است. برخاست و گفت: من می‌توانم از تو سژال کنم؟ فرمود: آری+ 
برای چیز فهمیدن بپرس و برای خود را به‌رنج انداختن مپرس و از چیزی که تو را به کار 
می آید پپرس و آنچه را به کارت نمی آیده مپرس- 
ابن کراء گفت: ای امیرالمزمنین مقصود از بوالذاریات ذروآه چیست؟ فرمود: بعنی 
الجاربات یسرم چیست؟ 
۲ 





بادها. پرسید: بالحاملات وقرآ, چیست؟ فرمود: ابرها. پر 
فرمود: کشتیها. پرسید: والمقسمات امرآه چیست: فرمود: 





ان 


۱. از پیشوابان خوارج که درباره سال مرگ او اختلاف است. به‌مقاله مقصل آقای پرسف رحیملو در داژة الممارف 
بزرگ اسلامی؛ ج ۴ص ۵۲۸-۵۳۰ مراجعه فرمایید. 
۲. معلوم است که کتاب السار والموازنه با توجه به قدمت از مصادر بسیار ارزنده است. در این باره و پرسشهای ابن کواه 








پاسخهای علی(ع) به ابن کژاء + ۲۳۷ 


گفت: دربارة اين سخن خداکه فرموده است «الییت المعمور والسفف المرفوع» برایم 
حدیث کن. فرمود: منظور ُراح است که خانه‌ای در آسمان است و هر روز هفتاد هزار 
فرشته در آن وارد می‌شوند. گفت: برای من درباره ذوالقرنین بگوه آیا پیامبر بوده است یا 
پادشاه؟ فرمود: هیچ‌کدام» بنده‌ای بود که برای خدا خبرخواهی کرد و خبداوند برای او 
خیرخواهی فرمود. خدا را دوست می‌داشت و خداوند هم او را دوست می‌داشت. "گفت: به 
من بگو این آیه که می فرمايد: مر الیالذین یلوا نعمة اللو کفراً و لوا تلم 
دارالبواره - آ یا ننگریستی به آنان که نعمت خدا را به ناسپاسی مبد لکردند و قوم خویش را 
به ځانه نابودی درآوردند - دربارۀ چه کسانی نازل شده است؟ فرمود: دربارة دو گروه 
تبهکار قریش؛ خاندان امیه و خاندان مغیره. خاندان مغیره را خداوند به روز بدر ريشه کن 
ساخت» ولی بني‌امیه تا کنون مهلت داده شده‌اند.۲ 

گفت: دربارة این آیه که خداوند فرموده است: ثل هل بتکم بالاخسرین اعمالاً الذین 
صل شفهیم فی الحیاۃ الدنیا وم یحسبون آنهم یحسنون صنما -بگو آی آگاهتان سازم از 
زیان‌کارترین مردم از لحاظ کردار؟ آنان که کوشش ایشان در زندگی این جهانی تباه شد و 
خود می‌پندارند که نیکو رفتار کرده‌اند - توضیح بده که دربارۀ چه کسانی است. فرمود: 
دربارة خوارج حرورا "گفت: ای امبرلممنین این راه شیری آسمان چیست؟ فرمود: 
چراغهای آسمان است و از آن‌جا آب فرو ریزنده - توفان نوح(ع) - بر زمین فروربخته 
است, گفت: ای امیرالمژمنین دربارة قوس قزح برای من توضیح بده. فرمود! قوس قزح 
که قوس خدا و مایۀ زینهاری از غرق شدن است. گفت: دربارة این لکه‌ای که روی ماه است 
برای من توضیح بده که چیست؟ فرمود؛ خداوند می‌گوید: فمحونا آية الليل و جعلنا آية 
النهار مبصرة - پرتو ماه هم چون پرتو خورشید بود و خداوند آن را محو فرمود.* 








می‌توان به منابع دیگری از جمله شرح خطبه ٩۲‏ و ۲۳۵ شرح نیج اللاغه ابن ایی‌الحدید و کتاب سیدرضی بهتام 
خصائص ابرالمژسنین علي بن ابی‌طالب: ص ٩۴‏ مراحعه کرد. اینھا آبات یکم نا چهارم سوره پنجاء‌ویکم است و به 
تفیر مجعالین: ج 4٩-۱۰‏ ص ۱۵۲ مراجمه شود. 

۱. آبات ۴ و ۵ سوره پنجا‌ودوم است و به ابوالولید ازرقی؛ اجار مگه» ترجمه بقلم اپن بنده» چاپ بنیاده تهران» 
۸ ش؛ ص ۴۱ مراجعه فرماید. 

۲ در آیه ۸۲سوره هجدهم کهف - موضوع ذرالفرنین مطرح است و طبرسی در تقسیر مج الیان؛ ج ٤۵-١‏ ص 
۰ همین روایت را آورده است. 

۴. آیه ۲۸ سوره ابراهیم و به صفحه ۴۱۴ همان جلد؛ همان شیر مراجمه فرمایید. 

۴. به تضیر مجیع‌الیان ج ۵-1 ص ۴۹۷ مراجمه قرمایید. 

۵. آیه ۱۲ سوره هقدهم و بهتضبر بوهان: ج ۲ص ۴۱۱ مراجعه فرمیید. 





۸ + المعیار والموازنه 


گفت: دربارة یاران پیامبر(ص) برای من بگو. فرمود: از هر کدام دوست داری بپرس. 
گفت: عبدالله بن مسعود چگونه بود؟ فرمود: قرآن خواند و بر آن قیام کرد. گنت: 
ابوذر بگو. فرمود: عالمی بود که نسبت به علم خویش آزمند بود. 
بگو. فرمود: منافقان را می‌شناخت و از امور دشوار می‌پرسید و اگر از او پرسش می‌کردید: 
او را آگاه می‌یافتید. گفت: دربارة سلمان فارسی بگو. فرمود: دانش آغاز و پابان را 
می‌دانست؛ دریای بی‌کرانه بود. وای بر تو او همچون لقمان حکیم بود و از خاندان ما 
شمرده می‌شود. گفت: از عمار بن باسر بگو. فرمود:ایمان در خون و گوشت و مو و پوست و 
استخوان و پی او آمیخته بود. پیکرش بر آتش حرام است. هرگونه که حق حرکت می‌کرد: 
عمار هم همراهش بود. 

ابن کڙاء گفت: دربارة خودت برای من بگو. فرمود: خداوند می‌فرماید «خوبشتن را 
مستایید, گفت: آری و فرموده است ,و اما به نعمت پروردگار خویش زبان‌بگهای,!, 
فرمود: باشده من نخستین کس بودم که به حضور پیامبر می‌رسیدم و آخرین کسی بودم که از 
حضورش بیرون می آمدم و هر چه می‌پرسیدم پاسخ داده می‌شدم و چون من سکوت 
می‌کردم؛ ایشان آغاز می‌کرد. همه روز و همه شب با پیامبر(ص) دیدار داشتم. گاه 





دربارةٌ 


از حذيفة بن الیمان 











حجره‌های 
من در حضورش نبود؛ ولی هرگاه آن حضرت به خانۀ من می‌آمد؛ فاطمه و هیچ‌یک از 
فرزندانم برنمی‌خاستند» و هرگاه من از پیامبر مزال سی‌کردم؛ پاسخ می‌فرمود و همرگاه 

- پرسشهای من تمام می‌شد و خاموش می‌ماندم» آن حضرت آغاز می‌فرمود. هیچ آیه‌ای از 
قرآن بر پیامبر(ص) نازل نشد مگر اینکه آن را برای من خواند و املاء فرمود و من آن را 
به‌خط خود نوشتم و پیمبر به پیشگاه خداوند دعا فرمود که به من فهم درست عنایت 
فرماید؛ و هیچ آیتی از آیات کناب خدانازل نشد مگر آنکه آن را حفظ کردم و پیامبر(ص) 
تأویل آن را به من آموخت؛ و هیچ چیز حلال و حرام را رها نکردم مگر آنکه آن را حفظ 
کردم و پیامبر(اص) تأویل آن رابه من آموخت: و از آن هنگام که پیمبر(اص) دست خویش 
رابر سینة نهاد و از خداوند مسأل ت کرد که دل مرا آ کنده از فهم و دانش و حکمت و نور 
فرمایده حتی یک حرف آن را فراموش نکردم.؟ 
۱ بخشی از آیه ۳۲ سوره پنجاهوسوم -الجمء ۲ آیه آخر سوره والفحی. 


۴ پرسشهای ابن کواء در مصادر مختلف به چند صورت آمده است و این عورت که اسکافی نقل کرده است از 
کامل ترین صورتهای آن است. در کتاب سلیم بن قیس علالی: ص ٩۱‏ و هم در اصول کافی؛ ج ۰۱ ص 1۷ و خصال» 





پاسخهای علی(ع)به ابن کژاء ‏ ۲۳۹ 
و در تحقیق این موضوع روایتی است که شما خود از پیامبر(ص) نقل می‌کنید که به علی 
فرموده است: خداوند به من فرمان داده است تو را به خود نزدیک سازم و دور نگردائم و 
تو را آموزش دهم و چیزی از تو دریغ ندارم. بر من شایسته است که تو را آموزش دهم و بر 
تو شایسته است که بشنوی و گوش جان سپاری.۱ 
و گفهاند کسی از علی علیهالسلام دربارة احادیث نو و بدعتها و از اختلاف اخباری که 
در دست مردم است پرسید؛ آن حضرت رو به ا و کرد و فرمود: پرسش خود راکردی اینک 
پاسخ آن را با اندیشه بفهم. همانا در دست مردم حق و باطل» راست و دروغ» نسخ‌کننده و 
نسخ شده» عام و خاص؛ محکم و متشابه و آنچه که درست به حافظه سپرده شده است و 
آنچه که از روی گمان نقل می‌شود» موجود است. و به روزگار پیامبر(ص) چندان دروغ بر 
آن حضرت بستند که برخاست و ضمن خطبه‌ای فرمود: هر کس به عمد بر من دروغ بندد 
باید جایگاه خود را در دوزخ قرار دهد. حدیث را چهار تن برای تو نقل مي‌کنند که پنجمی 
ندارد: 
نخست مردی دورو که اظهار ایمان مي‌کند و خود را مسلمان مي‌نماید و از گناه 
نمی‌ترسد و باکی ندارد که به‌عمد دروغ برپامر بیندد.اگر مردم بدانند که او دو روی 
دروغگو است» او را تصدیق نمی‌کنند و از او نميپذیرند ولی می‌گویند او از یاران پیامبر 
است که او را دیده و از او شنیده است و بدین سبب حدیث او را می‌پذیرند» و حال آنکه 





خداوند دربارۀ منافقان به تو خبر داده است و آنان را چنان که شاید و بايد توصیف فرموده 
است. ا ان پس از رسول خداکه درود و سلام خدا بر او باد باقی ماندند و با دروغ و تهمت 
و نادرستی خود را به پیشوابان گمراهی و فراخوانندگان به آتش نزدیک ساختند. آنان هم 
این مناقان را به کا رگماردند و برگردن مردم سوا ر کردند و به‌یاری ایشان دنیا را خوردند و 
جز این نیست که مردم همراه پادشاهان و دنیایند مگر آن کس راکه خدای او را نگهدارد. 
چنین کسی یکی از آن چهار تن است. 

دو دیگر مردی است که حدیثی را از پيامبر شنیده است؛ ولی آن را چنان که شاید و باید 
حفظ نکرده است و در آن گرفتارگمان و خطاگردیده است. به عمد دروغی نبسته است» با 
این حال آن حدیث در دست اوست. خود به آن عمل می‌کند و آن را روایت هم می‌کند و 





ص ۲۵۵ به‌همین صورث آورده‌اند. 
۱. این حدیث دارای مصادر فراوانی است که از جمله به تفصیل ذیل آه ۱۲ سوره الحاقه در شواعدافزیل: ج ۲۲ ص 
۲۷۱۵ آمده است. 





۰ * السیاروالموازنه 


می‌گوید خودم آن را از پیامبر شنیده‌ام. اگر مسلمانان بدانند که سخن او در آن مورد به وهم 
و گمان است آن حدیث را از او نمی‌پذیرند و اگر خودش بداند که در آن باره گمان کرده 
است» آن را رها می‌کند. 

سه دیگر مردی است که از پیامبر(ص) شنیده است که به کاری فرمان داده است» و پیامبر 
سپس از آن کار نهی فرموده است» ولی آن مرد این موضوع را نمی‌داند یا شنیده است که از 
چیزی نهی فرموده است و پس از آن به آن امر فرموده و او از آن آگاه نیست» یعنی حدیث 
نسخ شده را حفظ کرده است و حدیث نسخ‌کننده را حفظ نکرده است. او هم اگر بداند که 
آن حدیث نسخ شده است آن را رها می‌کند و مردم هم هنگام ی که از او می‌شنوند اگربدانند 
نسخ شده است آن را کنار می‌نهند. 

چهارمی کسی است که بر خدا و پیمبر دروغ نبسته است و از بیم خدا و برای بزرگداشت 
پیامبر(ص) دروخ گفتن را دشمن می‌دارد. دستخوش گمان هم نگردیده است و هر چیز راکه 
شنبده است چنان که باید حفظ کرده است و همانگونه که شنیده است آن را نقل می‌کنده نه 
چیزی بر آن می‌افزاید و نه چیزی از آن می‌کاهد. نسخ‌کننده و نسخ‌شده را به خاطر سپرده 
است» به نسخ‌کننده عمل می‌کند و نسخ شده را رها می‌سازد. خاص را از عام و متشابه را از 
محکم می‌شناسد و هر یک را در جای خود می‌نهد. 

گاه چنان است که گفتاری از پیامبر نفل شده است که دارای دو معنی است» بعنی گفتاری 
خاص یا عام. آن گفتار را کسی می‌شنود و نمی‌داند خدا و پیمبر از آن چه خواسته‌اند و 
شنونده آن را بدون شناخت معنی و مقصود و اینکه برای چه گفته است توجیه می‌کند. هم 
یاران پیامبر هم چنان نبودند که از او چیزی بپرسند و معنی آن را هم از آن حضرت 
بخواهند؛ ٿا آنجا که دوست داشتند با دا و عربی بياید و از پیامبر چیزی بپرسد و آنان 
بشنوند. و از این‌گونه امور چیزی بر من نگذشت مگر اینکه از سبب آن پرسیدم و به‌خاطر 
سپردم. اینها سبب اختلاف مردم و درست ندانستن معانی روایات ایشان است.۱ 
علیه‌السلام در این جا پایان می‌پذیرد. 








۱. آنچه درباره چگونگی احادیث آمده است از خطبههای نیچ لا است که به‌شماره ۲۰۴ در شرح نیج لاه ابن 
ابی‌الحدید» چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم» مصر و به شماره ۲۰۱ در نیج اللاغه مرحوم فیض‌الاسلام و بشماره ۲۱۱ 
در نیج لاه چاپ اتاد دکتر شهیدی آمده است. شرحی که ابن ابی‌الحدید ضمن ابن خطبه آورده است بسیار 
آموزنده و خواندنی است به‌ویژه آزاری که متوجه اهل‌بیت علیهم السلام رده است. این خطبه در منایع بسیار کهن پیش 
از نیج لاغه و بهعتوان مثال در المحایی؛ ص ۱۱۸ و اصول کافی: ج ۲+ ص 1۲ و خصال: ج ۲ء ص ۲۸۱ آمده 
است. برای اطلاع بیشتر به روشهای تحقین در اساد و مدارک نیح اللاخهه ص ۱۸۳ مراجمه فرماید. 





فهرست راهنما 


آبادان ۷۹ 

ابراهیم علیهاللام ۰۱۹۷۲ ۱۹۰ 

ابراهیم بن مالک‌اشتر ۱۴۴ 

ابن ابی‌خیشمه ۱۸۷ 
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۲.۳ 

تاریخ طسبری ۰۴۳ ۰۵۱ ۱۱۳۵ ۰۱۳۷ 
۱۴۰-۳ ۱۹۸ 

تاریخ‌الکییر [خندقی] ۱۹۵ 

تاریخ یعقوبی ۸۵۸ ۲۳۲ 

تبوک؛ جنگ ۱۸۷ ۱۸۸ 

تبصرةالموام [داعی] ۵۰ 

ان» تفسیر ۲۰۳ 

حالس قول [حراننی] ۰۱۰۳ 4۱۲5 4۱۲۸ 
۹ ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

تذکرةالخواص ۱۳۵ 

تیم ۳۸ 

تضیر برهان [بحرانی] ۱۳۸ :۱٩۳‏ ۲۳۷ 

التفضیل [اسکافی] ۲۳۳ 

تلخص‌الستدرکد [ذهبی] ۴۲ 

تورات 1۵ 





الوحد [صدوق] ۲۰۸ 

ثقیف» قیله ۰۱۳ ۲۰۳ 

۱۸۴ ۰۱۸۳۲ (FF ۰۲۳ یل‎ 

جلو تاریخ در شرح نهج ابلاغ ۰۳۱ ۴ ۰ 
N0 ۲۴‏ ۲۳۳ 

جمل» اصحاب ۸۵۵ ۵۷ ٩۱‏ 

۵ ۲ ۱ ۸۲ ۴۲ ۰۲۱ جمل, جنگ‎ 
WAS AAT N 

الجمل [هشام کلبی] ۳۶ 

جندب بن زهیر ازدی ۱۱۷ 

الجوع ان بی‌الدنیا] ۱۹۷ 

جهم ۱۳۵ 

حارث اعور / حارث ابسن عبید اعور همدانی 
MV‏ 

حارث بن شرحبیل ۱۷ ۱۹۸ 

حافظ ابوحازم عبدی ۱۸۷ 





باب بن منذر ۵۰ 


حبة بن جوین عرنی ۱۲۲ 
حجاج بن پوسف ۰۳۰ ۷۹۰۳۱ 


حجاز ۱۰۱ 
حجر بن عدی ۱۱۸۰۱۱۰ 
حجهالوداع ۱۰۰۰۷۰ 


حذيفة بن الیمان ۸۸٩‏ ۲۳۸ 

حر بن سهم بن طریف تمیمی ۱۱۹ 

حروراء ۰۱۹۹ ۲۳۷ 

حسان بن ثابت ۸۷ ۱۸۴ 

حسن ابن علی(ع) ۰۳۲ ۰۳۳ ۱۳۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ 
۰ ۰۱۳۵ ۰۱۵۹ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
۲۰۴ 

خسن بصری ۱۸۹۰۱۸۷ 


حسین ابن علی(ع) ۱۳٩‏ ۰۱۳۵ ۱۱۷۹۰۱۵۹ 
1۸۰ 





قهرست راهنا + ۲۴۳ 


وه ۲۹ 

حصین بن منذر ۰۱۴۹ ۱۴۷ 

حضرت مجتبل(ع) > حسن ابن علی(ع) 

حضین ربعی ه حصین بن منذر 

حنصه ۳۴ 

حلالاولیا [ابونيم اصفهانی] ۸۱٩۲‏ 4۲۰۴ 
MM‏ 

حمام عبدالله [منطته] ۱۱۸ 

حمزه بن عجدالمطلب ۸۴ ٩۱‏ 

حمیراه ے عایشه 

حوأب ۰۳۴ ۵۵ ۰۵۷ ۵۸ 

حوشب ذوظلیم ۱۳۲۰۱۳۱ 

حره ۱۵۹ 

خالد بن زید ۱۰۱ 

خالد بن ولید ۸۴ ۱۹۴ ۲۲۴ 


۱۹۴ 

ت انساری ۵۳۰ ۸۵۴ ۲ ۱۰۱ 

خصال [صدوق] ۰۲۱۲ ۰۲۳۸ ۲۴۰ 

خسصائص اسیرالسلمنین على بسن ابی‌طالب 
[سیدرضی] ۲۳۷ 

خندق؛ جنگ ۸۵ ۸٩‏ 

۱۱۷۰۲-۱۷۵ ۰۱۱٩ ۰۱۴۹۰۱۴۳ خسوارج‎ 
EY 

خوارج» جنگ ۴۲ ٩۲‏ 

خی جنگ ۰۵۸ ۱۰۰ 

داود(ع) ۰۲۱۳ ۲۲۰ 

داثرة الممارت بزرگ اسلامی ۲۳۵ 

۱۱٩ دجله‎ 

الدرالمتور [سیوطی] ۱۸۳ 

درید بن صمة ٩۰‏ 

دلاثل اوه [سهقی] ۴۲: ۱٩۰‏ 


۴ + المعیار والموازنه 


دومةالجندل ۱۳۵ 

دير بلیخ ۱۲۱ 

ذات‌السلاسل؛ سریه ۰۴۷ ۴۸ 
ذخایرالعقی [محب‌الدین طبری] ۱۹۲ 
دادن [ابن ابی‌الدنیا] ۲۰۵ 
ذوالفرنین ۲۳۷ 

ذوالکلاع ۱۳۵ 

راففیان ۳۸ ۴۳ ۰۴۷ ۷۳ ۸۸ 
ربذه ۳۱ 

دیعالابراد [زمخشری] ۲۰۹ 
ریعه قیله ٩۵‏ 

رده جنگ ۰۳۹ ۱۷۱۰۸۹ 
رسول خدا(ص)؛ اکثر صفحات 


رفاعة بن راقع ۱۰۱ 
رفاعة بن شداد ۱۵۴ 
رلّة ۱۲۱ 

روالض ۲۷ 


روشهای تحقیق در اسناد و سدارکد نهج ابلاغ 
[دشتی] ۰۱۰۹ ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ ۱۴۴ ۱۴۷ 


۷ ۱ 4۲۱۳ ۲۲۰ ۸۲۳۰ ۲۴۰ 
روضه کافی ۰۲۱۹ ۲۳۰ 
ری ۳۸ 
زبرقان بن حکم ۱۳۵ 


۳۵-۳۷ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۲۸-۳۰ زیر ابن عوام‎ 
AS AY AD AF ۲ ۱ ۵۱ 


۰ ۳ ۰۷۷ ۱۸۰ 
زیر بن عوف ۱۸۰ 
زکریا علیهالسلام ۱۹5 
زیاد بن نضر حارثی ۰۱۱۹ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۹۹ 
زید بن حارته ۰۱۸۱ ۱۸۵ 
زید بن خصین طایی ۱۱۵ 
زید بن صوحان عبدی ۱۰٩‏ 


زید بن علی (ع) 1۹ 

٩۰ سبابجه‎ 

البعه ين السلف [فروزآبادی] ۵۷ 
سجج ۲۳۵ 

سعد ابن ابی وقاص ۵۴ ٩۷‏ ۰۱۰۰ ۱۸۷ 
سعد بن عباده 0۳۰۰-۳۲ ۴۳ ۵۰ ۱۹۴ 
سعید بن قیس ۰۱۳۸ ۱۵۲ 





بن ٹور ۱۴۷ 

السقیفه و فدک [جوهری] ۰۴۳ ۱٩۴‏ 

ستقیفه ۵۰ 

سلمان؛ تیره ۱۱۷ 

سلمان فارسی ۰۲۷ ۲٩‏ ۲۳۸ 

سیم بن فیس ۰۲۱۸ ۲۳۸ 

اسهم انب [بحرالملوم طباطبایی] ۱۸۹ 

سلیم ابن منصور؛ خاندان ۱۹۷ 

سلیمان بن صرد ۱۵۸ 

ستن [ترمذی] ۴۱ 

السنن الکبری [ییهقی] ۱۹۵ 

سهل بن حنیف ۱۰۱ 

سهیل بن عمرو ۱۷۳ 

سره [ابن هشام] ۱٩۲‏ 

الشافی [سیدمرتضی] ۴۴ 

4۱۴۵ ۱۳۱ ۰۱۲۹ ۱۲۱ “AY ۰۳۸ ۰۴۱ شام‎ 
4۱۴۴ ۸۱۴۴ ۸۱۴۰ AFA AFT 
1۱۱۵ ۰۱۱۰ ۸۱۵۲ ۱۵۱ ۱۴۱-۸ 
۱۹۵ ۰۱۷۵ ۱ ۸ 

شامیان ۰۱۴۲ ۱۴۹ 





بن ریمی ۱۹ 

0۳۳ ۱۳۱ ۱۲٩ شرح تهچ اللاغه [ابن ابی‌الحدید]‎ 
٩۰ ۸۵۷ ۰۵۴ ۱۵۲ (FA ۴۴ ۰ ۹ 
۱۳۴ ۱۲۳ ۱۱۹ ۷۸ VY ۷ ۱ 
۱۹۲ ۸۱۸۷ ۱۸۵ AAV ۴ ۷ 


4۲۴۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹۱ AAA AAA ۴ 
YF FY 

شریح بن هانی ۰۱۲۹ ۱۲۷ ۱۱1۱1۵ 

شب ابو طالب ۸۳ 

شعبی ۵۷ 

الشعر والشمراه [ابن قيه] ٠٠١١‏ 

شقشقیه» خطبه ۵۰ 

بن ثور سه سفیان ب 

شمر بن عبدالله ۱۴۸ 

شواهدالشزیل [حسکانی] ۰۸٩‏ ۸۱۸۳ ۱۸۴ 
۷ ۱۲۰۱۰ ۰۱۹۵ ۲۳۹ 

شیمه ۸۳۸ ۰۴۷ ۱۹۸ 

صالح بن سلیم ۱۱۷ 

صعصعة بن صوحان ۸۷۸ ۰۱۳۱ ۱۷۵ 

صفین؛ جنگ ۰۳۰ ۱۴۲ ۸۷۱ ۰۱۲۸۰۲ ۱۳۰ 
AAA ۰۱۴۰-۱۴۷۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۴ ۴‏ 
۲ ۱۳ ۱۸ ۰۱۷۰-۱۷۲ ۱۹۵ 

ضحاک بن قیس ۱۵۲ 








سراح ۲۳۷ 

طاق مداین ۱۱۹ 

طبقات [ابن سعد] ۰۲۹ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۴۷ 4۵۱ 
e A:‏ 

الطرائف [سيد بن طاووس] ۱۸۷ 

۱۳۳ ۱۳۲ ۱۲۸-۰۳۰ طلحه این عیدالله‎ 
AS AT AF AY ۰۵۱-۵٩ ۱۳۵-۷ 
۱۸۰ ۲ 6 ۰ 

طی؛ قیله ۰۱۱۵ ۱3۷ 

ظالم بن عمر سه ابوالاسود دثلی 

عاصم این زیاد ۱۹۹ 

٩۵ ۵۵-٩۳ ۰۴۷ ۴٩ ۰۲۸-۳۱ عایثه‎ 





VIN 
۱۸۲ عباس این عبدالمطلب‎ 


فهرست راهنا + ۲۴۵ 


آلزی ۴۰ 
عبدالرحمان بن ید ۱۵۷ 





عبدالرحمان بن عوف ۴۷ 

عبدالله بن شداد بن هاد ۲۳۳ 

۱۱۳ ۹۲ ۰۵۷ ۵۲ ۸۲٩ عبدالله ابن عباس‎ 
۱3۵ ۰۱۵۱ ۰۱۴۷ ۱۲۹ ۱۲۵ ۸ 
۱۸۷ AVY NV AIS NT 

عبداله ان عمر ۰۲۸-۳۱ 8۴ ۱۱۸ ۸۷-۹٩‏ 
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عبدالله ابن عمروعاص ۰۱۳۸ ۱۱۴۲ ۱۱۵ 

عبدالله ابن سعود ۰۲٩‏ ۱۴۱ ۰۱۹۴ ۲۳۸ 

عبدالله ابن ابی‌سرح ۰۱۴۳ ۱۵۱ 

عبدالله ابن بدیل بن ورقاء خزاعی ۸۱۱۲ ۱۱۸ 

عبدالله ابن جعفر ۱۵۹ 

عیدالله ابن رواحه ۱۸۹ 

عبدالله ابن زیر 0۳۴ ۸۳۵ ۵۷ 

عبدالله ابن شداد ابن زهاد ۲۳۴ 

عبدالله این عمروعاص ۸۱۵۴ ۱3۵ 

عبدالله ابن ودیعةٌ انصاری ۱۵۸ 

عجقات الانوار [میرحامد حسین] ۸۱۸۴ ۱۸۷ 

عبیدالله بن ابیرافع ٩۱‏ 

عثمان این حنیف ٩۱‏ 

۴۰ ۳۹ ۰۳۳ ۱۳۱ ۰۲۹-۲۹ عثمان این عفان‎ 
AA ۱ ۴۰ CBA ۵ ۵۴ ۵۲ ۵۱ 
ANT ۱۵۰ ۱۴۹ ۰۱۴۸ ۰۱۱۵ AA 
۱۸۰ 

۱٩۱ ۸0٩ عشمانیه [جاحظ]‎ 

عدی بن حاتم طایی ۱۱۴ ۰۱۱۵ ۱۵۲ 

4۱۵۳ ۱۴۹ ۰۱۴۲ ۱۲۹ ۱۲۳ ٩۲ عراق»‎ 
۲۰۳ ۱۰۵ ۴ 

عقبة بن جریر مرادی ۱۴۱ 

عقبة بن عمرو انصاری ۱۱٩‏ 


۷ » المیار والموزه 


عقدالفرید [ابن عبدربه] ۵۴: ۶۱۹۴ 2۲۱ ۲۳۰ 

عقیل ابن ابی‌طالب ۵۵ ۰۱ ۱۵۱ 

عکترا ۲۰۳ 

علاء بن زیاد حارثی ۱۹۹ 

علی ابن ابی‌طالب؛ تمامی صفحات 

۱-۴ ۱۵۰ ۱۴۲ ۰۴۱ ۱۲۷۰-۳۱ عمارپاسر‎ 
۱۴ MN AF A 
۱۳۸ ۱۳۷ ۱۲۳ ۰۱۱۵ ۰۱۰۱ 
۲۴۸۰۱۹۴ ۰۱۵۰ ۰۱۴۲ ۱ 

4۳٩ ۰۳۵ ۱۳۱ ۱۳۰ ۰۲۹۱-۲۸ عمر ابن خطاب‎ 
AY ۱۵٩ ۵۱ ۱۵۰ ۴۱-۴۸ ۴۳ ۲ 
AAs ۰۴ ۵ AA ۸۵۸ ۸۴ AF 
VATAN 

عمران بن حصین خزاعی ۸۵۸ ۵٩‏ 

همر بن ابی‌سلمه ۳۹ 

عمر بن عبدالعزیز ۱۹۷ 

عمرو بن حمق ۱۱۷ 

عمرو بن عېدود ۸۵ ۸1 

4۸ A1 ۱۹۱ ۱۰ ۸۸ «F^ (FY عمروعاص‎ 
AES ۱۴۲-۱۴۴ AFA ۷ ۶۹ 
۱۷۱ ۸۱۷۰ ۰۱۱۴-۱۲۱ ۰۱۵۱ ۹ 
۱۲۳ 

عیر» کوه ۸۵ 

عیسی این مریم(ع) ۱۳۷-۳۹ ۱۹۰ ۰۱۲۱ 
Yer‏ 

عیونالاخبار [ابن قتییه] ۰۲۱۴ ۲۱۷ 

الغارات [ ئقفی] ۰۱۳۷ ۸۱۵۱ ۱۲۰۸ ۲۲۰ 

غایةالمرام [بحرانی] ۰۳۸ ۱۸۷ 

غدیر؛ حدیث ۱۸۱ 





غدیر خم ۱۸۱ 
غریب الحدیث [ابن قتیه ] ۰۳۸ ۲۲۰ 
فاطمە(س) ۵۴۷ ۵۰ ۰۷۵ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۹۵ 


TANT 

فح الاری [ابن حجر] ۱۸۷ 

۱٩۳۴ فدک‎ 

فراتدالسمطین ۱۳۸ ۸۹ ۸۸ ۰۱۳۷ ۱۸۱ 

قرات ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ ۱۲۸ 

۰۱۷۹ ۰۴۲ ۰۴۱ فضائل‌الخسه [فیروزآبادی]‎ 
IAAF AAI 

فروع کانی ۱۱۲ 

فضائللزهرا [ابن شاهین] ۱۹۲ 

تا ۱۳۵ 

قدید ۱۳۴ ۱۵۷ 

۱۱۴۰ ۰۱۳۵ ۱۳۲ ۱۲۱ ۰۱۲۵ ۵ ثرآن‎ 
۱۱۰ ۰۱۵۵ ۰۱۴۱ ۸۴۵ AFF ۲ 
۲۳۸ ۸۲۲۵ ۱۷۱ ۱۷۲ ۴ 

۲۳۷ ۸۱۸۴ 0۱۵۷ ۸٩ ۰۷۵ قریش‎ 

۱۱٩ تر‎ 

قوتالقلوب [ابوطالب مکی] ۲۱۱ 

فیس بن سعد ۰۵۰۳۱ ۱۱۱۰۹۲ 

کامل‌الواریخ [اين اثیر] ۰۴۴۳ ۵۸ 

کداف [تشیر] ۰۱۲۲ ۱۸۹ 

کثت‌الحقاین [سفی] ۵۰ 

کفایه الطاب [نیشابوری] ۱۸۷ 

کمیل بن زیاد ۷۵-۷۹ ۸۲ 

کنزاسال [هندی] ۱۹۲ 

کوفه ۰۲ ۰۸۱۰۸ ۱۱۰۷ ۱۵۰۰۱۱۷ ۱۵۸ 
۹ ۱۷ ۱۷۴ ۰۱۷۵ ۱۹۹ 

لسانالعرب [اپن منظور] ۰۳۴ ۰ ۱۵ 

لقمان حکیم ۲۳۸ 

سالک‌اشتر نخمی: ۰۹۸ ۰۱۱۴ ۰۱۴۴ 4۱۴۵ 
As ۱۵۵ ۱۵۴ ۱۱۵۲ ۱۵۱ ۴۹‏ 
۴ 

مالک بن حییب پربوعی ۰۹۱ ۱۱۹ 








متکلمان ۷۰ 

مجمم‌الیان [طبرسی] ۲۳۷ 

المحاسن و الاضداد [جاحظ] ۲۱۷ 
المحاسن والمساوی [یهقی] ۲۱۷ 
المحامن [برقی] ۲۲۵) ۲۳۲ ۲۴۰ 
محمد ابن عمروعاص ۱۳۸ 

بن ابی‌بکر ۸۲۷ ۲۸ 3۱ 

محمد بن حنفه ۲۹ 

محمد بن طلحه ۵۷ 

محمد بن علی ۱۵٩‏ 

محمد بن سلمه 4۲۸ ۹ ۴۱ ۸۹٩ :٩۷‏ ۱۰۰ 
مج لژواند [هیئمی] ۸۱۹۲ ۰۱۹۵ ۱۹۷ 
مدائن ۱۲۰ 

مدینه ۳۱ ۱۴۰ ۱۱۰۱۸۱ 

مرجه ۳۷ ۳۸ ۱۷۱۷۰ 


محمد 





مرجب۱۰۰ 

مروان بن حکم ۳۵ 

مروانی ۲۱ 

مریم(س) ۱۹۲ 

٩۳۱ ۳۰ مستدرکدالسحیحین [حاکم نیشابوری]‎ 
VV AT BN ۲ 

سجدالحرام ۱۱۴ 

مسند [احمد بن حنبل] ۱٩۱‏ ۱۹۵-۷ 

مسیلمه کذاب ۲۳۵ 

مصادر نج للاغه و اسانیده [حسینی] ۰۵۲ ۱۷۱ 
HVA‏ 

مضره قیله ۱۵۱ 

معانیالاخبار [ صدوق] ۳٩‏ 

۳۷ ۸۳۱ ۱۲۸ ۰۲٩ مسعاویه ابسن ابسوسفیان‎ 
۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۸ AB ۰-۲ 
۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۵ MI 
۱۱۴۲ ۰۱۴۱ ۰۱۳۸-۲۴ ۱ 


قهرست راهنما + ۲۴۷ 


AAT ۸۵۴ AFA ۰۱۴۸ ۰ 
۱۷۴ AVY ۰۱۷۰ ۸۱۸۹ ۰۱۱-۴ 

المراجعات ۱۸۵ 

مروج الذهب [مسمودی] ۵۰ 

معتزله ۸۳۷ ۰۴۷ ۴۹ ۸۱۷۱ ۲۰۵ 

معج اللدان [حموی] ۸۱۹ ۲۰۳ 

السجمالکیر [طبرانی] ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

مغازی [واقدی] ۱۴۰ ۴۷ ۸۵ ۸۸ ۱۰۰ 
۱۲۴۳۴ 

مفیره ۲۳۷ 

متاح السا ۱۸۷ 

مقانل الطالین [ابوالفرج اصفهانی] ۴۴ 

مقتل [ابوسخنف] ۸۳٩‏ ۱۸۳ ۱۸۷ 

مقداد ابن اسود ۰۳۰ ۱۵۰ ۱۹۱۲ 

۱۵۱ ۴ FA FF ۳۲ “Sa 

مناقب [اين شه رآشوب] ۱۹۲ 

الساقب [خوارزمی] ۱۱۲۲ ۱۸۳ 

لت؛ حدیث ۰۱۸۷ ۱۸۸ 





منصور بن عمار ۲۳۴ 

منعرج اللوی ٩۰‏ 

۰۱۸۵ ۸۱۱۳ ۰۱3۲ ۸0٩ موسی این عمران(ع)‎ 
JAA AAV 

الموفق [مرزبانی] ۲۱۱ 

الموفتیات ۱۹۷ 

0۷۴ :۵۷ (DF ۵۲ ۴۲ ۵۳۴ ۵۳۰ مسهاجران‎ 
۱۸۰ ۱۴۷ ۱۰۳ ۲ AT 

میکال ۲۳ 

ناصبی ۰۳۸ ۸۷۰ ۱۳۲ 

نرد جمل [مفید] ۱۳۹ ۵۳ ۱۵۴ ۰۵۷ ۵۸ 

نخ قیله ۷٩‏ 

نخلةء ۰۱۱۹ ۰۱۱۹۰۱۱۷ ۱3۷ 

نقض علمایه [اسکانی] ۰٩۷‏ ۷۲ 


۸ »+ السعياروالسوازنه 


نشل ۳۳ 

نهایةالارب [نویری] ۳۲ ۴۰ ۱۴۷ ۱۷۰ 
۱۸۰۹ 

الهايه في غريب الحدیث و الا [ابن ابر] ٩۸‏ 
۱۳ 

٩۰ ۷۹ ۰۷۸ نهج اناده [سحمودی]‎ 
AFA ۰۱۱۴ ۰۱۱۴ MF ۰۵-۷ 


AFF ۱‏ ۱۴۹ ۰۱۵۴ ۰۱۵۱ ۱۵۷ 
۱۹۷-۷۸ ۲۱۰ 
نوف بکالی ۸۷۸ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
وحشی [قاتل حمزه] ۸۵ 
وقعه صفین [نصر بن مزاحم] ۰۱۱۲ ۱۱۴: 


۱۳۸-۱۴۱ ۰۱۲۲-۱۲۹ ۰۱۱۷-۶۹ 
AT AY ۸۵۱-۱۵۷ AFT ۵ 
۱۸ 

ولید بن عفبه ۰۱۳۱ ۱۳۹ 

هارون این عمران ۰۳۵ ۰34 0۱5۲ ۸۱۱۳ ۱۱۸۵ 
AA MAY‏ 

هجر [منطقه] ۱۳۷ 

هوازن؛ فیله ۱۳۰ 





٩۱ بربوعی‎ 

پزید بن قیس ارحبی ۰۱۱۹ ۱۷۲ 
یمن ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

نایم الموده ۱۸۷ 


